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مقدّمه

قره باغ ولايتی است در جمهوری آذربايجان ، که نام سابق آن ارّان يا آران و نام اسبقش ، ولايت «اوتی » بوده است. اين سرزمين مستعدّ ، پيشينه ای بس ديرين و تمدّنی بس پر شکوه دارد و در اهميت آن همين بس که مهد ادب و هنر آذربايجان می باشد. صاحب قلمانی که طبيعت زيبا ، آب‌های روان و کوههای سر به فلک کشيده آن را ديده اند ، مسحور زيبائی و جذّابيت اين خطّه پر جاذبه گرديده اند. محمّد کاظم مروی در عالم آرای نادری می نويسد:

« قره باغ در فصل بهار ، نمونه ای است از گلستان ارم و بهشتی است در آرايش سبزه و ريحان و گل و ارغوان خرّم.»

ضياء الدّين سلطانوف که خود زاده و پرورده قره باغ کوهستانی است «مورو داغ » و دامنه های سر سبز و دلربای آن را اين چنين به تصوير می‌ کشد:

«....از آخرين تنگه هم عبور کرديم. راههای مار پيچ ، از کمره گردنه جنگلی ، امتداد می يابد. دستکم در هر قدم و در سر هر پيچ ، با يک منظره جديدی  بر خورد می کنيم. در پائين گويا درياچه ترتر چای ، آئينه جلوی خورشيد گرفته است. در اينجا ،در دامنه «مورو داغ » که از سطح دريا هزاران متر بلند تر است ، در ميان کوههای مرتّفع و جنگل های به هم فشرده « زيبای چشم آبی » انسان را به شگفتی وا می دارد.»

اين ديار تاريخی که بخش اعظم آن ، يعنی قره باغ کوهستانی ، چند سال است که به اشغال داشناک های اشغالگر در آمده است ، سر گذشت پر فراز و نشيبی دارد که در اين اثر تلاش شده است ، علاوه بر جغرافيا ، تاريخ اين سرزمين ستم ديده ، در برهه های مختلف ، يعنی از دوران ما قبل تاريخ تا کنون ، مورد بررسی قرارگيرد.
اين ولايت ، از کانون هائی است که يکی از تمدّن های باستانی و درخشان بشريت در آن تکوين يافته است. به گمان قوی ، اين خطّه توأم با اراضی حاشيه دريای مديترانه و شمال آفريقا مناطقی بودند که نياکان بشری در آنجا زندگی کرده اند و در اين نواحی ، انسان به صورت يک واحد اجتماعی تشکّل پيدا کرده است.
پيدايش غار آزيخ ، در کناره شمالی رود ارس ، نزديکی شهر فضولی و کشف ديگر غار ها از اين دست در اراضی همجوار آن ، در چند سال اخير ، کاوش های دقيق باستان شناسان در آن غارها ، دستاوردهای علمی گرانبهائی را در دسترس دانشمندان قرار داده است.
علاوه بر اين ، کشف آتش که از بزرگترين کشف های بشر می باشد ، در اين سرزمين پر حادثه اتّفاق افتاده و سبب تحوّلات شگرفی در زندگی انسان ها گرديده است. بر اساس شواهد موجود ، کشف آتش در حدود يک ميليون و ۲۵۰ هزار سال پيش صورت گرفته است.
گروههای انسانی که در اين نقطه از کره ارض می زيستند ، رفته رفته به قبايل و عشاير تقسيم گرديده و بالاخره با پيدايش فلّز ، گسترش جوامع شهری و توسعه سوداگری ، ساکنان اين ديار ، دست به تشکبل دولت ها و حکومت ها زده اند.
ولايت های شمالی آذربايجان و نيز داغستان جنوبی ، در دوران باستان ، آلبانيا ناميده می شد. در اراضی آلبانيا ۲۶ تيره زندگی می کردند که به زبان های گوناگون سخن می گفتند. بزرگترين اين تيره ها اوتی ها بو دند. باز ماندگان آنان هنوز هم به نام «اودين ها » در ناحيه قوت قاشين جمهوری آذربايجان زندگی می‌کنند. تيره های لولوبی و گوتی در هزاره های دوّم و سوّم پيش از ميلاد ، در بخش های جنوبی و خزر ها يا کاسپی‌ها در غرب و جنوب غربی بودند که نام سرزمينشان نيز کاسپانا بود. دريای خزر ، خود به همين نام خوانده شده است.
تيره های مختلفی که در آن برهه ها در آن سوی ارس به ويژه قره باغ زندگی می کردند ، در شکل گيری فرهنگ و تاريخ اين سرزمين ، آثار خود را برجای گذاشته اند. يکی از اين تيره ها « گوتی »ها بودند که آشوريان ، آن ها را « قوتی» نوشته اند. اين قوم در تاريخ قديم آذربايجان و در حيات مادی و معنوی اين سرزمين نقش مهمی ايفاء کرده است.
برای اوّلين بار « ای.روسی» تورکولوژيست مشهور ايتاليا در سال ۱۹۳۷ ميلادی ، طی بررسی فرآيند های زبان شناسی درزبان ترکی ، کلمه « گوتی» را واريانتی از شکل نوين اوغوز دانسته است.

ولايت ارّان آن روزی و قره باغ امروزی ، در سال ۲۵ هجری ، در دوران خلافت عثمان بن عفّان ، به دست « سلمان باهلی » سردار عرب گشوده شد و از همين سال ها که مردم اين ديار ، اسلام را پذيرفتند ، قره باغ جزو سرزمين های مفتوحه مسلمان نشين درآمد و سرنوشت و هويت مردمان اين خطّه دگرگون گرديد. قبول اسلام توسّط مردم قره باغ ، مذاهب  ديگر ( مسيحيگری و آتش پرستی) را از رونق انداخت و ميان مردم ، نوعی وحدت دينی پيدا شد.
گفتنی است ، تا اختلاف و فتور در دولت خاندان عبّاسی رخ نداده بود ، حکمرانان همه ممالک اسلامی از جمله آذربايجان ، از طرف خليفه گمارده می شد. ولی از اوايل قرن سوّم هجری که قدرت خلافت عبّاسی ، رو به ضعف نهاد ، در آذربايجان از جمله ارّان هم گردنکشانی قدعلم کرده و بنياد حکمرانی مستقل گذاردند.

نخستين سلسله ای که با استقلال بر سرزمين آذربايجان و از جمله ارّان آن روز و قره باغ امروز حکم راندند ، سالاريان و شاخص ترين فرد آنان ، سالار مرزبان بوده است. 

بر اثر ضعف سالاريان ، روّاديان در جنوب و شدّاديان در شمال ارس به قدرت رسيدند.فرمانروايان شدّادی ده تن و کرسيشان دوين ( دبيل ) و سپس گنجه بود.
ظهور خاندان ترک سلجوقی در تاريخ اسلام ، از وقايع بزرگ و به منزله شروع دوره جديدی  است. در سال ۴۴۶ ﻫ.ق /۱۰۵۴ ميلادی ، طغرل سلجوقی به آذربايجان آمد تا روّاديان و شداديان را به ترتيب در تبريز و گنجه تحت فرمان خود درآورد. در سال ۴۵۹ ﻫ.ق / 1067 ميلادی آلپ ارسلان در ارّان بود و پس از آن ، واليان ترک به حکومت کرانه های غربی دريای خزر تا دربند منصوب گرديدند.

بنا به نوشته مؤلّفين تاريخ ايران در دانشگاه کمبريج : « از همين دوره ، اهميت ويژه آذربايجان به عنوان پايگاه توسعه طلبی ترکمن ها آغاز می شود. آذربايجان به عنوان ولايت مرزی  که دارای مرز مشترک با قدرت مسيحی بود ، درّه های حاصلخيز با سنّت ديرپای غزا با کفّار ، در تبديل آذربايجان به مرکز تجمّع ترکمنان ، دست به دست هم داده بود و از همين دوره بود که اين سرزمين به يافتن صبغه قومی و زبانی ترک [ آذری] آغاز کرد و اين صبغه را تا امروز حفظ کرده است. » 

ملکشاه سلجوقی با قرار دادن سراسر ارّان – آذربايجان را تحت حکومت پسر عمّش قطب الدّين اسماعيل بن ياقوتی که به وی لقب ملک داده شد، اين اهميت را به رسميت شناخت.
در دوران قدرت اتابکان آذربايجان هم ، قره باغ تحت سيطره آنان بود. پس از کشته شدن قيزيل ارسلان در سال ۵۸۷ ﻫ.ق پسر برادر وی ابوبکر ملقّب به نصرت الدّين ، به جای وی نشست. پس از درگذشت وی در سال ۶۰۷ ﻫ.ق ، آخرين اتابک آذربايجان ، مظفرالدّين اوزبک ، بعد از برادر به جای وی نشست و مدت ۱۵ سال فرمانروای آذربايجان و از جمله قره باغ بود. تا سال ۶۶۲ ﻫ.ق ، جلال الدّين خورزمشاه به گنجه تاخت و او که از ترس مغولان به اين شهر فرار کرده بود، چون يارای هيچ مقاومتی در خود نديد، به قلعه النجق نزديک نخجوان گريخت و چون در آنجا شنيد که همسرش به نکاح جلال الدّين درآمده ، از شدّت غصّه ، دق مرگ شد و دولت اتابکان به او منقرض گشت.

در گنجه ، حتّی مقارن هجوم مغول به نواحی ارّان (۶۱۸) آوازه دلاوری هائی که غازيان شهر مکرّر در دفع هجوم گرجيان نشان داده بودند ، لشکر مغول را يک چند از هجوم به شهر مانع آمد. يک بار در حالی که شهر بيلقان را در آن نواحی بارها به باد قتل و غارت دادند ، در هجوم به گنجه دچار ترديد شدند و سرانجام با دريافت فديه ای اندک از نقد و جنس ، از کنار آن گذشتند.
سلطان جلال الدّين خوارزمشاه که در نتيجه فشار مغول ها از مقرّ حکومت خود فرار کرده بود ، در شهرهای آن سوی ارس ، مثل اشغالگر قهّاری رفتار نمود. مردم آن سوی ارس ، به اين قتل و غارت ها با قيام های مردانه پاسخ دادند و پيروزی قيام مردم گنجه در سال ۱۲۳۱ ميلادی تحت رهبری « استاد بندار » بسيار مهم بود. 

بالاخره مغول ها آذربايجان و از جمله قره باغ را متصرّف شدند و اشغال مغول ، نتايج مصيبت باری در مقدّرات مردم اين ديار به بار آورد.
هرچند ، تبريز و مراغه در عصر ايلخانان ، مرکزيت داشتند ، ولی قره باغ همچنان اهميت سوق الجيشی خود را حفظ کرده بود و در اين دوران بود که نام قره باغ ، جايگزين ارّان گرديد.

زمامداران ايلخانی که قره باغ را به عنوان قشلاق برگزيده بودند ، در نتيجه ، بيشتر رخدادهای اين ايام در اين سرزمين رخ داده است.غازان خان در قره باغ به تخت سلطنت جلوس کرده و اولجايتو در همان جا مذهب تشيع را پذيرفته و بالاخره ارغون و ابوسعيد بهادر در اين ديار دار فانی را وداع گفتند.

نظر براين که اولجايتو ( سلطان محمّد خدابنده ) مذهب تشّيع را در يک مناظره شگفت آوری در زمستان ۷۰۶ ﻫ. ق /۱۳۰۷ ميلادی در قره باغ پذيرفت ، قره‌باغ از نخستين سرزمين هائی بود که مذهب شيعه در آنجا اشاعه يافت.
امير تيمور چند بار به آذربايجان آمده و چون آب و هوای قره باغ ، با مزاجش سازگاری داشته ، اغلب پس از پيکارهايش به قراباغ بازمی گشت و به همين سبب در آبادانی و امنيت اين سرزمين می کوشيد. او برای آن که قره باغ را تحت تسلّط خود نگهدارد ، پنجاه هزار خانوار ترک را در آنجا اسکان داد.
طايفه قرامانلوها که در زمان امير تيمور ، در قره باغ ساکن شده بودند ، در عصر قراقويونلوها قدرت پيدا کردند. « اميرقرامان» از بيگلر بيگ های قرايوسف ، در سال های آخر فرمانروائی وی حاکم گنجه و بردع گرديد. حسنعلی آخرين فرمانروای قراقويونلوها پس از آن که از اوزون حسن آق قويونلو شکست خورد، نزد اين طايفه فرار کرد. نام اماکنی چون قرامان و قرامانلو که امروزه در جمهوری آذربايجان به ويژه در گنجه و بردع وجود دارند، يادآور طايفه مذکورند.
تشکيل دولت صفويه ، يکی از رخدادهای مهمّ تاريخ ايران و منطقه خاورميانه می باشد. شاه اسماعيل صفوی ، در اوايل قرن دهم هجری ، با از بين بردن حاکميت های محلّی ، ايران متّحدی به وجود آورد. وی بر اساس عقايد و افکار مذهبی ـ سياسی و با رسميت دادن به مذهب تشيع ، پس از قرن ها گسيختگی اداری ـ سياسی ، توانست اساس دولتی را پی ريزی کند که بنيادهای مذهبی – سياسی و ديوانی آن حتّی پس از سقوط نيز تا انقلاب مشروطيت ايران همچنان ادامه يافت و به صورت الگوئی برای دولت های بعدی باقی ماند.
در به قدرت رسيدن شاه اسماعيل ، قره باغی ها نقش با اهميتی ايفاء کرده اند، چرا که اين خطّه از زمان پذيرفتن تشيع توسّط اولجايتو ، يکی از کانون های مذهب شيعه گرديد و در سال های بعدنيز تأثير خود را بر جای گذاشت.

حرکت سياسی – اجتماعی شاه اسماعيل با سفر وی از لاهيجان به جانب اردبيل شروع شد. در اين سفر، تعداد اندکی از مريدان و پيروان ، او را همراهی مي‌‌کردند. در ميان اين معدود همراهان شاه اسماعيل ، بيرام بيگ قرامانی يا قرامانلو و قراپيری بيگ قاجار از قره باغ بودند. بنابه نوشته عالم آرای صفوی ، به علّت مناسب نبودن شرايط ، شاه اسماعيل عازم نواحی قره باغ می‌گردد.
شيعيان در گنجه تا ده فرسنگ به استقبال مرشد خانقاه رفتند و بهترين خانه گنجه را برای سکونت شاه ختائی آماده نمودند. شاه اسماعيل از اين شهر بود که به جنگ شروانشاه رفت و او را شکست داد و اين اوّلين گام برای پياده کردن برنامه‌هايش در ايجاد دولت صفوی بود.
تا آن روز ، فرمانروايان سلسله‌های مختلف که تبريز را پايتخت خود قرار داده بودند ، از قره‌باغ به علت آب و هوای مناسبش , به عنوان قشلاق استفاده مي‌کردند. پس از تثبيت قدرت شاه اسماعيل صفوی و استقرار سياست تمرکز در ايران به پايتختی تبريز و با يکپارچه شدن ولايات مختلف آذربايجان , اين ايالت به مرکزيت تبريز به چهار بيگلربيگی تقسيم گرديد :

۱ ـ تبريز ۲ ـ قره‌باغ ۳ ـ چخورسعد ۴ ـ شروان

بيگلربيگی قره‌باغ شامل گنجه , بردع , برگشاط , لوری و جوانشير بود.
در دوران سلطنت نادرشاه افشار , تغييراتی در قره‌باغ به وجود می‌آيد و در سرنوشت آتی اين سرزمين تأثير می‌گذارد. بنابه نوشته نويسندگان کتاب « ماهيّت تحوّلات در آسيای مرکزی و قفقاز »:

« نادر قلی ،سنی مذهب بود، حال آن که اکثريت شيعه بودند. درنتيجه همين تعارض ،ارامنه در دوره نادری،ميدان عمل بيشتری می‌يابند وشخص نادر نيز توجّه خاصّی به تشويق و حمايت ارامنه داشت. چنانچه وقتی نادر، به شاهی برگزيده شد يک کشيش ارمنی شمشير بر کمرش بست.در آن زمان، حکو مت قره‌باغ با طايفه زياد اوغلوی قاجار بود. اين طايفه بر خلاف مقاصد نادر، اعاده سلطنت به سلسله صفويه را طلب می‌کردند.لذا نادر شاه پس از جلوس برتخت شاهی ، از قدرت آن‌ها در قره‌باغ می‌کاهد و بسياری از آنان را به خراسان می کوچاند. محال قزاق و بورچالو را از آنان گرفته , در اختيار والی گرجستان , برگشاط و خمسه را نيز در اختيار والی تبريز میگذارد. تنها در اين دوره بود که پنج خانواده فئودال ارمنی به طور همزمان بر بخش‌های مختلف قره‌باغ کوهستانی حق حاکميت می‌يابند. »

پس از قتل نادر , خان‌نشين‌های متعددی در آذربايجان پيدا شدند. اين خان‌نشين‌ها همگی از خان‌نشين قره‌باغ به سرکردگی پناه‌خان جوانشير , جسارت و الهام گرفته , استمداد معنوی و مادی میکردند. از دوران صفويّه تا زمانی که پناه‌خان بر مسند فرمانروائی قره‌باغ تکيه زد , بخش‌های مختلف اين خطّه تابع بيگلربيگی گنجه بودند , ولی از اين پس , مناطقی از قره‌باغ تحت زمامداری پناه‌خان به يک خان‌نشين قدرتمندی تبديل گرديد که درحيات سياسی ـ اجتماعی اين منطقه نقش مهمی بازی کرد. پناه‌خان جوانشير , در يک برهه حسّاس در تاريخ قره‌باغ و آذربايجان ، نقش تاريخی بس خطری ايفاء کرد و از خود آثار ناميرا و ردّ پای درخشانی برجای گذاشت، به طوری که وی در دوران حيات و مماتش ، شخصيت افسانه ای پيدا کرد.

پس از پناه خان پسر ارشدش ابراهيم خليل خان ، زمام امور را در شوش به دست گرفت و در دوران فرمانروائی دراز مدّت او،خان نشين قراباغ نيرو گرفت و به يک قدرت منطقه‌ای تبديل گرديد.

آقا محمّد خان قاجار ، از نيرو گرفتن ابراهيم خليل خان جوانشير واتّحاد و همدستی وی با ديگر خان نشين ها به وحشت افتاد و همين انگيزه اصلی حمله های پی در پی لشکريان قاجار به آن سوی ارس شد. آقا محمّد خان، در سال ۱۲۰۹ﻫ.ق ، برای سرکوبی حکّام و خوانين غير مطيع قفقاز ، متوجّه آن سامان گرديد و قلعه پناه آباد را به محاصره درآورد ، ولی عليرغم اين که ۳۳ روز در اطراف قلعه ماند، لکن نتوانست با آن نيروی عظيم، به ابراهيم خليل خان و شوشا دست يابد. وی در اواسط ذيقعده ۱۲۱۱ مجدّدا" با لشکری مجهزّ عازم قره باغ گرديد. اين بار خان قاجار بر شوشا دست يافت و شهر را غارت کرد، ولی بر اثر سوءتدبيری به دست پيشخدمتان خود به قتل رسيد. ابراهيم خليل خان که چند روز قبل فرار کرده بود به شوشا بازگشت ومجددا"زمام امور را به دست گرفت، لکن چندی بعد، او نيز همراه با اعضای خانواده اش ، بر اثرتوطئه ای به دستور يک فرمانده روس کشته شد.در عهد سلطنت فتحعلی شاه قاجار ، سلسله جنگ هائی مابين ايران و روسيه بر سر تصاحب خطّه قفقاز درگرفت و منجرّ به انعقاد عهدنامه های ننگين گلستان و ترکمانچای شد و در نتيجه ۱۷ ولايت آن سوی ارس و از آن جمله قره باغ برای هميشه از پيکره ايران جدا و به قلمرو روسيّه منضمّ گرديد.

در اين جنگ های طولانی ، مسلمانان اين نواحی ، در مقابل ارتش متجاوز تزار ، مردانه پايداری کردند که نماد اين مقاومت، پيکار مردم گنجه و جوادخان حاکم اين شهر بود که حماسه جاودانی از خود به يادگار گذاشتند. ولی همکاری ارمنيان با نيروهای مسلّح روسيه ، يکی از عوامل مهمّ شکست ايرانی ها و از دست رفتن ۱۷ ولايت آن سوی ارس بود.
در اين پيکارهای سرنوشت ساز، سرزمين قره باغ که از جبهه های اصلی نبرد بود ، برای هردو طرف متخاصم، اهميت حياتی داشت. چنان که « احمد بيگ جوانشير» مورّخ آذربايجانی قرن نوزدهم در اين باره می نويسد: « اين قلعه [شوشا] برای ايران به عنوان کليد قفقاز و برای روسيه به منزله درهای ايران شمرده می شد.»

علاوه بر اين ، قره باغ که يکی از کانون های تشيع (حتّی قبل از صفويه) بود، نگهداری آن در اين جنگ ها از اهميت مضاعفی برخوردار بود ، به قول ژان يونير :

« کرسی ولايت قره باغ ، يکی از مراکز بزرگ شيعيان در قفقازيّه به شمار می آمد و بخصوص عزاداری سکنه شوشا در ماه محرّم ، بين تمام مسلمين قفقازيّه شهرت داشت. چون شوشا بزرگترين مرکز شيعيان در قفقازيه بود، فتحعلی شاه اشغال آن را از لحاظ کسب وجهه ضروری می دانست.»

پس از الحاق قفقاز به قلمرو امپراطوری روسيه ، مردم اين سرزمين که تحت حاکميت تزاريسم قرار گرفتند، شرايط جديد، سرنوشت ديگری را بر آن رقم زد. عدّه ای از مسلمانان آن خطّه ، حاکميت تزارها را برنتافته و به اين سوی ارس کوچ کردند ، چرا که روس ها سياست تبعيض آميزی را درآن ولايات ، نسبت به مسلمين به مرحله اجرا در می آوردند. رژيم تزاری به دنبال موج مهاجرت ارامنه ساکن امپراطوری عثمانی  و ايران ، منطقه ارمنی نشين را در قلمرو آذربايجان آن روز ، يعنی ايروان و نخجوان به وجود آورد.

براثر اعمال اين سياست‌های ناعادلانه ، خيزش هائی از سوی مردم مسلمان قفقاز بر عليه تزاريسم آغاز شد.اين عصيان ها در چند نقطه مسلمان نشين آن سوی ارس تکرار شد، ولی قيام شيخ شامل داغستانی گسترده تر بود. به طوری که وی توانست ۲۶ سال در برابر سپاه جرّار تزار ايستادگی کند و سالدات ها را مستاصل نمايد.در اواخر قرن نوزدهم مجددا" عصيان‌های مردم آذربايجان به جنبش‌های رهائی بخش تبديل شد و اغلب اين خيزش ها با شرکت گروههای مسلّح و مبارز به صورت جنگ و گريز بود و اين مبارزان در نزد مردم آذربايجان به « قاچاق لار» معروف گرديدند.

در سال ۱۸۹۰ ميلادی ، از سوی سه تن از ارامنه افراطی حزبی به نام داشناکسيتيون که به داشناک معروف است در شهر تفليس بنيان گذاشته شد. اين حزب که با هدف ايجاد « ارمنستان بزرگ» تأسيس شده بود ، در يک سده اخير برای رسيدن به اهداف جاه طلبانه خود دست به اعمال تندروانه و خشونت آميز زيادی زده است که به برخی از عملکردهای آن در بخش های مختلف اين کتاب اشاره شده است.

داشناک ها که قصدشان در گام نخست ، ايجاد يک کشور ارمنی ، مرکب از ايالت شرقی آناطولی و ولايت چخورسعد به مرکزيت ايروان بودو در اواخر قرن نوزدهم ، چون در کشور عثمانی  نتوانسته بودند در اين راستا کاری انجام دهند ، لذا تمام نيروی خود را به کار بستند که در قفقاز با راه انداختن آشوب بتوانند بخشی از برنامه های خود را پياده کنند. به همين علّت در دوّم فوريه ۱۹۰۵، با کشته شدن آقا رضا نامی از مسلمانان توسّط کميته ارمنيان در ميدان قوبا در شهر باکو ، جنگ مابين ارامنه و مسلمانان در شهرهای مختلف آن سوی ارس آغاز می گردد و خسارات جانی و مالی فراوان بر جای می گذارد.
در سال ۱۹۱۷ ميلادی ، بر اثر انقلاب هائی که در ماههای فوريه و اکتبر در امپراطوری روسيه به وقوع پيوست و منجرّ به فروپاشی تزاريسم در اين کشور گرديد ، يک فرصت تاريخی بی نظير برای ملّت های تحت ستم اين رژيم خودکامه، از جمله آذربايجانی های آن سوی ارس به وجود آورد که خود را از اسارت حقارت بار صدساله روسيه تزاری که زندان ملل نام گرفته بود رهائی بخشند. هنگامی که مردم آذربايجان ، برای به دست آوردن استقلال مجاهدت می کردند ، ارامنه از زدن هر ضربه ای به آنان دريغ نمی کردند. به طوری که در ۳۱مارس ۱۹۱۸ ( ۱۱ فروردين ۱۲۹۷ شمسی ) تقريبا دو ماه قبل از اعلام استقلال آذربايجان ، در اغلب مناطق با يورش به مردم بی سلاح اين ديار، به قتل عام آنان دست زدند و جنايات هولناکی آفريدند. اين نسل کشی ارامنه در باکو و ديگر نقاط آذربايجان،چنان فاجعه بار است که همه ساله روز ۳۱مارس ( ۱۱ فروردين ) را به عنوان ( سوی قديم = نسل کشی) ياد کرده و خاطره قربانيان آن روزهای سياه را طی مراسمی در جمهوری آذربايجان زنده نگه می دارند.
در ميان جمهوری هائی که بر روی خرابه های امپراطوری روسيه به وجود آمد ، آذربايجان تنها حکومت مسلمان بود که از سوی اروپائيان به رسميت شناخته شد. اين حکومت نوپای ترک در عين حال، اوّلين جمهوری تشکيل شده در جهان اسلام بود.

با فرو پاشی امپراطوری رومانوف ها در روسيه و ظهور دولت های مستقل در قفقاز در سال ۱۹۱۸ که جنگ جهانی  اوّل رو به پايان بود ، مسئله قره باغ کوهستانی به اختلاف مرزی  شديد ميان جمهوری آذربايجان و جمهوری ارمنستان تبديل می شود. داشناک ها که با کشتار سيصد هزار نفر مسلمان ترک در ايروان و ۲۱۱روستای پيرامون آن ، جمهوری ارمنستان را بر روی پيکره های به خون خفته مسلمانان بر پا کرده بودند ، خواستار الحاق قره باغ کوهستانی به جمهوری ارمنستان شدند.

پس از اين رخداد های تاريخی ، دولت نوپای شوروی که پس از غلبه بر مخالفان داخليش ، جای پای خود را محکم کرده بود، به فکر اشغال قفقاز و از جمله آذربايجان افتاد. ارامنه قره باغ که طبق معاهده ۲۲ اوت ۱۹۱۹ حاکميت جمهوری آذربايجان را پذيرفته بودند ، با استفاده از اين وضعيت، به فکر شورش افتادند و خواهيم ديد که خيانت آنان در تضعيف و سقوط جمهوری دموکراتيک آذربايجان ، چه نقش مهمی ايفاء کرد.

قره باغ پس از اشغال آذربايجان در آوريل ۱۹۲۰ ، در محدوده آذربايجان باقی ماند ، ولی سردمداران رژيم شوروی تصميم گرفته بودند به قره باغ کوهستانی آن گونه که می خواهند خود مختاری بدهند. در نتيجه يک هيئت سه نفره که هيچ کدامشان اهل آذربايجان نبود تشکيل شد و در سال ۱۹۲۳ به اين منطقه تحت عنوان « ولايت خود مختار ناگورنو قره باغ » خود مختاری داد.

اعطای خود مختاری به قره باغ کوهستانی در سال ۱۹۲۳که با ترفند کيروف روس تبار و ميرزويان ارمنی انجام گرفت، تخم نفاقی  بود که درواقع به دست حکومت مرکزی شوروی [ سابق] به دست اين افراد کاشته شد و اين منطقه را آبستن حوادثی نمود که پس از ۶۵ سال در ۱۹۸۸ رخ نمود و سبب آن همه کشتار مردم بی گناه و آواره شدن بيش از يک ميليون نفر آذربايجانی و اشغال بيش از ۲۰ درصد از سرزمين جمهوری آذربايجان به دست داشناک ها گرديد. 
قر ه باغ کجاست ؟
قره باغ ولايتی است در جمهوری آذربايجان و در غرب ملتقای دو رود ارس و کُر که ميان آن دو رود قرار گرفته و نام سابق آن ارّان يا آران و نام اسبقش ولايت «اوتی» بوده است. قره باغ که به شکل «قراباغ »«قاراباغ» نيز نوشته می شود، يک نام مرکبّ ترکی است و متشکّل از دو واژه قره يا قارا به معنای « انبوه ، فراوان، گسترده، زياد، شلوغ، مزدحم و رنگ سياه »
و باغ به معنی«درخت زار، بستان و گلزار »
است. 
« قره باغ به منطقه يا محلّی اطلاق می شود که دارای باغ های وسيع و انبوه می باشد، آن گونه که رنگ سبز درختان ، ازانبوهی به سياهی بزند. در ادبيٌات عرب، واژه ای به معنی سبز متمايل به سياه ، به کار برده می شود. در ايران نيز آبادی ها و محل هائی به همين نام (قره باغ ) وجود دارد. »
 
ازجمله : « قره باغ، دهستانی از بخش مرکزی شهرستان شيراز و ديگری دهی است از دهستان انزل، بخش حومه شهرستان اروميّه، در ۶۳ کيلومتری شمال اروميه.... شغل اهالی زراعت و جاجيم بافی است. »

همچنين : « قراباغ، نام ناحيتی است به شمال و شمال غربی چمن کالپوش، طايفه گرايلی سابقا" به آنجا سکونت داشته اند و پس از قتل نادر، اين ناحيه ير اثر حمله ترکمانان خراب شد و از بين رفت. گرايلی نام ايل ترک نژادی بوده که در حدود ولايت استرآباد مکان داشته اند. در ص ۱۵۶ مطلع الشمس ( ج۱ ) تاريخ اين ايل چنين آمده است : « از قوچان تا بجنورد و جاجرم و کالپوش مسکن طايفه گرايلی که در اصل گرائيت‌لی می‌باشد بوده است....يورت گرايلی که قوچان، شروان و بجنورد و سملقان باشد.»

پروفسور مينورسکی در تعليقات خود بر تذکر(الملوک از دو قره باغ ديگر نيز خبر می دهد :
«قراباغ
واقع در مغرب غزنِين در افغانستان و اراضی قراباغ
 نزديک کرمينه »

سرزمين مورد بحث ما که نخستين بار در قرن هشتم هجری در کتاب «نز‏ھ(القلوب » تاليف حمداللٌه مستوفی قزوينی، نام قره باغ را به خود اختصاص داد، سابقا"با نام « ارّان» يا «آران » شناخته می شده و به قول پروفسور مينورسکی : «.... شايد با يک ايل ترک که اکنون اثری از آن نيست، مرتبط باشد. قراباغ که مرکز آن شوشی است در ميان دو رود کُر و ارس (ارّان قديم) قرار دارد.»

کسروی نيز بر اين عقيده است که : «در لشکر کشی‌های امير تيمور و داستان ترکان آق قويونلو و قره قويونلو در کتاب ها به نام ارّان برنمی‌خوريم، مگر آنجا که قره باغ را ياد نموده ، قره باغ ارّان می‌خوانندش.»
 اين نوشته نيز نشان می‌دهد که از زمان‌های قبل از حمله امير تيمور،  نام ارّان منسوخ شده و نام قره باغ به تدريج جای آن را گرفته است.
گفتنی است که در دوران قبل از اسلام و در روزگاری که آن سوی ارس با نام آلبانی يا آلبانيا شناخته می‌شد، قره باغ فعلی و ارّان پيشين، ولايت« اوتی » ناميده می‌شد. ن.قليف تصريح می‌کند :
« تاريخ نويسان عرب، ولايت اوتی را آران يا ارّان و زبان اهالی آنجا را« لسان الارّان » نام داده اند. اين محقّق در پاورقی کتاب، محل ولايت اوتی را پهنه کنونی قره باغ و اراضی مابين دو رود کُر و ارس مشخٌص کرده است.
نام اين ولايت ( اوتی ) از نام يکی از تيره های مردمانی که در سرزمين آلبانی زندگی می‌کردند، گرفته شده بود. چرا که : « در اراضی آلبانی، ۲۶ تيره زندگی می کردند که به زبان های گوناگون سخن می گفتند. بزرگترين اين تيره ها اوتی ها بودند. بازماندگان آنان، هنوز هم به نام « اودين ها »در ناحيه « قوت قاشين»زيست می‌کنند.»
 

ياقوت حموی از جمله شهرهای ارّان را « بردعه»، « گنجه »، « شمکور» و «بيلقان » نام می‌برد. شهر بردعه که دارالملک ارّان و يکی از شهرهای بزرگ و آباد منطقه بوده و رود کُر نيز قبلا" رود بردعه نام داشت که آن را به دجله تشبيه کرده اند.
در کنار رود ترتر و شمال شهر شوشا و شرق گنجه قرار دارد.

رشيد گؤيوشوف می‌نويسد :« در ادوار باستانی، در قاراباغ، شهرهای متعدّدی بنا شده بود. برخی از آن ها با کاربرد نظامی احداث گرديده و بعضی‌ها بر سر راه تجارتی، نقش منطقه‌ای ايفاء می‌کردند. چند تای آن ها اقامتگاه حکمرانان گرديده و برخی نيز به مراکز صنعتی تبديل شده بودند. لکن دراين ميان، شهرهائی هم تمام خصوصيّات ذکر شده در بالا را دارا بودند. يعنی هم اقامتگاه، هم دژ نظامی، هم کانون تجارت و هم مرکز صنعتگری بوده اند. يکی از آن ها شهر بردع بود. [ ابن] حوقل مورّخ نامدار عرب در سده نهم [ ميلادی ] که درباره اين شهر آگاهی‌هائی به دست می‌دهد، بردع را بهترين شهر اين منطقه معرّفی کرده و مادر ارّان ناميده است.
 به راستی هم، بردع در يک منطقه که دارای طبيعتی زيبا و هوای صاف می‌باشد قرار گرفته است. نام بردع در زبان ديگر خلق ها به شکل های مختلف آمده است از جمله : باردوس، بردعا، فيروزآباد، شهرستان، پرتوه و...
بنابر منابع تاريخی، بردع پس از شهر قَبَله دوّمين پايتخت آذربايجان (آلبانيا ) بوده است.»
 
قبل از مرور نوشته دکتر جمال الدين فقيه، بهتر است نام بردع و بردعه را در ادب فارسی ملاحظه کنيم. حکيم نظامی گنجوی در آثار گرانقدر خود که اشارات فراوان به بردعه دارد، نام سابق اين شهر را «هروم » ناميده است :
هرومش لقب بود از آغاز کار  

 کنون بردعش خواند آموزگار 

ساکنان قديم بردع، به خلخال کوچيده و در آنجا زندگی کرده اند. مرکز امروزی خلخال هروآباد است.

در لغتنامه دهخدا نيز اين ابيات نظامی درج شده است :

خوشا ملک بردع که اقصای وی  

       نه ارديبهشت است به گل نه دی
چو از مرغ و ماهی تهی کرد جای  

     به نوشابه بردع آورد رأی
فردوسی :

چو او را چنان سختی آمد به روی  

   ز بردع بيامد پسر کينه جوی
نظام قاری :

با گليم جهرمی می‌گفت نطع بردعی  

 کز حصير و بوريايم خارخاری بر دل است

مؤلٌف کتاب «آتورپاتکان » شهر بردعه را چنين معرفی می کند :

« بردعه، نزديکی جائی که ترتر
 ( ثرثور ) به کُر می ريزد واقع و ميان آن تا نهر کر دو يا سه فرسنگ فاصله بوده است.
حمزه اصفهانی اين کلمه را معرّب « برده وار » دانسته و وجهی نيز براِی آن ذکر می کند. حمداللٌه مستوفی قزوينی بنای آن را به اسکندر رومی نسبت داده و گويد قبادبن فيروز ساسانی تجديد عمارت آن کرد.
بردعه کرسی و بزرگ ترين شهر ارّان بوده، عمارات عالی و نعمت بسيار داشته است و از رودخانه « ترتر » مشروب می‌شده، بازار بزرگی و مسجد جامع زيبائی و قلعه استواری نيز در آنجا بوده است. در عظمت شهر همين بس که در زمان خود با بغداد، يعنی بزرگترين و باشکوه ترين شهر عالم اسلام برابری می‌کرده است. 

اصطخری آن شهر را ديده، مساحتش را يک فرسخ در يک فرسخ تعيين می کند،  گويد شهری است نزه و در خصب نعمت و سخت حاصلخيز و پرميوه و ميان عراق و خراسان پس از ری و اصفهان شهری از آن بزرگتر و بانعمت تر و نيکوتر نيست.
نويسندگان ديگر نيز، چه پيش از اصطخری و چه بعد از وی،  در آبادانی و نعمت شهر سخن بسيار گفته اند. بار تولد احتمال می‌دهد که همين ثروت و نعمت موجب آمد که بردعه به سال ۳۳۳[ﮬ.. ق ] به تاراج روس ها رفت.
در کمتر از يک فرسخی بردعه، جائی بوده به نام «اندراب » که طول باغ های آن به مسافت يک روزه راه امتداد داشته و از ابريشم زيادی که در آنجا به عمل می‌آمد، مقدار کثيری از آن به فارس و خوزستان فرستاده می‌شد و از انواع ماهی که در رود کربوده است، صيد کرده، به بلاد دور دست حمل می‌نموده اند.
و هم اصطخری گويد به بردعه دروازه ای است به نام « باب الاکراد » نزديکی آن بازاری است يک فرسخ که آن را «کرکّی» خوانند. که مردم روزهای يکشنبه هر هفته از هرسوی حتّی از عراق برای دادوستد بدانجا گرد آيند و اين بازار خود بزرگتر از بازار کورسره ( کولسره ) است. سپس از مسجد جامعی که در عين حال « بيت المال» نيز بوده، سخن به ميان آورده گويد دری آهنين دارد و سقف آن را با سرب محکم کرده بر روی نه ستون قرار داده اند. و عمارت دارالحکومه پهلوی مسجد جامع و بازارهائی در ميان شهر است. ليکن اين همه شکوه و عظمت، کم کم رو به نقصان رفته تا آنجا که در اواخر قرن ششم، کمتر اثری از آن به جای بوده است. چنان که در زمان ياقوت، شهر ويران و خانه‌ها خراب و اوضاع دگرگون بوده و قليل جمعيّتی در کمال پريشانی و فلاکت در آنجا می زيسته است.»
 
جا دارد اشاره کنيم که « مقصود از حکيم بردعی در شعر مولوی معنوی روح اللّه روحه که در مثنوی می فرمايد :
 وه چه خوش گفت آن حکيم بردعی 


 سر همان جانه که باده خورده ای
حکيم بالغ امجد سنائی طيب اللّه تربته می باشد و ناظر است به اين شعر حکيم بزرگوار که در حديقه فرموده است :

برمدار از مقام مستی پی   

سر همان جا بنه که خوردی می
 »
گنجه که دوّمين شهر جمهوری آذربايجان و مدفن سخنَ سرای نامدار آذربايجان، حکيم نظامی گنجوی است، از شهرهای مهمّ و تاريخی ولايت ارّان و قره باغ تاريخی به شمار می‌رود.
اين شهر کهن سال، در شمال غربی بردعه و در ۱۶ فرسنگی آن واقع و زراعت وآبادانی و نعمت بسيار داشته است و هر نوع جامه های پشمينه آنجا می‌بافته اند و اين صنعت در اوايل قرن هفتم به حدٌ کمال خود رسيده و به اندازه‌ای نفيس بوده است که با تقديم آن، شهر توانست خود را از گزند مغول محفوظ دارد و نيز مردم اين شهر اسلامی بمانند اغلب شهرهای ايران به مذهب سنٌت و جماعت می رفته اند.
معرّب آن جنزه است، ولی در قرن های پنجم و ششم و بعد نيز به گنجه معروف بوده است. درباره وجه تسميه آن، قول های متفاوتی وجود دارد. از جمله اين که گويند اين کلمه مخفّف « گن چای » و آن رودی است که شهر در کنار آن قرار داشته است. ديگر آن که اين نامگذاری به مناسبت نعمت و ثروت زايدالوصف « گنج پرگنج در ارّان » بوده است که شهر را به صورت گنجينه در آورده بود.
 حمداللّه مستوفی : 
چند شهر است اندر ايران مرتفع تر از همه  

     بهتر و سازنده تر از خوشی آب و هوا
گنجه پر گنج در ارّان، صفاهان در عراق   
         در خراسان مرو و طوس، در روم باشد آق سرا

جمال الدين اصفهانی شاعر قرن ششم که شهر را ديده از آن چنين ياد می کند :

چو شهر گنجه اندر کلّ آفاق     

    نديدستم حقيقت در همه خاک

شامخور يا شمکور نزديک بردعه و يازده فرسنگ تا گنجه فاصله داشت. تقويم البلدان از مناره بلندی که در آنجا بوده ياد می‌کند. شهری بسيار آبادان و با نعمت بوده، پس از ويرانی « بغا » والی آن نواحی به سال ۲۴۰ ﮬ.ق آن را از سر نو بساخت و متوکليّه نام نهاد. 
 

شهر بيلقان که در دوران حاکميّت شوروی سابق، چندی به نام « ژدانوفسک» ناميده می شد، اينک پس از استقلال جمهوری آذربايجان،  نام تاريخی خود را باز يافته است، در ۱۴ فرسنگی جنوب بردعه قرار داشت و شهری با نعمت بسيار، باغستان ها و درخت های انبوه و آب فراوان و به تهيّه پرده و برقع و شيرينی مخصوصی که ناطف (شکرينه ) می‌گفتند معروف و مردمی نيک داشته است. هوايش گرم و بيشتر عمارات آن از آجر ساخته شده بود و در زمانی که حمداللّه مستوفی کتاب خود را می‌نوشت، اين همه آبادانی وجود نداشت، زيرا اندکی پيش از آن شهر به دست مغولان ويران گشته بود، بار ديگر به فرمان تيمور بنای آن تجديد شد. نظام الدين شامی در تاريخ عمارت بيلقان چنين گفته : 

 گذشت هشتصدو شش سال و کسری از هجرت       گه مراجعت از غزو ارمن و گرگين

بساخت شهری از اين سال به مدت يک ماه

   تمر خديو جهاندار قطب ملّت و دين
» 
بيلقان پس از خراب شدن بردعه، کرسی ارّان شد.

مجيرالدين بيلقانی از شعرای نام آور قرن ششم هجری، زاده و پرورده اين شهر است. چنان که خود نيز به زادگاهش چنين اشاره می کند :
اين سخن چون طعنه در خاک خراسان می زند 
  شايد از خاک مجير از بيلقان آمد پديد

مجيرالدين بيلقانی که در سال ۵۸۷ ﮬ. ق فوت و يا به قتل رسيده، در مقبرةالشعرای تبريز مدفون است. علی نظمی تبريزی در تاريخ وفات وی گفته است :

هرگز نمرده است و نميرد « مجيردين » 


 زيرا که : نام نامی او در زمانه ماند

آوازه اش به شعر و ادب جاودانه ماند 
       از آن چه غم که خود به جهان ماند يا نماند؟

« نظمی» رقم زد از پی تاريخ رحلتش: 
      
    (نام مجير دين به ادب جاودانه ماند.) 
 

 ۵۸۷ ﮬ.ق 
قره باغ کوهستانی
مناطق کوهستانی ولايت تاريخی قره باغ کوهستانی که در جنوب شرقی سلسله جبال قفقاز صغير واقع شده است، قره باغ علِيا قره باغ کوهستانی ناميده می‌شود که بخش جدائی ناپذير قره باغ تاريخی است. اين دو ناحيه جلگه‌ای و کوهستانی، در طول تاريخ، هميشه در کنار هم و در ارتباط تنگاتنگ با هم به حيات خود ادامه داده اند. 
قره باغ علی ا يا قره باغ کوهستانی که از سال ۱۹۸۸ميلادی، جنگ شديدی ما بين ارامنه و آذربايجانی‌ها در آن جريان دارد، چون در سال ۱۹۲۳ميلادی، به علّت در اکثريت بودن ارامنه ساکن در آنجا،  با نقشه از پيش طرح شده‌ای، به اين بخش از قره باغ، خودمختاری داده شده، در زبان ترکی آذری به «داغليق قاراباغ مختار ولايتی » (ولايت خود مختار قره باغ کوهستانی ) معروف است و در زبان روسی هم « ناگورنوقره باغ» ناميده می‌شود. « ناگورنو» به معنای کوهستانی و منظور از قره باغ هم همان قره باغ عليا يا قره باغ کوهستانی است که در وسايل ارتباط جمعی دنيا نيز با اين عنوان شناخته شده است. 

 اين ولايت بلا ديده، « درجنوب شرقی کوههای قفقاز صغير واقع شده است. در قسمت شمالی آن , کوههای « موروداغ » از کوههای قفقاز صغير که بلندترين نقطه آن « جاميش داغی» با۳۷۲۴ متر ارتفاع است. در قسمت های غربی و جنوبی، دامنه های شمالی سلسله کوههای قره باغ،  قلّه « قيز قلعه سی » به بلندی ۲۸۴۳ متر، « قيرخ قيز » به بلندی ۲۸۲۷ و « بيوک کيره » به بلندی ۲۷۲۵ متر و در قسمت های شمال شرقی و شمال، دشت‌های هموار (کناره های غربی دشت ميل و مغان و دشت قره باغ ) وجود دارد. 

اين اراضی به وسيله رشته کوههای « موروداغ » که قلل آن در سراسر سال پوشيده از برف است و« قره باغ » به طرف دشت« ميل و مغان » و« قره باغ » گسترده شده است. جريان رودخانه هائی که از اين کوهها سرچشمه می‌گيرد، درّه های عميق و پرتگاههای صخره ای در اين اراضی به وجود آورده است.
»
«چين خوردگی‌ها و برجستگی‌های آذربايجان،  در اواخر سوّمين و اوايل چهارمين عهد يعنی بيش از سه ميليون سال قبل به وجود آمده است. قسمت عمده اراضی آذربايجان را تا نيمه دوّم عهد سوّم،  جريان خليج‌های دريائی بزرگی فرا گرفته بود که به تدريج با کشيده شدن آب همان دريا، اراضی وسيعی از زير آب بيرون آمده و جلگه بين رود کُر و ارس را به وجود آورده است. کوهستان‌های قفقاز بزرگ و کوچک و کوهسارهای طالش از نباتات مخصوص مناطق ملايم مرطوب پوشيده شده است. 

در اين اراضی، در ازمنه گذشته، ماستودنت ( نوعی از اسب های گيپاری‌يون ) و آنتی‌لوپ، خوک ها، کفتارها و حيوانات پستاندار ديگری زندگی می‌کردند. بعد از آن در اين سرزمين، ميمون‌های شبيه انسان ها هم به وجود آمدند.
 »

کوههای سر به فلک کشيده ياد شده،  نه تنها در اقتصاد کشاورزی اين منطقه نقش تعيين کننده‌ای دارند، از نظر جغرافيائی نيز، طبيعتی زيبا و دل انگيزبه ساکنان اين خطّه ارزانی داشته اند. ضياءالدين سلطانوف که خود زاده و پرورده قره باغ کوهستانی است « موروداغ » و دامنه های سرسبز و دلربای آن را اين چنين به تصوير می‌کشد :
«..... از آخرين تنگه هم عبور کرديم. راههای مارپيچ،  از کمره گردنه جنگلی،  امتداد می‌يابد. دستکم در هر قدم و در سر هر پيچ، با يک منظره جديدی برخورد می‌کنيم. در پائين، گويا درياچه ترترچای، آئينه جلوی خورشيد گرفته است. در اينجا در دامنه «موروداغ » که از سطح دريا هزاران متر بلندتر است، در ميان کوههای مرتفع و جنگل های به هم فشرده « زيبای چشم آبی » انسان را به شگفتی وا می‌دارد.
» 
کوههای آرارات يا توروس يا آغری داغ که به واسطه درّه عميق و وسيع رودخانه ارس، قره داغ ( ارسباران ) را از قره باغ به دو نيمه کرده است.

رشته کوههای قره داغ ( ارسباران )...در حقيقت دنباله کوههای قره باغ است که به وسيله رود ارس از همديگر جدا شده اند.
 
ارس چونان گردن بندی، ميان توده‌های کوهستانی قره باغ در شمال و قره داغ در جنوب آويزان است.

کوه ميشو نيز که جزو رشته کوههای جنوبی ارسبارن و کوههای آذربايجان است،  سمت شرقی اين کوهها را « مورو » و سمت غربی آن را ميشو گويند.... بلندترين قله کوه مورو که در امتداد همين کوه قرار گرفته ۲۱۸۷ متر می‌باشد.
 
« بزکوهی، خرس قهوه ای، گربه جنگلی، جيران، گرگ، روباه، خرگوش، سنجاب، دله و جوجه تيغی از جمله حيوانات وحشی اين منطقه و قرقاول، کبک و کبوتر از جمله پرندگان اين ديار هستند.
»
« از لحاظ اقليمی ولايت [قره باغ ] را می‌توان به سه ناحيه تقسيم کرد : گرم معتدل، سرد معتدل و سرد. ولايت خود مختار قره باغ کوهستانی،  دارای شبکه متراکم رودخانه‌ای می‌باشد. مهم ترين آن ها عبارتند از : ترترچای، اينجه چای، خاچين چای، گرگرچای، کؤنده لن چای و قوروچای.
جنگل هايش دارای درختان بلوط، بادام زمينی، زبان گنجشک، زيزفون، درخت ممرز، درخت سرخدار و همچنين بوته هائی که از برگ های آن ها موادّ رنگی تهيه می‌شود و درخت گرانبهای پر يا زرده چوب می‌باشد. از درختان ميوه نيز گردو، سيب، گلابی , آلوچه و زغال اخته را می‌توان نام برد. جنگل ها و بوته زارها بيش از يک سوّم اراضی قره باغ کوهستانی را اشغال نموده است.
در معادن ارزشمند اين ناحيه، فلزّاتی نظير روی و مس ذخيره گرديده است. معادن مس، باروت و سنگ‌های مختلف ساختمانی نظير مرمر، تراورتن، گچ، گل نسوز کشف گرديده اند. سنگ های آسياب نيز استخراج می‌گردد. در نزديکی شهر شوشا، چشمه‌های معدنی گازدار و آهن دار و کربن دار قرار دارد.
قره باغ کوهستانی،  منطقه کشاورزی و دامداری پيشرفته‌ای می‌باشد. صنايع ولايت نيز در حال گسترش و پيشرفت بوده است. صنايع اساسی اين ناحيه را صنعت برق و توليد ابريشم تشکيل می‌داده است. همچنين صنايع ماشين سازی، ساختمانی، مبل سازی، بافندگی، توليدکفش، گوشت، لبنيّات و غيره به صورت موفقيّت آميزی در حال پيشرفت بود.
اقتصاد ولايت قره باغ کوهستانی،  بخش جدائی‌ناپذير اقتصاد جمهوری آذربايجان را تشکيل می‌دهد. در سهميّه بندی اقتصاد داخلی جمهوری، شرکت فعّال داشته و فعاليّت ثابت اقتصادی اين ولايت ارتباط مستقيم و متقابل با ديگر بخش‌های اقتصادی جمهوری دارد.
»
« مساحت استان ۴۴۰۰ کيلومتر مربع، حدود 1/5 درصد از کلّ مساحت جمهوری آذربايجان است. 

از نظر تقسيمات داخلی،  اين استان به ۵ ناحيه (رايون ) به نام های زير تقسيم می شود :

۱ ـ عسگران
۲ـ آق دره (مارداکرت)
۳ـ مارتونی
۴ـ هادروت
۵ ـ شوشا
اين استان دارای دو شهر به نام‌های « خان کندی» (مرکز استان ) و «شوشا »(شوشی)، ۵ شهرک، يک قصبه و ۲۲۰ روستاست. پيش از اين قره باغ به ۱۷ محال به نام‌های زير تقسيم شده بود : ۱ـسيسيان ۲ـدميرچی –اصلانلی ۳ـکوبارا ۴ –برگُشاد ۵ –باهاب يورد ۶ـکبيرلی ۷ – طالش ۹ـجوانشير ۹ـخاچين ۱۰ـچيله بيرد ۱۱ـ اوتوزايکی۱۲ـايگيرمی دورد ۱۳ ـقاراچورلو ۱۴ – ورند ۱۵ـديزاخ ۱۶ـ خيرداـ پاراديزاخ ۱۷ـ آجان ترک

به استثنای چند آبادی، ساکنان ۱۲ محال را کلا" آذربايجانی‌ها تشکيل می‌دادند. محال‌های «ديزاخ»، « ورند»، «چيله بيرد»، «خاچين» و «طالش» نيز از آبادی‌های آذربايجانی و ارمنی نشين تشکيل شده بود. در بعضی از آبادی‌ها، آذربايجانی‌ها و ارامنه در کنار هم زندگی می‌کردند.»
قره باغ مهد تمدّنی کهن و با شکوه
سرزمين قره باغ، از کانون هائی است که يکی از تمدّن‌های باستانی و درخشان بشريّت در آن تکوين يافته است. به طوری که آثار گرانقدر پيدا شده توسّط باستان شناسان نشان می‌دهد، در دوران‌های بسياردور، يعنی عصر پارينه سنگی، گروههای انسانی، در اين نقطه از کره ارض، در کنار هم زندگی می‌کردند،  و در واقع ناحيه بين رودخانه‌های کُر و ارس، يکی از کهن ترين نواحی تمدّن به شمار می‌رود. چرا که در اين خطّه،  در اواخر دوران سوّم و به ويژه در اوايل دوران چهارم زمين‌شناسی، برای مسکن گزيدن انسان و زندگی او، شرايط مساعد و مناسبی فراهم بوده است. به گمان قوی، اين ولايت، توأم با اراضی حاشيه دريای مديترانه و شمال آفريقا، مناطقی بودند که نياکان بشری، در آنجاها زندگی کرده اند و در اين نواحی، انسان به صورت يک واحد اجتماعی، تشکّل پيدا کرده است.
پيدايش غارآزيخ 
در کناره شمالی رودخانه ارس، در بخش هادروت و نزديکی شهر فضولی و کشف ديگر غارها از اين دست در اراضی همجوار آن،  در ۴۵ سال اخير کاوش‌های دقيق باستان شناسان در آن غارها، دستاوردهای علمی گرانبهائی را در دسترس دانشمندان قرار داده است. 
اين کشفيّات نشان می‌دهد که غارآزيخ به عنوان مسکن کمياب انسان‌های نخستين و محلّ تشکّل جمعيّت‌های اوّليه و پيدايش فرهنگ مادی و معنوی ابتدائی از اهميت استثنائی برخوردار می‌باشد. مطالعه غار آزيخ که در فاصله کوتاهی از رودخانه ارس قرار گرفته و يکی از اقامتگاههای دسته جمعی انسان‌های پيش از تاريخ می‌باشد، از نظر بررسی وضعيّت محيط شناسی ديرينه انسان‌های قديم، استنتاج‌های بديعی و جالب توجهّی را به دست می‌دهد.
پيدايش غار آزيخ،  اين امکان را فراهم آورد که محققّين، بررسی تاريخ آذربايجان و به ويژه قره باغ را از روزگاران ماقبل تاريخی و از يک ميليون سال پيش آغاز کنند. در پرتو اين اکتشافات ثابت شد که قدمت تاريخ آذربايجان و قره باغ به دهها هزار نسل می‌رسد.
جالب توجه است که اشيای کشف شده از غار آزيخ برای ما از توسعه و ترقّی قوانين عمومی و اساسی جمعيت انسانی و جهات عمومی زندگی اجتماعی آن ها، آن هم براساس قواعد معينی در شکل و مدل طرز زندگی انسان ها و جامع بودن آن ها خبر می‌دهد. 

گفتنی است که در دوران باستان، گروههای انسانی در دشت پهنه ها و کناره های رودخانه ها پراکنده بودند و مسکن و پناهگاه ثابت نداشتند. در دوران سنگ، آدميان هنوز قادر به توليد محصول نبودند. از اين رو، يا به شکار حيوان‌ها دست می زدند يا ماهيگيری می‌کردند و يا شاخه ها و ريشه‌های گياهان را گرد می‌آوردند.
پس از سرد شدن هوا و دگرگونی شرايط اقليمی، آدميان به غار و زير سنگتخته‌های بزرگ پناهنده شدند. اين گونه غارها را در بيشتر نواحی آذربايجان،  به ويژه در اطراف کوههای قفقاز بزرگ و کوچک می‌توان ديد.
آدميان نخستين، ابزار اوليّه خود را از سنگ می‌ساختند. اين ابزار در آغاز، منحصر به زوبين های سنگی و بعدها عبارت از چکش سنگی، تبر،  ابزار نوک تيز برای راست کردن دسته‌های سرنيزه و غيره بود.آدميان از هر نوع ابزاری به منظور خاصّی بهره مند می‌شدند. 

هنگام کاوش در غار بزرگ آزيخ، در اعماق غار،  دهها هزار ابزار سنگی به دست آمد و استخوان‌های سالم يا شکسته بيشتر جانورانی نظير کرگدن، خرس، آهو و جز اين‌ها که سال‌هاست نسل هايشان در اين منطقه از ميان رفته، کشف شد که همگی شبيه سنگ شده بودند.
آدميان نخستين که در اين غار زيست می‌کردند، از گوشت همين جانوران تغذيه می‌نموده اند. در بعضی از غارهای ديگر نيز، چنين ابزاری به دست آمده است.
 
رشيد گويوشوف تحت عنوان«آثار قديمی‌ترين تمدّن دنيا » می نويسد : 
« شرايط طبيعیـ جغرافيائی قاراباغ سبب گرديده که اين خطّه، يکی از کهن ترين تمدن های بشريت را در بطن خود پرورش دهد. باستان شناسان آذربايجان، در نزديکی‌های شهر فضولی کنونی، غارهای آزيخ و تاغلار را که يکی از زيستگاههای ديرين انسان می‌باشد کشف کرده اند. غار آزيخ که از جند سالن بزرگ تشکيل شده، در دوراهی رودخانه‌های قوروچای و کؤنده لن چای واقع شده و در دراز مدّت اقامتگاه انسان های ابتدائی بوده است. هنگام حفّاری، اشيائی که نمايانگر شرايط زيست انسان‌های ابتدائی بود از اين غار به دست آمد. اين آثار نشانگر تمدّن باشکوه آذربايجان در ۲ـ5/1  ميليون سال پيش از اين بود. در سال ۱۹۶۹ ميلادی حادثه بس مهمّی در زندگی علمی پژوهشگران آزيخ رخ داد،  به طوری که هنگام کاوش در يکی از سالن‌های غار،  قسمتی از چانه يک انسان خيلی قديمی کشف شد و اين رخداد به عنوان پنجمين حادثه جهانی به ثبت رسيد. کشفيّات ياد شده در ادبيّات علمی به عنوان آزيخ آنتروپ (انسان آزيخ ) شناخته شده و اين انسان نه تنها قديمی‌ترين ساکن آذربايجان بلکه قفقاز بوده است.
دانشمندان ما پس از مطالعه و تحقيق در سير زندگی و چگونگی فعاليّت انسان آزيخ، به نتايج جالب توجّهی دست يافته‌اند. قبل از هر چيز معلوم گرديده که انسان آزيخ،  چگونگی استفاده از آتش و طرز نگهداری آن را می‌دانسته است. برای ساختن ابزار، سنگ‌های معدنی را مورد استفاده قرار داده و در شکار حيوانات، شگردهای مختلفی را به کار می‌برده است.
انسان آزيخ و پيرامونيانش، خالق يکی از کهن ترين تمدّن های تاريخ بشريّت بودند که باستان شناسان آن را تمدّن قوروچای ناميده اند. از ويژگی‌های چشمگير آن، اين بود که انسان‌های ابتدائی ساکن در دشت قوروچای با روش انتخاب سنگ برای ساختن سلاح و ابزار شيوه شکار حيوانات و کلا" با نحوه تماس با طبيعت آشنا بودند. و نيز جالب است که اين ويژگی‌ها مختصّ دوره سنگ نيست , بلکه در دوران های ائنئوليت و مفرغ نيز روند تکاملی خود را پيموده است. ساکنان بالاترين طبقه غارهای آزيخ و تاغلار، ابعاد مهم تکنيکی دوره سنگ را تجربه کرده و در هزاره‌های ۵ـ۴ قبل از ميلاد به عهد مس ـ سنگ که از دستاوردهای مهم بشريّت بود قدم گذاشتند. بدين ترتيب در دو حادثه بزرگ که مخصوص مراکز تمدّن‌های کهن دنيا بود شرکت جستند. يکی از آن ها ايجاد سيستم تقسيم کار اجتماعی و ديگری تغيير بافت جامعه از نظام مادرسالاری به پدرسالاری بود.
ساکنان قورو چای، رموز طرز استفاده از اوّلين فلزّ , مس را ياد گرفته و به کشاورزی و دامداری اشتغال می‌ورزند. آن ها در دشت قوروچای و ساحل کؤنده‌لن چای، مسکن‌های جديد احداث می‌کنند. يکی از کانون‌های زيست که در بالای تپّه‌های بلند ساخته شده به نام« قاراکؤپک تپه» مشهور است. اين تپه در حال حاضر در ارتفاع ۵۰ متری سمت راست ساحل کؤنده لن چای در اراضی شهر فضولی واقع شده است. زيستگاه قاراکؤپک تپه با طبقات زياد که مدّت زمان طولانی به حيات خود ادامه داده،  از دوره ائنئوليت تا سده‌های ميانه از ۵ـ۴ هزار سال قبل از ميلاد آغاز و تا سده های ۱۴ـ۱۲ ميلادی کانون تمدّن با شکوهی را تشکيل می‌داده است. اين زيستگاه که دارای آثار مخصوص ادوار ابتدائی،  از ابزار سنگی و ظرف‌های گلی دست ساز گرفته تا سلاح‌های مسين و ظروف گلی منقّش و بناهائی با ويژگی‌های زيبای معماری بوده،  نشانگر آن است که روند تکاملی درخشانی را پيموده است.
در دشت قوروچای و کؤنده لن چای، در کنار قاراکؤپک تپه، ديگر آثار تاريخی از جمله گونشلی تپه، مئينه تپه، خان تپه و کول تپه، اين امکان را می‌دهند که از دوران پيدايش انسان آزيخ تا عهد تکامل يافته مفرغ، نحوه گذران زندگی انسان‌ها و تحولّات به وجود آمده در حيات اقتصادی و اجتماعی آن ها مورد بررسی قرار گيرد. صدها تپه که دشت‌های قاراباغ را زينت می‌دهند برای يک چنين بررسی در طول حيات بشر، يعنی از بدو خلقت انسان تا روزی که دست به تشکيل گروههای اجتماعی زده، زمينه لازم رافراهم می‌آورند. 

آثار کشف شده از اين تمدّن‌های درخشان، در حال حاضر نه تنها در آذربايجان، مسکو و پطرزبورگ نگهداری می‌شوند، بلکه زينت بخش موزه‌های اغلب شهرهای دنيا از جمله پاريس، برلين و لندن می‌باشد.»

از آثار اجاق هائی که در غار پيدا شده، چنين برمی‌آيد که آزيخ آنتروپ قادر بوده است آتش توليد کرده و آن را برای مدّتی نگهدارد. توانائی استفاده از آتش، انسان های اوليّه را قادر ساخته است که گامی به سوی غلبه نيروهای طبيعت بردارند و از حيوانات متمايز گردند.
گفتنی است که : « انسان های اوليّه، زمانی که در دشت‌ها به طور پراکنده زندگی می‌کردند، در معرض خطرات متعددّی از جمله باد، گرما، سرما، باران و از همه مهم تر حمله حيوانات درّنده بودند.
آنان نه سر پناهی داشتند که در امان باشند و نه سلاحی کارآمد که به کمک آن از خود دفاع کنند. انسان ها به بلندی‌ها پناه برده و کنجکاوانه به درون غارهای تاريک رفتند، دوباره حيوانات درّنده، ازغارها بيرون آمده و انسان ها را دريدند.
تا اين که يک روز اتّفاقی، درختی را صاعقه زد و جنگل آتش گرفت. بشر ناباورانه مشاهده کرد که حيوانات،  همه از برابر آتش می‌گريزند. او به آتش نزديک شد، چوب مشتعلی را برداشته و فرار کرد. او می‌ديد که حيوانات از او می‌ترسيدند. بشر به بزرگترين کشف خود رسيد. آتش را سلاح خود کرده و غارها را تصّرف کرد. هرگز ما درک نمی‌کنيم که آتش چه ارزشی برای آن انسان ها داشت. آتش مقدّس شد، خدا شد، مذهب به وجود آورد : آتش پرستی ».    
   
درباره تاريخ تقريبی کشف آتش در اين خطّه، در ضميمه روزنامه اطلاعات، در مطلبی تحت عنوان « بقايای انسان های اوليّه در قفقاز کشف شد آمده است : « براساس شواهد موجود، کشف آتش در حدود يک ميليون و دويست و پنجاه سال هزار سال پيش صورت گرفته است. »

پديد آوردن آتش و مراقبت آن که کار دشواری بوده، دقّت در تهيّه و نگهداری آن، احترام و نوعی تقدّس، نسبت به آتش به وجود آورد و پرستش آتش از دوران باستان در فرهنگ و زندگی مردم آذربايجان و از آن جمله قره باغ نأثير گذاشت.بی‌جهت نيست که نشانه‌های تقدّس آتش،  هنوز در بسياری از افسانه ها و قصّه‌های آذربايجانی به جا مانده است. به عقيده برخی از پژوهشگران واژه «آذربايجان » با آتش پرستی مردم اين سرزمين بی‌ارتباط نيست. زمان درازی در تاريخ، آذربايجان به «ديار آتش» معروف بوده است.
در دوره پاله ئوليت ميانه، در تمام سطح آذربايجان، جمعيّت‌های قومی و عشيره ای به وجود آمده بود. در انجام دوره نو سنگی، انسان ها توانستند، در زندگی و کار خود از فلزّها نيز بهره گيرند. نخست مس را شناختند. کاوش ها روشن ساخته است که کان‌های مس ناحيه گده بيگ، داش کسن و اراضی قره باغ کوهستانی،  مورد استفاده طوايف آن عهد بوده است.
در هزار دوّم و سوّم پيش از ميلاد،  انسان های آغازين، به تدريج به دادو ستد مس و روی پرداختند و بدين گونه توانستند اسلحه و ابزار بسازند. باستان شناسان هنگام کاوش در اطراف خوجالی در قره باغ کوهستانی، مينگه چئوير، نخجوان، شامخور، داش کسن، گده بيگ و خا نلار، به کشف شمشيرهای بزرگ مفرغی، تبر، تبرزين، خنجر و صدها داس سنگی، سرنيزه و همچنين سفال های گوناگون نايل شدند.
در دوره مفرغ، ابزار کشاورزی تکامل يافت و کشاورزی پيشرفت کرد. کشت انگور و نيز گله داری اهميّت کسب کرد. در بسياری از جاها،  انسان ها به شکار نيز می‌رفتند. به تدريج کارهای ديگری هم به وجود آمد.

دوره ائنئوليت در منطقه قره باغ به احتمال زياد از هزاره پنجم تا ششم قبل از ميلاد مسيح شروع می‌گردد. اين دوره در منطقه ياد شده، تشکّل کشاورزی و دامداری ساکن ( نه متحرّک ) بوده است. تمدّن و فرهنگ دور مفرغ و اوايل دوره آهن در آثار مدفون قره باغ کوهستانی منعکس گرديده است.مناطق مسکونی مربوط به اين دوره، هنوز کشف نگرديده است. در تپّه‌های اطراف «خان کندی» گورهای دسته جمعی و محلّ سوزاندن جنازه ها مشخّص گرديده است. وسايل و تجهيزات اين گورها شامل تبرهای نوک تيز , سنجاق‌های خميده و قفلی، آويزه‌های طلائی، شمشيرهای برنزی و انواع سفال ها و... می‌باشند. در کورقان منطقه خاچين خان، ظرف استوانه‌ای به شکل سيلندر که در روی آن نقوش برجسته وجود دارد و همچنين سفال‌هائی که سطح خارجی آن صيقل شده و به رنگ سياه می‌باشد کشف شده است.

« رنه گروسه» نيز از کشف حلقه های زيبائی در گنجه و قره باغ بحث می‌کند که از مفرغ برای تزئين ساخته شده و شکل حيوانات را با وضع هندسی ترسيم نموده اند. ( اين هنر در حدود ۱۴۰۰ قبل از ميلاد يا ۱۲۵۰ شروع شده و حداکثر تا قرن قرن هشتم باقی بوده است ) همين هنر نيز تا ناحيه «طالش» ادامه يافته و در اين منطقه، در حدود ۱۲۰۰ سال قبل از ميلاد، صنعت مفرغ سازی رونق و نضج می يابد.
 

ارّان ( بين النهرين ) ولايتی است از آذربايجان
 نظربر اين که صحبت از قره باغ و نام سابقش ارّان می‌باشد و چون در گذشته،  برخی از مؤلفّين محرّف، درباره نام ارّان و حدود و ثغور آن خلط مبحث کرده و خواسته اند که حدود ارّان را که ميان دو رود کر و ارس قرار دارد، به تمام قلمرو جمهوری آذربايجان تعميم داده و به زغم خود نشان دهند که آذربايجان، نام واقعی و تاريخی جمهوری آذربايجان نبوده و اين نام از سال ۱۹۱۸، بعد از حاکميّت حزب مساوات، به اين سرزمين اطلاق شده لذا ضروری است که فصلی از اين کتاب را به اين موضوع اختصاص داده و اين مسئله روشن را روشن تر نمائيم. ارّان نام پيشين بخشی از جمهوری آذربايجان بوده که به مرور، جای خود را به قره باغ داده ، و طبق نوشته مرحوم ميرزا محمّد خان قزوينی : « برای چندمين بار تن به تغيير نام داد و قره باغ جای ارّان را گرفت.»

و اين کشور، غير از ارّان سابق و قره باغ فعلی، شامل مناطق شروان، ميل، مغان، طالش و غيره می‌باشد که مجموعا" جمهوری آذربايجان را تشکيل می‌دهند و به قول محمد حسين بن خلف تبريزی: « ارّان ولايتی است از آذربايجان.»
ياقوت حموی درباره حدود آذربايجان می‌نويسد : « حدّ آذربايجان از بردعه در مشرق تا ارزنجان در مغرب،  مرزهايش در شمال بلاد ديلم و جبل و طارم است.»
 
تاريخ طبری در فصل « خبر گشادن آدربايگان و در بند خزران » و اعزام سمّاک بن خوشه به آذربايگان، مرز آذربايجان را صراحتا" تا دربند پيش می‌برد : «... و اوّل حد از همدان درگيرند تا به ابهر و زنگان بيرون شوند و آخرش به دربند خزران و بدين ميانه اندر هر چه شهرهاست همه را آذربايگان خوانند... و راههاست به آذربايگان که از جمله بلاد خزران گويند.»
 
مسعودی که در نيمه نخست سده چهارم هجری می‌زيسته از « ارّان آذربايجان » (مروج الذّهب – ترجمه فارسی (ج ۱)ـ ص۲۲۷ ) و در متن عربی (مصر ۱۳۰۳ – ج۱ – ص ۲۰۰ ) از « الرّان من بلاد آذربايجان » نام برده است.
حمداللّه مستوفی قزوينی که کتاب « نزهةالقلوب را سال ۷۴۰ ﻫ. ق نوشته و اوّلين بار نام قره باغ را به کار برده، آنجا که فاصله سلطانيّه تا ديگر بلاد را نوشته،  قره باغ و ارّان را در کنار هم آورده است بدين سان : « قره باغ و ارّان : هفتاد و دو فرسنگ »

وی در بخش ديگر کتابش،  به علّت اين که ارّان در غرب ملتقای دو رود ارس و کر و ميان آن دو قرار گرفته، آن را بين النهرين خوانده و نوشته است :« از کنار آب ارس تا آب کُر بين النهرين ولايت ارّان است.»

قابل توجه است ولايت ارّان، اراضی ما بين رود کر و رود ارس ذکر گرديده نه اراضی مابين رود ارس و درياچه خزر، غرب ملتقای دو رود ارس و کُر را ارّان و شرق اين ناحيه را دشت مغان تشکيل می‌دهدکه : 

« از ملتقای و رود ارس ارس و کُر تا کوههای طالش از شمال به جنوب کشيده شده و از دامنه کوه سبلان تا به سواحل دريای خزر را از شرق به غرب امتداد دارد.»
 و شمال اين منطقه : « ناحيه‌ای که در شمال رود کُر تا دربند ( باب الابواب = دمير قاپو ) و مغرب دريای خزر افتاده بود شروان خوانده می‌شد. »
 و حمد اللّه مستوفی نيز« از کنار آب کُر تا دربند «باب الابواب » را ولايت شروان ذکر کرده »
 و حدود آذربايجان را اين گونه ترسيم کرده است : «آذربايجان، حدودش با ولايات عراق عجم، گرجستان و ارمنستان پيوسته است. شهرها : تبريز، اوجان، گرگر، نخجوان، اجنان،  اردوباد، آزاد و ماکويه. »

محمد حسين بن خلف تبريزی متخلّص به برهان، مؤلّف فرهنگ قاطع که اين اثر گرانقدر را در سال ۱۰۶۲ ﮬ. ق يعنی در عصر صفويه در هندوستان نوشته و تمام کرده است، در ذيل واژه ارّان چنين می‌نويسد : « ارّان به تشديد ثانی بر وزن پرّان، نام ولايتی است از آذربايجان که گنجه و بردع از اعمال آن است. گويند معدن طلا و نقره در آنجاست و بی‌تشديد هم گفته اند...» (برهان قاطع، چاپ علمی، ص۶۹ )

در اثر کم نظير« تذکر(الملوک » نيز که ميرزا سميعا کاتب عصر صفوی بر حسب دستور اشرف افغان در سال ۱۱۳۷ ﮬ. ق، بنا به قول خود در باب « دستورالعمل خدمت هر يک از ارباب مناصب درگاه معلّی،  موافق ازمنه سلاطين صفويه » نوشته،  هر دو آذربايجان در عصر سلسله صفويه يک ايالت بوده و در اين اثر گرانسنگ،  در فصلی که مربوط به « مواجب و تيول امرای سرحد و نفری ملازمان هريک » است،  ايالت آذربايجان، چهار منطقه به شرح زير بوده است : الف ـ تبريز            ب ـ چخور سعد    ج ـ قره باغ     د ـ شروان »

همچنين « کريم اودر » به نقشه ای اشاره کرده است که [شريف] ادريسی [۴۹۳ـ۵۶۰ ] جغرافيدان و نقشه نگار شهير مراکش، در حدود سال ۵۴۹ هجری (۱۱۵۴ ميلادی ) کشيده و کنرادمولر در سال ۱۹۲۸ ميلادی با الفبای لاتين،  آن را در اشتوتگارت، منتشر کرده است. در اين نقشه،  اراضی بين کوههای قفقاز و رود کر « شروان » آذربايجان پسين يا عقبی، اراضی بين رودهای ارس و کُر بقيّه آذربايجان پسين و آذربايجان ايران،  بلاد آذربايجان نوشته شده است. »

اوليا چلبی ايالت نخجوان را به صراحت جزئی از آذربايجان شمرده است. البته در آثار ديگر نيز نخجوان که جغرافی نويسان عرب، نشوی ناميده اندش،  از جمله شهر‌های آذربايجان به شمار آمده است. »

شمس الدين سامی در مادّه نظامی« قاموس الاعلام » خود که در سال ۱۳۱۶ ﮬ. ق ۹ـ۱۸۹۸ ميلادی منتشر شده، زادگاه شاعر را قصبه گنجه آذربايجان نوشته و بدين ترتيب، شهر گنجه را از شهرهای آذربايجان شمرده است.

برای خانات قفقاز که به دست روسيّه تزاری اشغال گرديد، همان اصطلاح خانات آذربايجان به کار رفته است. در اواخر سده هيجدهم ميلادی، در زمان سلطنت هراکليتوس، شاه گرجستان، يک افسر که از ترکان ايديل – اورال بوده و در پادگان نظامی روس واقع در تفليس خدمت می‌کرده، رساله‌ای درباره ارزيابی نيروی نظامی و مناسبات سياسی و وضع داخلی خانات آذربايجان تأليف کرده و در سال ۱۸۸۴ ميلادی در کيف انتشار داده است. در اين رساله از خانات آذربايجان ايران و آذربايجان قفقاز به مثابه يک کلّ واحد بحث کرده است.
ميخائيل لازاروف، پروفسور انستيتوی لازاروف مسکو،  در اثر خود به نام « آنتولوژی ادبيّات ترک » ترک های قفقاز جنوبی را ترکان آذربايجان ناميده است.
ميرزا کاظم بيگ از استادان ادبيّات فارسی و عربی دانشگاههای قازان و پطرزبورگ و به گواهی بار تولد، يکی از بنيانگذاران خاورشناسی روسيّه و نخستين مترجم گلستان به زبان روسی و دربند نامه به زبان انگليسی و عضو رسمی و افتخاری چندين انجمن خاورشناسی و علمی اروپائی و آمريکائی و... در اثر خود به نام « دستور زبان تطبيقی زبان های ترکی » که در سال ۱۸۴۶ميلادی توسّط دانشگاه قازان انتشار يافته، زبان ترکی آذربايجانی را به دو لهجه آذربايجانی «جنوبی » ( ايرانی )و « شمالی » (قفقازی)تقسيم کرده است.

آدولف برگه مجموعه‌ای از اشعار شعرای ايرانی ترکی زبان قفقازيّه را ترتيب داده و آن را تحت عنوان اشعار شعرای آذربايجان در سال ۱۸۴۷ ميلادی در لايپزيک منتشر ساخته است.

جنگ های ايران و روس که در اوايل قرن نوزدهم ميلادی آغاز شد و منجرّ به شکست قوای ايران و از دست رفتن ۱۷ ولايت از پيکره ايران گرديد، پس از پايان دوره اوّل اين جنگ‌ها و انعقاد معاهده ننگين گلستان که« ظاهرا" صلح ميان و روس برقرار شد، امّا احساس غبن و شکستی که با تحميل اين قرارداد به درون جامعه ايران راه يافت، مخالفت‌های مردمی را برانگيخت و تأليف کتاب‌های جهاديّه اوج گرفت. بيشتر رساله ها در طول 13سال (۱۲2۸ـ۱۲۴۱) يعنی بين دو جنگ اوّل و دوّم ايران و روس نوشته شد. انگار تلاشی سازمان يافته برای آزاد سازی سرزمين های از دست رفته در حال تکوين بود... »
 
در تمام اين رساله ها که نوعی از ادبيّات مقاومت را به وجود آورد و بيش از يک قرن قبل از تشکيل حکومت مساوات، توسط مراجع تقليد وقت شيعيان و روحانيّون سرشناس ايران و عتبات عاليات به رشته تحرير درآمد، سرزمين‌های آن سوی ارس که کانون جبهه های نبرد بود و هنوز علاوه بر ولايات ايروان و نخجوان، منطقه طالش در اين سرزمين و در ساحل دريای خزر در دست دولت ايران بود، آذربايجان ناميده شده است نه عنوان ديگر. به دو نمونه از اين دست نوشته ها توجه کنيم :

« در همين سال ها مير محمد حسين بن عبدالباقی، متوفّی‌ٰ به سال ۱۲۳۳ ﮬ.ق امام جمعه وقت اصفهان، جهاديّه‌ای را به خواست عبّاس ميرزا نوشت. او عقيده داشت که تجاوز روسيه به سرزمين آذربايجان« از قبيل چراغ در راه باد افراختن و خانه در معبر سيلاب بنا کردن »
 است. امام جمعه اصفهان، در شمار علمائيبود که به ۲۴ سئوال مطرح شده از سوی دولتمردان پيرامون جنگ با روسيه تجاوزگر، پاسخ داد و مجموعه آن را در کتابی به زبان فارسی فراهم آورد.
علما در کتاب‌های جهاديّه، خطاب به مردم نوشته بودند : « بدانيد که مقتول ثغور آذربايجان در دفاع اهل کفر و طغيان برای حفظ بيضه اسلام و مسلمين و حراست ناموس مؤمنات و مؤمنين مانند شهدای کربلاست. »

قره باغ در دوران پيش از اسلام

همچنان که ديديم،  قره باغ، خاستگاه يکی از تمدّن های ديرين و باشکوه بود و گروههای انسانی که در آنجا می‌زيستند، رفته رفته به قبايل و عشاير تقسيم گرديده و بالاخره با پيدايش فلزّ، گسترش جوامع شهری و توسعه سوداگری، ساکنان اين ديار، دست به تشکيل دولت ها و حکومت ها زدند.
در دوره های باستانی تاريخ،  تيره های گوناگونی که در آن سوی ارس می‌زيستند، تيره های « لولوبی» و« گوتی»در هزاره های دوّم و سوّم پيش از ميلاد، در بخش‌های جنوبی و خزرها يا کاسپی‌ها در غرب و جنوب غربی بودند که نام سرزمينشان نيز کاسپانا بود. دريای خزر، خود به همين نام خوانده شده است. کاسپی‌ها جامه پشمی شبيه پيراهن، به تن می‌کردند و نيزه های کوتاه داشتند و از نی، تير می‌ساختند. 
ولايت های شمالی آذربايجان و نيز داغستان جنوبی در دوران باستان آلبانيا نام می‌گرفت. به نظر برخی از دانشمندان، اين واژه در معنای « ديار کوهها » ست. هنوز هم دهکده‌ای در ناحيه « قوبا »ی جمهوری آذربايجان، آلبان نام دارد. دريای خزر (کاسپی ) در سواحل آلبانيا نيز، نام دريای « آلبان» به خود گرفته بود.
در اراضی آلبانيا،  ۲۶ تيره زندگی می‌کردند که به زبان های گوناگون سخن می‌گفتند. بزرگترين اين تيره ها اوتی‌ها بودند. بازماندگان آنان هنوز هم به نام « اودين ها » در ناحيه « قوت قاشين » جمهوری آذربايجان زندگی می‌کنند. در طول سواحل رود قارقار نيز قارقارها مسکن داشتند.

يکی از جغرافی دانان يونان باستان قيد کرده که « آلبان ها خوش اندام و تنومند، ساده دل و از حقّه بازی بدورند » بنا به آگاهی يکی از مورّخان، آلبان ها مو طلائی بودند و چشمانشان ميشی بود.
آلبانيا سرزمينی با شرايط طبيعی و جغرافيائی مناسبی به شمار می‌رفت. خاک آن حاصلخيز بود. انگور زارانش اشتهار داشت. سبزه زاران در کنار هم، مناسب برای گله داری بود. آلبان ها با نام شکار و ماهيگيری نيز روزگار می‌گذراندند. بنا به گفته مورّخان باستان، سگ‌های درشت اندام اين ولايت، گاوهای وحشی و حتی شيران را نيز می‌دريدند.
استادکاران آلبان، حکّاکی بر روی فلزّ را آموختند. در کاوش های باستان شناسی در آلبانيا، گردن بندهای طلائی، دستبندهای برنجی و غيره کشف شده است. هنگام کاوش در« خوجالی » سکّه‌ای به دست آمد که نام يکی از فرمانروايان باستانی آشوری بر روی آن حکّاکی شده بود. اين نشان دهنده مناسبات و روابط خارجی آلبانياست....

ظاهر شدن طبقات و اتّحاد تيره ها، سبب به وجود آمدن دولت آلبانيا گشت. پايتخت اين حکومت، شهر قبه له ( نزديک قوت قاشين) بود. در اطراف شهر، رودهای باريکی از کنار تخته سنگ‌هائی بزرگ جريان داشت. اين شهر که يکی از آبادی‌های زيبای آن عهد به شمار می‌رفت، نزديک ۱۵۰۰ سال برپا بود.
 

قبه له يا قابالای قديم که « پيلی نی » آن را برحسب قدمت،  اوّلين شهر آلبان می‌نامد، شهر تجارت و صنعت پيشرفته، مرکز سياسی و اداری و مدنی،  دارای بازرگانی گسترده و گردش پولی و نسبت به دور خود در بالاترين سطح اجتماعی، اقتصادی و زندگی شهری بوده است.... آثار اين شهر تا امروز نگهداری می‌شود.... مورّخين قديم، استرابون، پيلی نی، پتوم ليمی، وجود بيش از سی شهر را در آلبان خبر می‌دهند.

کبلگ ( کابالا، قبه له )، پرثوه (بردعه)،  دربند، شابران، بيلقان عمده ترين آن هاست. بردعه که در برخوردگاه راههای کاروان رو قرار داشت، يکی از مراکز عمده بازرگانی خاور نزديک و ميانه بود.

در مورد سرحدات آلبانی،  پژوهشگران انستيتوی تاريخ آکادمی علوم جمهوری آذربايجان به اين نتيجه رسيده‌اند که : « هر چند سرحدّات اراضی آلبانی ثابت نمانده و اغلب تغيير می‌کرد، ولی به طور کلّی به استناد مدارک موجوده، می‌توان گفت که آلبان تاريخی،  اراضی امروزی جمهوری آذربايجان و قسمتی از نواحی جنوب داغستان را در بر می‌گرفت. »
 

نام آلبان ها نخستين بار در اشاره به شرکت طوايف اين سرزمين، چون کادوسيان، آلبان و ساکسينی‌ها،  در سپاه تحت فرماندهی آتروپات در جنگ گوگامل برده شده است.
 

آلبانی دارای سکّه مخصوص به خود، کاخ سکّه زنی، ارتش و پادشاه بوده است....

استرابون می‌نويسد : « پادشاهان آلبانی، شخصيّت‌های مهمّی بودند و حالا در آن، يک پادشاه، تمام ملّت را اداره می‌نمايد. » کلمه حالا که در نوشته مورّخ به کار برده شده است ديرتر از سده سوّم الی دوّم قبل از ميلاد نمی‌باشد، بلکه ممکن است مدّتی هم پيش تر از آن هم باشد.
زبان آلبان، چنان که متخصصّين تشخيص می‌دهند، به رشته زبان های داغستان منسوب است. زبان قومی و نژادی آلبانی ـ اوتی منسوب به مردم بومی و اصيل اين نواحی بوده و در سرزمين آلبانی زبان اساسی حساب می‌گرديد.
 زبان او دين ها و برخی ديگر از تيره های باستانی که هم اکنون در مناطق شمال شرقی جمهوری آذربايجان زندگی می‌کنند، بازمانده زبان آلبان هاست.
فرمانروايان آلبانی برای استوار ساختن پاپه های حکومت خود، مسيحيگری را رواج دادند....

اينجا مسيحی‌گری به تدريج دين رسمی شد. معبد اصلی مسيحيان در قبه له اهميّت اجتماعی و سياسی بزرگ کسب کرد. ولی اين دين در آلبانی به اندازه ارمنستان و گرجستان نتوانست ريشه بدواند. مردم آلبانی، مدّت زمان درازی خورشيد، ماه، آتش و جز آن را پرستش می‌کردند.

آلبانی تا اواسط قرن نخست ميلا دی، روی هم رفته به دست فرمانروايان بومی اداره می‌شده است. البتّه در زمان قدرت يابی حکومت مرکزی ايران و مثلا" در زمان سلطنت داريوش اوّل، قلمرو دولت هخامنشی در شمال تا کوههای قفقاز گسترش می‌يافت و غير از آلبانی، ارمنستان و گرجستان را نيز در بر می‌گرفت. امّا ازآن جائی که اين سرزمين، در منتها اليه مرز شمالی قرار داشت و از مرکز حکومت بسيار دور بود، فرمانروايان بومی از آزادی عمل و خود مختاری بيشتری برخوردار بودند و در زمان ضعف دولت مرکزی استقلال خود را باز می‌يافتند.
 

بزرگترين حادثه برای آلبانی‌ها در نيمه دوّم سده اوّل ميلادی، تصرّف اين سرزمين توسّط پارفيانی ـ آرشيکدها ( اشکانی‌ها ) بود که با فواصل کمی تا اوايل سده چهارم ميلادی بر اين سرزمين حکومت کردند.

ساسانيان که بر خلاف اشکانيان، به تسلّط دولت مرکزی بر مناطق مختلف قلمرو خود اهميّت خاصّی می‌دادند، بعد از برانداختن اشکانيان،  به جهت در نظر گرفتن ارزش استراتژيکی خاصّ آلبانی و پاسداری گذرگاههای قفقاز، تنها در اين بخش از قلمرو خويش بود که خود مختاری خاندان حاکم را به رسميّت شناختند. اتّفاق بين شاهنشاهان ساسانی و شاهان آلبانی که در پرتو ايجاد مناسبات خويشاوندی در بين افراد دو خاندان تقويت نيز شده بود، تا اواسط سده پنجم ميلادی ادامه يافت، امّا در نتيجه تشديد ستم اقتصادی و سياسی ساسانيان، شورش‌هائی بر ضدّ آن ها در آلبانی و نيز گرجستان و ارمنستان درگرفت. از عمده ترين اين قيام ها آن هائی هستند که در طیّ سال های ۵۹ و ۴۵۷ ميلادی و ۸۴_۴۸۳ ميلادی درگرفتند. اگرچه هر دو قيام سرکوب شدند، امّا اشراف آلبانی که مانند اشراف گرجستان و ارمنستان، زمام رهبری جنبش های آزادی بخش مردم را به دست داشتند، امتيازاتی از دولت ساسانی گرفتند.
پيروز اوّل (84 ـ 459 م ) خاندان اشکانی را در سال ۴۶۱ ميلادی برانداخت و « واچه دوّم » فرمانروای آلبانی را که از خاندان پارتی نسب می برد و به واسطه مادر با ساسانی‌ها رابطه خويشاوندی و در رأس قيام مردم قرار داشت، خلع و آلبانی را به يکی از ايالات دولت ساسانی تبديل کرد، امّا در نتيجه خاموش نشدن شعله های قيام های ضّد ساسانی در اين سرزمين، حکومت پارتی آلبانی، ديگر باره در ۴۸۷ ميلادی احياء گرديد. انوشيروان (۷۹ـ ۵۳۱ م )که بعد از سرکوبی جنبش مزدکی و اجرای اصلاحات کشوری و لشکری نيروئی به رسانده و به فکر تسلّط کامل بر سرزمين های بين ارس و قفقاز افتاده بود، دژ شروان و استحکامات در بند را برای قلع و قمع قيام‌های داخلی و دفع تجاوزات خزرها از سمت شمال ساخت و مرزبآنانی برمناطق مختلف قفقاز تعيين کرد که از جمله آن ها شروانشاه هم بود که بر بخشی از آلبانی فرمان می‌راند.

در سده چهارم، دولت آلبانی،  نيرومندتر شد، ولی بعدها به علّت هجوم های پی در پی تيره های کوچگر، بيشتر زمين‌های خود را در شمال از دست داد و پايتخت دولت به بردع منتقل شد.

آخرين پادشاه آلبانی از نسل آرشاکيدها واچاقان سوّم بود (۴۸۷الی ۵۱۰ م ). در آخر سده ششم، اوايل سده هفتم ميلادی در آلبانی، حکومت فئودالی قاردمان يا گردمان بر سر کار آمد که در آن، سلسله مهرانی‌ها حکمرانی می‌کردند.مشهورترين حاکم مهرانی‌ها، جوانشير بود (۶۳۷ـ۶۸۰ م). در دوران وی، آلبانی آبادترگرديد و علم و تمدّن پيشرفت قابل ملاحظه‌ای نمود. معابد و خانقاهها ساخته شد. جوانشير يکی از حکّام ملّی در مشرق زمين بود.

مهرانی‌ها چنان که از تاريخ آغوان بر می‌آيد، خود از خاندان سلطنتی ساسانی بودند که بعداز نسل ها زندگی کردن در ايالت اوتی قفقاز و پذيرفتن زبان و سنن و مذهب آلبان ها، همرنگ آنان شده بودند. قلمرو اين دولت محلّی که ابتدا در حوضه رود خانه گردمان جا گرفته بود،  از گرجستان گرفته تا دربند و ارس توسعه يافت. مهرانی‌ها شهر بردعه را فراچنگ آورده، پايتخت خودرا از دژ گردمان به آنجا انتقال داد ند. جوانشير برای استقلال کشورش ناگزير از جنگ و مذاکره با ساسانی‌ها،  بيزانسی‌ها، خزرها و تازيان گرديد.
     
در اين دوره، در حيات اقتصادی آلبانی، دگرگونی رخ داد. در کشاورزی، آبياری مصنوعی رواج گرفت.             
 پرورش کرم ابريشم که از چين وارد می‌شد اشاعه يافت. بهره برداری از کان های نفت آبشرون و معادن فلزّ گردمان با ابتدائی‌ترين اصول آغاز شد.

استادکاران، ظروف سفالی زيبا، اشيای زرگری و پارچه تهيّه می‌کردند. از فرآورده های ابريشمی، کتان و پشم، جامه های زيبائی فراهم می‌شد. افزايش فرآورده های پشمی و ايجاد رنگ‌های ثابت، کمک شايانی در تکامل قالی‌بافی داشت. اين هنر، خواه در ميان کوچ‌نشينان و خواه شهريان رونق گرفت. تاريخ نويسان عرب اشاره می‌کنند که تازه در سده هفتم در شمال شرقی آذربايجان قالی‌های اعلا بافته می‌شد. نخستين پرسش خواستگاران از دختر اين بوده که :     « دخترم، قالی‌بافی بلدی ؟ » 

همزمان با تکامل صنعت و تجارت، شهرهای کهنه وسعت پيدا کرده، شهرهای تازه ظاهر می‌شدند. شهرهای جديد، معمولا" بر سر راههای بازرگانی بنا می‌شد. در آن دوران، مردمان شهرنشين هنوز وابسته اقتصاد روستا بودند. آلبانی شهرهای مشهوری نظير قبه‌له،  بردع، شکی، شاماخی، شروان، شابران و غيره داشت. »
 
تيره های مختلفی که در آن برهه ها در آن سوی ارس به ويژه قره باغ زندگی می‌کردند در شکل‌گيری فرهنگ و تاريخ اين سرزمين آثار خود را بر جای گذاشته‌اند. يکی از آن تيره ها « گوتی » ها بودند که آشوريان آن هارا « قوتی» نوشته اند.اين قوم در تاريخ آذربايجان و در حيات مادّی و معنوی اين سرزمين نقش مهمّی ايفاء کرده اند.
« هامی » انسان شناس فرانسوی در کتاب « چهره آدمی» می‌نويسد : « مردمانی که در عصر حاضر بين آذربايجانی‌ها ودر ناحيه « شوشه »[مرکز قره باغ کوهستانی ] زندگی می‌کنند، با تصاوير مجسّمه هايی که از لولوبيان و گوتيان مانده است مطابقت می‌نمايد. از بررسی هنر ماد و هخامنشی مشخص می‌شود که مادها پيش از آن که تحت تأثير بابل و آشور قرار گيرند تحت تأثير اقوام لولوبی و گوتی واقع شده اند. دليل آن کشف نقش‌های برجسته اقوام مزبور در سرزمين ماد است که معلوم می‌نمايد اقوام لولوبی و گوتی در نيمه هزاره سوّم پيش از ميلاد در اقوام ايرانی تاثير بسياری به جا گذاشته اند. »
 

« برای اوّلين بار « ای.روسی » تورکولوژيست مشهور ايتاليا در سال ۱۹۳۷ ميلادی در کنفرانس تاريخ ترک به ترک منشاء بودن گوتی‌ها اشاره کرده است. وی همچنين در سال ۱۹۵۷ ميلادی پيش‌تر رفته و طی بررسی فرآيندهای زبان شناسی در زبان ترکی، کلمه گوتی را واريانتی از شکل نوين اوغوز دانسته است. وجيهه خطيب اوغلو هم در مجلّه توکولوژی، ضمن اشاره به اوغوز بودن گوت و کوت می‌افزايد در کلمات Gud  و Gut دو حرف«ت» و «د» به حروف «س» و «ز»تبديل شده و کلمات فوق و به اوغوز و اوزوز تبديل می‌شود. در عصر بيزانس ما به کرّات به کلمه اوز به به عنوان نام قبيله برمی‌خوريم. G هم به K و H تبديل شده و کلمات کوز و هوز به وجود می‌آيد. بعدا" اين کلمات به کاس تبديل می‌شود. به ديگر سخن کاس ها و توپونيم قارص مشتقّ از کلمه گوت می‌باشد. ضمنا" گفتنی است «قيدار» نام الهه جنگ کاسی‌ها بوده که نيز نام شهری است در جنوب شرق آذربايجان و تائيدی است از حضور عنصر کاس در سرتاسر خاک آذربايجان. »

«ز.ای.يامپولسکی [ نيز ] براين باور است که گوتی‌ها سپس «اوتی»، «اوايتی»، «اودی»، «اوتين»و« اودين»ناميده شدند.»

رقيّه بهزادی می‌نويسد : « لولوبيان در نقاط غربی و گوتيان در نواحی شرقی سکونت داشتند. تصوّر می‌رود که عنصر قومی سوّمی نيز که در همان منطقه سکنی داشتند مهرانيان بودند. ناحيه جنوب غربی را کاسيان در اشغال داشتند و همچنين در برخی درّه های غربی زاگرس عناصر قومی هوريانی می‌زيستند. مدارک کم و بيش موثّقی درباره زبان اقوام در دست است که نشان می‌دهد که زبان آن ها منحصرا" به عيلامی مربوط بوده است. »
 

چون زبان همه اين اقوام عيلامی بود،  اينک لازم است که به منشاء عيلامی‌ها و زبانشان اشاره گردد. دکتر ضياءصدر با استفاده از منابع موثّق مختلف در اين باره می‌نويسد :
 « مهاجرت اقوام عيلامی به ناحيه خوزستان از ناحيه‌ای واقع در ترکمنستان يا از غار«آزيخ » واقع در جمهوری آذربايجان مرحله جديدی در تاريخ کشور ما گشود.آنان به پيروی و الهام از اقوام همريشه سومری در حدود هزاره پنجم و چهارم پيش از ميلاد به تأسيس تمدّن عيلام سپس دولتـ شهر شوش (۲۸۰۰ق. م ) نايل آمدند و ساختار مثلّث « ايل و ده و شهر » و نيز تأسيس دولت شهرهای متعدّد و دولت سراسری، کشف خطّ عيلامی مقدّم، سراميک، زراعت پيشرفته،  حقوق مدنی و برابری زن و مرد و... را در تمدّن عيلامی‌ها می‌توان سراغ گرفت. اقوام عيلامی به عنوان پايه گذاران تمدّن در سرزمين ايران در مدّت هفت هزار سال از مرحله سفال،  سفال رنگی، سراميک، مفرغ و آهن گذشته و يک دولت سراسری با تمدّنی درخشان در ۲2۵۰ سال قبل از ميلاد به وجود آوردند. ( پی ير آمييه، عيلام، متن فرانسه، صفحات ۵۸۱ـ ۵۷۸)

همه اقوام بعدی در سرزمين ايران، مقلّدان «شايست» يا «ناشايست» عيلامی‌ها بودند. سلطنت عيلام پس از ۲۲۱۰ سال در ۶۴۰ ق. م منقرض شد،  ولی تمدّن و فرهنگ آن تا انفراض سلسله هخامنشی (۳۳۰ ق.م ) پايدار ماند. از زبان آن ها تا قرن چهارم هجری هم توسّط جغرافی نويسان مسلمان سخن رفته است. ( ابواسحق استخری ـ المسالک و الممالک،  ص ۴۳ـ۹۵۰ م، ۳۲۸ ش ) در کنار و به دنبال تمدّن عيلامی‌ها ، تمدّن های ديگری بر دامنه «زاگرس» از خوزستان تا آذربايجان و «سی يلک» کاشان و «شهر سوخته»کرمان و...پا گرفت که خطّ عيلامی در آن ها رايج بود و زبان شناسان زبان آن ها را از گروه زبان های التصاقی «پيوندی» دانسته اند. از آن جمله اند : گوتی‌ها، لولوبی‌ها، مانناها، کاسی‌ها، اورارتوها و.... همين طور دو قبيله ار شش قبيله مادها يعنی «بودی اوی ها » و «مُغ ها». مورّخين زبان همه آن ها را «آزی آنيک » می‌نامند. (کلمان هوار – ايران آنتيک – ص۳۳ ) 
در ژئوپولتيک اين زبان ها را متعلّق به خانواده زبان های «اورال و آلتائی » دانسته اند و امروزه زبان های کره‌ای، فنلاندی، منچوری،  ترکی، مغولی،  مجاری و... را جزء زبان های « اورال و آلتائی » محسوب می‌دارند که نامناسب بودن و نادرست بودن آن نظير اصطلاح زبان های «هند و اروپائی » يا زبان‌های «سامی و آريائی » آشکار است. مناسب‌ترين صورت ناميدن زبان ها با توجّه به جنبه ساختاری خود آن هاست و از اين مناسب تر است همه آن زبان های خاموش ( عيلامی و...) و زبان های زنده فنلاندی و ترکی و... را « زبان های التصاقی » ناميد. (عناصر گرامرعيلامی – ص۱۲ ) 
به علّت آن که زبان عيلامی‌ها و ساير تمدّن های فوق الذّکر همگی التصاقی بود نه تحليلی (آريائی ) در دوران ۵۳ ساله پهلوی اين تمدّن ها به عمد به فراموشی سپرده شدند و تاريخ ايران از ميانه آن يعنی هخامنشی ها و حداکثر از مادها مورد توجّه مورّخين داخلی ( جز پيرنيا : تاريخ ايران باستان ) و برخی از مورّخين خارجی ( چون پطروشفسکی و دياکونوف ) قرار گرفت. بقايای فرهنگ آريا مهری در ادامه همان سياست هنوز هم مطرح شدن تمدّن درخشان عيلامی به شدّت می‌ستيزند. )

رقيّه بهزادی درباره آمدن آريائی‌ها به ايران و برخورد آن ها با ساکنان اين سرزمين می‌نويسد : 
« اقوام آريائی و جنگجويان آن ها سوارکاران چيره‌دستی بودند و در آغاز هزاره 
 دوّم پيش از ميلاد از سراسر دشت‌های ترکستان، از جلگه های نواحی شمالی قفقاز و دريای خزر، به درون سرزمين ايران فرود آمدند،  همين که به درون فلات رسيدند به دو بخش تقسيم شدند... آريائی‌ها هنگامی که به ايران غربی رسيدند،  در ميان مردمی اسکان يافتند که دارای تمدّنی عالی و درخشان بودند،  بدين ترتيب، اين جهانگشايان از مغلوبان زيردست خويش چيزهای بسياری فرا گرفتند و در واقع اين مطلب در تاريخ تکامل نورسيدگان که رشدشان کمتر بود مؤثر واقع شد.... در آذربايجان و مغرب ايران، مادها و ديگر ايرانيان تازه رسيده با اکثريّت بوميانی که به زبان غير هند و اروپائی سخن می‌گفتند مانند اورارتوها،  مانناها و هوريانی‌ها و ديگران برخورد کردند....»

پژوهشگر اخير دربار گوتی‌ها اين اطلاعات را نيز به دست می‌دهد که جالب توجه است : 

«گوتی‌ها در سده بيست و سوّم پيش از ميلاد،  در زمان سلطنت « نارام سين » پادشاه اکدّ که در آن روزگاران سراسر بين النهرين را تا کوهپايه های زاگرس و ارمنستان و جبال توروس در آسيای صغير زير فرمان داشت، در صحنه تاريخ پديدار می‌شوند. عيلام و احتمالا" بخشی از سوريّه را نيز در اختيار داشتند. بنابر روايات تاريخی اکدّی، « نارام ـ سين » پادشاه اکدّ، ظاهرا" در اواخر دوران سلطنت خود، ناگزير به جنگ باگوتی‌ها شد و در ضمن پيکار با آن ها از پای در آمد.ياکوبسون سومرشناس دانمارکی حدس می‌زند که « انريداوزير » پادشاه گوتی‌ها پس از غلبه بر « نارام سين » توانست در بخش جنوبی بين النّهرين نفوذ کند و نيپور شهر مقدّس سومريان را به تصرّف درآورد و در آن جا کتيبه‌ای را که کاتبان اکدّی بر او تحرير می‌کردند برپا سازد.
مسلّما" در آن زمان گوتی‌ها سطح تمدّنشان به تکامل نرسيده و ظاهرا" در دوره بدوی ـ زراعی می‌زيستند و محتملا" مادر سالاری داشته و در روزگار تمدّن و فرهنگ دوران « سفال رنگين » به سر می‌بردند. با وجود اين،  معلوم نيست که چگونه توانستند سپاهيانی که به احتمال قوی، متعلّق به قدرتمندترين و نيرومندترين دولت آن زمان بود مغلوب سازند. اين مطلب سبب شگفتی نيست، زيرا با اين که ناحيه بين النهرين به سبب حاصلخيزی فوق العاده خاک خود،  در راه تکامل بخشيدن به يک جامعه طبقاتی پيشرفته گام بر می‌داشت،  با اين حال، هنوز دوران نخستين مفرغ را می‌گذراند و لشکريان اکدّ که بيشتر از داوطلبان بودند، سلاحشان بسيار بدوی و شامل کلاهخود از مس و کمان و تبرزين بوده است.
چنين سلاح‌هائی بر سلاح‌های گوتيان تفوّقی نداشت. در واقع، نيروی لشکريان اکدّ در کثرت آن بود که آن هم به احتمال زياد، در روزگار آخرين فرمانروايان سلسله مذکور، تقليل يافته بود. در اين صورت، اگر تعداد نفرات کوه نشينان کافی بود، در جنگ به موفقيّت لازم دست می‌يافتند. به نظر می‌رسد که سران گوتی‌ها، ضمن حمله به اکدّ، توانسته بودند که اتّحاد بزرگی از قبايل را فراهم آورند. 

با وجود اين، « شارکالی شاری » فرزند« نارام سين »،  وضع را به سود خويش بهبود بخشيد و به هر تقدير اراضی خاصّ خود،  يعنی بين النهرين را حفظ نمود و سارلاگاب پيشوای گوتيان را اسير ساخت. 

با وجود مدارک اندک،  مطالبی در دست است که بر اساس آن و بر پايه حدس و گمان،  می‌توان ويژگی‌های فتوحات گوتی‌ها و نيز فرمانروائی آن ها را در بين النهرين مشخّص کرد. فهرست نام پادشاهان گوتی دارای دو ويژگی است که سبب تمايز آن ها از ديگران می‌شود : ويژگی نخست دوران کوتاه سلطنت آن ها و خصوصيّت بعدی، جمله‌ای می‌باشد که در آغاز فهرست آمده است : « قبيله گوتی‌ها شاه نداشت. »

همچنين: « دانشمندان فرانسوی مردمان قره باغ کنونی را با حوريان از يک اصل دانسته اند.... برخی از زبان های
 حِتّی خويشاوند زبان های اطراف دريای خزر شمرده شده اند. در زمان های قديم در ارّان، به ويژه کنار رود کُر و سرحد های گرجستان، طوايفی به نام « اوز » يا «اوزّ » از طوايف هون ـ ترک رابطه نزديکی با طوايف حتّی داشته اند. تمدن ارّان (آلبان) بر پايه پيشرفت‌های مدنی حتّيان بنيان گرفته است. همين طوايف که بعد ها «آغاجری» ناميده شده اند، در بردع، زنجان و خلخال زندگی می‌کرده اند. »

« به استناد يافته های باستان شناسی حوری‌ها اولين قوم مشخّص صاحب دولت در آذربايجان بودند. اقوامی که به زبان حوريانی از زير گروه زبان های التصاقی، هم خانواده با زبان ترکی سخن می‌گفتند چهار هزار سال قبل ( هزاره دوّم قبل ازميلاد ) در آذربايجان، آناطولی و شمال بين النهرين پراکنده بودند. 

حوری‌ها ساليان بعد در اثر تغيير و تحوّلات سياسی و اجتماعی به نام « ميتانی » تن در دادند و در تاريخ آذربايجان به شکل «ميتانی»ها ظاهر شدند. اين تغيير و تحوّل اسامی در تاريخ عمومی ترک بسيار رايج است و مثال‌های بی‌شمار دارد. ميتانی راهرودوت «ماتی نر» استرابون «ماتيانر » ناميده است. اين نام در تورات « ميديان » و در قرآن در سوره اعراف آيه ۸۵ به شکل «مدين» آمده است. »

« واژه «حوری» که به زنان زيبا روی بهشتی اطلاق شده است مأخوذ از نام اقوام آذربايجانی «حوريان» است که به عّت زيبا رخی و زيباروئی ورد زبان اقوام دور و نزديک از عرب و تاجيک بودند و عرب زيبا رُخان جهان را به زيبا رويان آذربايجان تشبيه می‌کرده است. »

قره باغ در دوران بعد از اسلام

قره باغ در قرن هفتم ميلادی،  به مرکزيت شهر بردعه، مرکز حکومت سلسله مهرانيان بود و جوانشير نه تنها بر ارّان آن روزی و قره باغ امروزی، بلکه بر سراسر آلبانيا حکومت می‌کرد. در اوايل اين قرن،  پيامبر اسلام (ص) در شهر مکّه،  رسالت خود را اعلام نمود و تولد دنيای نوينی را نويد داد و اين آغاز،  صفحه جديدی را در تاريخ ملل شرق ميانه و نزديک، از جمله مردم قره باغ ورق زد و سرنوشت و هويّت اين مردمان را عوض کرد. 

در زمان خلافت عمر بن خطّاب، پيشروی اعراب مسلمان به سوی ايران آغاز شد و جنگ‌های متعدّدی بين اعراب و سپاهيان ساسانی در گرفت. جوانشير در پيکارهای اعراب با ساسانيان، در کنار رودخانه های دجله و فرات شرکت داشت. وی در نبرد قادسيّه، به عنوان سپهدار ارّان، شجاعت هائی را از خود نشان داد،  ولی پس از پيروزی اعراب مسلمان،  بر دولت تضعيف شده ساسانی، جوانشير به سرزمين خود بازگشت و پس از چندی، بار ديگر قيام کرد. لکن از واپسين ربع قرن هفتم،  ناگزير از پرداخت باج به خليفه، خاقان و قيصر گرديد. سلسله مهرانيان که در دوره اسلامی به نام « ايرانشاه » معروف بوده اند تا سال ۲۰۶ﮬ. ق بر اين سرزمين حکمرانی کرده اند.

ولايت ارّان آن روزی و قره باغ امروزی، در سال ۲۵ هجری، در دوران خلافت عثمان بت عفّان، به دست « سلمان باهلی » سردار عرب گشوده شد و از همين سال ها که مردم اين ديار، اسلام را پذيرفتند، قره باغ جزو سرزمين‌های مفتوحه مسلمان نشين درآمد. در قرن های نخستين اسلامی، از سوی خليفه، يک والی برای سرزمين های هر دو سوی ارس به نام ايالت آذربايجان تعيين می‌شد که مقرّش شهر اردبيل بود. در دوران خلافت حضرت علی بن ابيطالب (ع) والی آذربايجان، اشعث بن قيس بود که برای دومين بار به اين سمت منصوب می‌گرديد. « و.مادلونگ »،  درباره چگونگی اسلام آوردن مردم اين سرزمين می‌نويسد : 

« آذربايجان و ولايات ايرانی خاور ماورای قفقاز تا دربند، برخلاف ولايات حاشيه جنوبی دريای خزر در برابر فتوح نخستين عرب که تا اندازه‌ای حتّی در ايّام خلافت عمر روی داده بود، چندان ايستادگی نکرده بودند. از مرزبان ساسانی آذربايجان که در اين ايام با قبول پرداخت خراج، تسليم فاتحان عرب شده بود، بعدها ذکری در منابع نمی‌شود. در دربند که تازيان آن را باب يا باب الابواب می‌خواندند، فرمانده پادگان ايرانی با آن ها بر ضدّ دشمنان ديگر، خصوصا" ارمنيان و خزران متّحد گرديد. خزران در واقع راه پيشروی اعراب به سوی شمال را سد کرده بودند و در طی دهه‌های آينده بارها به ارّان، ارمنستان و آذربايجان تاختن آوردند. هنگامی که سلمان باهلی در ايّام خلافت عثمان، از ارمنستان به مشرق ماورای قفقاز تاخت، شاهزادگان محلّی از شکی در مغرب تا شروان در مشرق و مسقط در شمال تسليم وی شدند و به پرداخت خراج موافقت کردند.

.... مهاجمان گوناگون ديگری نيز ماندگاههائی در آنجا داير کرده بودند که مهم ترين آن ها در اين ايّام خزران بودند که شهر قبه له در مغرب شروان را در تصرّف خود داشتند. گذشته از کوهستانی بودن منطقه که سبب تفرقه مردم می‌گشت، گوناگونی جمعيت نيز به بقای شاهزاده نشين‌های کوچک متعدّد کمک می‌کرد. برخی از اين شاهزاده نشين ها را دولت ساسانی، برای تقويت دفاع مرزی ايجاد کرده بودند. اين دودمان های محلی، خراجگزار فاتحان عرب گرديدند و عموما" دست کم تا اواخر عصر اموی دست نخورده باقی ماندند. »
 

چند سال بعد از فتح قره باغ به دست اعراب، خزرها به آلبانی سرازير شدند. جوانشير با سپاهيان خود از رود کُر گذشت و به جنگ با دشمن پرداخت و پيروز شد و سردار اسير خزر را به شرطی آزاد کرد که از اين پس، ديگر خزرها به آلبانی هجوم نکنند. ولی عليرغم اين معامله، دو سال ديگر، دوباره خزرها به آلبانی حمله کردند.جوانشير در ساحل کُر با خاقان خزر ديدار کرد و آشتی نمود. اين مصالحه، فرمانروائی جوانشير را استوارتر کرد.
 در دهه هفتم سده هفتم، جوانشير با خليفه مذاکره کرد و به سوی دارالخلافه رفت. او را با شکوه خاصّی پيشواز کردند. خليفه فرمانروائی او را در آلبانی تاييد کرد و هدايائی از جمله يک فيل به او بخشيد. بدين گونه عرب ها توانستند سلطنت مهرانيان را در آلبانی منقرض کنند.

با الحاق آلبانی به قلمرو خلافت، اگرچه به حکومت خاندان مهرانی‌ها رسما" پايان داده شد، امّا به روايت منابع تاريخی، افرادی از اين خاندان، حتّی در قرن نهم ميلادی، سوّم هجری نيز نام آور بوده اند. با کشته شدن آخرين شهريار خاندان مهرانی در سال 2ـ۸۲۱ ميلادی، اين خاندان، از صحنه تاريخ بيرون رفت.آلبانی در دوران اسلامی سيما و سرنوشت ديگری يافت.

قبول اسلام توسط مردم اين سرزمين، مذاهب ديگر ( آتش پرستی و مسيحيگری ) را از رونق انداخت و ميان مردم نوعی وحدت دينی پيداد شد.

چون آذربايجان و ماورای قفقاز، مرزهای بی‌دفاعی داشتند، فاتحان عرب ناگزير بودند نيروهای زيادی در آنجا مستقر کنند. در ايّام خلافت عثمان، شمار فراوانی از جنگاوران کوفی در آذربايجان اسکان داده شدند. در نتيجه قبايل متعدّد عرب از کوفه، بصره و سوريّه به آذربايجان کوچ کردند و زمين های مزروعی پهناوری را از دست روستائيان بومی بيرون آوردند. حدود سال ۱۴۱ ﮬ. ق، ۹ـ ۷۵۸ ميلادی که يزيد بن حاتم مهلبی به فرمان منصور، خليفه عبّاسی ولايت آذربايجان يافت، گروههای قبيله‌ای عرب يمانی را از بصره به آذربايجان آورد و در مناطق گوناگون اسکان داد. روّاد بن مثنّی الازدی، نيای دودمان روّادی ميان بذّ و تبريز سکونت يافت و بعدها قدرتی برای خود به هم زد. در شهرهای ديگر نيز رؤسای عرب،  قلاع و استحکاماتی جهت خود ساختند و بر ساکنان بومی محل استيلا يافتند. در مرند ابوالبعيث حلبس از قبيله ربيعه، در اروميه صدقه بن علی از موالی قبيله ازد، در ميانه ابوعبداللّه بن جعفر همدانی، دربرزه طايفه اود، در نريز مرّ بن عمر موصلی طائی و در سراب نوادگان اشعث بن قيس کندی يکی از فاتحان نخستين عرب نشيمن گزيدند. اين اعيان قدرتمند عرب و خانواده های آن ها در سده دوّم هجری، هشتم ميلادی و سده سوّم هجری، نهم ميلادی، موجبات درد سر زيادی را برای ولايت فراهم می‌کردند. انتصاب مکرّر و اليانی که وابسته به اين خاندان های محلّی بودند بر خرابی اوضاع می‌افزود. 

بردعه در شمال و بعدها باب دارای ساخلو نشين های مستحکم عرب بودند که پايگاه جنگ با خزران بودند. بردعه در ايّام خلافت عبدالملک، استحکامات تازه‌ای يافت و مسلمه پسر عبدالملک با اسکان دادن ۲۴ هزار سرباز سوری در ساخلو نشين های باب در سال ۱۱۳ﮬ. ق، ۷۳۱ ميلادی، اين پادگان ها را بسيار تقويت کرد....  در قرون نخستين اسلامی، بيشتر مسلمانان آذربايجان، مذهب سنّت می‌ورزيدند، امّا گه گاه مذهب خارجی نيز در آنجا رايج بود. آگاهی داريم که در ايّام خلافت مأمون، ميان سنّيان و معتزليان بردعه ستيزهای سنّتی درگرفت. علمای حديث، در ميان اهل سنّت،  از حنبليان محافظه کار حمايت می‌کردند و به حنفيّه و شافعيّه به عنوان مکاتب فقهی اقليّت می‌نگريستند.

مردم اين ديار، در عين حال که اسلام را پذيرفته بودند، لکن در برابر ستمگری‌های خلفای اموی و عبّاسی، به نهضت‌هائی دست می‌زدند. ولی قدرت خلافت، آنان را در هم می‌کوبيد. از آن ميان، به اعزام۳۰ هزار نظامی به دستور وليد بن عبدالملک، خليفه اموی در سال ۶۴هجری ( ۴ـ۶۸۳ ميلادی ) به منطقه قفقاز بايد اشاره کرد. 
پس از مسلمان شدن بخش‌های جنوبی قفقاز، به مرور مسلمانان به بخش‌های شمالی (= داغستان، سرزمين خزرها، تاتارستان و ديگر نقاط شمالی دريای خزر ) رسيدند و در مسير زمان، ساکنان آن ديار را به اسلام فرا خواندند. عدّه‌ای از مردم کوفه، شام، بصره و ديگر نقاط مسلمان شده نيز به قفقاز روی آوردند و سکونت اختيار کردند. ازدواج‌هائی ميان تيره های گوناگون و سران قفقاز (خوانين و خاقان های خزر ) با خاندان های خلافت صورت گرفت و به مرور در لوای اسلام، ادغام های اجتماعی ـ فرهنگی پديد آمد.
به تحقيق، اغتشاش ها و آشوب ها و قيام هائی در کلّ منطقه به سان مناطق ديگری بروز کرده است. از آن ميان، خيزش های خزرها که با اعزام مروان بن محمّد در سال ۱۱۸ هجری ( ۷۳۸ميلادی ) سرکوب گرديد. جنبش های ديگری در قرن سوّم به رهبری بابک خرّم دين در منطقه رخ داده است که در جمع نشان‌هائی از عدالتخواهی مردم دو رود ارس را آشکار کرده است. 

دولت عرب، از يک عدّه ولايات ( جانشينی‌ها ) تشکيل يافته بود که در اراضی آذربايجان در دو ولايت جابه جا شده بود که هر ولايتی توسّط اميری اداره می‌گشت و جانشين خليفه در اين ولايت محسوب می‌گرديد که داری تمام اختيارات کشوری و نظامی بود. اجرای سياست خليفه در ولايات، به عهده پادگان‌های عربی بود که در شهرهای بزرگ و محل‌های پرجمعيّت و مهم در سرحدهای شمالی تشکيل يافته بود. اين پادگان ها مأموريت قراولی و انتظامی داشتند و مجازات مردم هم به عهده آن ها بود. در جمع آوری ماليات هم از همين پادگان ها استفاده می‌کردند.
يکی از عوامل اساسی که سبب پيشرفت شهرهای قديمی و تازه گرديد، افزايش بازرگانی برون مرزی بود که گردش پول و کالا را در آذربايجان سرعت بخشيد. صادرات مهمّ کشور عبارت بودند از: نفت، زعفران، ابريشم، روناس، پنبه، دانه های روغنی، زيتون، گرچک، قالی، نمک، ميوه، ماهی، اسلحه و پشم.
در بازارهای داخلی، کالاهای هندی، روسی، آسيای نزديک و ميانه، سوريّه، آسيای صغير، مصر و کشورهای ديگر موجود بود.آذربايجان در بازرگانی امپراطوری خلافت با اروپای شرقی و از آن جمله با روسيّه رل مهمّی بازی می‌کرد. تصادفی نيست که سکّه های آذربايجان در جزو اندوخته های کشورهای شمالی و قسمت اروپائی روسيّه آن عهد مشاهده می‌شود. راه دريائی خزر که آسيای نزديک و ميانه را با اروپا متّصل می‌ساخت در روش بازرگانی برون مرزی تأثير زيادی داشت. بندر مهمّ بازرگانی ساحل خزر، در سده های نهم و دهم شهر دربند بود که در آن موقع در ترکيب دولت شروانشاهی بود.
در آن روزگار،  در نقاط مختلف آن سوی ارس، مدارسی وجود داشته که در آن ها فرزندان طبقات مختلف مردم تحصيل می‌کردند. در حدود سده های هفتم و هشتم ميلادی، خطّ محلّی و بومی ديرين با خطّ عربی عوض شد و تأليفاتی نيز به زبان عربی نوشته شد. بعد از قرن هفتم، تمدّن آذربايجان، بر اساس و جريانی به نام « تمدن اسلام » پيشرفت کرد و سده هشتم و دهم دور شکوفائی آن بوده است. زبان علمی هم زبان عربی شد. الفبای عربی، خطّ رسمی و دولتی محسوب می‌شد و اين رويّه تا سال ۱۹۲۶ ميلادی در جمهوری آذربايجان معمول بود.
مکتب هائی نيز وجود داشت که در آن ها زبان عربی تدريس می‌شد. در اين دوره علم رياضی، طبّ، نجوم، هيئت، فلسفه، جغرافی و علوم ديگر پيشرفت کرد. در هر حال تحصيل فقط برای متمولّين امکان پذير بود و فرزندان بی‌چيزها از امکان تحصيل محروم بودند.
کارهای معماری و ساختمانی آن دوره ، در بناهای تدافعی و استحکامات شهرها و مراکز حاکم نشين در کاروانسراها، پل ها، محل های اجتماعی و کانون های مدنی و دنيوی و روحانی مشاهده می‌شود. اين آثار در بسياری از شهرهای قديمی و از جمله در بردع، گنجه و قبه له به چشم می‌خورد.
در سده هفتم، برای اوّلين بار، پل خداآفرين برروی رود ارس ساخته شد. در اين عصر در شهرهای آن سوی ارس، مساجدی ساخته شده بودکه از حيث طرز ساختمان و خصوصيّات تزئيناتی و نمای خارجی، سبک معماری بومی را در خود منعکس می‌ساخت.
 

پيشرفت هنر و صنعتگری در شهرها دوام داشت. در بردع پارچه های ابريشمين، در دربند کتان توليد می‌شد. به تدريج بهره برداری از نفت باکو نيز با وسايل ابتدائی رونق يافت.
شهر بردع که در همه مشرق زمين نامبردار شد، توسعه و اهميّت می‌يافت. در اين دوره، ابنيه رفيعی بربناهای باستانی اين شهر افزوده شد. در مرکز شهر، مقرّ پرشکوه فرمانروايان آلبان قرار داشت که در آن، امير عرب می‌زيست. در اطراف آن، کاروانسراها و حمام ها بنا شده بود. بازار سرپوشيده بزرگ آن، روزهای آدينه به خود جان می‌گرفت. جوی‌های متعدّدی رودخانه وسط شهر را به اطراف آن پيوند می‌داد. در ضرّابخانه بردع، سکّه های نقره ای و طلائی ضرب می‌شد. بردع از پرجمعيّت ترين شهرهای آن عهد بود. علاوه بر آلبان ها که مردم اصلی شهر را تشکيل می‌دادند تات‌ها ( فارس ها )،  عرب ها، يهودی ها و غيره نيز در آنجا ساکن بودند.معاصران مبهوت زيبارويان بردع بودند.
در شهر، کارگاههای متعدّد و گوناگونی وجود داشت. مردم شهر و اطراف آن ، علاوه بر بازرگانی و صنعتگری، به کار کشاورزی و گلّه داری نيز می‌پرداختند.
بسياری از اهالی شهر بردع، صنعتگر و پيشه ور بودند. علاوه بر آنان، فئودال ها، بازرگانان، مأموران حکومتی، سپاهيان و نمايندگان روحانی نيز زندگی می‌کردند. در ميان اهالی، اشخاص تحصيل کرده هم بودند.

تجزيه قلمرو خلافت و پيدايش حکومت های محلّی 

پس از آن که عصرخلافت خلفای راشدين به سر آمد، امويان در حالی قدرت را تصاحب کردند که قلمرو دنيای اسلام گسترش يافته بودو خلفای اموی تا سال ۱۳۲ هجری با قدرت اهريمنی حکومت کردند. در دوران حاکميّت ۸۰ ساله و به عبارتی هزار ماهه سياه بنی اميّه، عمّال آن ها با بی‌رحمی هر چه تمامتر، هر جنبشی را سرکوب می‌کردند. در اين سال ها اکثريّت قريب به اتّفاق مردمان هر دو سوی ارس مسلمان شده بودند و فرمانروائی اين نواحی نيز در دست حکّام بنی‌اميّه بود و آذربايجان، خود از مهم ترين سرزمين های دنيای اسلام به شمار می‌رفت.
از سال ۱۳۲ هجری، سرزمين های تحت سيطره امويان، نصيب خلفای عبّاسی شد. در عصر خلافت بنی عبّاس، دنيای اسلام، هر چه بيشتر گسترده شده و از اقيانوس اطلس تا رود سند و از دريای خزر تا رود نيل رسيده بود. ناگفته پيداست که اين چنين قلمرو گسترده‌ای نمی‌توانست مدّت مديدی در تحت حاکميّت حکومتگران ستمگر باقی بماند، چنان که طولی نکشيد و قدرت بنی‌عبّاس رو به ضعف نهاد. حرکت‌های آزاديخواهانه، از زمان مأمون اوج گرفت، و اين قيام ها در اغلب نقاط ايران شروع شد.
اگر در خراسان، طاهر ذواليمينين،  پرچم استقلال برافراشت، در آذربايجان حکومت مقتدر مرزبان و نهضت بابک خرّم دين که خود طليعه جنبش های ديگر بود، پايه های خلافت ستمگر عبّاسيان را به لرزه درآورد.
گفتنی است تا اختلاف و فتور، در دولت خاندان عبّاسی رخ نداده بود، حکمرانان همه ممالک اسلامی، از جمله آذربايجان، از طرف خليفه گمارده می‌شد. ولی از اواخر قرن دوّم هجری که چنين تزلزل و فتوری در بطن پايه های تخت لرزان بنی‌عباس پديدار گشت، در آذربايجان از جمله ارّان هم گردنکشانی قد علم کرده، بنياد حکمرانی مستقلی گذاردند. حتّی از همان عشيره های عرب که در صدر اسلام به آذربايجان آمده و نشيمن کرده بودند، مردانی سرکش قد برافراشتند و خاندان هائی از آنان در اين سرزمين فرمانروائی کردند. پس در واقع، از اوايل قرن سوّم هجری، فرمانروائی آذربايجان و نواحی آن به دست همين گردنکشان بومی بوده و خلفای بغداد تسلّطی بر اين مناطق نداشتند.

کسروی در مقدمه اثر گرانقدر خود « شهر ياران گمنام » می نويسد :
«بردانايان و آشنايان فنّ تاريخ، پوشيده نيست که تازيان که در صدر اسلام، ايران را بگشادند، استواری و نيرومندی ايشان در اين سرزمين، تا اوايل قرن سوّم هجری بود. پس از آن فرمانروايانی از خود ايرانيان، دراين گوشه و آن گوشه برخاسته، کم کم بساط حکمرانی تازيان را از ايران برچيدند و هنوز قرن چهارم به نيمه نرسيده بود که سراسر ايران، به استقلال خود برگشته، ديگر نه کسی از بغداد به حکمرانی اينجا می‌آمد و نه ديناری باج از اينجا به خزينه بغداد فرستاده می‌شد. بلکه ايرانيان بر بغداد و عراق نيز حکم می‌راندند و از خليفه جز نامی در ميان نبود. »

وی سپس، نخستين سلسله ای را که با استقلال بر سرزمين آذربايجان و از جمله ارّان آن روزی و قره باغ امروزی حکم راندند،  سالاريان و شاخص‌ترين فرد آنان را سالار مرزبان معّرفی کرده است. لکن او تصريح می‌کند که :

«پيش از سالار مرزبان، تنها دو پسر ابی السّاج ( محمّد افشين و برادرش يوسف ) توانسته بودند به سرتاسر اين سه ولايت [آذربايجان، ارّان، ارمنستان ] حکم رانده، برهمه اين سرکشان تسلّط يابند و مرزبان سوّمين ايشان بود. بلکه بايد گفت مرزبان در زور و نيرو پيشی و بيشی بر پسران ابی السّاج داشت. زيرا ايشان اگرچه بيشتر زمان ها ياغی خليفه و خود سر بودند، ليکن به هر حال فرستاده و گماشته خليفه شمرده می‌شدند و به نام او به اين سرزمين دست يافته بودند. ولی مرزبان، به زور بازوی خود کشورگشائی کرده و در حکمرانی نيز از هر حيث، آزادی و استقلال داشت و خواهيم ديد که چقدر از پادشاهان و گردنکشان بومی، فرمانروائی و باجگزاری او را پذيرفته بودند.
» 

« و. مادلونگ »، در اين زمينه، اين اطّلاعات را به دست می‌دهد :

« انقلاب بابک، تنها موقّتا" از قدرت رؤسای عرب در آذربايجان کاسته بود. ظاهرا" برخی به منظور کاستن از استقلال آشوب انگيز اين رؤسا و پاره ای به قصد جلوگيری از نفوذ پادشاهان خاندان باگراتيد (بقراطی) ارمنستان بود که خليفه معتمد در سال ۲۷۶ﮬ. ق، ۹۰ـ۸۸۹ ميلادی يا به احتمال بيشتر در سال ۲۷۹ ﮬ. ق / ۸۹۲ميلادی، محمّد بن ابی السّاج را که يکی از بزرگترين فرماندهان سپاه خليفه بود، ولايت آذربايجان و ارمنستان داد. خاندان ساج از مردم اشروسنه 
 آسيای ميانه بودند و احتمالا" خاستگاه سغدی داشتند.
ابوالسِّاج ديوداد ديودشت، پدر محمّد در سپاه عبّاسی به فرماندهی افشين، در جنگ نهائی با بابک خود را به شهرت رساند و در ولايات مختلف، خلفا را خدمت کرد. پس از مرگ او در سال ۲۶۶ ﮬ. ق،  ۸۷۹ ميلادی، دو پسرش محمّد و يوسف، خطّ مشی پدر را دنبال کردند. نخستين وظيفه محمّد در آذربايجان فرو خواباندن شورش عبداللّه بن حسن حمدانی و از قرار معلوم رئيس حمدانيان آذربايجان بودکه مراغه را تصرف کرده بودند. در سال ۲۸۰ ﮬ. ق، ۸۹۳ ميلادی محمّد با زينهار دادن به عبداللّه، وی را به تسليم وادار کرد، امّا بعدا" اموال وی را مصادره نمود و خود او را به هلاکت رساند. محمّد مراغه را تختگاه خود کرد، ولی بعدا" بيشتر ايّام خود را بردعه گذراند.... محمّد به سال ۲۸۸ﮬ. ق، ۹۰۱ميلادی به مرضی واگير در بردعه درگذشت.
چون محمّد در گذشت، سپاهيان ديوداد را به جانشينی وی برگزيدند. امّا پس از پنج ماه عمّش يوسف بن ابی السّاج، وی را از فرمانروائی برداشت.... پس از مرگ يوسف، خليفه برادرزاده وی ابوالمسافر الفتح، پسر محمّد بن الافيش را ولايت آذربايجان داد. ابوالمسافر را يک سال و نيم بعد، يعنی در سال ۳۱۷ ﮬ. ق، ۹۲۹ ميلادی يکی از غلامانش به زهر کشت. اگرچه سلسله ساجيان با مرگ ابوالمسافر پايان يافت، امّا آذربايجان، ديگر تن به طاعت ولاتی که حکومت خلافت بدان سرزمين می‌فرستاد نداد.... »

کسروی سالاريان و مرزبان را چنين معرّفی می کند :

« سالاريان معلوم است که شاخه‌ای از کنگريان بودند، ولی نام «کنگری » يا نام ديگری برای ايشان، در تاريخ‌ها ديده نشده و در زمان خودشان نيز به « سالاری » معروف بودند. سالار مرزبان، بنيادگذار ايشان، يکی از فرمانروايان بزرگ و بنام روزگار خود بود و کارها و جنگ های او که خوشبختانه خبرداستان بيشتری از آن ها در دست است، هوشياری و خردمندی و دليری و مردانگی او را به خوبی نشان می‌دهد.

هر يک از آذربايگان، ارّان و ارمنستان، سرزمين پهناور بزرگی است و همواره اين ولايت‌ها نشيمن نژادهای گوناگون و کيش‌های رنگارنگ بوده و از گفتن بی‌نياز است که حکمرانی بر اين سرزمين ها کار آسانی نيست.
به ويژه در آن زمان که گذشته از ارمنستان و داستان های تاريخی اين ولايت با تازيان و ديگران، در آذربايگان و ارّان نيز از اواخر قرن دوّم، گردنکشان فراوانی برخاسته و در هر گوشه‌ای بنياد حکمرانی گذارده شده بود.... »

توان گفت که سالار مرزبان شيعه مذهب، نخستين کسی است که در آن برهه، نه تنها در آذربايجان با استقلال حکمرانی کرد و نفوذ خاندان عبّاسی را از اين مرز و بوم برانداخت، بلکه در برابر روس‌های متجاوز نيز که يه ارّان حمله نموده و پس از کشت و کشتار، بردعه را با خاک يکسان کرده بودند، ايستادگی کرد.
« مرزبان که خود اسماعيلی نومذهب بود، وزارت خود به جعفر بن علی داد و به او اجازه داد که آشکارا تعلی م اسماعيلی کند. جعفر از وی دستوری خواست که به تبريز رود. در آنجا ديسم کُرد دعوت کرد که به وی بپيوندد و به کمک اهل تبريز، رؤسای ديلمی را به قتل رساند.
 چون ديسم به تبريز درآمد، همه کردان که مرزبان آن ها را از خود رنجانده بود، بر وی فراز آمدند. مرزبان با سپاه ديلمی خود آن ها را بشکست و تبريز را حصار گرفت.....

جعفر پيش از سال ۳۴۴ ﮬ. ق، ۹۵۵ ميلادی که ابن حوقل در آذربايجان سياحت می‌کرد به وزارت بازگشت. ظاهرا" وی در دعوت اسماعيلی کامياب بوده است، زيرا ابن حوقل می‌گويد که در اين ايّام، شمار زيادی از مردم ولايت، باطنی مذهب بودند.
در اين هنگام، مرزبان برسراسر آذربايجان و شرق ماورای قفقاز فرمانروائی يافت. بنابر سکّه های موجود، وی از سال ۳۳۳ ﮬ. ق، ۹۴۵ ميلادی، دوين را متصرّف گرديد.
 »

« شکوه و نيرومندی عمده سالاريان، در زمان خود سالار مرزبان بود. پس از مرگ او به جهت دشمنی و دوتيرگی ميانه فرزندان او با برادرش و هسودان و به جهت‌های ديگر چندان شکوهی نداشتند و دير نپائيد، از ميان رفتند. چنان که حکمرانی اين خاندان، از آغاز تا انجام، بيش از چهل و اند سال نبود. »
 

چنان که اشاره شد، در زمان اقتدار مرزبان، پادشاهان و امرای چندی، در اين منطقه حکمرانی می‌کردند و همگی خراجگزار مرزبان بودند. کسروی با استفاده از کتاب ابن حوقل، درباره اين حاکمان محلّی، معلومات ارزنده‌ای ارائه می‌دهد و نام و حدود قلمرو حکمرانی ۱۳ تن از آنان را قيد می‌کند که سه تن از آنان بر نقاط مختلف ارّان حکومت می‌کردند.
ابن حوقل نخست در نام بردن از کوههای قفقاز می‌نگارد : « اين کوهها را پادشاهان و خداوندانی بود که نعمت بيکران و زمين ها و دزهای پربها واسبان وستوران داشتند....   بر اين پادشاهان باج و بدهی معيّن بود که سالانه برای پادشاه آذربايگان می‌فرستادند. بدهی سبکی که از پرداخت آن باز نمی ايستادند. چه پادشاهان اين نواحی که ايشان را پادشاهان اطراف می‌خوانند، فرمانگزار پادشاه آذربايگان، ارّان و ارمنستان بودند. پسر ابی‌السّاج، به اندکی از ايشان قانع بود و آنچه می‌گرفت به عنوان هديه می‌گرفت. ولی چون پادشاهی به مرزبان،  معروف به سالار پسر محمّد پسر مسافر رسيد، برای اين بدهی‌ها ديوان ها برپا کرد و قانون ها گذارد که بازپرس باقی مانده می‌نمايند وربح می‌طلبند... » 

سپس سه تن حکمرانی را که در نقاط مختلف ارّان حکومت می‌کردند و تابع مرزبان بودند، بدين شرح معرّفی می‌نمايد :
۱ـ سُغيان پسر موسی ـ موسی يا موسس نامی که نزديک به اين زمان، در نواحی ارّان و ارمنستان فرمانروائی داشته، حکمران « اودی » از نواحی ارّان. بايد گفت، در اينجا پسر او مقصود است. ولی کلمه « سغيان » به هر حال غلط است و درست آن معلوم نيست.
۲ـ ابوالقاسم خيزانی ـ نام خيزان را مسعودی، بلاذری، ياقوت و ديگر جغرافی نگاران آن زمان برده اند و ناحيه‌ای از ارّان بوده، ولی درباره ابوالقاسم، آگاهی در دست نيست.
۳ـ سنخاريب خداوند خاچين ـ خاچين نام دزی و روستائی در آرچاخ ( قاراباغ کنونی ) بوده و اين سنخاريب يا سنکريم و ديگرفرمانروايان آنجا در تاريخ‌های ارمنی معروف هستند. »

از کتاب ابن حوقل، چنين مستفاد می‌شود که ايالت ارّان در آن روزگار شامل مناطق مختلف، از جمله « اودی » که همان « اوتی » است، خيزان و آرچاخ می‌باشد. آرچاخ گويا همان آرتساخ است که بنا به نوشته ن.قوليف : « بخشی از داغليق قاراباغ» و«ميل دوزو »را احاطه می‌کرد »
گفتنی است که نام ارّان که به مرور جای خود را به قره باغ می‌دهد، اين اسامی نيز به تدريج از بين می‌روند.
از جمله فرمانروايان بومی که باجگزار سالار مرزبان بود « شروانشاه احمد پسر محمّدازدی » است که ابن حوقل او را از بزرگترين پادشاهان آن نواحی می‌شمارد. مسعودی نيز ۱۲ سال پيش از ابن حوقل ( در سال ۳۳۲ ) شروانشاه زمان خود را بزرگترين پادشاه کوهستان قفقاز شمرده می‌گويد گذشته از شروان، برارّان و سرزمين مغان نيز دست يافته بود. از ميزان باج که ابن حوقل به نام او نوشته نيز پيداست که سرزمين بزرگ پهناوری را زير فرمان داشته است.»

قلمرو شروانشاهان که ولايت شروان، واقع در شرق کُر و ما بين اين رود و دريای خزر بود از دوران انوشيروان ساسانی تا عصر سلطنت شاه طهماسب صفوی، با عنوان شروانشاه بر اين سرزمين حکمرانی کردندو حکمرانان اين سلسله از قوم ها و طوايف مختلف بودند و گاهی تابع اعراب، زمانی دست نشانده سلجوقيان و مواقعی نيز به استقلال فرمانروائی می‌کردند.
«پای تازيان به اين سرزمين نيز در عهد خليفه دوّم باز شد. تا اين تاريخ، شاهان شروان را استقلالی بود. از اين پس ديگر تابع حکّام عرب گشتند که از دربار خلافت معيّن می‌شد. معهذا همين عنوان به طور عموم، برای کسانی که در شروان حکومت می‌کردند همچنان باقی بود. چنان که شخصی به نام هيثم بن خالد از اعقاب يزيد بن مزيدالشيبانی که خود از نژاد عرب و امير شروان بود، اين عنوان را داشت و سلسله مستقلّی که اين هيثم از اواسط قرن سوّم تا نيمه قرن چهارم، در قسمتی از شروان بنياد آن را گذارده بود به «مزيديان» معروف است. »

« يزيد دوبار ولايت آذربايجان و ارمنستان يافت (۲ـ۱۷۱ ﮬ. ق، ۹ـ۷۸۷ ميلادی و ۵ـ۱۸۳ﮬ. ق،۸۰۱ ـ 799ميلادی ) و در جنگ با خزران خود را پرآوازه ساخت. پس از وی سه پسرش و نوه اش محمّد بن خالد، بارها به حکومت آذربايجان، ارّان و ارمنستان فرستاده شدند. محمّدبن خالد، در سال (۲۴۵ ﮬ. ق، ۶۰ـ۸۵۹ ميلادی، گنجه رابه قلمرواسلام برگرداند و مقطع موروثی آن شهر و پاره ای املاک ديگرشد. »

در اوايل قرن چهارم، سلسله ديگری به نام کسرانی که به قول مسعودی، مؤسّس آن محمّد بن يزيد و از تخمه بهرام گور بود، در اين سامان تشکيل يافت و به مناسبت همين نام (يزيد) است که خاقانی شروانشاهان را يزيديان و آل يزيد می‌خواند، آنجا که در مدح اخستان گويد:

از گهر يزيديان زاد علی شجاعتی  کز سر ذوالفقار او زاده قضای راستين

محمّد دربند را نيز ضميمه منصرفات خود کرد و به قول اولياء چلبی به مسافت يک ماهه راه حکم می‌راند و شهر شاماخی را پايتخت خود قرار داد که اين شهر از اين پس مقرّ ملوک شروان بود.

شروانشاه احمد پسر همين محمّد بود که همروزگار و باجگزار سالار مرزبان بود.
تهاجم روس ها به قره باغ و انهدام بردعه

ازجمله حوادث مهمّی که در دوران فرمانروائی مرزبان در قره باغ رخ داد و در سرنوشت اين ديار، تأثير بسزائی بر جای نهاد، تهاجم روس ها به اين سرزمين و کشت و کشتار مردم و ويران کردن شهر بردعه بود. تأثير اين يورش وحشيانه، چنان مخرّب و ويرانگر بود که شهر بزرگ و با شکوهی مثل بردعه، ديگر کمر راست نکرد و آن عظمت ديرين خود را هرگز باز نيافت.

روس ها چند بار به اين ولايت، حمله کردند، لکن بنا به تحقيق کسروی، در حمله چهارم که در سال ۳۳۳ﮬ. ق و در زمان فرمانروائی مرزبان صورت گرفته، شهر مجلّل و آباد بردعه، کرسی و بزرگترين شهر قره باغ به ويرانه‌ای تبديل گشته است. و اين فاجعه هولناک، تا قرن ها بعد، تأثير شوم خود را برجای گذاشته، چنان که حکيم نظامی گنجوی که دو قرن بعد از اين رخداد خونين و مخرّب، ديده به هستی گشوده، به شدت تحت تأثير آن قرار گرفته و در آثار خود به اين حادثه سرنوشت ساز پرداخته است.
« قبيله های اسلاو که در شمال، زندگی می‌کردند، به نام روس معروف بودند. اين قبايل، نياکان مردمان کنونی روس، اوکراين وبيلوروس به شمار می‌روند. در ميان اين قبيله‌ها ، اسلاوهای شرقی ازدوران باستان با سرزمين های ساحلی خزر، روابط بازرگانی داشته‌اند. و به خصوص فرمانروايان کيف، پی در پی به سرزمين های مجاور يورش می‌بردند. »

«روسان در اين زمان ها، ملّت چندان بزرگ و بنامی نبودند و در سرزمينی که در نزديکی‌های دريای بالتيک می‌نشستند، صدها فرسنگ از ارّان دور، و دولت نيرومند خزر و برخی ملّت‌های ديگر در ميانه فاصله بودند. با اين همه، چون ايشان، در کشتيرانی و درياپيمائی مهارت بسيار داشتند و مردم دلير و جنگجو بودند، از رود «ولگا»که آن زمان ها هم به نام «اتل»معروف بود با کشتی‌ها به دريای خزر در آمده، در ارّان، گيلان، مازندران وگرگان که بر کنار دريای مذکور نهاده اند، به تاخت و تاز و تاراج و يغما می‌پرداختند و کشتار و خرابی بسيار می‌کردند. »

«در بهار سال ۳۳۳ﮬ. ق، ۹۴۵ ميلادی، روس‌ها با قايق، از طريق رود کُر به ماورای قفقاز درآمدند، و پس از شکستن سپاهی که فرماندهی آن را والی مرزبان به عهده داشت و بيشتر داوطلبان محلی بودند، بردعه را تصرّف کردند. آن ها در ابتدا با ساکنان محل خوش رفتاری کردند، امّا چون توده مردم آشکارا سپاهيان مسلمان را در برابر مهاجمان ياری می‌دادند، روس ها نيز به تلافی اين عمل،  بسياری از مردم محل را به دم تيغ سپردند و ديگران را ناگزير کردند که اموال خود را به آن ها واگذارند. »

کسروی به نقل از ابن مسکويه که خود او نزديک به زمان اين حادثه می‌زيسته و چگونگی را از کسانی که در ارّان و بردعه حاضر و واقعه را به چشم خود ديده بودند تحقيق نموده، در کتاب « شهرياران گمنام » نقل کرده است. برای اجتناب از اطاله کلام، خوانندگان علاقه‌مند را به مطالعه اين کتاب(ص ۷۸ به بعد) توصيه می‌کنيم. اينک بخشی از تحقيق کسروی را با هم می‌خوانيم :
« استخری که در اوايل قرن چهارم ( مدّتی پيش از حادثه روسان) شهر بردعه، کرسی ارّان را ديده بود، مساحت آنجا را بيش از يک فرسخ در يک فرسخ نگاشته و می‌گويد، ميانه عراق و خراسان، پس از ری و سپاهان، شهری بزرگتر و پرنعمت تر از آنجا نبود. اين مطلب يقين است که شهر مذکور، از حيث آبادی و انبوهی مردم، از بزرگترين شهرهای امروزی ايران کمتر نبوده و از اينجا می‌توان دانست که کشتار روسان، مردم آن شهر را و برده گرفتن زنان و بچّگان ايشان، چه مصيبت بزرگی بر عالم اسلام بوده و چه تکانی به مسلمانان، به ويژه به مردم ارّان و آذربايگان داده است، چه در آن زمان ها، تعصّب دينی و حسّ کينه‌ورزی با دشمنان اسلام، هنوز بر مسلمانان چيره و حکمروا بود و هنوز سالانه ده هزاران مجاهد و غازی، از خراسان و از ديگر گوشه‌های دور دست، داوطلبانه به سر حدّ روم شتافته به نام غيرت و تعصّب دين، خون های خود را می ريختند. بهترين دليل غيرت و تعصّب در مسلمانان، همان است که از نوشته ابن مسکويه آورديم که روسان از مردم بردعه، که اسير کرده بودند، از هر سری به بيست درهم خرسند بودند. ايشان به عنوان اين که جزيه دادن مخصوص ترسايان و جهودان است نيز نپذيرفته، خود را به نابودی سپردند.
ابن مسکويه می نويسد: چون مصيبت بزرگ شده، مسلمانان در شهرها اين خبر شنيدند همه جا ندای کوچ در انداختند [که به جهاد کافران بشتابند]. مرزبان پسر محمّد، سپاه خود را گرد آورد. داوطلبان نيز بدو پيوسته، با سی هزار تن روی برآورد. ولی اين سپاه انبوه با روسان برابر نتوانسته و کاری از پيش نمی بردند و مرزبان هر روز به جنگ شتافته، مغلوب باز می گشت. مدّت ها مسلمانان جنگ کرده، جز شکست بهره ای نمی بردند و همگی درماندند.
مرزبان می‌کوشيد که حيله ای بينديشد. در اين ميان، چون روسان از هنگامی که در بردعه، جايگزين شدند، در خوردن ميوه های گوناگون و فراوان آنجا اندازه نگاه نداشته بودند، و با در ميان ايشان افتاده بيمار شدند.... مرزبان نيز چنين حيله بينديشيد که شبانه دسته ای از سپاه خود را در کمين بنشانده، بامدادان خويشتن با دسته ديگر به جنگ روسان شتافته، پس از اندک زدوخوردی، روی برگرداندکه روسان نيز از دنبال ايشان تاخته، از پهلوی کمين بگذرند، آنگاه برگشته به جنگ بايستد و کمين را آگاه کند که بيرون تاخته، روسان را از دو سوی در ميان گيرند. 

بامدادان، مرزبان با سپاه، با اين سازش به جنگ شتافتند و روسان نيز بيرون آمدند، پيشوای ايشان بر خری نشسته بود و چنان که عادت همه روزه بود به يک بار حمله آوردند. مرزبان و سپاهش روی به گريز نهادند و روسان از دنبالشان می تاختند و چون از پهلوی کمين بگذشتند ، مسلمانان باز نگشته، همچنان بگريختند.
مرزبان سپس اين داستان را نقل کرده و می گفت : من چون چنين ديدم که مسلمانان باز نگشتند و همچنان می گريزند، فرياد زدم و بسيار کوشيدم که بلکه ايشان را بازگردانم، ولی نتوانستم، چه بيم روسان همه را فروگرفته بود. دانستم که روسان، چون از دنبال کردن ما بازگردند، جای کمين نيز را دانسته، همه را نابود سازند. ناچار تنها باز گشتم، برادرم و نزديکان و غلامانم نيز به پيروی من بازگشتندو دل بر شهادت نهادم. بيشتری از ديلمان هم از شرمساری بازگشتند و حمله ای دليرانه بر روسان کرده، صدا در انداختيم که کمين نيز از پشت سر بيرون آمدند و روسان را شکسته، ۷۰۰ تن از ايشان با بزرگشان بکشتيم. ديگران بگريخته به ارک شهر که پيش از آن، با غلّه و مال انباشته و اسيران را بدانجا نقل کرده بودند پناه بردند.
مرزبان چاره جز آن نداشت که گرد ارک فرو گرفته بنشيند. ليکن در اين ميان از آذربايگان خبر رسيد که ابو عبداللّه حسين پسر سعيد پسر حمدان به آذربايگان درآمده و با جعفر پسر شکويه و با کردان هدايائی دست به دست هم داده اند. مرزبان پانصد تن از ديلمان و پانصد سوار از کردان و دو هزار تن از داوطلبان را به يکی ار سرکردگان خود سپرده، در برابر روسان باز گذاشت و خويشتن با بخش عمده سپاه آهنگ « اوران » کرد. 

ابن مسکويه می نويسد : سپاه مرزبان، مدّتی در برابر روسان نشسته، به ستوه آمدند، و با نيز در ميان روسان سخت‌تر شده... از انبوهی روسان کاسته شده، آنچه بازمانده بودند، شبی از ارک در آمده، آنچه از مال و جواهر و جام های گرانبها می توانستند بر دوش خود بار کرده و هر چه باز ماندآتش زدند. از زنان و بچّگان نيز هر که را می خواستند همراه برداشته راه کُر پيش گرفتند. زيرا کشتی‌هائی که از شهرهای خود آورده بودند با کشتيبانان و ۳۰۰ تن سپاه در آنجا گذارده بودند و در اين مدّت از مال و غنيمتی که به دست می آوردند، سهم ايشان را هم می فرستادند. و چون به آنجا رسيدند در کشتی‌ها نشسته راه سرزمين خود پيش گرفتند و خدا مسلمان را از گزند ايشان آسوده ساخت. »
 
حملات بی رحمانه روس ها به قره باغ و کشت و کشتار آن ها و در نتيجه ويرانی شهر آباد و با شکوه بردعه، چنان وحشتناک و نفرت آور بوده که دل نازک حکيم نظامی گنجوی، اين شاعر صلح دوست و عدالتخواه را با اين که دو قرن بعد ار آن فاجعه ديده به هستی گشوده بود، آزرده و او اين حادثه دهشتناک را که موطنش براثر آن، دچار آن همه مصائب وبلا شده بود، در آخرين اثر خود يعنی اسکندر نامه، به طرزی بديع به نظم کشيده و با استفاده از يک افسانه تاريخی ، وضع بردع در آن روزگار و انهدام اين شهر زيبا به دست اشغالگران روس را با مهارت و چيره‌دستی مجسم کرده است :

کنون تخت آن بارگه گشت خُرد    دبيقی و ديباش را باد برد
فرو ريخت آن تازه گل ها ز بار   وز آن نار و نرگس برآمد غبار

به جز هيزم خشک و سيلاب تر  نبی نی در آن بيشه، چيز دگر

نظامی برای يادآوری خاطرات تلخ حملات روس ها به قره باغ و ديگر نقاط آذربايجان که طی چند قرن تا زمان حيات او چند بار تکرار شده بود، از اختلاط داستان اسکندر وپيروزی های او بر روس ها به ياری ترکان با افسانه های تاريخی سرزمين خود، منظومه ای زيبا از تاريخ کهن اين ديار خلق می کند. اين منظومه گر چه يک اثر تاريخی محسوب نمی‌شود، ولی  بی گمان، از واقعيّت ها ی تاريخی محسوب نمی شود، ولی بيگمان، از واقعيت های تاريخی تأثير پذيرفته است.

«اسکندر در راه بازگشت از چين بود که دوالی سالار آبخاز
، شکايت پيش او آورد که روس، آنجاز را قتل عام و تاراج و ملک بردع را ويران کرده، نوشابه، ملکه آنجا را به اسيری برده است. اسکندر انديشيد که چون در اين مرزوبوم، خلل وارد آيد، طمع دستيازی به خراسان نيز درسرها پخته خواهد شد. از اين رو درصدد گوشمالی روس برآمد. از جيحون و خوارزم و سرزمين سقلاب گذر کرد و به دشت قفچاق درآمد و « بيابان همه خيل قفچاق ديد  در اوالعتبان سمن ساق ديد»
و در آن جا بزرگان قفچاق را بار داد. بعد هم طی منازل کرده، روی سوی روس نهاد و دو لشکر روم و روس، در بين دو رود کُر و ارس روياروی هم قرار گرفتند. قنطال روسی، سالار سپاه روس سيلی چون دريا و کوه از برطاس و آلان و خزران برانگيخت. اسکندر فيليقوس نيز بزرگان لشکر خود را که عبارت بودند از قدرخان از چين، گورخان از ختن، دوالی ازآبخاز، زريوند گيلی، نيال يل از کشور خاوران، بريشاد از ارمن و.... تشکيل داده.... سرانجام بعد از هفت جنگ، اسکندر به ياری ترکان بر روس ها پيروز شد و نوشابه را از اسارت نجات داد و با دوالی زناشوئی نمود. »

«نوشابه» نظامی فرمانروای «بردع» کهن ( = هروم ) است. سراينده، اين دختر افسانه ای آذربايجانی را بانجيب‌ترين کيفيپّات و خصال انسانی تجسّم بخشيده است. نوشابه دختری با عصمت و حياست که چون طاووس زيبا، بسان آهو جلد و زرنگ، فرشته خو و با اراده است. هنرمند سترگ، به هنگام تصوير سيمای او، باز به سنّتی پاک و شايسته که ناشی از افکار پيشتاز و مترقّی اوست، برمی گردد و به خلاف بينش مرتجعانه خرافه پرستان فئودالی آن عهد، از نيروی جسمآنی و خرد پرتحرّک زن و نقش عظيم وی در راه تأمين آسايش و سعادت برای انسان ها سخن می گويد.
در سرزمينی که نوشابه بر آن فرماندهی می کند، ديگر زنان نيز در کارهای مهم دولتی شرکت دارند. همه کارهای درباری وی، در دست زنان است. مردان، فقط به کار دفاع از کشور گماشته شده اند. در سايه دادگستری وکياست نوشابه، بردع به زيباترين و آبادترين شهر جهان بدل می شود. شاعر درباره اين شهر که در آن زمان « هروم » گفته می شد چنين می گويد :

خوشا ملک بردع که اقصای وی       نه ارديبهشت است بی گل، نه دی
تموزش گل کوهساری دهد          زمستان نسيم بهاری دهد

بهشتی شده بيشه پيرامونش           مگر کوثری بسته بر دامنش

ز تيهو و درّاج و کبک و تذرو         نيابی تهی سايه بيد و سرو

گرايند بومش به آسودگی           فرو شسته خاکش ز آلودگی
همه ساله ريحان او سبز شاخ          هميشه در او ناز و نعمت فراخ

علفگاه مرغان اين کشور اوست       اگر شير مرغت ببايد، در اوست
زمينش به آب زر آغشته اند          تو گوئی در آن زعفران کشته اند

خرامنده بر سبزه آن زمی           خيالی نبی ند، به جز خرّمی
شاعر وطن دوست، پس آز آن که با استفاده از يک افسانه تاريخی ، وضع بردع را در آن روزگار و ويران شدن اين شهر با عظمت را به دست اشغالگران روس با مهارت مجسّم می کند، در آرزوی آن است که جلال پايمال شده سرزمينش دگر باره زنده شود و معتقد است که اين امکان پذير نيست مگر در سايه عدالت، صلح و امنيّت.
در داستان ها و آثاری که پيش از نظامی درباره اسکندر نوشته شده ، در مورد حمله او به آذربايجان، اشاره ای نرفته است و با آن که تنها از اين گفتگو شده که او آتشکده ها را ويران ساخت و مردم را وادار کرد از آتش پرستی رويگردان شوند. امّا نظامی در اين خصوص، مطالب تازه ای پيش می کشد. اسکندر پيش از آن که به خاک آذربايجان گام گذارد، تعريف نوشابه و فرمانروائی او را می شنود.
نظامی به هنگام رسيدن اسکندر به بردع، از آبادی و زيبائی اين شهر که سبب بهت و حيرت وی شد، سخن می گويد. ديدار اسکندر و نوشابه، به منزله منظومه ای است کامل و مستقل که در اين اثر گنجانده شده است. در اين جا، قهرمان مورد مهر شاعر، از نظر خردورزی و ذکاوت و قدرت، با شاهان ديگر برابر نهاده شده است. 

برتری نوشابه فقط در اين نبود که او اسکندر را که در جامه ايلچيان به دربارش آمد شناخت و پارچه حريری را که چهره وی در آن رسم شده بود، نشان داد....

در اثر نظامی، خود ويژگی تمثال نوشابه، در ترکيب و چند وجهی بودن آن است. او از يک سو دلبری شوخ و نازنين و از سوی ديگر جهانگشائی رجزخوان، همانند اسکندر است که چونان فرمانروائی عادل تلاش می کند او را از جنگ های خونين باز دارد. درباره او در اين اثر چنين می خوانيم :

ز نی از بسی مرد چالاک تر          به گوهر ز دريا بسی پاک تر

قوی رای و روشن دل و سرفراز      به هنگام سختی رعيّت نواز

اين خصوصيّات او، هنگام گفتگو با اسکندر، نمايان تر می شود. نوشابه از اسکندر دوستانه استقبال می کند و با فروتنی می گويد :

مينديش و مهر مرا بيش دان      همين خانه را خانه خويش دان

تو را من کنيزی پرستنده ام     هم آنجا، هم اينجا، يکی بنده ام

و در برابر شاه مقدونی که از نيرو و زر و زور خود سخن می راند، همچون پهلوآنانی که به خود و نيروی خويشتن باور داشته باشند ، چنين پاسخی می دهد : 
اگرچه زنم، زن سير نيستم          زحال جهان بی خبر نيستم 

منم شيرزن، گر توئی شيرمرد       چه ماده، چه نر، شير وقت نبرد

چو بر جوشم از خشم چون تند ميغ  در آب آتش انگيزم، از دود تيغ 

کفلگاه شيران برآرم به داغ         ز پيه نهنگان فروزم چراغ

وقتی اسکندر، مردانگی، ذکاوت، و حکمرانی نوشابه رامی بيند، خرافه هائی را که درباره زنان گفته اند، به ياد می آورد و بی اختيار می گويد: 

زنی کو چنين کرد و اين ها کند      فرشته بر او آفرين ها کند 

نوشابه در سايه تدابير خردمندانه خود، نه تنها سرزمين خويش را از غارت اسکندر مصون می دارد، بلکه از او نيز برای خود دوستی بزرگ می سازد 
.
شدّاديان

بر اثر ضعف سالاريان که ارّان نيز جزو قلمرو حکومتشان بود، روّاديان در جنوب و شدّاديان در شمال ارس به قدرت رسيدند. شدّاديان از طايفه ای کرد و احتمالا" از قبيله هذبانی بودند.

پروفسور ولاديمير فدوريچ مينورسکی (۱۸۷۷ـ ۱۹۶۶) خاورشناس برجسته روسی با ترجمه متن عربی جامع الدّول اثر منجّم باشی، پژوهشی ارزنده درباره تاريخ شدّاديان انجام داده که اين اثر تحت عنوان « پژوهش هائی در تاريخ قفقاز» از سوی بنياد داير(المعارف اسلامی در زمستان ۱۳۷۵ در تهران منتشر شده است. در مقدمه اين کتاب آمده است :
« يکی از سلسله های نادر اسلامی که تاريخ آن چنان که بايد و شايد بررسی نشده، خاندان شدّادی است که در قفقاز شرقی، در ناحيه ميان رودهای کُر و ارس حکومت راندند.... اهميّت شدّاديان از اين جهت است که در فعاليت های جنگی و اعمال صلح جويانه خود، با همسايگان مسيحی، يعنی ارمنيان، گرجيان و مهاجمان متعدد شمالی، از جمله آلان ها و روس ها، در تماسّ مستقيم بودند. اينان در تاريخ قفقاز حکم حلقه مفقوده ای دارند که بی آن تنها يک روی حوادث مشاهده می شود. نکته ديگر آن است که درگيری شدّاديان در سياست جهانی  مقارن با هنگامی بود که امپراطوری‌های روم شرقی بی صبرانه در پی تحکيم مواضع خود در ارمنستان و قفقاز بودند، و در عين حال امواج هجوم ترکان از جانب شرق در حال شکل گرفتن بود و اوضاع خاور نزديک به کلّی در حال دگرگونی بود. سرانجام شدّاديان کُرد يکی از جلوه های نمايان « ميان پرده »ايرانی بودند، دوره ای کوتاه امّا بسيار با اهميّت ميان تسلّط عرب ها و سيطره ترکان....
ايشان ده تن و به گمان من کُرد بودند. کرسی شان دوين ( دبيل ) و سپس گنجه بود. ظهورشان در ۳۴۰/۹۵۱و زوالشان در ۴۶۸/۱۰۷۵ رخ داد. حکومتشان ۱۲۸ سال طول کشيد.»

«و.مادلونگ» در اين زمينه می نويسد :« در سال ۳۴۰ ﮬ. ق / ۲ـ۹۵۱ ميلادی، محمّد بن شدّاد بن قُرتق، به هنگامی که مرزبان سالاری دربند بود، شايد به دعوت مسلمانان دوين که خواهان جلب حمايت وی بودند، بر شهر استيلا يافت. ابراهيم بن مرزبان که سعی داشت تا منافع پدر را حفظ کند، يکی از فرمانروايان دست نشانده مسيحی را واداشت تا بر محمّد بتازد، امّا وی بعدها از محمّد شکست يافت. ابراهيم پس از اين واقعه، سپاهی از ديلمی و کُرد به دفع وی فرستاد که شدّاديان را از دوين بيرون راند. امّا اندکی بعد اهل دوين که از پادگان ديلمی ناخرسند بودند بار ديگر محمّد را به شهر خواندند و کوشش شاه آشوت سوّم باگراتيد، فرمانروای آنی در تصرّف شهر را دفع کردند. در سال ۳۴۳ ﮬ. ق/ 5 ـ 954 ميلادی، مرزبان بار ديگر بر آذربايجان دست يافت، سپاهی ديلمی به محمّد فرستاد و او را از دوين بيرون کرد. محمّد و طايفه وی به واسپورگان پناهنده شدند. وی برای پس گرفتن دوين، خواستار حمايت از بيزانس شد، امّا کاری از پيش نبرد و در سال ۳۴۴ ﮬ.ق / 6-955 ميلادی درگذشت.
 محمّد سه پسر داشت که لشکری ابوالحسن علی پسر بزرگتر رئيس طايفه گرديد....اهل گنجه با آنان همدست شده و حاکم را دستگير کرده، دروازه های شهر را بر روی آن ها گشودند. لشکری در سال ۳۶۰ﮬ. ق /۹۷۱ميلادی گنجه را گرفت و حاکم آن را کشت. ابراهيم سالاری در سال ۳۶۱ ﮬ. ق /۲ـ۹۷۱ ميلادی گنجه را محاصره کرد، امّا نتوانست بر شهر دست يابد و پس از بستن عقد صلح که بايست استقلال شدّاديان را به رسميت شناخته باشد، از آن شهر عقب نشست. لشکری برناحيه استيلا يافت. ديلمان را از آنجا بيرون راند و رفته رفته قلمرو خود را تا شمکور در شمال غرب و بردعه در مشرق توسعه بخشيد. وی در سال ۳۶۸ ﮬ. ق / ۹ـ ۹۷۸ ميلادی درگذشت.
اگر چه لشکری،  برادرش فضل را در رسيدن به جانشينی اش مساعدت کرده بود، امّا مرزبان، پسر دوّم محمّد به کمک سپاه و رعايا بر تاج و تخت دست يافت. وی ثابت کرد که در قضاوت سياسی کفايتی ندارد و حدود سال ۳۷۲ ﮬ. ق / ۳ـ۹۸۲ ميلادی شروانشاه محمّد بن احمد، بردعه را از تصرّف وی بيرون کرد. برخی از درباريان، ميان فضل و او تفتين کردند. در سال ۳۷۵ ﮬ. ق / ۹۸۵ ميلادی فضل، وی را هلاک کرد و پسرش شيروان را دربند کشيد و خود بر تخت نشست.
فضل در طی فرمانروائی ديرپای خود، به رغم برخی ناکامی ها، قلمرو شدّاديان را وسعت بخشيد. وی در سال ۳۸۳ﮬ. ق/۹۳۳ ميلادی، بردعه و بيلقان را تصرّف کرد.... فضل در سال ۴۱۸ ﮬ. ق /۱۰۲۷ ميلادی فرمان داد تاپلی بر روی ارس بسازند ( احتمالا" در خداآفرين)، شايد قصد وی آن بوده که قلمرو خود را به درون آذربايجان گسترش دهد...

در سال ۴۲۱ ﮬ. ق /۱۰۳۰ ميلادی، فاتحانه به گرجستان تاخت، امّا به هنگام بازگشت، سپاه متّحد ليپاريت جنگاور گرجی، گيورگی سوّم، خداوند کاخت و داويت انهوغلين پادشاه تشير، بر وی تاختند، ده هزار تن از افراد سپاه وی را کشتند و تمامی غنايم را از وی پس گرفتند. در همان سال پسرش عسکريّه در بيلقان شوريد. فضل که پس از شکستن، سخت بيمار افتاده بود، موسی پسر ديگرش را به دفع وی فرستاد. موسی به کمک دسته ای از روس ها که به شروان تاخته بودند، شهر را تسخير کرد و عسکريّه را کشت. فضل در سال ۴۲۲ ﮬ. ق / ۱۰۳۱ ميلادی درگذشت »
 
در دوران فرمانروائی فضل بود که : « ضربه سختی بر خزرها وارد شد و نقطه پايانی بر هجوم های پی در پی آنان گذاشته شد و ضرب سکّه رواج يافت و دروازه‌های آهنی مشهور گنجه ساخته شد.»

با اين وجود،  بر اثر تنگی معيشت، خشکسالی، آفات طبيعی، استثمار شديد روستائيان از سوی فئودال ها، شيوع امراض واگير، وضع زندگی مردم اين خطّه، خيلی سخت شده بود و به همين علّت در سده های يازدهم و دوازدهم ميلادی به دفعات بر عليه استثمار داخلی و اسنيلای خارجی عصيان‌هائی بر پا شد.
در سال ۴۲۱ ﮬ. ق در شهر بيلقان مردم فرودست بر عليه امير شدّادی [ فضل ] قيام کردند. 

ابوالفضل موسی، پسر و جانشين فضل تنها سه سال پادشاهی کرد تا آن که در سال ۴۲۵ ﮬ. ق / ۱۰۳۴ ميلادی اللشکری علی وی را به قتل رساند و خود بر جای وی به پادشاهی نشست. پادشاهی لشکری، در آغاز آرام و موفّق بود. قطران تبريزی که روزگاری در دربار وی در گنجه به سر می برد و تا سال ۴۳۲ﮬ.ق / ۱۰۴۱ ميلادی دربار وی را ترک نگفته بود، در برخی از قصايدی که در مدح وی سرود، از پيروزی های ربزرگی که او بر سپاه متّحد شاهان گرجستان و ارمنستان به دست آورده بود سخن می گويد.

لشکری يکی از ممدوحان بزرگ قطران است و اين شاعر ۱۶ـ ۱۵ قصيده و قطعه در ستايش او دارد که از اين شعر ها برخی کارها و گزارش های لشکری به دست می آيد. از جمله از چکامه های او پيداست که لشکری همچون فضل، به جنگ گرجيان و ارمنيان می پرداخته و در جنگی آنان راسخت شکست داده است. بلکه می گويد کينه فضل و مملان را که هر دو از گرجيان و ارمنيان شکست ديده بودند او باز جست. در قصيده ای می گويد : 

لشکری را کشت کو را مرگ نتوانست کشت  قلعه ای را کند کو را چرخ نتوانست کند 

ز آتش شمشير او دارند جان در تن چنانک    هست نالان و طپان مانند بر آتش سپند
لشکر فضلون همانجا گر فکنده در قضا      شاه خصمان را فکند و خصم ياران را فکند 

بدرسد گويند شاهان را دستوران بد      جز کنون اين داستان کس را نيايد دلپسند 

ای جهانت پيشکار ای روزگارت زير دست   ای سپهرت رهنما ای روزگارت يارمند

گوسفند و گاو کشتن فرض هست اين عيد را  کاندرين آمد حساب ايزد بی چون و چند 

ايزد از هر عيد هست امروز راضی تر ز تو   زان که کافر کشته ای بر جای گاو و گوسفند 

مناسبات لشکری باوهسودان روّادی، در آغاز چندان نيکو نبود. لشکری به استخدام گرفتن ترکمنان اوغوز از سوی و هسودان را تهديدی جدّ ی عليه خود تلقّی کرد. امّا خود نيز موفّق گرديد برخی از آن ها را به ارّان آورد. در نتيجه مناسبات دو طرف بهبودی يافت. و هسودان يک بار، احتمالا" در سال های ميان ۴۲۷ق/۱۰۳۶ ميلادی و ۴۳۲ق / ۱۰۴۱ ميلادی از دربار امير شدّادی ديدار کرد....
پس از لشکری، انوشيروان پسر خرد سالش، به جای او نشست و حاجبش ابو منصور،  زمام امور را در دست گرفت. ابومنصور و رؤسای سپاه موافقت کردند که چندين قلاع مرزی  را به پادشاهان کاختيه، گرجستان، به قبيله کوهستانی ديد و امپراطور بيزانس واگذارند، به اميد آن که از فشار آن ها به ارّان بکاهند. اين تصميم در همان سال ۴۴۱ق / ۱۰۴۹ ميلادی موجب انقلاب اهل شمکور گرديد که ارک شهر را گرفتند و ابوالاسوار شاووربن فضل را به پادشاهی برداشتند.» 

« شدّاديان در ايّام پادشاهی ابوالاسوار شاوور بن فضل که از سال ۴۱۳ق /۱۰۲۲ ميلادی تا ۴۴۱ ق /۱۰۴۹ ميلادی در دوين و سپس تا سال ۴۵۹ ق / ۱۰۶۷ ميلادی در گنجه فرمان راند، به اوج قدرت خود رسيدند. غارت و ويرانی ناحيه دوين به دست بيزانس‌ها احتمالا" در عزم وی به ترک دوين که در آنجا از جنوب و مغرب با امرای ارمنی مواجه بود مؤثّر افتاد. در سال ۴۳۴ ق/۳ـ۱۰۴۲ ميلادی يا ۴۳۵ ق / ۴ـ ۱۰۴۳ميلادی ابوالاسوار به تحريک امپراطور بيزانس به شاهزاده نشين آنی تاخت و در نتيجه به عنوان غازی، آبرو و اعتبار زيادی به دست آورد و کيکاوس بن اسکندر زياری که او نيز به عنوان غازی، همراه وی به جنگ مسيحيان رفته بود، دليری و خردمندی او را ستود. ابوالاسوار در سال ۴۴۶ق/۵ـ۱۰۵۴ ميلادی فرمانبرداری از طغرل بيگ را پذيرفت و در سال های آخر حياتش با توسعه طلبی سلجوقيان به ارمنستان و آناطولی همراه گشت. در سال ۴۵۷ ﮬ.ق /۱۰۵۶ميلادی وی حکمران آنی گرديد که در سال قبل، از دست ترسايان بيرون شده بود. بيش از آن، وی درگير همسايگانش شروانشاهان بود.»

« علاقه ملکشاه به مرزهای شمال غربی ايران مضاعف بود. نخست به دست آوردن ارّان و بدين ترتيب محافظت از آذربايجان و دوّم در دست داشتن جادّه ای که از ارس گذشته به درون ارمنستان می رفت، برای در ايستادن در برابر حملات گرجيان. در طی پادشاهی ملکشاه، آذربايجان، اهميّت خود را هم به عنوان ناحيه تمرکز ترکمنان و هم به مثابه پايگاهی که امرای ترکمنان، از آنجا حرکت کرده، در داخل آناطولی می جنگيدند و برای نيروهای خود ذخاير می آوردند، حفظ کرد. سلطان عاقبت با قرار دان سراسر ارّان ـ آذربايجان تحت حکومت پسر عمّش قطب الدين اسماعيل بن ياقوتی که به وی لقب ملک داده شد، اين اهميّت را به رسميّت شناخت. 

وقتی که ملکشاه بر تخت شاهی نشست، انديشيد که لازم است استقلال تا اندازه ای اسمی فضل ( فضلون ) سوّم، پسر فضل دوّم، امير شدّادی گنجه و دوين را که در سال ۴۶۶ق / ۱۰۳۷ ميلادی بر جای پدر نشسته بود تقويت بخشد. از اين رو، سلطان نيروئی را به ارّان گسيل کرد، گنجه تسخير گرديد و فضل برکنار شد، امّا در عوض، حکومت استرآباد در گرگان را به وی دادند.
ساوتگين که به واسطه لشکر کشی‌هايش به اين ناحيه در ايّام پادشاهی آلپ ارسلان با آن آشنائی داشت به حکومت گنجه منصوب شد. امّا فعاليت تجاوزکارانه پادشاه گرجستان، بقراط چهارم، پسر گيورکی دوّم موجب گرديد که قارص بار ديگر، موقتا" به دست مسيحيان تسخير شود. سلطان در سال ۴۷۱ق /۹ـ۱۰۷۸ ميلادی آهنگ گرجستان کرد و اندکی بعد عمليّات جنگی در آن ناحيه را به احمد، امير ترکمنان سپرد که در سال ۴۷۳ق/۱۰۸۰ ميلادی قارص را دوباره پس گرفت و پس از مراجعت به پايگاهش در ارّان، دو تن از بگ های ترکمن به نام های يعقوب و عيسی بوری را به گرجستان اعزام کرد. آن دو تا ليزستان و درّه چوروک بر کران دريای سرخ رخنه کردند و نيز طرابوزان را مورد تهديد قرار دادند. به گفته آناکومننا، اين شهر در واقع تسخير شد، امّا سردار بيزانسی، اندکی بعد آن را از ترکمنان پس گرفت.
شورش فضل سوّم شدّادی که بر سر حکومت خويش اعاده شده بود، احتمالا" پس از مرگ ساوتگين در سال ۴۷۸ق /۱۰۸۵ ميلادی حضور ملکشاه را در قفقاز، در سال ۴۷۸ق/۱۰۸۶ميلادی ضروری ساخته بود. سلطان پس از گرفتن قول طاعت و خراج از شروانشاه فيروز بن سالار، بر کران دريای سياه رسيد و در آنجاغلام ـ سپاهسالار بوزان مأمور گرفتن گنجه گرديد. فضل را سرانجام از تخت برداشتند و دودمان شدّادی در گنجه فرو مرد، امّا دودمان جنبی شدّاديان در « آنی » به قيادت امير ابوالفضل منوچهر، يکی از دست نشاندگان وفادار ملکشاه در سده ششم ق/ دوازدهم ميلادی به حيات خود ادامه داد. شروانشاه ظاهرا" پاره ای نفوذ بر ارّان اعمال می کرد، امّا بيشتر حوزه رودخانه ارس، بی ترديد به اقطاعات نظامی تقسيم شده بود و در نمونه موجود، تصرّف آذربايجان به دست ترکمنان مستغرق گرديده بود. اين ناحيه روی هم رفته زير سلطه قطب الدّين اسماعيل بود.»
 

قره باغ در عصر سلجوقيان
در اوايل قرن پنجم هجری،  اواسط قرن يازدهم ميلادی، گروهی از ترکمانان غُز که در دشت قرقيز سکونت داشتند، به زعامت سلجوق بن دقّاق، از نواحی ترکستان، رو به ماوراء النهر نهاده، در جُند ساکن شده و اسلام را پذيرفتند و به تدريج نيرو گرفته و کثرت يافتند و توانستند مسعود غزنوی را به سال ۴۳۱ ﮬ. ق نزديک حصار دندانقان مرو به سختی شکست داده و پايه حکومت مقتدری را بنيان بگذارند و دولت هائی را که در داخل ايران حکومت می کردند برانداخته و مهم ترين دولت ترک را جايگزين آن ها سازند که خود در جهان اسلام و خاصّه در ايران و لاجرم در آذربايجان و پيرامون های آن، از مهم ترين رخداد ها و مقدّمه تحوّل ربزرگی به شمار می رود. به طوری که به اعتقاد دکتر باستانی پاريزی : « هفت مقطع بزرگ تاريخی در تاريخ ايران سرنوشت ساز می‌باشند که يکی از آن ها مقطع به قدرت رسيدن امپراطوری ترکمانان سلجوقی می باشد.»
 

« ج.ج ساندرز » درباره اهميت اين قوم و اسلام آوردن آنان می نويسد :« در حدود سال ۹۶۰ ميلادی، خاندان سلجوق، از ترکان اوغوز که چادرهای خود را نزديک شهر جُند، بر کرانه سير دريا می زدند به دين اسلام در آمدند. اين تغيير مذهب به همان اندازه مهم بود که مسيحی شدن فرانک ها در زير فرمان کلوويس، قريب پنج قرن پيش از آن اهميّت داشت.»

در اين زمينه، توضيح بيشتری در فرهنگ معين بدين شرح آمده است :

« سلجوقيان يا سلاجقه، خاندانی ترک که از ۴۲۹ تا۷۰۰ ﮬ. ق /۱۰۳۷ تا ۱۳۰۰ ميلادی در آسيای غربی سلطنت کردند. ظهور اين خاندان در تاريخ اسلام از وقايع بزرگ و به منزله شروع دوره جديدی  است. مقارن ابتدای استيلای اين قوم، خلافت دچار ضعف شده بود و هيچ يک از سلاطين در اين ايّام، قدرت آن که کشورهای اسلامی را تحت يک حکومت درآورد نبود، بلکه اين ممالک زيردست سلسله های متصرّفی سر می کردند. فقط فاطميان را بايد از اين حکم مستثنی دانست، ولی ايشان هم اگرچه دولتی بزرگ داشتند با خلفای عبّاسی در حال صفا نبودند، بلکه مدّعيان آن خاندان محسوب می شدند. سلجوقيان از ترکمانان بدوی و در آغاز بی علاقه به زندگانی شهری و تمّدن و دين بودند و چون اسلام آوردند بر اثر سادگی طبع در اين راه دچار تعصّب شدند و به سبب همين حسّ به مدد دولت و خلافتی که رو به مرگ می رفت شنافته آن را احياء کردند. سلاجقه به ايران و الجزيره و شام و آسيای صغير هجوم آوردند... و هر سلسله ای را که در راه خود ديدند برانداختند. در نتيجه آسيای اسلامی را از اقصی حدّ غربی افغانستان تا ساحل بحرالرّوم تحت يک حکومت آوردند و با دميدن روح غيرت و تعصبی در مسلمانان، عساکر روم شرقی را که مجددا" به تعرّض بلاد اسلامی پرداخته بودند عقب زدند و بر اثر همين کيفيات، نسل متعصّب جنگجوی جديدی  پيدا شد که بيشتر مغلوبيت صليبيان عيسوی نتيجه دلاوری ايشان است و همين مسائل است که به سلاجقه در تاريخ اسلام مقامی بلند داده است.»
 
رئيس اين قوم در اين هنگام، يکی از اعقاب سلجوق، به نام طُغرل بود. وی مؤسّس سلسله سلجوقيان ايران است که تا سال ۴۴۷ﮬ. ق به تدريج امپراطوری عظيمی تشکيل داد و در فتوحاتی که نصيب او می شد، آذربايجان نيز در قلمرو او درآمد. بنا به نوشته مؤلّفين تاريخ ايران در دانشگاه کمبريج :
« از همين دوره، اهميّت ويژه آذربايجان به عنوان پايگاه توسعه طلبی ترکمن ها آغاز می شود. اين ناحيه در انتهای يک سه راهی قرار دارد که از ری و شمال ايران می گذرد و از همين راه بود که ترکمنان از خراسان و ماورای آن سرازير گرديدند، درّه های حاصلخيز اين ناحيه ـ آذربايجان يکی از معدود نواحی ايران است که می توان در آن در سطح وسيعی کشاورزی ديم کرد ـ مراتع بسياری برای احشام صحراگردان فراهم می ساخت. قدرت سياسی در اين ناحيه پراکنده و پاره پاره بود، و اين فرصت های زيادی برای استخدام در خدمت امرای محلّی ايجاد می کرد. از اين گذشته، آذربايجان به عنوان ولايت مرزی  که دارای مرز مشترک با قدرت های مسيحی بود، سنّت ديرپای غزا با کفّار داشت که چنان که ديده ايم خاندان هائی نظير شدّاديان نقش برجسته ای در آن داشتند. همه اين عوامل در تبديل آذربايجان به مرکز تجمّع ترکمنان دست به دست هم داده بود، و از همين دوره بود که اين سرزمين به يافتن صبغه قومی و زبانی ترک آغاز کرد و اين صبغه را تا به امروز حفظ کرده است. در طی کمابيش سده بعد، غازيان از اين ناحيه به امير نشين های مسيحی ارمنستان و گرجستان فشار می آوردند و در عين حال به درون آناطولی رخنه کرده دولت های غازی،  نظير دانشمنديه و منگوجکيه را در آنجا پی‌افکندند و شالوده های سلطنت سلجوقی را در روم پی ريزی کردند که می بايست چندين دهه پس از انقراض سلاجقه بزرگ در ايران و عراق دوام آورد.
....در سال ۴۴۶ﮬ. ق /۱۰۵۴ ميلادی طغرل به آذربايجان رفت تا روّاديان و شدّاديان را به ترتيب در تبريز و گنجه تحت فرمان خود درآورد.»

بعد از رکن الدّين طغرل بيگ محمّد ( ۴۲۹ـ ۴۵۵) به موجب وصيّت او سلطنت سلاجقه به پسر برادر وی آلپ ارسلان چغری بيگ ( ۴۵۵ _۴۶۵ ) انتقال يافت و چون او درگذشت، پسرش جلال الدّين ملک شاه ( ۴۶۵ – ۴۸۵ ) جانشين پدر شد.
امپراطوری عظيم سلجوقی در دوره سلطنت اين دو پادشاه مقتدر به حد اعلای عظمت رسيد. 

« در سال ۴۵۹ ﮬ. ق / ۱۰۶۷ ميلادی آلپ ارسلان در ارّان بود و در آنجا از فضل بن شاوور شدّادی ( فضل دوّم ) و نيز از شروانشاه فخرالدّين فريبرز بن سلار خراج گرفت، در سال های آينده غلامان ترک به حکومت کرانه های غربی دريای خزر تا دربند منصوب گرديدند.
.... ترکمنانی که در مرزهای بيزانس و ارمنستان در شرق آناطولی به سر می بردند به صفوف غازيان مسلمان قديمی تر، يعنی رزمندگان عرب، کُرد و ديلمی پيوستند که از ديرباز با هماوردهای بيزانسی يا اکريتای خود پنجه افکنده بودند. با اين افزايش ترکان در ثغور، اصطلاحات ترکي« اقينجي» ( مهاجم) و اوج ( احتمالا" به معنی حدّ، مرز، رزمنده ای که در مرز می جنگد ) دوشادوش اصطلاح غازی رواج گرفت.»

دکتر محمّد جواد مشکور می نويسد : «چون آذربايجان چراگاههای فراوان داشت و ترکان قومی چادر نشين و حشم دار بودند و خويشاوندآنی نيز در آن استان داشتند که پيش از ايشان جای آنان را باز کرده بودند، بيش از ديگر جاها به آذربايجان روی آوردند. 

به قول منجّم باشی،  بقايای قوم خزر در سال ۴۵۸ ﮬ. ق / ۱۰۶۶ ميلادی از دربند قفقاز گذشته به آران آمدند و در نزديکی دربند در قصبه قحطان مسکن گزيدند.

در سال ۴۶۸ ﮬ. ق /۱۰۷۶ ميلادی اين ترکان تماما" در آران و ماورای رود ارس جای گرفتند. در همين سال ملک شاه سلجوقی،  عدّه ای از ترکان را در تحت قيادت ساوتگين در سرزمين ارّان اسکان داد. از آن زمان، گنجه به تدريج شهری ترک زبان گرديد.
برقراری  ترکان در آذربايجان و آناطولی از نظر سياسی بيشتر برای دفاع از حدود اسلام در برابر مسيحيان گرجی و بيزانس بوده است.»

« علاقه ملکشاه به مرزهای شمال غربی ايران مضاعف بود. نخست به دست آوردن ارّان و بدين ترتيب محافظت از آذربايجان و دوّم در دست داشتن جادّه ای که از ارس گذشته به درون ارمنستان می رفت برای در ايستادن در برابر حملات گرجيان. در طی پادشاهی ملک شاه، آذريايجان اهميّت خود را هم به عنوان ناحيه تمرکز ترکمنان و هم به مثابه پايگاهی که امرای ترکمنان از آنجا حرکت کرده در داخل آناطولی می جنگيدند و برای نيروهای خود ذخاير می آوردند، حفظ کرد. سلطان عاقبت با قرار دادن سراسر ارّان ـ آذربايجان تحت حکومت پسر عمّش قطب الدّين اسماعيل بن ياقوتی که به وی لقب ملک داده شد اين اهميّت را به رسميّت شناخت.
وقتی که ملک شاه برتخت شاهی نشست، انديشيد که لازم است استقلال تا اندازه ای اسمی فضل ( فضلون ) سوّم، پسر فضل دوّم، امير شدّادی گنجه و دوين را که در سال ۴۶۶ﮬ. ق / ۱۰۳۷ ميلادی برجای پدر نشسته بود تقويت بخشد. از اين رو سلطان نيروئی را به ارّان گسيل کرد، گنجه تسخير گرديد و فضل برکنار شد، امّا در عوض حکومت استرآباد در گرگان را به وی دادند. ساوتگين که به واسطه لشکر کشی هايش به اين ناحيه در ايّام پادشاهی آلپ ارسلان با آن آشنائی داشت به حکومت گنجه منصوب شد. امّا فعاليت تجاوز کارانه پادشاه گرجستان، بقراط چهارم، پسر گيورکی دوّم (۸۹ـ۱۰۷۲م ) موجب گرديد که قارص بار ديگر موقّتا" بر دست مسيحيان تسخير شود. سلطان در سال ۴۷۱ ﮬ.ق /9 ـ 1078ميلادی آهنگ گرجستان کرد و اندکی بعد عمليّات جنگی در آن ناحيه را به احمد، امير ترکمنان سپردکه در سال ۴۷۳ ﮬ. ق /۱۰۷۸ ميلادی قارص را دوباره پس گرفت و پس از مراجعت به پايگاهش در ارّان، دو تن از بگ های ترکمن به نام‌های يعقوب و عيسی بوری را به گرجستان اعزام کرد. آن دو تا ليزستان و درّه چوروک برکران دريای سياه رخنه کردند و نيز طرابوزان را مورد تهديد قرار دادند. به گفته آناکومننا، اين شهر در واقع تسخير شد، امّا سردار بيزانسی،  اندکی بعد آن را از ترکمنان پس گرفت.
شورش فضل سوّم شدّادی که بر سر حکومت خويش اعاده شده بود احتمالا" پس از مرگ ساوتگين در سال ۴۷۸ ﮬ. ق /۱۰۸۵ ميلادی، حضور ملک شاه را در قفقاز، در سال ۴۷۸/ ۱۰۸۶ م ضروری ساخته بود. سلطان پس از گرفتن قول طاعت و خراج از شروانشاه فيروز بن سلار، بر کران دريای سياه رسيد و در آنجا غلام ـ سپهسالار بوزان مأمور گرفتن گنجه گرديد. فضل را سرانجام از تخت برداشتند و دودمان شدّادی در گنجه فرو مرد، امّا دودمان جنبی شدّاديان در آنی به قيادت امير ابوالفضل منوچهر، يکی از دست نشاندگان وفادار ملک شاه در سده ششم هجری / دوازدهم ميلادی به حيات خود ادامه داد. شروانشاه ظاهرا" پاره‌ای نفوذ بر ارّان اعمال می کرد، امّا بيشتر حوزه رودخانه ارس بی ترديد به اقطاعات نظامی تقسيم شده بود و در نمونه موجود تصرّف آذربايجان بر دست ترکمنان مستغرق گرديده بود. اين ناحيه روی هم رفته زير سلطه قطب الدين اسماعيل بود.»

ملک شاه چهار پسر داشت : برکيارق، محمّد، محمود و سنجر. ملک شاه در سال ۴۸۵ ﮬ. ق در گذشت و نايره جنگ ميان طرفداران سلطان محمود و برکيارق زبانه کشيد. در اين اثناء محمود فوت کرد و برکيارق رسما" جانشين پدر گرديد و سنجر را حکومت خراسان داد. چندی نگذشت که ميان برکيارق و برادرش محمّد که در اين هنگام حکومت گنجه را داشت، نزاع درگرفت. بعد از چند بار زد و خورد به سال ۴۹۶ ﮬ. ق کار به صلح انجاميد و ممالک سلجوقی بين دو برادر تقسيم شد. يعنی آذربايجان ، مغان و ارمنستان در قلمرو سلطان محمّد که مرکز حکومتش گنجه بود درآمد و باقی مناطق را برکيارق در اختيار گرفت.
« برکيارق گنجه را به اقطاع محمّد، برادر بطنی سنجر داد و قتلغ تگين را به اتابکی وی گماشت، امّا چندان نگذشت که محمّد خود را از زير نفوذ اتابک بيرون آورد، وی را کشت و سراسر ارّان را متصرف گرديد. 
... دوازده سالی که در پی مرگ ملک شاه آمد، سال های اغتشاش و جنگ خانگی بود که تنها با مرگ برکيارق در سال ۴۹۸ ﮬ.ق /آغاز ۱۱۰۵ ميلادی پايان گرفت. به رغم اين آشفتگی ها، مرزهای خارجی امپراطوری از برکت مساعی ملک شاه و وزيرش که سياست آن ها نگهداری مرزهای شمال غربی،  از طريق تمرکز ترکمنان در آذربايجان و ارّان و مراقبت و پائيدن دقيق قراخانيان در سرحدّات شمال شرق بود، آرام و استوار باقی ماند. »

بعد از مرگ برکيارق، سلطنت به پسرش ملک شاه ثانی می رسيد که طفلی ۵ ساله بود، ليکن محمّد وی و يا هر مخالف ديگر را از سر راه خود برداشت و يگانه فرمانروای تمام ايران گرديد.
چون محمّد در سال ۵۱۱ ﮬ. ق درگذشت، پسر وی محمود دوّم که داعيه سلطنت سلاجقه را بر سر داشت به جنگ عمّ خود سنجر شتافت که او نيز خويشتن را وارث تخت و تاج برادر می دانست ولی شکست خورد و از در اعتذار درآمد، سنجر او را بخشيد و نيابت سلطنت عراق را به او واگذار کرد. اين بار آذربايجان و پيرامون های آن، به حيطه تصرّف محمود درآمد و نيز بدين ترتيب سلسله سلاجقه آذربايجان (و عراق و کردستان ) پديد گشت که از سال ۵۱۱ تا ۵۹۰ ﮬ.ق باقی ماند. 

« محمود که گرفتار مشکلات داخلی بود تنها به نوبت می توانست توجهّی به مرزهای خارجی امپراطوری خود داشته باشد. در طی پادشاهی وی منطقه عمده خطر در شمال غرب، يعنی ارّان و قفقاز قرار داشت که در آنجا گرجيان تحت رهبری داود چهارم معروف به « احياءگر» (۱۱۲۵ـ ۱۰۸۹ م ) بسيار فعّال شده بودند....
منابع می گويند که محمود پادشاهی دادگر و رحيم بوده و تسلّط وی را بر ادب عرب می ستايند و می گويند که وی در ادبيّات به مقامی رسيد که در ميان سلجوقيان استثنائی بود. برعکس انوشيروان بن خالد از رفتار وی با دستگاه ديوانی به بدی ياد می کند. وی ده مورد از عيوب بزرگ پادشاهی وی را بر می شمرد که از آن جمله بود دوری و بيزاری از سنجرود بيس، پراکندن غلامان درگاهی ، رواج يافتن فساد اخلاقی در دربار،  و اسراف و تبذير خزانه ای که پدرش اندوخته بود.»
 
سلجوقيان حکومت روّاديان و شدّاديان را منقرض کردند، ولی شروانشاهان با پرداخت ۷۰ هزار دينار و تعهّد سالانه چهل هزار دينار خراج، در تبعيّت سلجوقيان برجای ماندند.
دولت سلجوقی در قرن ۱۲ ميلادی ( اواخر سده ششم هجری ) تضعيف شد و شرايط مناسبی در جهت نيرومندی دولت شروانشاهان به وجود آمد. مبارزه عليه سلجوقيان در زمان فرمانروائی شروانشاه منوچهر دوّم نيرو گرفت. دولت شروانشاهان استقلال يافت و نيروی دريائی مجهّزی به وجود آورد.
در همين سده، شروان با پادشاهی گرجی رابطه برقرار کرد. پس از هجوم سلجوقيان بر شروان، سپاهيان گرجی به ياری شروانشاه شتافتند. منوچهر دوّم دختر پادشاه گرجستان را به زنی گرفت و بدين ترتيب، اتفاق و همبستگی آنان محکم تر شد.

تشکّل قومی و تکامل ادبيّات شفاهی و مکتوب ترکی آذری 

چنان که ديديم، اشاعه دين اسلام در اين سرزمين و پذيرش آن از سوی مردمان اين ديار و در نتيجه جايگزينی الفبای عربی به جای الفبای پيشين، در شکل گيری هويت جديد مردم آذربايجان و از جمله ساکنان قره باغ، نقش بس مهمی بازی کرد. در خلال اين تحوّلات، تکامل ادبيّات شفاهی و مکتوب ترکی آذری در تشکّل قوم آذری،  نقش ارزنده ای ايفاء نمود و مردم آذربايجان با سيمائی نوين شناخته گرديد که حکايت از مردمانی مسلمان و ترک آذری بودن آنان می کرد.

پروسه پيدايش و تشکّل قوم آذری و همه گير شدن زبان ترکی آذری در اين سرزمين، در سده يازدهم ميلادی و قرون چهارم و پنجم هجری به فرجام رسيد. در اين دوره، ميان مناطق مختلف اين خطّه، کم و بيش روابط اقتصادی برقرار بود. مرزهای اراضی تحت سکونت ترک های آذری معين شده، علايم کلّی فرهنگ اين مردم پديدار می شد. 
حال بايد ديد که اين تشکّل قومی در آذربايجان و يافتن هويتی جديد چگونه بوده و چه مراحلی را طی کرده، در اين زمينه ناگريزيم به گذشته برگشته و قبل از همه، نحوه مهاجرت ترکان به اين سرزمين در ادوار مختلف را مورد مطاله قرار دهيم. در اين زمينه به کتاب « تاريخ زبان و لهجه های ترکی » تأليف دکتر جواد هيئت که اثرش را با استفاده از منابع دست اوّل تأليف کرده، مراجعه می کنيم :

« بنا به نوشته هرودت، اوّلين مهاجرت اقوام ترک به آذربايجان، در قرن هفتم قبل از ميلاد، به قولی با مهاجرت سکاها ( اسکيت ها ) شروع می شود. مهاجرت های بعدی در قرن های چهارم و پنجم ميلادی با آمدن هون ها صورت گرفته است. در منابع ارمنی از هون های سفيد به نام خيلندورک يا خيلنتورک ياد شده ( مارکوارت، ايرانشهر، ص ۹۶ ) و شهر بلاساغون در مغان جنوبی مرکز آن ها بوده است. ( بلاساغون نام يکی از شهرهای ترکستان شرقی نيز هست ) ترکان قديم بلغار، خزر، آغاجری و سابيرها که به اروپای شرقی هم مهاجرت کردند، به آذربايجان آمدند و در اينجا سکونت نمودند.
مورّخين ارمنی،  از اين مهاجرت به تفصيل ياد نموده اند ( آباس کاتينا، موسی خورن    k.kunik,Melanges Asiatiques. V,150 
آغاجری ها از اقوام خزر محسوب می شوند. در سال ۴۶۰ ميلادی و ۸ سال بعد از آن‌ها ساراغورها (اويغورهای زرد ) به جنوب قفقاز آمدند و در سال ۴۸۸ با ساسانيان به نبرد برخاستند. نام آغاجری ها در دوران های بعدی،  مثلا" در حمله هولاکو به قلعه الموت، در تواريخ آمده و گاهی به شکل قاچار ثبت شده است.,۳۷۴ ۵kunde III
رئيس سابيرها آمبازوک، در سال۵۰۸ با قباد پدر انوشيروان جنگ کرد ، ولی فرزندانش با او پيمان بستند و عليه روم جنگيدند. در سال ۵۱۶ـ۵۱۵ ميلادی، ارمنستان را اشغال کردند و تا قونيّه پيش رفتند. به طور کلّی تا پايان سلطنت قباد، آران و گرجستان و منطقه شمال آذربايجان در دست خزرها و اقوام نزديک آن ها بود. از اين جهت، به اين مناطق، کشور خزرها نيز گفته اند. ( بلآذری ۱۹۴، طبری،  ابن خرداد به، تاريخ يعقوبی ) و شهر قباله مرکز اين ها بوده است. کلمه خزر با گزر ( گردش می کند ) از يک ريشه است. در زمان انوشيروان نيز عدّه ای از اقوام ترک در آذربايجان اسکان داده شدند.... در زمان حمله اعراب، عدّه ساکنين ترک زبان اين منطقه قابل توجه بود. روايت وهب بن منبّه در کتاب « التيجان» ابن هشام چاپ حيدرآباد، مؤيّد اين مدعاست. در اين کتاب آمده است که روزی معاويه از مشاور خود عبيد بن ساريه پرسيد که آذربايجان چيست، عبيد در جواب گفت اينجا از قديم کشور ترکان بود.... مهاجرت انبوه ترکان به ايران، خصوصا" آذربايجان در زمان سلاجقه انجام گرفته است... در زمان ملک شاه، ترکمانان به آذربايجان آمدند و به زودی شهرهائی مانند گنجه، خوی،  اروميه و همدان ار آنان پرشد و شهر خوی،  ترکستان ايران لقب گرفت. غير از اوغوز ها (=غزها ) ترکان قپچاق نيز به آذربايجان مهاجرت کردند و قسمت مهم ايلات قپچاق از شمال خزر گذشته، به قفقاز آمدند. »

نظامی گنجوی هم از برخورد اسکندر مقدونی با ترکان، در شرف نامه، يکی از دو بخش اسکندرنامه سخن رانده و سروده است :  زکوه‌خزر تا به دريای چين  همه ترک بر ترک بينم زمين 

و توفيق حاجيف از اين بيت، چنين برداشت و دريافت کرده است :

نظامی گنجوی که عموما" در اسکندرنامه، پرنسيپ تاريخی گری را از نظر دور نمی دارد، بی گمان اين سخنان را بی اساس نمی گويد. ما بخش اعظم معلومات قديم درباره ماد و آلبانی را از منابع يونانی اخذ می کنيم. نظامی ضمن فراگرفتن مطالب تاريخی يونانی مربوط به اسکندر مقدونی،  بی گمان به آگاهی هائی نيز درباره برخوردهای مکرّر اسکندر با ترکان نه تنها در سرزمين ماد، بلکه به طور کلّی در خاور زمين دست يافته بوده است. آفرينش های ادبی بديع شاعر بزرگ در عين حال دارای ارزش و سنديّت تاريخی است. می توان گفت که ادّعای انتشار اقوام ترک در سده ۴ قبل از ميلاد در خاور نزديک و ميانه و آسيای مقدّم، ادعائی است مستند. »

به گفته يکی از مورّخان آن عهد، ترکآنی که از سوی سلطان سلجوقی به آران و مغان اعزام شدند « همچون ملخ در دشت ها،  کوهستان ها و قلعه ها پراکنده شدند. » شرايط اقليمی آران و مغان برای زندگی چوپانی مناسب بود....
در چنين شرايطی،  نقش زبان ترکی در آذربايجان اهميّت يافت و اين زبان، لهجه های پيشين را تحت فشار قرار دارد. برای اهالی جنوبی سرزمين و اهالی ولايات شمالی،  زبان همگانی ايجاد شد که عبارت بود از زبان ترکی آذری از خانواده زبان های اورال ـ آلتائی ترکی.
اين زبان، در سايه سادگی و قابل فهم بودن خود، به سرعت گسترش يافت. آثار ادبی کلاسيک و مواد فولکلوريک، نظير باياتی ها، داستان (= منظومه ) ها، ترانه های بومی و حکايت های عاشيقی خلق شد.
عاشيق ها در رسائی زندگی فرهنگی مردم، نقش بسزائی داشتند. مردم در عروسی ها و جشن ها، داستان ها و منظومه های عاشيق ها را با علاقه گوش می دادند و تأثير فراوانی می گرفتند. عموما" عاشيق ها پس از پيش درآمد کوتاهی،  آهنگی مناسب بامضمون داستان می نواختند و آغاز به بازگوئی آن می کردند.
در اثر صميميّت عاشيق ها و صداقت آنان به مردم و آمالشان، ضرب المثل هائی نظير « عاشيق پدر مردم است »،  « عاشيق هر جا مکان دارد »، « عاشيق از آن ماست » و غيره به وجود آمد.

« اوزان ها » در ميان افراد قبيله ها از احترامی خاصّ برخودار بودند. اين خنياگران، قوپوز بردست، ايل به ايل و او به به اوبه می گشتند و نام سرفرازان قبايل را در سروده های خود جاودانه می کردند. 
منظومه می سرودند، داستان می گفتند و در عين حال به مثابه ريش سفيد و دانای قوم، مردم را در حل دشواری های زندگی ياری می نمودند. اوزان ها نياکان عاشيق های کنونی بودند و نامبردارترين و ماهرترين آنان « دده » ناميده می شدند. حماسه های نامبردار « دده قورقوقود » نيز از آثار خلّاقه اين اوزان هاست. 

عاشيق ها تا به امروز، در طول قرون متمادی،  هميشه با ساز و آواز خود، در زندگی مردمان اين ديار، حضوری فعّال داشته و شريک غم ها و شادی های آنان بوده اند و اين حضور زنده نه تنها در بالندگی زبان و ادبيات شفاهی مردم آذربايجان، تأثير شگرفی داشته، بلکه جزء لايتجزّای فرهنگ مردم اين سرزمين گشته است، چرا که عاشيق ها نه فقط بازگو کننده آرزوها، احساسات و عواطف همزبانانشان هستند، بلکه فريادگر وطنخواهی و عدالت طلبی های آنان نيز می باشند و به همين علّت است: « وقتی که صدای عاشيق، با زخمه سازش همآوا می شود، ديگر در پهنه حضور آدم ها کسی نيست تا به خود فکر کند. همه با آواز و ساز او، تا بی نهايت همسفر می شوند.
رها از بند تن و تنهائی به ميانه قرن های اندوه و غم و شادی می روند و وقتی شور آواز به اوج می رسد، قطره اشک هائی است که از دالان تنگ گونه ها، راه به پائين پيدا می کند : 
 اسبم، سازم، وطنم 
 ما چهار تنيم و يک جان 
 دشمن، جانم را بگير... امّا 
  اسبم، سازم، وطنم را نمی دهم 
هر فراز و فرود عاشيق ها و هر مقام از دويست و چند مقام نوای عاشيق ها، آتش به جان همگان می اندازد و اين اندوخته ای از عشق هر عاشيق است.
عاشيق، تن را در ساز و روح را در آواز خلاصه می کند و بر گوش جان می نشاند تا از آدمی همراهی به عاريت بگيرد و درس مهربانی دهد.
عاشيق پسر زمانه خود است تا ميراث پدران را پاس دارد. او در بستر تاريخ، پا بر راه داشت از ولايتی به ولايتی و از ديهی به ديهی،  در ميان هر اجتماعی به خوشی می‌نشست تا عشق را نوا کند و ساز را صدا.
با سرپنجه دستانش، چشم ها را مسحور، روح را مبهوت و تن را سبک از منيّت خود می کرد تا عشق بودن و دوست داشتن بيافريند.
هنوز بر هشتی قهوه خانه هايی گوشه و کنار خاک پاک عاشيقی،  صدائی می پيچد که از دل کوهها سرچشمه گرفته و از زبان هنرمند آذری بيان شده است.
همه عاشيق ها از سفرهای دورشان و از آوازهای روح ربايشان يک يادگاری را بيش از همه بر تن و جان کشيده اند و آن دل پاک و روح عاشيق است. 
نواهائی از حماسه ها و اساطير، غم ها و شادی ها از دير زمانه ايران و آذری،  دستمايه هائی است که عاشيق ها را از قرن هشتم و نهم هجری تا به آينده زنده نگه داشته و همچون سبلان سرفراز می دارد.
 عاشيق و نوای عاشيقی برخاسته از گستره آذری نشين ايران، عام ترين نغمات محبوب مردمی هستند که گوش هارا به ميزبانی سخن عشق می کشانند.
عاشيق ها با اتّکاء به آنچه که بر خاکشان، خونشان و مردمشان گذشته است، برای همگان بدون هيچ خسّتی،  ميهمانی دل برپا می‌کنند تا اندوه را بگيرند و راهی پيدا کنند.
عاشيق ها از قصّه، عشق می سرايند و از اندوه عبرت بر ساز ۹ سيم ساخته شده از چوب. 
با همراهی سازهائی همچون بالابان و دف، تاريخ روان می شود تا آدمی را با خود به همواری همراه کند. عاشيق ها از قرن های پيش با پيمودن راهها و کوره راهها، رسولان پيامی بودند که پاکی را رواج می داد و عشق را می گستراند.
زبان مردمی عاشيق، هميشه زبان آنانی بود که از خستگی کار و ستم به تنگ آمده و برپهنه خاک خويش، او را دوره می کردند تا نوايش را به گوش جان جاری سازند و اندوه خويش را به عزمی برای بودن بدل کنند. 

آوازهائی که برای رهيدن ازبند ستم و بر بلندای کوه ايستادن بود و عاشيق ها همراه و همنوای مردم بودند، گواه اين شعر ها و داستان ها، مقام و فرازو فرودهائی است که در سينه سينه مردم آذربايجان و گوشه گوشه خاک گرم ايران نهفته است. »

مردم ترک زبان که از مدّت ها پيش، در اين سرزمين مسکن گزيده بودند، دارای ادبيات شفاهی بسيار غنی گشتند که سير و تکامل آن با زندگی و تلاش مردم اين ديار،  در طول تاريخ پرفراز و نشيبشان، بستگی نزديک دارد و در شکل گيری فرهنگ مکتوب آن ها نيز نقش مهمی ايفاء کرده است. 

داستان های حماسی « دده قورقود» که کهن ترين اثر مکتوب ترکی آذری است و يادگار سده های چهارم و پنجم هجری است، نمونه ای از اين غنای فرهنگی را نشان می دهد که در قدمت و عظمت آن همين بس که : « ديتس، دانشمند آلمانی،  ترجمه داستان تپه گؤز ( هيولای يک چشم ) را به آلمانی منتشر ساخته و آن را با اوديسه هومر مقايسه کرده و نظر داده است که هومر در سرودن اوديسه، از اين داستان کهن که بعدها در بخشی از کتاب دده‌ قورقود جای گرفته، بهره جسته است، يا دست کم از مضمون آن باخبر بوده است. » 

سده های ۱۱ و ۱۲ ميلادی، دوره شکوفائی تمدّن آذربايجان است. در اين دوره است که آذربايجان، اشخاص متفکّر، هنرور، شاعر و استاد تقديم جامعه انسانی نموده که می توان از دانشمندان اين عصر، جغرافی‌دان و ستاره‌شناس معروف بردع، مکی احمد اوغلو، حکيم بهمنيار، اديب و زبان شناس خطيب تبريزی و ديگران را نام برد.
همچنين معمارهای هنرمند و چيره دست آذری مثل محمّد بن ابوبکر، عجمی ابوبکر، اميرالدين مسعود، ابومنصور بن موسی که کارهای ساختمانی آن ها تا امروز نگاهداشته شده است و در اين دوره است که در آذربايجان، دبستان، دبيرستان و دانشکده وجود داشته است. 

مورّخ معروف مسعود بن نامدار، شاعر نامور ابوالعلای گنجوی و شاعره بی همتا مهستی گنجوی که رباعيّات دلنشين وی مشهور است.

خاقانی شروانی ،  از برجسته ترين چهره های ادبی اين عهد است که به پيشرفت زبان فارسی در مشرق زمين، خدمات ارزنده ای انجام داده است. اين شاعر ميهن دوست، دعوت دربار خليفه را رد کرد و در کنار هموطنانش زيست. وی در اواخر عمر در تبريز زندگی می کرد و در سال ۵۹۵ ﮬ. ق در اين شهر، چشم از جهان فرو بست و در مقبرة الشعرای تبريز رخ در نقاب خاک کشيد. پروفسور حميد آراسلی در معرفی اين شاعر سترگ می نويسد :

« در تاريخ ادبيات جهان، چنان سخنورانی هستند که شاهکار ادبی آنان، تنها ويژه خلقشان نبوده، بلکه در رشد و توسعه افکار خلق های بسياری نيز تأثير بخشيده و تا قرن حاضر دست به دست گشته و نام پرافتخار مؤلّفين خود را زنده نگه داشته اند. شاعر نابغه آذربايجان، افضل الدّين خاقانی هم از اين زمره شاعران فنا ناپذير ادبّيات جهان است....

خاقانی شاعری است ميهن پرست و انسان گرا که به عقل و لياقت و قدرت انسان ايمان داشته، به کار و مردم کاردوست احترام گذاشته، دوستی خلق ها و عاطفه ميهن پرستی را ترنم نموده است، تنها همين خصوصّيات سبب شده است که ميراث ادبی بدين گونه فراگير و در تمام اعصار و قرون زنده و جاويدان بماند.....

ميراث ادبی خاقانی بر ادبيّات خاور نزديک تأثير بسزائی داشته، قرون متمادی مورد تقليد قرار گرفته و روشنفکران پيشرو شرق از خصوصيات مترقّی آفرينش شاعر به صورت وسيعی بهره مند گرديده اند. آفرينش های اعجازکارانه وی تا قرن حاضر نيز چون پرستشگاه هنر الهام بخش بسياری از صاحبان قريحه بوده است. »

ارزنده‌ترين گوهر تمدّن و بالاترين انديشه اجتماعی آذربايجان، در منظومه های نظامی گنجوي( ۵۳۵ـ ۶۰۶ ﮬ. ق ) منعکس گرديده است. اين آثار که به نام خمسه نظامی شهرت دارد، مثل گرانبهاترين وديعه ای در گنجينه ادبيات جهان نهاده شده است. خمسه نظامی به پيشرفت شعر و بخصوص نوع منظومه، تأثير بسزائی داشته است. امير خسرو دهلوی،  عبدالرحمن جامی،  امير علی شير نوائی،  ملا محمد فضولی که هر يک از چهره های تابناک ادبيات عصر خود هستند، در تدوين آثار منظوم خود از اين شاعر سترگ سرمشق گرفته اند.

نظامی گنجوی در تاريخ ادبيات جهانی،  جايگاه خاص خود را دارد. با آفرينش ادبی وی،  دوره نوينی در تاريخ ادب و انديشه اجتماعی آغاز می شود. آثار بی نظير و انديشه های پيشتاز او، به سرعت در شرق ميانه و نزديک همه جاگير شد و تأثير شگرفی در رسائی فرهنگ و ادبيات بسياری از ملّت های همجوار بر جا گذاشت و ارزش و اعتبار خود را قرن های متمادی حفظ کرد.
در تاريخ ادبيات جهانی،  نظامی به عنوان ابرمرد انديشه های شاعرانه که هنر سخنوری را در حدّ کمال می داند شناخته شده است. در بيان چهره های آثار نظامی وحدت ارگانيک فرم و مضمون، وحدت موضوع با ساخت آهنگی و وزنی شعر، جنبه شاخص به شمار می رود. تصادفی نيست که وی در هر يک از منظومه های خود از نيروی سخن به عنوان پرتوان ترين سلاح ها که در دسترس انسان است ياد می کند. خمسه نظامی و نيز ديوان وی که مشتمل بر انواع بی نظير غزلياّت، رباعيّات و قصايد است هميشه نمونه استادی شاعرانه و تکامل وی می باشند. 

آثار نبوغ آميز نظامی،  هم اکنون در سراسر جهان، از شهرت بسيار وسيعی برخوردارند. نام نظامی همواره زنده و از ماورای قرون و اعصار برجای مانده است. دليل اين امر را نيز همانا بايد در انسان پروری ممتاز آثار وی جستجو کرد که دنيا را به صلح جهانی  و پيروزی عدالت فرا می خواند.
  

قره باغ در عهد اتابکان آذربايجان 

آتا در ترکی به معنی پدر و «بگ، بيگ » به معنی بزرگ و اين دو کلمه در حال ترکيب، درست مترادف « لله » يعنی نگاهدارنده و ادب آموزنده کودک است، ولی بعدها معنی عالی تر و وسيع تری پيدا کرد و در رديف عناوينی چون صدراعظم و امير و حتّی شاه قرار گرفت.... 
رسم سلاطين سلجوقی،  از ابتدا چنين بود که فرزندان خود را برای تربيت و مراقبت به يکی از امرای درباری يا لشکری آزموده و مورد اعتماد می سپردند و به چنين کسی لقب اتابک می دادند.... 
چون انحطاط و فتور در دولت آل سلجوق افتاد، اين اميران نوخاسته با عنوان اتابکی که داشتند نفوذ و قدرت بيشتری به دست آوردند و هر يک در قسمتی از اين ممالک پهناور به بهانه حمايت از يک شاه سلجوقی و يا سرپرستی از يک شاهزاده جوآنی که تمشيت امور وی را به عهده داشت، سلطنت خاصّی در بطن سلطنت حمايت شده خود تشکيل داد که در واقع سلطنت حقيقی همان بود و چون منصب اتابکی،  موروثی بود سلسله هائی به نام اتابکان ترتيب داده شد که برخی تا اوايل قرن هفتم حکومت می کردند. 

يکی از آن ها، سلسله اتابکان آذربايجان می باشد که به سبب داشتن مدّاحآنی چون نظامی گنجوی و ظهير فاريابی و پاره ای خدماتی که انجام داده اند، شهرت آنان بيش از ديگران است.
سلسله اتابکان آذربايجان، بازماندگان مردی به نام « ايلدگز » بوده اند که ۹۱ سال ( ۵۳۱ـ ۶۲۲ ) بر آذربايجان و پيرامون های آن و گاهی نيز بر عراق فرمانروائی داشته اند. 

« اتابکی نهادی بود که خصوصا" به دوره سلجوقی تعلّق داشت، امّا خاستگاه آن را اصلا" بايد در تشکيلات اجتماعی و آداب و رسوم ترکمنان جست... ظاهرا" اتابکی در شکل ابتدائی خود اصلا" نهادی اجتماعی بود و شکل بعدی و آشناتر آن، انحرافی بود در نتيجه سياست نظامی شدن دستگاه دولت. همه يا بيشتر اتابکان دوره اخير سلجوقی،  مگر علی بن ابی علی قمی که يکی از اتابکان برکيارق بود، امير بودند. و نيز معمولا" اتابک با مادر ملکی که به حضانت وی سپرده شده بود ازدواج می کرد.
اتابکی،  آن طور که در دوره سلجوقی ظاهر گشت دو جنبه داشت، اجتماعی و سياسی. اتابک عهده دار آموزش  و تربيت شاهزاده نيز بود. از قرار معلوم مقصود از انتصاب علی بن ابی علی قمی به اتابکی برکيارق – که برخلاف رسم شايع در پادشاهی ملکشاه اقطاعی به وی داده نشد ـ همين بوده است. اگر ولايت يا ناحيه ای به ملک جوآنی واگذار می گرديد، اتابک وی مسئول اداره آن يا ناحيه بود، و طبيعتا" کسانی که منصب اتابکی می يافتند بدون استثنا ترک بودند. »

اتابکان آذربايجان، که به ايلدگزها نيز معروفند در ارّان، نخجوان و ولايت غربی حکومت می کردند. بانی اين حکومت، شمس الدين ايلدگز،  قايم مقام پادشاه کم سال سلجوقی بود. پايتخت دائمی اين دولت نيز تبريزو گاهی نيز نخجوان بوده است. فرمانروائی آن ها تا سال ۱۲۲۵ميلادی دوام داشت.ايلدگزها برای وسعت دادن به اراضی تحت استيلای خود، گهگاه به شروان، ارمنستان و گرجستان يورش می بردند و پادشاهان گرجستان نيز بر خاک آنان تجاوز می کردند. 

اين سلسله که بر قره باغ نيز حکومت می کرد، دارای سازمان های اداری ، تشکيلات دولتی و ارتش و دستگاه سکّه زنی بوده، در اين منطقه، دارای نقش سياسی و نظامی مهمی بودند. ملک های اهر، حکّام سلجوقی کرمان و عراق، حکّام شروان، سُلغرهای فارس، امير ی آرتوکی،  زنگی ها، سکمنی ها و ولايت طبرستان، جزو مناطق تحت نفوذ ايلدگز ها بودند. 

معروف ترين سلطان و بنيان گذار اين سلسله، شمس الدين ايلدگز ( ۵۳۱ـ۵۷۱ ﮬ.ق ) بود که در حقيقت از سوی سلطان مسعود سلجوقی به جهاد در مقابل گرجيان عيسوی که دائم به اين ثغور تعرّض می کردند مأموريّت يافت.
« شمس الدين ايلدگز که اتابک و شوهر مادر ارسلان شاه بود نزديک به سی سال امارت آذربايجان وارّان را داشت و در اين مدّت به حضور هيچ يک از سلاطين که بعد از مسعود به سلطنت رسيدند نيامد ليکن پس از جلوس ارسلان شاه، در همدان مقيم شد و پسر خود نصرت الدين محمّد جهان پهلوان را به مقام سابق خود فرستاد.
اتابک ايلدگز از يک طرف، ری و اصفهان را گرفت و «مؤيّد ای ابه » را به خواندن خطبه در خراسان به نام ارسلان شاه واداشت و از طرفی ديگر بر اثر شکست عظيمی که در سال ۵۵۷ به گرجيان داد قسمتی از ارّان و آذربايجان شمالی را از آن قوم پس گرفت و بار ديگر سروصورتی به دولت متزلزل سلجوقی بخشيد.
پس از درگذشت اتابک ايلدگز پسر بزرگترش نصرت الدين محمّد جهان پهلوان، مقام او را گرفت و برادر خود مظفّرالدّين عثمان قيزيل ارسلان را به آذربايجان و ارّان به امارت فرستاد.
... از سال ۵۷۱ که سال جلوس طغرل سوّم است تا ۵۸۲ تاريخ فوت اتابک، زمام سلطنت آخرين پادشاه سلجوقی عراق که در هفت سالگی به جای پدر نشست در دست جهان پهلوان بود و اين مرد کافی،  عادل، ادب پرور به خوبی بلاد وسيعه ای را که او و پدرش تحت امر طغرل آورده بودند اداره می نمود. 

چون اتابک جهان پهلوان درگذشت برادر قيزيل ارسلان در دستگاه طغرل سوّم زمامدار شد و او قتيبه خاتون زوجه برادر را هم به عقد خود درآورد. ليکن به زودی ميان او و سلطان به هم خورد و قيزيل ارسلان طغرل را محبوس کرد و برای تهيه اسباب سلطنت ديد، امّا در شعبان ۵۸۷ شبی او را کشته يافتند و بدنش پنجاه زخم کارد خورده بود و نسبت قتل او را بنابر عادت معمول آن ايّام به فدائيان اسماعيلی بستند. »
 

پس از قيزيل ارسلان، قدرت اين سلسله رو به ضعف نهاد. بعد از کشته شدن قيزيل ارسلان در سال ۵۸۷ ﮬ. ق پسر برادر وی ابوبکر ملقّب به نصرت الدّين به جای وی نشست و پس از درگذشت وی در سال ۶۰۷ ﮬ. ق، آخرين اتابک آذربايجان، مظفرالدّين اوزبک بعد از برادر به جای او نشست و مدّت ۱۵ سال فرمانروای آذربايجان و از جمله قره باغ بود، تا سال ۶۲2 ﮬ. ق، جلال الدّين خوارزمشاه به گنجه تاخت و او که از ترس مغول ها به اين شهر فرار کرده بود، چون يارای هيچ گونه مقاومتی در خود نديد به قلعه النجق نزديک نخجوان گريخت و چون در آنجا شنيد که همسرش به نکاح جلال الدين در آمده،  از شدّت غصّه دق مرگ شد و دولت اتابکان به او منقرض گشت.
در اين سال ها آبياری مصنوعی رواج يافت و اراضی قابل کشت افزايش پيدا کرد. برای آبياری از کاريز ( جوهای زير زمينی ) نيز استفاده می شد. در کشاورزی،  کود نيز به کار می گرفتند.
 در يک اثر جغرافيائی که در سده ۱۳ ميلادی تأليف شده، گفته می شود که در ارّان ابريشم و برنج به دست می آمد و گله های بزرگ گاو و گوسفند و ايلخی اسب تربيت می شد. در اطراف بردع و بيلقان، باغ های ميوه فراوانی موجود بوده است. در نزديکی گنجه، کشتزارهای پنبه وسعت می يافت و در ولايت‌های بردع، گنجه، شکی و شروان، تربيت کرم ابريشم تکامل يافته بود. صنعتگری و پيشه‌وری در شهر، جانی به خود می گرفت. قره باغ و مغان با قالي‌های خود مشهور بود. صنعتگری و ظريف دوزی اهميّت يافت.
برای آماده کردن مصنوعات گوناگون، از فلزّات استخراج شده استفاده می کردند. کوره مسی ساخته شده در سده ۱۲ ميلادی در نخجوان، هنوز در موزه لوور پاريس نگهداری می شود.
ظروف سفالی و کاشی در گنجه، بيلقان و ديگر شهر ها ساخته می شد. به ويژه زينت و آرايه های روی اين ظرف ها، معاصرين را مبهوت می ساخت.
شهرهائی نظير بردع، گنجه، بيلقان، شاماخی،  نخجوان و... حياتی پرجنب و جوش داشتند. رودخانه گنجه، شهر را دو قسمت می کرد. در اطراف شهر، سه رديف باروی قلعه ای تعبيه شده بود. زلزله ها خسارات زيادی وارد آورده بود. زلزله ای که در سال ۱۱۳۹ ميلادی رخ داد، در شهر پراکندگی ايجاد کرد و در نتيجه آن، دهها هزار تن تلف شدند. اين فلاکت را حکيم نظامی گنجوی در « اسکندرنامه » خود تصوير کرده است. پس از وقوع زلزله، قلّه کوه کپهز ريخت و راه را بر جريان رود بست و در نتيجه درياچه « گؤی گؤل »
 به وجود آمد. در آن عهد، در اطراف همه شهرهای بزرگ، باروی قلعه ای وجود داشت. تصور می رود که باروی قلعه ای باکو نيز در سده ۱۲ برپا شده است.
شهرهای آذربايجان در قرون وسطی،  کوچک و فشرده بودند. در آن ها کوچه ها و دالان های تنگ بسياری يافت می شد. خانه ها عموما" يک طبقه بود. ساختمان‌های رفيع، تنها برای فئودال ها و متمولّين ساخته می شد. معمولا" در مرکز شهر، ميدان  بزرگی نيز احداث می شود.
اکثريت اهالی شهر،  پيشه وران بودند که هر گروه از آنان، در محلّه ای ويژه سکونت داشتند. نظير محلّه های آهنگران، اسلحه سازان، مسگران، زرگران و غيره. بسياری از مردم شهر، کشاورزی نيز می کردند. 
در اين دوره، بازرگانی  از طريق بيزانس با غرب، اهميّت خود را از دست داد. راههای بازرگانی  کاروان رو به حوزه خزر – ولگا منتقل شد که در گسترش روابط بازرگانی  آذربايجان، تأثير بسزائی داشت.
 پيشه وران به بازارهای داخلی و خارجی، پشم، جامه های پنبه ای و ابريشمی،  پوشاک های گوناگون، اشيای فلزّی و سفالی،  قالی و ساخته های زرگری و غيره صادر می کردند. در جادّه های کاروانرو، چند گمرکخانه وجود داشت که برای فرمانروايان فئودال، مداخل گرد می آورد. همزمان با گسترش بازرگانی،  ضرب سکّه نيز رونق ميگرفت. در مراکز دولت ها ضرّابخانه تاسيس گرديد که در آن ها پول های مسی،  نقره ای و طلائی ساخته می شد.

اتابکان آذربايجان، با حمايت از شعرا، باعث رونق شعر و ادب پارسی شدند و موجب پيدايش مکتب ادبی جديدی، در برابر سبک شعرای خراسان گرديدند.

 اتابکان آذربايجان به ويژه ايلدگز و پسرانش جهان پهلوان و قيزيل ارسلان نيز از سوی شعرای آن عصر به نيکی ياد شده اند. از آن جمله خاقانی شروانی ،  ظهيرالدّين فاريابی،  نظامی گنجوی،  مجير الدين بيلقانی،  اثير الدّين اخسيکتی،  جمال الدين اشهری و شرف الدين اصفهانی.
 

« حکيم جمال الدين ابو محمّد الياس بن يوسف بن زکی بن مؤيّد نظامی،  از مردم گنجه آذربايجان، استاد بی رقيب انديشه ها و الفاظ است و شاعری است که گذشت قرون متمادی،  چيزی از طراوت و قوّت شعر او نکاسته است..... آذربايجان کنونی به اين فرزند خود که دارای شهرت جهانی  است سخت می بالد و عقيده راسخ دارد که وی نه تنها بومی اين سرزمين است، بلکه او را از نژاد ترک نيز می داند.... وی به زادگاهش گنجه سخت علاقه می ورزيد. تنها يک بار، در سال ۵۸1‌ﮬ.ق هنگامی که قيزيل ارسلان، فرمانروای آذربايجان از سی فرسنگی اقامتگاه وی می گذشت صراحتا" به ديدار وی ابراز تمايل کرد. »

« در ديداری که نظامی به دعوت اتابک در اينجا از او کرد قيزيل ارسلان چنان حرمت و علاقه ای نسبت به وی اظهار کرد که شاعر در همان ديدار شيفته دلنوازی‌های او گشت و به رغم طغرل که سلطان عصر بود به ستايش اين معارض و مدّعی وی لب گشود. اتابک در طی اين ديدار، به هنگام ورود نظامی،  بلافاصله دستور داد تا اسباب عيش و نوش را از مجلس بيرون برند، ساقی و مطرب را هم مرخص کرد. خود وی نيز در پيش پای مهمان از جا برخاست او را در کنار گرفت و تمام روز را به صحبت اختصاص داد. بعد هم، از نظامی شعر شنيد، نصيحت و دعا خواست و سرانجام چون دريافت که آنچه برادرش اتابک جهان پهلوان به عنوان صله خسرو و شيرين به شاعر وعده داده بود تا اين هنگام هنوز به وی عايد نگشته بود در تدارک عذر کوشيد و به جای آن دو پاره ديه که جز و عده ای، چيز ديگری از آن ها به نظامی نرسيده بود يک پاره ديه به نام حمدونيان به عنوان ملک طلق به وی داد و بدين گونه وی را خرسند کرد. 
از آن چهار ديه معمور که بر وفق روايت تذکره نويسان قيزيل ارسلان به نظامی بخشيد در گفته خود شاعر سخنی نيست. او فقط از بخشيدن ده حمدونيان ياد می کند، امّا از محتوای گفتارش بر می آيد که ممدوح حاضر بود چندين پاره ديه ديگر نيز به وی ببخشد و شاعر به همان حمدونيان که ديه ويرانه ای نزديک سرچشمه های فرات بود خرسند شده بود و خود را به درد سر افزون طلبی گرفتار نساخته بود. به هر حال اين بزرگداشت شاهانه، نظامی را در گنجه و در تمام ارّان مورد توجّه بزرگان عصر و محسود مدّعيان ولايت ساخت.
.... در جريان اين ملاقات، نظامی منظومه ای را که به نام جهان پهلوان کرده بود اين بار به نام قيزيل ارسلان کرد با وجود زهد شخصی که اتابک هم شکوه آن را رعايت کرد، شاعر از مدح مبالغه آميز اين اتابک جهانجوی فتنه انگيز که به قول مورّخان « مد من خمر بود و جز رمضان هيچ شبانه روز او بی شراب نگذشت » خودداری نکرد. چنان که بعدها هم وقتی قيزيل ارسلان بر دست باطنی ها به قتل آمد ( شوال ۵۸۷ ) مرثيه ای دردناک برای او سرود و هم در پايان آخرين نسخه خسرو وشيرين خويش الحاق کرد. »

ظهيرالدين طاهربن محمّد که ظهير تخلّص می کرد، حدود سال ۱۱۵۶ م /۵۵۱ در فارياب ( واقع در جنوب غربی بلخ ) در خانواده ای که اهل علم بودند چشم به جهان گشود. از وجود مفردات و ترکيبات فراوان ترکی در اشعارش چنين برمی آيد که وی اصل و نسب ترک داشته يا در محيط ترک نشو و نما يافته است.»

« پس از گذراندن دوران تحصيل در فارياب و نيشابور، به اصفهان رفت و از آنجا راهی آذربايجان شد و به خدمت اتابک قيزيل ارسلان پيوست.
ظهير بسياری از سلاطين و امرا را مدح گفته، ولی اغلب قصايدش در مدح طغانشاه بن مؤيّد و قيزيل ارسلان بن ايلدگز سروده شده است.
... ظهير در اواخر عمر در تبريز گوشه نشينی گزيده به طاعت و عبادت پرداخت تا به سال ۵۹۸ ﮬ. ق ( در سن ۴۷ سالگی ) درگذشت و در مقبرة الشعرای سرخاب، پهلوی قبر خاقانی و مجيرالدين بيلقانی به خاک سپردند. »

ضمن قصيده ای گفته است :             

 نه کرسی فلک نهد انديشه زير پای           تا بوسه بر رکاب قيزيل ارسلان دهد 
« اثير الدين ابوالفضل محمّد بن طاهر ( در گذشته به سال ۵۷۷ ق / ۱۱۸۱م يا ۵۷۹ ق /۴ـ ۱۱۸۳ ) از مردم شهر دور دست اخسيکت در ناحيه فرغانه به همان گروه خاقانی و شعرای آذربايجان که به او پيوستگی داشتند تعلّق دارد. وی اثير يا اثير اخسيکت تخلّص می کرد. ... وی در آذربايجان به خدمت ايلدگزيان پيوست و شهرت ادبی فراوانی حاصل کرد. » 
    
« بيشتر قصايدش در مدح شمس الدين اتابک اعظم ايلدگز و قيزيل ارسلان سروده شده است. »
 
«آذر در آتشکده و نيز مآخذ ديگر همه وفات او را در خلخال نوشته اند. قبر اثيرالدين اخسيکتی در خلخال است. »

« ابوالمکارم مجيرالدين بيلقانی،  از شاعران قرن ششم هجری قمری و معاصر خاقانی و ظهير فاريابی و اشهری نيشابوری است و برحسب تاريخ، پيش از آنان وفات يافته و در مقبر(الشعرای سرخاب به خاک سپرده شده است. کنيه او در ريحانة الادب « ابوالمعالی» ذکر شده است.
مولد او بدون شک بيلقان به فتح اوّل و سکون ثانی،  از بلاد ارّان است..... مجيرالدين بيلقانی بيشتر مدّاح خاندان اتابکان آذربايجان بوده و مخصوصا" به نصرت الدين جهان پهلوان محمّد بن ايلدگز انتساب داشته و تذکره نويسان از بخشش های اين خاندان در باره مجير ياد کرده اند.
وی در مدح نصرت الدّين جهان پهلوان گفته است : 
گل بستان دولت نصرت الدين، پهلوان قدری    که حاصل شد به اندک سال دولت های بسيارش 

ٰو ضمن اين قصيده او را پناه آل سلجوق می خواند و می گويد : 

پناه آل سلجوقش همی خواندم، خرد گفتا         چه می خوآنی بدان لفظی که خواندی پار و پيرارش

خاقانی شروانی  بزرگترين شاعر قرن ششم هجری و از مشهورترين شاعرانی که در مقبر(الشعرای تبريز رخ در نقاب خاک کشيده است از ممدوحان ايلدگزيان به ويژه قيزيل ارسلان بوده است. غفّار کندلی هريسچی در اين زمينه می نويسد : 
«خاقانی در نامه ای که به قيزيل ارسلان نوشته متذکّر می شود : « ده سال است که به نام شما شعری نسروده ام » و از اين بابت عذر خواهی می کند. بنابراين نامه در سال ۵۸۶ نوشته شده، يعنی ده سال بعد از سرودن آن شعر ( در سال ۵۷۶) :
« در اين وقت،  اصغرالخدم خويشتن مخطی و گناهکار می داند، چه قريب ده سال است که از انفاذ مدايح مطرز به طراز القاب جهانداری... امتناع نموده است. »

در اين زمان، ۶۶ سال از عمر خاقانی می گذشت و قيزيل ارسلان طغرل را به گفته راوندی در « دزمار » و به گفته ابی حامد در قلعه « کهران » زندانی کرده بود و خود در همدان بر سرير سلطنت نشسته بود و برادر زاده اش ابوبکر، کارهای آذربايجان را به راه می برد. تاريخ تحرير نامه خاقانی،  خيلی سال ها بعد از ۵۷۶، يعنی سال خاتمه خسرو و شيرين نظامی است و به هنگام وصول آن نامه، سال‌ها بود که نظامی به دربار قيزيل ارسلان پيوسته بود. خاقانی در نامه خود آنچه را که زمانی برای اخستان می گفت، برای قيزيل ارسلان تکرار می کند. « به عزلت نشسته، خود را از خدمت پادشاهان رهانيده ام... انسان بايد در زندگی به يک کس متّکی باشد و شما حامی من هستيد. در تمام عمر در آرزوی پيوستن به شما بودم. آنچه را که در جوآنی نکردم آيا در پيری می توانم ؟ تنها به واسطه پيری است که قادر به شرفيابی نيستم و عذر می خواهم. از روزی که از درگاه خاقان بزرگ دور افتاده ام، عمرم را به سياحت گذرانده ام. اشعاری که به نام شهرياران ديگر سروده بودم همه را به آب شسته ام. حتّی بر روی نام ولينعمتم خط کشيده ام.... هنگامی که اين نامه را می نوشتم، دريافتم که راوی ارآنی شعری را که در گذشته به نام شما سروده ولی نفرستاده بودم، به دست آورده با تغيير تخلّص در مقابل تخت شما به نام خود خوانده است. به همين سبب هم، قصيده را به خطّ خود نوشته تقديم حضور نمودم.» پيداست که قصيده ای را که خاقانی در ۵۷۰ سروده، راوی ارانی، با تغيير دادن تخلّص آن، به نام خود خوانده است ومتن آن قصيده بعدها دچار تغييرات خيلی بيشتری شده است. 

در اين زمان، خاقانی در تبريز می زيسته، بنابراين، نامه را از تبريز به همدان فرستاده است. »
 
اين شاعر سترگ، قبل از سکونت در تبر يز، هنگامی که در زادگاهش شروان می زيست براثر توطئه های بدخواهان دچار مشکلاتی می شود. « وی در روزهای دشوار زندگی خود به قره باغ رفته و بيگ های «لاچين » از او استقبال کرده اند. در نامه ای که به ملک الشعرای شروان مهذّب الدين، نوشته مناطق اطراف رود کُر را سرزمين علم و ادب خوانده و به علمای بی شماری که از آنجا برخاسته اند تفاخر کرده است. »

قره باغ در عصر مغول
در پائيز سال ۶۱۶ ﮬ. ق چنگيز خان مغول،  از راه کاشغر و بلاساغون که قبلا" به تصرّف مغولان درآمده بود، به قلمرو خوارزمشاهيان يورش برد، تداوم اين حملات که توأم با قتل و غارت بود، تأثيرات فاجعه باری در تمام نقاط ايران آن روز و از جمله قره باغ که در آن برهه جزئی از قلمرو حاکميّت اتابک اوزبک به شمار می رفت به بار آورد و اين تهاجمات پی در پی و برق آسا که منجرّ به فرار و هلاکت سلطان محمّد خوارزمشاه در جزيره آبسکون دريای خزر گرديد، در تمام شئون مردمان اين مرز و بوم، تأثير عميق و همه جانبه ای را برجای گذاشت. قره باغ نيز از آثار سوء اين فاجعه دهشتناک به دور نماند و در معرض اين يورش های خونين قرار گرفت.
ابن اثير در تاريخ خود، حمله مغول ها را به اين خطّه چنين تصوير می کند :
«.... تاريخ چنين چيز و يا شبيه آن را به خود نديده است. برخی از آنان ( مغولان ) وارد آذربايجان و ارّان شدند و در مدتّی کمتر از يکسال غارت و ويرانی بر جای نهادند و بسياری از مردم را نابود کردند و برخی نيز فرار کردند و جان خود را خلاص نمودند. »

در زمستان سال ۶۱۸ ﮬ. ق مغولان، به آذربايجان و قفقاز لشکر کشيدند و پس از آن که بر گنجه دست يافتند، ديگر مانعی بر سر راهشان به گرجستان نبود... مهاجمان پس از تصرّف اردبيل، به تبريز روی آوردند.
 و سه بار شهر را محاصره کردند، اتابک اوزبک از شهر فرار کرد، مدافعه شهر را رئيس قلعه بيگی شمس الدّين طغرائی به عهده گرفت که از طرف مردم شهر جدا" پشتيبانی می شد که نتيجتا" مغول ها براثر مقاومت سرسختانه شهر تبريز، از هجوم به شهر صرف نظر نموده و به دريافت مبلغ زيادی از تبريزيان اکتفاء کردند.
 ولی بيلقان را که سفيرشان قبلا" در آنجا به قتل رسيده بود، با خاک يکسان کردند.
 مغول ها بيلقان را محاصره کردند، ولی باروی آن را مستحکم ديدند، خواستند بارو را با منجنيق خراب کنند و چون سنگی که به وسيله منجنيق به حصار اندازند نيافتند، چنارهای کهن را با ارّه قطعه قطعه ساخته با منجنيق به بارو پرتاب کردند و بارو را خراب نموده وارد شهر شدند و پس از غارت، شهر را سوزانيدند. بعد از رفتن مغول ها، مردم شهر که فرار اختيار کرده بودند، پس از چندی به شهر خود برگشته، به آبادی آن پرداختند و آن شهر دوباره معمور گرديد.

جالب توجه است که مردمان ستمديده مناطقی که مورد تهاجم بودند، بيش از مغول ها از جلال الدّين خوارزمشاه و سپاهيان او صدمه ديدند و به قول اقبال آشتيآنی : 
« جلال الدين خوارزمشاه با وجود کمال رشادت و جلادت و دفاع های مردانه و کشش و کوشش دايم در دفع دشمنان و تسخير ممالک پدری،  به واسطه بی رحمی و ظلم و سوء سياست و عشرت پرستی کاری که از پيش نبرد سهل است، در مدت ۱۰ سال بسياری از نقاط ايران را بار ديگر پايکوب سمّ ستوران مغول کرد و جمع بسياری از مسلمين را که مستعدّ قيام بر ضدّ کفّار و کشيدن انتقام از مغول بودند، طعمه شمشير ايشان ساخت... او رعايای عموم اين جماعت را نه تنها از خود رنجاند،  بلکه چنان آزار رساند که در موقع ضرورت، هيچ کس به التماس او جواب قبول نداد، بلکه بعضی از ايشان مثل اسماعيليّه و مسلمين گنجه وتبريز تبعيّت از مغول را بر حکومت او ترجيح دادند. »

جلال الدّين خوارزمشاه که تاکتيک جنگ و گريز را در برابر مغولان به کار گرفته بود و در آن شرايط، تنها راه ايستادگی بود، پس از فتح هرات به دست مغولان، از غزنين متواری شده بود و بعد از آن که در چند جنگ کوچک بر سپاهيان فرعی مغول فائق آمد، با چنگيز خان در کنار رود سند روبه رو شد و از وی شکست خورد، ولی توانست، شناکنان از رود سند بگذرد و جان سالم بدر برد. اين تهوّر سبب تحسين و شگفتی چنگيزخان گرديد. فرزند دلير خوارزمشاه پس از آن که مدّتی در شمال غربی هندوستان ماند و گروهی از سپاهيان پراکنده اش را به دور خود جمع کرد، خويشتن را به ترک هندوستان ناگزير ديد و از طريق کرمان.... رو به تبريز آورد.

جلال الدّين بعد از مدّتی اقامت در تبريز، لشکری به طرف گنجه روانه نمود و آن شهر را که پايتخت ارّان بود و اتابک اوزبک در آنجا اقامت داشت گرفت و اتابک به قلعه النجق، نزديک نخجوان گريخت و چون خبر نکاح ملکه را با جلال الدين شنيد، از غصّه رنجور شده، اندکی بعد فوت نمود.... بعد از آن که سلطان زمستان سال ۶۲۸ﮬ. ق را در دشت ماهان (اروميه ) گذراند شنيد که مغولان از چمن اوجان گذشته به عقب او می آيند، ناچار ازماهان حرکت کرده، به گنجه رفت و در آن شهر، جمعی از اهالی را که به هواخواهی مغول برخاسته و عدّه ای از رجال و عساکر خوارزمی را کشته و سرهای ايشان را پيش مغول فرستاده بودند تنبيه کرد.
 
اين سلطان خوارزمشاهی که در نتيجه فشار مغول ها از مقرّ حکومت خود فرار کرده بود، در شهرهای ماورای قفقاز، مثل اشغالگر قهّاری رفتار نمود. بدين ترتيب، به حکومت انابکان آذربايجان خاتمه داده شد. مردم آن سوی ارس، به اين قتل و غارت ها با قيام های مردانه پلسخ دادند و پيروزی قيام گنجه در سال ۱۲۳۱ ميلادی تحت رهبری « استاد بندار » بسيار مهمّ بود. در اين قيام، قسمتی از قشون خوارزمشاهيان که در داخل شهر بودند، از طرف عصيانگران کشته شدند و عصيانگران از مذاکره با خوارزمشاه خودداری کرده و همه به دفاع پرداختند، ولی خوارزمشاه توانست شهر را تصرّف نموده و مدافعين آن را سخت مجازات نمايد و سی نفر از رهبران عصيان را اعدام نمود و رهبر شورشيان « استاد بندار » تکّه تکّه شد. اين عصيان اگر چه سرکوب شد، ولی موقعيت سلطان جلال الدّين را تضعيف کرد، به طوری که در همان سال، قشون مغول , تحت رهبری چورماغون توانست جلال الدين خوارزمشاه را مغلوب سازد. »

دکتر عبدالحسين زرين کوب، موقعيت شهر گنجه و نقش مبارزان اين شهر را در آن برهه تاريخی ، چنين توصيف می کند :
« در گنجه حتّی مقارن هجوم مغول به نواحی ارّان ( ۶۱۸) آوازه دلاوری هايی که غازيان شهر مکرّر در دفع هجوم گرجيان نشان داده بودند، لشکر مغول را يک چند از هجوم به شهر مانع آمد. يک بار در حالی که شهر بيلقان را در آن نواحی بارها به باد قتل و غارت دادند در هجوم به گنجه دچار ترديد شدند و سرانجام با دريافت فديه‌ای اندک از نقد و جنس، از کنار آن گذشتند. حتّی در تاخت وتاز سلطان جلال الدين خوارزمی در آذربايجان و ارّان هم که شهر يک بار به دست خوارزميان افتاد (۶۲۸)،  عوام اهل غوغا که نسوی مورّخ و منشی خوارزمشاه آن ها را به نام « اوباشان گنجه » خوانده است، در فرصت مناسب نه فقط خوارزميان را « با هر چه غربا » در آنجا بود قتل عام کردند، بلکه کسانی را هم که در اين ماجرا، با آن ها همدست نشده بود، معروض ايذاء و تعقيب ساختند. پيداست که تا سال ها بعد از نظامی هم گنجه همچنان تحت سلطه اوباشان، فتنه جويان و رؤسای عوام بود.
بالاخره زبون گيری ها و زورگوئی هائی که از جانب اين جماعت در حق بيشترينه اهل شهر اعمال می شد و امر و نهی فضولانه و خشونت آميزشان در جزء جزء زندگی خلق، آن ها را تدريجا" به شدّت مورد نفرت عام ساخت. اين بار در تجربه يک تهديد تازه از جانب مغول، مردم شهر که از جانب آن ها هم مورد تهديد دايم بودند پشتيبانی خود را از ايشان دريغ کردند و ثغر گنجه، در هجوم کفّار ـ امّا کفّار مغول ـ سقوط کرد (۶۳۲ ﮬ. ق ). می نمايد که مردم شهر، محنت و آزار مغول را يک باره همه چيز آن ها را بر باد می دادند از تهديد و آزار دايم و مستمرّ « مدافعان ثغر » که زندگی آن ها را همواره عرضه تزلزل و تهديد می کردند بيشتر مايه سختی نمی ديدند. عيّاران و غازيان شهر، اين بار برای هميشه جريمه بيدادی ها و بی رسمی های ساليان دراز فرمانروائی غير رسمی خود را با قتل و اسارت و فراری که در دنبال سقوط شهر بر آن ها تحميل شد پرداختند و هر چند گنجه هم دوباره مجالی برای تجديد عمارت پيدا کرد، رونق و اهميّت گذشته اش را هرگز ديگر بار باز نيافت. »

جلال الدّين توانست تا ديار بکر پيش برود، بی آن که با مغولان رو به رو شود. آنگاه وی قصد داشت به اصفهان لشکر کشی نمايد، امّا در اينجا مغول ها که در پی او بودند، تقريبا" به وی رسيدند و او ناگزير به کوهستان گريخت و در آنجا زندگيش با ضربه خنجر کردی غارتگر در سال ۶۲۸ ﮬ. ق پايانی تلخ و ناسزاوار يافت. 

پس از آن که مغول ها از شرّ حريف خطرناکی مثل جلال الدّين آسوده خاطر شدند، بلامانع در آذربايجان، ارّان، ارمنستان، گرجستان، الجزيره و عراق به تاخت و تاز پرداختند و آن نواحی را که به واسطه کشمکش ها و رقابت های ديرينه امرا با يکديگر و تاخت و تازها و مظالم جلال الدّين و عمّال او در عين بی تکليفی و بيچارگی سر کردند يک بار ديگر به باد قتل و غارت دادند و تا حوالی بغداد و داخله آناطولی پيش راندند.

بالاخره مغول ها آذربايجان و از جمله قره باغ را متصرّف شدند ودولت شروانشاه در سال ۶۵۵ ﮬ.ق تابعيّت سياسی مغول را گردن نهاد، اشغال مغول، نتايج مصيبت باری در تعيين مقدّرات مردم آذربايجان به بار آورد و صدها هزار نفر کشته شده و يا به اسارت درآمدند. بنابر تاييد مورّخ معروف « جوينی » در هر جائی که نفوس آنجا به صدها هزار نفر می رسيد بيش از صد نفر باقی نمانده بود. »

دانشمند سده نوزدهم درباره نتيجه حملات مغول نوشته است : « آثار هنرهای زيبا، کتابخانه های غنی،  زراعت و آبادی روستا، کاخ ها و مساجد همه با خاک يکسان شد. »

حيات روستا در زمان استيلای مغولان رو به انحطاط گذاشت. شهرهائی مثل بيلقان، گنجه و شاماخی به ويرانه زاری تبديل شدند. مناسب ترين اراضی کشور به چنگ مغولان افتاد و تبديل به چراگاه شد. شبکه آبياری ويران گرديد.
مردم نزديک به ۴0 نوع ماليات و مداخل جور واجور به دولت و فئودال ها می پرداختند. گرد آورندگان ماليات، يعنی با سقاک ها را زالو نام داده بودند.آنان حتّی پيراهن کسانی را که قادر به پرداخت ماليات نبودند از تنشان در می‌آوردند، پسران و دخترانشان را از دستشان می گرفتند و روستائيان را مجبور به کارهای راه سازی و کاخ سازی و دژسازی می کردند. اين کارهای اجباری،  بيگاری نام داشت. فئودال های بزرگ، از اين راه ثروت کلانی به چنگ آوردند.
در يکی از منابع تاريخی اين دوره، وضع کشور چنين تصوير شده است : «خودکامگی و چپاول گری به درجه ای رسيده که بيشتر رعيت مجبور به ترک زادگاه خود می‌شوند و به جاهای ديگر کوچ می کنند. شهرها و روستاها خالی از سکنه شده است. مردم شهر درهای خانه خود را می بندند و دريچه کوچکی در آن تعبيه می‌کنند و از بام ها رفت و آمد می کنند و به هر وسيله شده خود را از چشم مأموران مالياتی پنهان می سازند. مأموران به کمک خيانت پيشگان، پناهگاه مردم را در زيرزمين ها، باغ ها و ويرانه ها کشف می کنند. و وقتی نمی توانند مردان را پيدا کنند، زن ها را می گيرند و می زنند. آه و ناله و فرياد زنان، آسمان را به لرزه انداخته است.»
در دهه هفتم سده سيزدهم ميلادی در گرجستان و آذربايجان عليه مظالم مغولان شورش درگرفت. استيلاگران مغول، در ارّان، شروان و تبريز شورشيان را به خون کشيدند. 

ستم بی حد آنان، روستائيان و پيشه وران را وادار به ترک زاد و بوم خود می کرد. مردم به کوهستان ها و صحراها پناهنده می شدند و از اين رو درآمد خزانه دولت تقليل می يافت.
 

قره باغ در عصر ايلخانان

هرچند، تبريز و مراغه در عصر ايلخانان، مرکزيّت داشتند، ولی قره باغ همچنان، اهميّت سوق الجيشی خود را حقظ کرده بود و در اين دوران بود که نام قره باغ جايگزين ارّان گرديده است. 
زمامداران ايلخانی که قره باغ را به عنوان قشلاق برگزيده بودند، در نتيجه بيشتر رخدادهای اين ايّام در اين سرزمين رخ داده است. غازان خان در قره باغ به تخت سلطنت جلوس کرده و اولجايتو در همان جا مذهب تشيّع را پذيرفته و بالاخره ارغون و ابوسعيد بهادر در اين ديار دار فآنی را وداع گفتند. 
رنه گروسه می نويسد : « ايران پس از اين که از طرف مغولان تصرّف شد و پس از انهدام و انحلال سلطنت خوارزمشاهی و قتل جلال الدين [ ۱۲۳۱] تحت يک نظام موقّت و غير متجانسی قرار گرفت، لشکريان مغولی در مغرب که در کنار شطّ « کُر » سفليٰٰ و « ارس » سفليٰٰ و مرغزاران ارّان و مغان اردو زده بودند تحت فرماندهی سردارآنی قرار داشتند که واجد تمام اختيارات بودند.... مغولان بيست سال پس از تصرّف ايران به اين فکر افتادند که به آن ترتيب و نظام موقّت که عبارت بود از نصب يک حکومت لشکری و نظامی در ارّان و مغان و نصب يک حکومت کشوری و مالياتی در خراسان و عراق عجم خاتمه بدهند و يک مقام سياسی منظّم و واحدی را مافوق آن دو حکومت برقرار سازند. در قوريلتای ۵۱ ۱۲خان بزرگ « منگوقا آن » تصميم گرفت که برادر کهتر خود «هولاکو» را نايب السلطنه ايران زمين کند. اين انتصاب به عمل آمد و « منگوقا آن » به « هولاکو » دستور داد دو قوّه معنوی و دو نيروی روحانی  را که هنوز در ايران وجود داشت نابود سازد. يکی سلطه و قدرت فرقه اسماعيليه بود در مازندران و ديگری خلافت عبّاسيان بود در بغداد و تسخير شام.
سال عرب چو ششصد و پنجاه و چار شد   يکشنبه اوّل مه ذی القعده بامداد 

خورشاه پادشاه اسماعيليان ز تخت      برخاست پيش تخت هولاکو بايستاد

پس از ختم کار اسماعيليه، هولاکو متوجه خلفای عبّاسی بغداد شد که رئيس معنوی و پيشوای روحانی  اسلام سنی و صاحب يک ميراث دولتی مختصری در عراق عرب بودند. 
… پس از گرفتن بغداد و برانداختن اساس خلافت، هولاکو از راه همدان، عازم آذربايجان شد. او نيز مانند سرداران مغولی « چورماغون» و « بايجو » که قبل از وی حکومت ايران را به عهده داشتند شمال آذربايجان را اقامتگاه سلسله خود قرار داد و تبريز و مراغه را به عنوان پايتخت او بايد محسوب نمود … دشت های مغان و ارّان اقامتگاه زمستانی هولاکو و جانشينان او شدند و مانند « چورماغون » و « بايجو » اسب های خودشان را برای تعليف به آنجا می آوردند. در تابستان، شاهزادگان خاندان هولاکو به طرف جبال « آلاداغ » از سلسله جبال « آرارات » رهسپار می شدند. »
 
پس از آن که هولاکو،  از فتح بقيّه ايران و شام فارغ شد، به خيال مملکتداری و دفع دشمنان شخصی افتاد که يکی از آن ها پسر جوچی بود به نام « برکای » که در دشت قپچاق سلطنت داشت و چون به دستور برادر خود « باتو» در رساندن منگوقاآن به مقام خانی سعی ها کرده بود، خود را از هولاکو برتر می‌دانست و به او تحکّم می‌کرد. کار رقابت هولاکو و برکای آخرالامر به جنگ کشيد و برکای ۳۰ هزار نفر سپاهی برای جنگ با هولاکو از دشت قپچاق به سوی ايران گسيل کرد و اين عدّه از دربند قفقاز گذشته به طرف شروان سرازير گرديدند. هولاکو هم در شوّال ۶۶۰ به شاماخی آمد و قشون برکای را منهزم نمود و به سمت دربند حرکت کرد و پسر خود اباقاخان را به طرف ممالک برکای فرستاد و لشکريان اباقاخان، خانه ها و اموال ايشان را غارت نمودند، ولی برکای باز تهيّه جمعيّتی ديده، در حوالی نهر تَرَک بر لشکر اباقاخان زد و ايشان را در جمادی الاوّل ۶۶۱ در هم شکست و اباقاخان به داغستان برگشت و هولاکو به تبريز آمد تا به تلافی اين شکست قيام نمايد و برای سال آينده تدارک ببيند و در همين ايّام بود که خبر جلوس قوبيلای قاآن بر تخت خانی مغول و تفويض سلطنت ممالک بين شطّ جيحون و شام و مصر از طرف او به هولاکو به ايران رسيد. 
هولاکو نيز اين ممالک را بين پسران و امرای مطيع خود تقسيم نمود. از آن جمله عراق و خراسان و مازندران را به پسر بزرگ تر خويش اباقاخان سپرد و ارّان و آذربايجان را به يشموت و ممالک روم را به معين الدوله پروانه که سابقا" وزارت سلاجقه آسيای صغير را داشت و مطيع مغول شده بود واگذاشت و کرمان را به ترکان خاتون و فارس را به امير انکيانو و الجزيره را به يکی از امرای خود.
... پس از درگذشت هولاکو، زوجه عيسوی او دوقوزخاتون، پس از مشورت با وارطان‌ جاثليق ارمنی،  پسر خود اباقاخان را که در اين تاريخ، حکومت خراسان و مازندران داشت به جانشينی هولاکو نامزد کرد و قاصدی به عجله نزد اباقا که در ارّان به گذراندن ايّام زمستان مشغول بود فرستاد و او را به اردوی مغول در جغاتو خواست. برادر او يشموت نيز که در حوالی دربند بود، پس از گذشتن هفت روز از فوت هولاکو رسيد و پس از مراسم عزاداری ، سرداران و بزرگان اتباع مغولی  هلاکو به شادی نشستند و اباقا را در سوّم رمضان ۶۶۳ رسما" به جانشينی او اختيار کردند، ولی دوقوز خاتون سه روز قبل از جلوس پسر، درگذشت و از شرکت در شادی جلوس اباقا محروم گرديد. اباقا به محض جلوس به تخت سلطنت، حکومت يشموت در ارّان را تأييد می کند و مهذّب الدّوله منصور يهودی در کار حکومت با او همکاری می کند. 

بدين ترتيب با روی کار آمدن اباقاخان، دوره حکومت ايلخانان آغاز شد. اباقا شهر تبريز را به پايتختی انتخاب نمود، زمستان ها در ارّان و بغداد و کنار جغاتو قشلاق می کرد و تابستان ها را در آلاتاغ و سياه کوه. تبريز از عهد سلطنت او و وزارت صاحب ديوان شمس الدّين به بعد رو به پيشرفت فراوان گذاشت، بخصوص که اين شهر در عهد مغول چندان صدمه ای نديده و مثل ديگر بلاد ايران و ماوراءالنّهر به باد غارت نرفته بود. »

اينک ايلخانان خودرا شاه ايران می دانستند و بر مناطقی فرمانروائی می کردند که در دوران های قبل و بعد از عصر ايلخانان، کرّارا" جزو قلمرو دولت ايران بود. به اين ترتيب، وظيفه ای که بر عهده يک فرمانروای ملّی ايران محوّل بود به سبب ثبوت وضع جغرافيائی و سياسی،  آنان را به خود مشغول می داشت. دفع حملات متجاوزان شمالی و در نتيجه دفاع از حدود و ثغور ايران، کاری که گرچه به خاطر ايران نيز صورت نمی گرفت، امّا لااقلّ برای حفظ منافع ايلخانان ضرور بود. از ديرباز ملل آسيای مرکزی و ترکستان به شرق ايران يورش می بردند و حتّی در اين عصر نيز، که در دو طرف جيحون، خان های مغول فرمانروائی داشتند، اين فشار پی گير آسيای مرکزی بر شرق ايران زمين قطع نگرديد. به موازات دفاع از حدود شرقی،  حفظ و صيانت قفقاز برای مغولان از آن جهت بخصوص مهم بود که آذربايجان و ارّان را مرکز قلمرو خود قرار داده بودند. قفقاز، اين حصار دفاعی برای مناطق شمالی و جنوبی آن، به خاطر وضع خاصّ خود در اين دوران نيز مانند اعصار قبل و بعد از آن، موضوع جنگ و ستيز بود. کوشش ايلخانان برای تسلّط بر اين منطقه شباهت تامّ به تکاپوی صفويان در قرون ۱۰ تا ۱۲ هجری برای حفظ آن داشت و باز بايد گفت که روسيّه هم که در قرن ۱۹ مبلادی می کوشيد ( و بالاخره هم موفّق گرديد) تا اين ناحيه را به تصرّف خود در آورد، در اين مورد نيز مانند بسياری از موارد ديگر به ميراث دشت قيچاق دست می افکند. به موازات آنچه گذشت، رقابت بازرگانی  نيز، بخصوص از آغاز قرن چهاردهم ميلادی، خان دشت قپچاق را وادار می کرد تا راه ايرانيان را به دريای سياه قطع کند و سرانجام نيز به مقصودش رسيد.

اباقا در ذيحجّه ۶۸۰ درگذشت و برادرش تکودار در ۲۶ محرّم ۶۸۱ قدرت را به دست گرفت. وی اوّلين ايلخان بود که مسلمان شد و نام « احمد » را برخود گذاشت و به مسلمانان وعده حمايت داد و همين امر خانان مغول را عليه او شورانيد. اينان به طرفداری پسر اباقاخان برادرزاده تکودار شتافتند و تکودار را پس از شکست و فرار او دستگير و به اعدام محکوم کردند، سپس ارغون را به خانی برگزيدند.
سلطان احمد، حکومت خراسان، عراق، ارّان و آذربايجان را مستقلا" و بلاد روم را به مشارکت با سلاطين سلجوقی به خواجه شمس الدين و ديار بکر و موصل و اربيل را به خواجه هارون پسر او و حکومت بغداد را کما فی السابّق به عطاملک واگذاشته بود.

پس از کشته شدن سلطان احمد، ارغون خان وبعد از وی گيخاتو و پس از او نيز « بايدوخان » به مقام ايلخانی رسيدند. در دوران فرمانروائی آنان، تبريز پايتخت و ارّان آن روزی و قره باغ امروزی،  قشلاق آنان محسوب می شد، و امير نورين به منظور محافظت از دربند در سال ۱۲۹۸ ميلادی به ارّان اعزام می شود.در سال ۷۰۱‌ﮬ.ق هنوز فرمانده آن منطقه است.
علاوه بر اين، ارّان که يک حوزه لشکری بود، فرمانروا اغلب در آنجا می زيست و « چينگ سانگ پولاد » نماينده دائمی قاآن در دربار ايران در سرای منصوريّه در ارّان مستقر گرديده بود و تا روز مرگش ( ۲۸ ذيحجّه ۷۱۲ ) در مغرب ماند. او پيوسته چند تن منشی و مأمور در ملازمت خود داشت.

« ارغون زمستان سال ۶۸۹ ق /۹۰ـ ۱۲۸۹ ميلادی را در ارّان به سر برد و در بهار، درگير زدوخوردی مختصر با نيروهای اردوی زرّين گرديد.... در ارّان که وی زمستان سال 690 ق/ ۱ـ۱۲۹۰ ميلادی را در آن ناحيه به سر برد، به عارضه خطرناکی مبتلا گرديد، امّا بر اثر معالجات طبيبی مسلمان يا يهودی پاره ای علامات بهبودی در وی ظاهر گشت. ولی ناگاه کاهن يا طبيبی بودائی بر بالين وی آمد و شربتی بدو داد که موجب عود بيماريش گرديد. برخی بيماری وی راکه اکنون مزمن شده بود به چشم زخم نسبت دادندو توصيه کردند که برای دور ساختن آن صدفه بايد داد. امّا قام ها يا شمنان سبب رنجوری او را سحر و جادو تشخيص دادند و يکی از خواتينش در زير شکنجه اعتراف کرد که مهر دارو به ايلخان خورانده است و در نتيجه آن خاتون را با جمعی از زنان ديگر به رودخانه ( از قرار معلوم کُر ) انداختند.... مرگ ايلخان روز شنبه هفتم ربيع الاوّل سال ۶۹۰ ق / دهم مارس ۱۲۹۱ ميلادی در باغچه، يکی از اقامتگاههايش در ارّان اتّفاق افتاد. وی حدود سال ۶۶۰ق /۱۲۵۸ ميلادی چشم به جهان گشوده بود و به هنگام مرگ حدود سی سال داشت. موضوع جالب اين است که اگر وی اقداماتی برای طولانی نمودن عمرش به عمل نمی‌آورد، چه بسا که از پدرش اباقا و پسرش غازان بيشتر زندگی می کرد. 

ارغون آخرين ايلخانی بود که مطابق سنّت تدفين سرّی، وی در کنار کوهی نزديک سجاس 
به گور سپردند. مدفن او را پنهان داشتند و محل آن را قرق کردند، چنان که ورود به آن ممنوع بود، امّا پنج سال بعد که دخترش اولجای در محلّ گور او خانقاهی برای دراويش برآورد اين منع برداشته شد. »

غازان خان در ۲۳ ذيقعده ۶۹۴ « بايدو » را در اوجان به قتل رساند، در ۱۰ ذيحجّه همان سال با جلال تمام وارد تبريز شد و وارث تاج و تخت هولاکو گرديد. اوّل فرمانی  که به دست غازان در همان روز جلوس صادر شد، فرمانی  بود داير به وجوب قبول دين اسلام برای مغول و اجرای آداب دينی و رعايت جانب عدالت و منع امرا و اکابر از ظلم به زيردستان.
از تاريخ جلوس غازان تا انقراض سلسله ايلخانان ايران، آئين اسلام، مذهب رسمی دولت و حکومت ايلخانان بر اساس شرع و آداب اسلامی مبتنی گرديد و اطاعتی که تا اين تاريخ، ايلخانان ايران، نسبت به قاآن خانباليغ داشتند از بين رفت و به تدريج رابطه بين خانباليغ و دربار ايلخانی قطع گرديد.
غازان خان بعد از اقامت مختصری در تبريز به قره باغ رفت و در آنجا قوريلتائی تشکيل داده و از شاهزادگان و خوانين مغول به سلطنت خود موچلکا گرفت و بار ديگر جلوس کرد و عنوان سلطان اختيار نمود و به رسم مغول جشن ربزرگی ترتيب داد.

 « در شانزدهم ربيع الآخر/ نوزدهم دسامبر ايلچيآنی که از طرف غازان، به رسالت به مصر رفته بودند، در ناحيه قراباغ به خدمت ايلخان رسيدند و جواب پيامش به سلطان مصر را به او عرضه داشتند. تاريخ نگاران مصری ترجمه هر دو پيام را در نوشته های خود آورده اند. نامه ناصر، اگرچه عمدتا" بر اساس تقبيح حملات غازان است، امّا در پايان لحنی آشتی جويانه می گيرد و به ايلخان پيشنهاد صلح و اتّحاد می دهد. در اين هنگام غازان بر عزم شکار از قراباغ به کوههای شروان و لکزستان، يعنی ارتفاعات جنوب شرقی جبال قفقاز رفت، وی از آنجا به دشتی موسوم به گاوباری در جلگه مغان عزيمت کرد و پيش از آن که به ناحيه ای رود که خود به آن نام ترکی قوش قاپوغ ( دروازه پرنده ) داده بود مدّتی را در آنجا به شکار مرغ و ماهی پرداخت. اين قوش قاپوغ باريکه ساحلی تنگی بود که از خليج کيروف ( کنونی ) در جنوب به دونچی کنونی ( سابقا" بر ملکی ) می رسيد. »

غازان خان يک رشته اصلاحات ارضی انجام داد، دهاتی‌ها بر زمين تحکيم گرديدند و بعضی بيگاری ها لغو گرديد. اين اصلاحات، اوضاع اقتصادی را کم و بيش سرو سامان بخشيد و صنعتکاری زنده شد، بازرگانی  درون مرزی  و برون مرزی  جان گرفت و روابط بازرگانی  و گشايش راههای کاروانی  برقرار شد. تبريز مرکز صنعتکاری و بازرگانی  گرديد و تا اندازه ای توسعه و رونق يافت که سيّاحان اروپائی،  از جمله مارکوپولو را به حيرت انداخته بود. مراغه، دربند و گنجه 
هم مراکز مهمّ صنعت و تجارت بودند. توسّط غازان شهرهای جديدی  بنا شد که محمود آباد مغان يکی از آن هاست. 
با وجود اين، در نتيجه لشکرکشی ها و هجوم اشغالگران خارجی و جنگ های متوالی در سده ۱۳ و ۱۴ ميلادی، بعضی شهرهای آذربايجان يا به کلّی از صحنه تاريخ خارج شدند و يا اهميّت اوّليه خود را از دست داده و به شهرک‌های کم اهميت و يا به دهات تبديل شدند. بيلقان توسّط مغول ها تخريب گرديده به بيابان تبديل شد. باجروان، بارزند و بيله سوار خراب گرديده تبديل به دهات شدند. قبه له که مرکز تجارت و صنعت بود به مقدار زياد اهميّت اوليّه خود را از دست داد.

غازان خان به ساختن بناهای بزرگ، کاخ ها و قلعه ها پرداخت و در تکميل قوانين کوشيد. سپاهيان غازان، تقتغای،  خان دشت قپچاق را که از راه دربند حمله کرده بود، به آسانی شکست دادند و در اين ميان، حتّی برخی از اميران لزگی نيز منکوب شدند. امّا در جمادی الثانی ۷۰۲،  هيئتی مرکّب از ۳۲۵ نفر به رياست عيسی گورکان از جانب تقتغای به دربار ايلخان آمد و از وی خواست که قفقازرا به خان دشت قپچاق واگذار کند.... غازان خان با وجود وضع خطرناک لشکری،  آرامش خود را از دست نداد و پس از استهزای فرستادگان خان دشت قپچاق، آنان را طرد کرد. اين درخواست در زمان اولجايتو تکرار شد. استحکاماتی که به دستور غازان به موقع در ارّان بنا شده بود، مانع آن گشت که خان دشت قپچاق، با لشکر کشی هايش به قفقاز دست يابد. گفتنی است که در سال ۱۳۱۳ ميلادی، فخرالدِّين احمد تبريزی متصدی امور ارّان و آذربايجان می شود و در سال ۱۳۱۴ امير جوانبخت برای حفاظت دربند به شروان و ارّان اعزام می شود. 

مرگ ناگهانی غازان در سال ۷۰۳ ﮬ. ق، از تحقّق بسياری از اصلاحات او جلوگيری کرد. فرمانروا در بستر مرگ، صريحا" حفظ نظام مالياتی خود را توصيه کرد و اولجايتو اعلام نمود که برنامه های برادرش را دنبال خواهد کرد. اگرچه اولجايتو در آغاز سال ۷۰۵ ﮬ. ق فرمان داد تا موجبات منع فرار از روستاها را فراهم آورند، امّا به زودی بی نظمی ديرينه بار ديگر خودنمائی کرد.... در اين شرايط درآمد مالياتی به سرعت تنزّل کرد و از ميزان عهد پيش از حمله مغولان بسيار کمتر شد. ميزان درآمد مالياتی در ۷۳۶ ﮬ.ق کمتر از نصف ماليات زمان غازان بود و پيشامدهائی که پس از مرگ ابوسعيد رخ داد، اين کار را سريع تر کرد. در سال ۷۳۶ ﮬ. ق درآمد مالياتی از ارّان و مغان ۳۰۳ هزار دينار بود که پيش از آن، در عصر سلطنت ملک شاه سه ميليون دينار بود.

«غازان در گرايش قطعی خود به مذهب تشيّع به زيارت اماکن مقدس شيعه در بين النهرين می رفت، و احتمالا" حتّی سکّه‌هائی که مي‌زد دارای نقوش شيعيان بود. اولجايتو، برادر و جانشين وی حتّی  از اين نيز فراتر رفت. وی که اصلا" دين مسيحی می ورزيد، بارها يه آئين بودا درآمد و عاقبت قبول اسلام کرد. امّا اولجايتو حتّی پس از قبول اسلام هنوز مردّد می نمود، زيرا وی نخست مذهب حنفی داشت،  سپس به مذهب شافعی گرويد، تا اين که از منازعات فرقه ای ميان مکاتب مختلف بيزار گشت و تحت نفوذ تاج الدّين آوجی مشهدی و جمال الدّين مطهّر، به رغم کوشش هائی که بخشيان باقی مانده در ايران برای جلب وی به آئين بودائی به عمل آوردند، سرانجام در قره باغ مذهب تشيّع اختيار کرد.»

سلطان محمّد اولجايتو را به مناسبت تعلّقی که به مذهب شيعه اظهار می داشته شيعيان خدابنده لقب داده اند ولی اهل تسنّن از راه دشمنی و کينه جوئی اين کلمه را خربنده کرده و لقب سلطان محمّد اولجابتو به همين علّت در کتب قدما به هر دو شکل آمده است.

در تاريخ منظوم شمس الدّين کاشانی نيز که معاصر سلطان اولجايتو می باشد از اولجايتو با لقب خربنده ياد شده و گواهی است بر رسمی بودن و تداول اين لقب در روزگار آن پادشاه :

چو شه زاده خربنده آگاه شد     که تخت غزان افسر ماه شد

ز ملک خراسان به ارّان شتافت    به نزديک شاه جهانبان شتافت

نظر بر اين‌که اولجايتو مذهب تشيع را در يک مناظره شگفت آوری در زمستان ۷۰۶ ق /۱۳۰۷ ميلادی در قره باغ پذيرفت، قره باغ از نخستين سرزمين هائی بود که مذهب شيعه در آنجا اشاعه يافت، ولی فرمان های اولجايتو در ديگر نقاط با مخالفت روبرو شد.
ابن بطوطه در سفرنامه خود داستان مخالفت مردم بغداد و اصفهان و شيراز را با اجرای فرمان سلطان اولجايتو درباره حذف نام خلفای ثلاثه چنين آورده اسـت :«....اين بيانات سلطان را به قبول تشيّع، مايل کرد و در اين خصوص به عراقين و فارس و آذربايجان و اصفهان و کرمان وخراسان مراسلات فرستاد و مأمورين روانه کرد و اوّل شهری که فرستادگان سلطان به آنجا رسيدند بغداد و شيراز و اصفهان بود. در بغداد مردم محلّه باب الازج که از اهل سنّت و اکثر ايشان پيرو مذهب امام احمد بن‌حنبل‌اند از پذيرفتن اوامر خدابنده امتناع کردند و روز جمعه با اسلحه در مسجد جامع گرد آمدند و چون خطيب بر منبر بالا رفت ايشان که قريب دوازده هزار نفر مسلّح بودند و حمايت بغداد را در عهده داشتند پيش خطيب قسم ياد کردند که اگر در خطبه معمولی تغييری دهد و به نقصان و افزايش مبادرت ورزد او و فرستاده سلطان را بکشند، چه سلطان امرکرده بود که اسامی خلفا و ساير صحابه را از خطبه بيندازند و جز اسم امير المؤمنين علی بن ابی طالب (ع ) و صحابه ای که از آن حضرت تبعيّت کرده اند مثل عمّار، نام ديگری را بر زبان نياورند. خطيب از ترس جان خطبه را به رسم معمول خواند و مردم شيراز و اصفهان نيز چنين کردند و فرستادگان سلطان، صورت واقعه را در مراجعت به اطّلاع او رساندند. خدابنده امر داد که قضات بغداد و شيراز و اصفهان را به حضور او بياورند و مأمورين نيز چنان کردند و آن سه نفر را که يکی ازايشان قاضی مجدالدّين، قاضی شيراز بود به قراباغ يعنی ارّان به خدمت سلطان بردند و خدابنده گفت که قضات را پيش سگان دّرنده درشت پيکر بيندازند. »

از جمله رخدادهای روزگار حکمرانی سلطان محمّد خدابنده، حسادت ورزيدن دو وزير او به همديگر و در نتيجه پيش آمدن اختلاف و عدم پيشرفت کارها بود که : « بالاخره اولجايتو برای ختم نزاع بين دو وزير، ممالک خود را به دو قسمت کرد. عراق عجم، خوزستان و ولايات لر نشين و فارس و کرمان را به عهده رشيد الدّين و عراق عرب و ديار بکر و ارِّان و بلاد روم را تحت اداره علی شاه گذاشت. ولی علی شاه از سلطان تقاضا کرد که ايشان را در اداره کلّ ممالک شريک گرداند و امضای هر دوی ايشان در پای احکام و فرمان ها باشد. اولجايتو در سال ۷۱۵، علی شاه و رشيد الدّين را در کار وزارت شرکت داد تا به اتّفاق در تصرّف اموال و نشان وزارت دخالت کنند…» 

در سال ۷۱۶ ﮬ. ق سلطان ابو سعيد بهادر که توان گفت، آخرين ايلخان بزرگ بود به فرمانروائی رسيد. « در تابستان ۷۳۵ ق /۱۳۳۵ ميلادی آوازه در افتاد که اوزبک امير دشت قپچاق بار ديگر آماده حمله به ممالک ايلخان می شود. سپاهيان بغداد و ديار بکر به ارّان اعزام گرديدند و در امتداد رود آق سو مستقر شدند. در پی آنان ابو سعيد نيز عازم اين ناحيه گرديد، وی در ۱۳ ربيع الآخر۷۳۶ق/ ۳۰ نوامبر۱۳۳۵در ناحيه قراباغ ديده بر جهان فرو بست، مرگ وی ظاهرا" به واسطه مسموميت بوده است، امّا در گذشته چندين بار دچار بيماری های واگير شده بود. بنابر روايت ابن بطوطه، ايلخان را بغداد خاتون که نسبت به رقيب جوانترش دلشاد خاتون که دختر برادرش دمشق خواجه و بعدها زوجه شيخ حسن بزرگ و مادر پسر و جانشين وی شيخ اويس بود، حسادت می ورزيد مسموم ساخته بود »

ابو سعيد بهادر که مرد، چون فرزندی نداشت، لذا يکی از فرزندان اريق بوغا برادر هولاکو به اسم « ارپاخان » به ايلخانی برگزيده شد، ولی به زودی معزول گرديد.و موسیٰ خان از فرزندان «بايدو»به جای او نشست. موسیٰ خان را شيخ بزرگ به ايلخانی نشناخت و چون او رقيب خاندان چوپانی بود، ابتدا ساتی بيگ، خواهر ابوسعيد، زوجه امير چوپان را به ايلخانی برداشت و او سرانجام به شخصی به نام سليمان به زوجيت داد و سليمان ايلخان شد. آخرين ايلخان کوچک، انوشيروان عادل نام دارد که در سال ۷۵۶ ﮬ. ق درگذشت.

زيباترين آثار معماری اين عهد يعنی سده های ۱۴ـ ۱۳ ميلادی هنوز در آذربايجان پابرجاست.ارک بزرگ تبريز و برج های نگهبانی استوار در روستاهای آبشرون، مردکان، رامانا و نارداران در پيرامون باکو، از اين عهد به جا مانده است.
در اواخر سده ۱۳ و سده۱۴، در زمينه دانش و فرهنگ نيز ترقّی محسوسی ديده می شد. اشعار عزالدّين حسن اوغلو آثار زيبای غنائی  زبان ترکی آذری به شمار می رفت. در سال ۱۲۵۹ ميلادی رصدخانه مشهور مراغه، در نزديکی آن شهر بنا شد که بنيانگذارش خواجه نصيرالدّين طوسی بود.

در تبريز « ربع رشيدي» تأسيس يافت که کتابخانه، رصدخانه، مراکز پزشکی و فرهنگ و مکاتب چندی داشت. مورّخ نامبردار، خواجه رشيد الدّين فضل اللّه بانی اين مجتمع عظيم بود. 
هنر های زيبا و موسيقی نيز راه رسائی پيش گرفت. صفی الدين عبدالمؤمن موسيقيدان نام آور اروميه، چند مُغام زيبائی آفريد.
شيخ محمود شبستری فيلسوف مشهور و عبيد تبريزی رياضيدان نامدار در اين عهد می زيستند.

شمس الدين عبدالکافی العبيد التبريزی،  از علمای ذوفنون و فضلای صاحب اطّلاع قرن هفتم هجری بوده، شرح مطالع و متن اقليدس و رسال الحساب از تصانيف اوست. در ۱۵ ذيقعده ۷۰۷ ﮬ. ق در تبريز در گذشته و قبرش در اين شهر است.

در اين روزگار بود که محمّد نخجوانی،  تاريخ نويس معروف، در حدود چهارده هزار واژه ترکی آذری را در واژه نامه فارسی ـ آذری ـ عربی خود تدوين کرد.    
 قره باغ در دوران ايلکانيان (آل جلاير) و چوپانيان 

حمله چنگيز خان مغول به ايران، هرچند با کشت و کشتار و چپاول و ويرانی همراه بود، لکن به قول عبّاس اقبال، چون وی : « علاوه بر داشتن صفات لازمه مملکت گيری و لشکر کشی،  به دو صفت مخصوص ممتاز بود. اوّل اداره ممالک مفتوحه و رعايت عدالت و قانون و نظم و تربيت، دوّم عاری بودن از حسّ تعصّب مذهبی،  بنابراين سبب شد که دولت چنگيزی،  مدّت ها بعد از مرگ مؤسّس آن دوام کند و اولاد چنگيز، کشورهای وسيعی را که به دست او فتح شده و از اقيانوس کبير تا مديترانه کشيده شده بود در کمال نظم و ترتيب، تا قريب يک قرن تحت امر خود نگاه دارند. »

به اعتقاد پژوهشگران دانشگاه کمبريج : « با اين که خود تيمور در واقع رگ و ريشه ترکی داشت و از نژاد ترکان بود ، ولی در سرتاسر عمر خود و حتی در روزگاری که قدرتمندترين فرد روی زمين به شمار می رفت، به مناسبات و پيوندهای خانوادگی مغولی خود ارزشی بيش از اندازه قائل شد، و همين مسئله اشاره ای آشکار به توجّه و حرمت والائی بود که چنگيز خان و بازماندگان او حتّی مدّت ها پس از سقوط امپراطوری ايلخانی به دست آورده بودند.»

و به همين علت است که : « روزنامه آمريکائی واشنگتن پست منتظر پايان گرفتن هزاره دوّم بعد از ميلاد مسيح نشد و به چنگيز خان لقب مرد هزاره دوّم را داد، چرا که به اعتقاد اين روزنامه، چنگيز خان مردی است که تجسّم واقعی دو چهره متمدّن و وحشيگری انسان بوده است.»

جانشينان چنگيز در ايران که به نام ايلخانان معروف بودندو مرکز قلمروشان آذربايجان بود، پس از مدّتی با قبول دين اسلام و انس گرفتن با آداب و رسوم و سنن و فرهنگ اين مرز و بوم، برخی از آنان، زمامدارانی مدير و مدبّر گشتند و خدمات گرانبهائی انجام دادند. لکن فرمانروايان اين سلسله نيز مثل تمام صاحبان قدرت، در اواخر، بر اثر تن پروری و عياشی رو به فساد و تباهی گذاشتند و سقوط و اضمحلال خود را رقم زدند. سرگذشت چند نفر ايلخانی که پس از ابوسعيد به قدرت رسيده اند، نشانگر اين واقعيت است. چنان که :« پس از مرگ ابوسعيد، تاريخ سياسی ايران، در واقع گزارش زندگانی مدّعيان سلطنت و پيروزی‌ها و شکست های آن هاست. قلمرو ايلخانان از هم پاشيد و هر يک از قسمت ها سرنوشتی مخصوص به خود يافت.

« پايان امپراطوری ايلخانی در ايران به فترتی منجرّ شد که به هر حال عنصر قدرت را تضعيف کرد و نيروهای مختلفی را برای اعمال قدرت در دولت وارد صحنه نمود... ايران از اين زمان تا يورش تيمور تحت سلطه امارت نشين های کوچک رقيب قرار گرفت که از ميان آن ها فقط آل جلاير در بغداد حکومت می کردند و با فتح آذربايجان، اهميت ويژه ای در تاريخ ايران به دست آوردند.»

« واژه جلايراز نام يکی از قبيله های بزرگ و مهم مغول ريشه گرفته است. سلسله ای که حکومت آن با قدرتيابی شيخ حسن بزرگ در بغداد در سال ۷۴۰/ ۱۳۴۰ آغاز شد و با مرگ حسين دوّم در محاصره حلّه پايان يافت، اغلب سلسله ايلکا و يا ايلکانيان نيز ناميده می شود. نام ايلکا از ايلقه ( ايلکا) نويان پدر جدّ شيخ حسن ريشه گرفته است که در مقام يکی از فرماندهان هولاکو سهم عمده ای در فتح آسيای مرکزی و خاور نزديک به دست مغولان داشت. فرزندان او نيز در اشرافيت نظامی امپراطوری ايلخانی مقام والائی يافتند و چند تن از آنان توانستند خواتين خاندان هولاکو را به عقد نکاح خود درآورند. از اين رو حسين ( متوفٰی ۷۲۲ /۱۳۲۲ ) نوه ايلقه با دختر ايلخان ارغون به نام اولجتای ازدواج کرد و او مادر شيخ حسن موسّس اين سلسله بود.
شيخ حسن بزرگ که در زمان ابوسعيد و بار ديگر در روزگار آرپاگاون به بالاترين منصب يعنی اولوس بيگ و نايب مناب دست يافت، در کشمکش های پی در پی قدرت طلبی ـ که اواخر حکومت مغولان در ايران رخ داد ـ شخصيت قاطع و مؤثرتری از خود نشان داد گو اين که وی بارها در درگيری با آل چوپان و بخصوص شيخ حسن کوچک – پس از مرگ او در سال ۷۴۴/۱۳۴۳ – با برادرش اشرف مجبور به عقب نشينی شد. اگر ما با نگاهی نو به مسائل بنگريم، متوجّه می شويم که هدف او بيشتر بازسازی امپراطوری ايلخانی بود تا براندازی آن، البتّه تا حدودی هم در اين امر موفّق شد. گفته شده که او هرگز لقبی به غير از لقب اولوس بيگ« امير دولت» مشتق از بيگ ترکی يعنی « امير» و اولوس مغولی يعنی «دولت، قوم »به خود نبست و چند تن از خانان چنگيزی را نيز به رسميت شناخت. طغا تيمور، جهان تيمور و سليمان ـ و سرانجام در فاصله  بين سال های 57/747/56ـ1346 تاج و تخت را واگذاشت. نکته شايان توجّه اين که شيخ حسن بزرگ توانست موقعيت خود را از اين روزگار پرآشوب تا زمان مرگش در سال ۷۵۷/۱۳۵۶ حفظ کند. ابن بزّاز با شگفتی می نويسد : « امروزه کسی با مقام و موقعيت و سنّ و سال او موجود نيست » و شيخ حسن بزرگ [ شيعه مذهب] در تقابل با آل چوپان [سنی مذهب ] – با ارتباط حسنه ای که با عارف بزرگ شيخ صفی الدين اردبيلی – که بيست و دو سال پيش در گذشته بود برقرار کرد، به چنين توصيف مافوق طبيعی دست يافت.»

« با مرگ ابو سعيد در واقع دودمان هولاکو منقرض گشت. شاهزاده ای از شاخه ديگر دودمان چنگيز، به نام آرپاکاون (= شاهزاده آرپا ) را که نواده اريق بوقا، کهترين پسر تولوی بود به تخت برنشاندند. آرپاکاون که مغولی از زمره مغولان قديم بود، کاملا" برخلاف امرای دست نشانده ای که پس از وی بر سر کار آمدند، در ايام پادشاهی مستعجل خود نشان داد که اميری نيرومند و پرتوان است. يکی از نخستين اقدامات وی صدور فرمان قتل بغداد خاتون بود که متّهم شده بود با اردوی زرّين نوشت و خواند دارد و دستکم مظنون به مسموم کردن شوهر خود بود. وی در شدّت سرمای زمستان در کنار رود کو را با اوزبک مواجه گشت و با دور زدن سپاه اوزبک و درآمدن از قفای وی نيروهايش را هزيمت داد. آريا کاون پس از مراجعت از اين پيروزی با ازدواج با ساتی بيگ خاتون، خواهر ابوسعيد و زوجه بيوه امير چوپان، به تحکيم موقع خود پرداخت. وی در عين حال چند تن از شاهزادگان چنگيزی که آنان را رقبای احتمالی خود می ديد به قتل رساند. امّا در مورد علی پادشاه، حاکم اويراتی بغداد ، خالی از ذهن بود. علی پادشاه ، موسٰی،  نوّاده بايدو را به ايلخانی برداشته بر ضدّ آريا قيام کرد. در نبردی که در ۱۷ رمضان۷۳۶ ق/۲۹ آوريل ۱۳۳۶ م در جغاتو در گرفت، آريا مغلوب و منهزم گرديد. امّا وی را در سلطانيه گرفته به او جان آوردند و در سوّم شوّال /۱۵ مه به دست يکی از قربانيانش کشته شد. وزيرش غياث الدّين، پسر رشيدالدّين، پيش از اين برخلاف ميل علی پادشاه به هلاکت رسيده بود.
در اين هنگام بود که شيخ حسن بزرگ در مبارزه قدرت شرکت کرد، و يکی از نبيره زادگان منگو تيمور موسوم به محمّد را که طفلی خردسال بود نامزد ايلخانی نمود. جنگی که در ميان دو خان رقيب در ناحيه آلاتاغ درگرفت ( ۱۴ ذيجه/۲۴ ژوئيه ) با حمله غافلگيرانه شيخ حسن به شکست موسٰی و قتل علی پادشاه انجاميد. حسن پس از تعقيب موسٰی که به سوی بغداد منهزم شده بود و واردساختن تلفات سنگين بر اتباع وی،  در رکاب محمّد متوجّه تبريز گرديد و آن شهر را مقرّ خويش قرار داد و با دلشاد خاتون زوجه سوگلی ابوسعيد که به تازگی دختری از ايلخان متوفٰی به دنيا آورده بود ازدواج کرد. در اين گير و دار امرائی که در خراسان اقامت داشتند به دشمنی با شيخ حسن برخاسته طغاتيمور نامی را که از نبی ره زادگان جوچی قسار، برادر چنگيزخان بود به ايلخانی برداشتند.آنان تحت رهبری طغاتيمور روانه فتح آذربايجان و عراق عجم گرديدند و در شعبان ۷۳۷ ق/مارس ۱۳۳۷ م در سلطانيه فرود آمدند. شيخ حسن صلاح در آن ديد که تبريز را ترک گفته و به ارّان عزيمت کند... در اين گيرودار حسن کوچک که در ارّان به ساتی بيگ خاتون پيوسته بود وی را که خواهر ابوسعيد و بيوه پدربزرگش بود به ايلخانی برداشت و عازم دفع رقيبش گرديد. شيخ حسن بزرگ به قزوين عقب نشست و نيروهای حسن کوچک آذربايجان را اشغال کردند، حسن بزرگ برای حمله متقابل از قزوين بيرون آمد، امّا پيش از آن که کار به درگيری واقعی کشيده شود دو طرف به صلح شکننده ای موافقت کردند. اکنون شيخ حسن بزرگ رقيب و خصم حسن کوچک از اين فرصت بهره جسته کوشيد تا باری ديگر به وی حمله برد. وی به طغاتيمور پيشنهاد کرد به عراق آمده تاج و تخت ابوسعيد را تصاحب کند و طغاتيمور در رجب ۷۳۹/فوريه ۱۳۳۹به عراق عجم آمد. حسن بزرگ با حيله ای ماکياولی توانست اين شاهزاده را چنان بی اعتبار سازد که وی در اوايل تابستان به خراسان بازگشت. پس از آن حسن بزرگ، جهان تيمور، پسر آلافرنگ و نوه گيخاتو را به ايلخانی برداشت. حسن کوچک برای آن که از حريف عقب نماند ساتی بگ خاتون را از سرير ايلخانی برداشت و سليمان ، يکی از نبيره زادگان يشموت، پسر سوّم هولاکو را به تخت برنشاند و ساتی بگ را به زور به نکاح او درآورد. دو حسن در ذيحجّه ۷۴۰/ژوئن ۱۳۴۰به اتفّاق دو خان رقيب خود در جغاتو با يکديگر روبرو شدند. حسن بزرگ شکست يافت و به بغداد منهزم شد و در آنجا جهان تيمور را معزول نمود و خود پادشاهی مستقل گرديد و شالوده دودمان جلايری را پی افکند.»

شيخ حسن کوچک که او نيز مغول و نوه امير چوپان و پسر تيمور تاش بود و هنگام قتل عام و امحای خاندان خود از دست ابوسعيد بهادر جان سالم بدر برده بود، موفّق شد تبريز را که پايتخت شيخ حسن جلاير بود از دست او درآورد. بدين ترتيب حسن کوچک چوپانی در شمال غربی آذربايجان و عراق عجم سلطنتی پديدآورد و پس از قتل او در ۱۳۴۳/۷۴۴ برادر او اشرف به جای او بر تخت سلطنت نشست و همواره تبريز عنوان پايتختی داشت.
موضوع قتل شيخ حسن کوچک به دست زن خود عزّت ملک از وقايعی  است که حتّی در تاريخ همان دوره قرون وسطٰی نيز شاذّ و نادر بوده است. خلاصه اين واقعه بدين قرار است : شيخ حسن در ۷۴۴ ﮬ. ق تهيه قشونی نمود و با يکی از امراء موسوم به يعقوب شاه لشکری برای تصرّف شاد روم فرستاد ولی اين لشکريان شکست خوردند. شيخ حسن امير يعقوب را حبس نمود. زن شيخ حسن چوپانی که با امير يعقوب شاه روابط عاشقانه و نامشروع داشت تصوّر کرد که علّت حبس امير يعقوب برای رابطه ای است که آن دو با يکديگر دارند و راز آن ها به زودی فاش خواهد شد. از اين جهت در شب سه شنبه ۲۷ رجب ۷۴۴ وقتی که در فراش شوهر خود شيخ حسن بود خُصيتين او را گرفت و آنقدر فشرد که شيخ مرد. بعدها طرفداران شيخ اين شاهزاده خانم را گرفتند و کشتند و اجزای بدن او را خوردند. شاعر معروف قرن هفتم سلمان ساوجی به مناسبت اين فاجعه چند بيت ذيل را ساخت که در اکثر تذکره های شعرا مندرج است.
زهجرت نبوی رفته هفتصد و چل و چار           در آخر رجب افتاد اتّفاق حسن 

زنی چگونه زنی خير خيرات حسان              به زور بازوی خود خُصيتين شيخ حسن

گرفت محکم و می داشت تا بمردو برفت         زهی خُجسته زنی خايه دار و مردافکن 

شيخ حسن کوچک توانسته بود، وسيله ايادی خود ميان شيخ حسن بزرگ و عمويش « ياغی باستي» و برادرش اشرف، تخم نفاق بپاشد. آن ها ناگزير گريختند و در حوالی سلطانيه به اردوئی حمله بردندو غنايم فراوان به دست آوردند. آنگاه اصفهان را نيز تسخير کردند و از اين شهر باج سنگينی گرفتند و بعد قصد محاصره شيراز را کردند. در آن موقع، شيخ جمال الدّين ابو اسحٰق اينجو پسر مؤسّس خاندان اينجو حکومت می کرد که خبر قتل شيخ حسن کوچک را شنيدند. 

در همين موقع، سلطان سليمان که در قره باغ، حاجی حمزه و چوپان اقتاجی را اسما" وزرای خود کرده بود، بی آن که بتواند، امير يعقوب شاه را منکوب کند، از اين دو درخواست کمک کرد. « ياغی باستی » و «اشرف» به عجله به سلطانيه رفتند و در نوروز ۷۴۵ ﮬ.ق به آنجا رسيدند و سپس رهسپار تبريز شدند. امير سيورغان که به دست شيخ حسن کوچک در آسيای صغير زندانی شده بود، در ابن جا به آنان پيوست و با آغوش باز پذيرفته شد، امّا سلطان سليمان ترجيح داد که به ديار بکر برود، در حالی که حاجی حمزه وزير او و سرداران ديگر نزد اشرف ماندند. 

امرای چوپانی،  دو تن بيش نبودند، يکی امير شيخ حسن کوچک پسر امير تيمور تاش بن امير چوپان، ديگری برادرش امير اشرف که در ايام کشته شدن برادرش در فارس بودو چون از خبر قتل شيخ حسن اطّلاع يافت به تبريز آمد و بر جای وی نشسته، انوشيروان نامی را به اسم انوشيروان عادل، ايلخان خواند و اندکی بعد، معزول کرده مستقل شد.

قره باغ در عهد ايلخانان کوچک نيز که دورآنی پر هرج و مرج بود، بخشی از قلمرو آنان محسوب می شد و در واقع قشلاق ايلخانان کوچک و امرای آنان بود و مثل دوران های پيشين، با ساير نقاط آذربايجان، سرنوشت مشترک داشت. چنان که در فاصله سال های ۷۳۷ تا ۷۵۴ ﮬ. ق در شهر های گنجه، بردعه، بيلقان، نخجوان و حتّی شروان و باکو نيز مثل ساير شهرهای ايران، مسکوکاتی به نام های محمّد بن يول قتلغ، ساتی بيگ، سليمان و انوشيروان عادل ضرب شده و هم اکنون موجود است.»
 
ملک اشرف مدّت ۱۴ سال تا ۷۵۸ ﮬ.ق در آذربايجان با کمال سفّاکی و ظلم و بی خردی حکومت کرد.... وی مملکت خود را که شامل عراق عجم، آذربايجان، ارّان، مغان و بعضی از نواحی گرجستان و کردستان بود بين امرای خود تقسيم نمود تا ايشان از آن مناطق، اموالی استخراج کرده، پيش او بفرستند و هر چند گاهی آن امرا را مقيد می نمود و پس از گرقتن دارائيشان، ديگری را بر سر کار می آورد و هر جا می شنيد کسی مالی دارد، تا ثروت او را ضبط نمی کرد راحت نمی نشست و غالبا" قصد او از لشکرکشی به شهرها نيز قتل و غارت بود، چنان که چند بار به شروان سپاه برد و چون نتوانست بر امير و قلاع آنجا دست يابد، آبادی ها را تا حدود گرجستان به باد چپاول داد.
در سال ۷۵۱، ملک اشرف عازم اصفهان شد تا آن شهر را تصرّف کند، مردم اصفهان مقاومت کردند و چون اشرف ديدکه به غلبه نمی تواند برآن شهر دست يابد ، به همان قناعت نمود که در اصفهان، اهالی خطبه و سکّه را نام او کنند و به تبريز بازگشت و جمعی از امرا و رجال را که در حبس داشت کشت و به قره باغ رفت. 

ظلم و بی باکی اشرف، مردم تبريز را به جان آورد و علماء و زهّاد آن شهر تاب مظالم او را نياورده و آن شهر را ترک کردند و از ايشان يکی که قاضی   محی الدّين بردعی نام داشت، به طرف شهر غازان پيش جانی بيگ، خان اوزبک و پادشاه مسلمان دشت قيچاق که مردی ديندار و فضل دوست بود رفت و در آن شهر به وعظ پرداخت. روزی که جانی بيگ نيزدر مجلس وعظ او حضور داشت به وضعی مؤثّر، مظالم ملک اشرف را تقرير کرد، جانی بيگ و حضّار چنان متألّم شدند که تصميم بر مقابله با اشرف گرفتند و جانی بيگ در ظرف يک ماه، سپاهيانی فراهم آورده و ايشان را در سال ۷۵۸ از راه دربند به آذربايجان گسيل داشت.
ملک اشرف، چون خبر رسيدن لشکريان جانی بيگ را شنيد، اموال عظيمی را که به جور و ستم گرد آورده بود بر چهارصد استر و هزار شتر بار کرده و روانه سمت خوی نمود و خود او در اوجان اردو زد. سپاهيان جانی بيگ به آسانی اردوی اشرف را پراکنده ساختند و اشرف به عجله در عقب خزاين خود روانه شد، ولی در خوی گرفتار و به تبريز آورده شد و به اصرار حکمران شروان و قاضی محی الدّين بردعی  او را کشتند و عموم خزاين ونفايس او نصيب غالبين گرديد و امرای چوپانی از ميان رفتند. مردم آن زمان در عاقبت مال اندوزی اشرف، اين بيت را سروده اند که به صورت ضرب المثل در آمده است : 
ديدی که چه کرد اشرف خر      او مظلمه برد و ديگری زر  
جانی بيگ، پس از اندکی،  تيمورتاش پسر ملک اشرف و سلطان بخت دختر او را با خود برداشته، عازم شهر غازان گرديد و پسر خود بردی بيگ را با پنجاه هزار لشکر در آذربايجان گذاشت، ولی بردی بيگ، کمی بعد، به مناسبت بيماری پدرش به دشت قپچاق برگشت و اخی جوق نايب او در تبريز ماند.

امير شيخ حسن بزرگ، مدّت ۱۷سال در عراق عرب، به طور مستقلّ سلطنت کرد. بعد از درگذشت شيخ حسن در سال ۷۵۷ ﮬ. ق ،پسر او معزالدّين اويس که در آن هنگام ۱۹ سال داشت، به جای پدر نشست و اين شاهزاده جوان، بعد از پدر، مشهورترين امرای آل جلاير است، چه اميری تربيت يافته، شعردوست و شاعر بود. بنا به نوشته محمّد علی تربيت : « اويس از سلاطين هنرمند و لطيف طبع و سخنور و نيکو منطر بود، در فنّ نقّاشی  و موسيقی مهارت فوق العاده داشته و اين بيت از اوست :

دارو مده طبيب که داريم درد عشق   ما به نمی شويم و تو بد نام می شوی »
   
در سال ۷۵۹ ﮬ. ق، سلطان اويس با لشکر فراوان عازم تبريز شد و اخی جوق نايب بردی بيگ را از آذربايجان راند و از اين تاريخ، آذربايجان و از جمله قره باغ و مغان، ضميمه ممالک امرای آل جلاير گرديد و حدود قلمروشان از طرف مشرق تا سلطانيه و کنار دريای خزر بسط يافت.
حکومت شروان و بلاد گشتاسفی را در اين تاريخ، از نوادگان شروانشاهان قديم به نام کاوس بن کيقباد در دست داشت و او که که تا سال ۷۴۴ ﮬ. ق حيات داشته بر سر تصرّف آذربايجان، با سلطان اويس نزاع کرد، چنان که با ملک اشرف چوپانی هم همين شيوه را درپيش گرفته بود. 

اويس در سال ۷۶۶ به سرکوبی او عازم قره باغ شد ، ولی شنيد که خواجه مرجان حکمران بغداد ، راه عصيان رفته ، ناچار از رفتن به سرکوبی امير کاووس منصرف شد و خود را به بغداد رساند.... زمستان بعد، امرای اوبرکاوس امير شروان نيز دست يافتند و او را بنده کرده پيش اويس آوردند. اويس پس از سه ماه او را بخشوده، به مملکت خود برگرداند.

سلطان اويس، ربيع الآخر سال ۷7۶ به عمارت ربع رشيدی تبريز نقل مکان نموده و در غرّه جمادی الاوّل، بعد از ۱۹ سال سلطنت جان سپرد.
سلطان اويس در باز کردن راه تجارتی قديم بين تبريز و طرابوزان و ونيز سعی بسيار داشت. وی در تبريز، به احداث ابنيه عاليه اقدام نمود و عمارتی ساخت به نام دولتخانه که به گفته يکی از مسافرين فرنگی عهد او شامل ۲۰ هزار اتاق و منزلگاه بود.»

مسافر فرنگی مورد اشاره اقبال آشتيانی،  همان گردشگر معروف اسپانيائی «کلاويخو» بود. وی که در عهد تيموريان از تبريز ديدن کرده، در اين باره می نويسد : « در سراسر تبريز، ساختمان های زيبا و مساجد بسيار ديده می شود. مخصوصا " مساجد با کاشی های آبی و طلائی آراسته شده اند. در اين مساجد، کاسه های بلورين ( برای چراغ ) هست که نظير آن را در سرزمين ترکيه ديديم. 
می گفتند که همه اين ساختمان ها را در روزگار پيشين که در تبريز گروهی عظيم از مردم شهر و پولداران که با هم بر سربرپا داشتن ساختمان زيبا، چشم و هم چشمی داشتند و با کمال ميل ثروت خود را در آن راه خرج می کرده اند ساخته اند. از اين گونه ساختمان ها کاخ بزرگی را ديديم که در پيرامون آن، ديواری کشيده شده بود. نقشه اين کاخ بسيار زيبا بود و در آن بيست هزار اتاق و دستگاههای مجزّا و مستقل ديده می شد. معلوم شد که اين کاخ بزرگ را پادشاهی ساخته است به نام سلطان اويس جلاير. وی اين کاخ را با مصرف کردن همه موجودی خزانه خويش که سلطان مصر در اوّلين سال سلطنت وی به عنوان خراج پرداخته بود، بساخت. اين محل اکنون به نام دولتخانه معروف است که معنی آن می شود « خانه اقبال». قسمت اعظم اين کاخ عظيم هنوز استوار و پابرجاست و بايد آرزو کرد که همه اين گونه ساختمان های تبريز به همان حال آغاز ساختمان بمانند.»

« پس از درگذشت اويس، پسر کوچکش حسين به سلطنت رسد. در سال ۷۸۴ برادر او احمد غفلتا" از شهر خارج شده، به اردبيل، مغان و قره باغ رفت و لشکريآنی تهيه ديده، به تبريز برگشت و ناگهانی بر سر برادر تاخته و او را گرفت و در ۱۱ صفر ۷۸۴ به قتل رساند و خود به جای او به نام سلطان احمد، پادشاه شد. سلطان احمد، مردی سفّاک و خونريز و سخت کش بود و به همين علّت، غالبا" امرا از او متوهّم بودند و در سقوطش می کوشيدند. چنان که مخالفين او را به تسخير آذربايجان تشويق می کردند و همين کيفيات نگذاشت که او را از دوره نسبتا" طولانی  سلطنت، بهره ای کافی حاصل شود. با اين حال مردی بود شعردوست و خود نيز شعر می گفت و موسيقی می دانست و خواجه حافظ شيرازی در دو غزل، او را مدح گفته است. يکی از اين غزل : 

کلک مشکين تو روزی که ز ما ياد کند  ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند
که در آن گويا خواجه به سفّاکی سلطان احمد اشاره نموده، او را نصيحت می کند و می گويد :

شاه را به بود از طاعت صد ساله زهد        قدر يک روزه عمری که در او داد کند 

و ديگر اين غزل : احمد اللّه معدله السلطان     احمد شيخ اويس حسن ايلکانی 

« ياری ها و کمک های سلاطين مختلف سلسله جلايری به حيات فرهنگی ايران، نقش تخريبی اين خاندان شاهی را در امور سياسی ايران بخصوص سلاطين متأخّر آن ـ که با منازعات و خصومت های بی پايان همراه بود – پوشانده است. در دوره آنان هنر نگارگری ايران از اهميت والائی برخوردار شد. فعاليت های هنری آنان در تبريز و به ويژه در بغداد متمرکز بود، يعنی در جائی که نمونه های برجسته ای از معماری آنان حفظ شده است. دوره مورد ارزيابی ما در زمان آل جلاير، دوره ترکزدگی و يا کمابيش دوره ترک زبانی است. آنان در عراق عرب عناصر ترکانه را آن چنان با پايه های محکمی استوار ساختند که زبان ترکی پس از زبان عربی،  زبان اکثريت مردم اين نواحی گرديد. ليکن اين امر باعث نشد تا آنان از شاعران فارسی زبان حمايت به عمل نياورند و شاهد صادق اين ادّعا شاعری چون سلمان ساوجی در ميان شاعران متعدّد ديگر است.

قره باغ در عهد تيموريان 
پايان امپراطوری ايلخانی در ايران به فترتی منجرّ شد که به هر حال عنصر قدرت را تضعيف کرد و نيروهای مختلفی را برای اعمال قدرت در دولت وارد صحنه نمود. کشمکش بر سر قدرت در بين اين گروههای رقيب به مدّت نيم قرن ادامه يافت. با اين که يک يا چند تن از اين رقيبان در منطقه تحت نفوذ خود می توانستند برای مدّتی کوتاه فضائی آرام و باثبات از نظر سياسی و اقتصادی برقرار سازند، ولی هيچ کدام از آنان به موفقيت پايايی دست نمی‌يافتند و مسئله ای به نام وحدت مملکت برايشان وجود خارجی نداشت و البتّه همکاری و همبستگی ای نيز در اين زمينه ديده نمی شد. ايران در نتيجه اين دسته بندی ها و اوضاع نابسامان، صدمات و لطمات شديدی  متحمّل شد ولی با اين همه مردم بيشترين قربانی را زمانی دادند که در آغاز دهه هشتاد قرن هشتم /چهاردهم، بار ديگر وحدت مملکت حاصل شد. اين وحدت در واقع از بيرون و آن هم توسّط تيمور فاتح تحميل گرديد. تيمور با پيشروی از آسيای ميانه، همه گروههای مدّعی را از صحنه راند و يا اين که آنان را در موضع ضعف و بی اعتباری انداخت.
 

تيمور مردی بوده ترک نژاد، از اشراف آسيای ميانه با سرشت نظامی که از علائق فرهنگی و آراستگی فکری نيز بی بهره نبوده است. آرمان او چيزی جز برگرداندن سلطه جهانی  مغولان نبود، البتّه اگر احترام او نسبت به سنن مغولی اين نظريه را تقويت کند نه تضعيف. روش های ظالمانه جنگی او منحصر به او نبود، ولی چنان که از نماد های وحشت و کلّه مناره ها متوجّه شديم، اين روش ها مطابق با اعمال سبعانه و سخت کشانه و غير قابل باور اين دوره بود. آنچه او را از ساير شاهان معاصرش جدا می کند، مهارت و نخبگی اش در مقام يک فرمانده نظامی و نيز اقبال بی سابقه اش در جنگ ها بود که او را تا آخر زندگيش همراهی کرد. همين مسئله نه فقط او را در سالنامه های تاريخ صاحب مقامی کرده، بلکه پايگاهی هم در افسانه های مردمی و ادبيّات های شرق و غرب، تا به روزگار ما برای او فراهم ساخته است.

امير تيمور چند بار به آذربايجان آمده و جون آب و هوای قره باغ با مزاجش سازگاری داشته، اغلب پس از پيکارهايش به قره باغ باز می گشت و به همين سبب در آبادانی و امنيت اين سرزمين می کوشيد. او برای آن که قره باغ را تحت تسلّط خود نگهدارد پنجاه هزار خانوار ترک را در آنجا اسکان داد.

تيمور بار اوّل در سال ۷۸۸ ﮬ.ق پس از آن که امير ولی از سادات قوامی از پيش تيمور گريخته و به آذربايجان می آيد و ازسوی سلطان احمد جلاير به حکومت تبريز منصوب می گردد رهسپار آذربايجان می گردد. 

مقارن همين اوقات توختاميش خان رئيس ايل ذهبی که تيمور او را به سلطنت دشت قيچاق رسانده بود از راه دربند به تبريز حمله برده و آن شهر را از دست امير ولی می گيرد و به باد يغما می دهد و پس از مدّتی قتل و غارت به دشت قيچاق بر می گردد، در اين تاريخ سلطان احمد در بغداد بود. رسيدن خبر اين حوادث به امير تيمور، او را به حرکت به سمت ايران وا می دارد. امير تيمور گورکانی از جيحون گذشته و تا سه سال در ولايات مختلف اين طرف شطّ، به جنگ و کشتار وتاخت و تاز مشغول می گردد. اين لشکرکشی امير تيمور را که سه سال طول کشيده مورّخين معاصر وی يورش سه ساله خوانده اند.
« امير تيمور دربار خود را در تبريز قرار داد و تابستان سال ۱۳۸۶/۷۸۸ را در آنجا گذراند و بعد از راه نخجوان به قصد تسخير گرجستان رفت. گرجيان عيسوی مذهب بودند و امير تيمور به اين جنگ عنوان « جهاد» و جنگ مقدّس مذهبی داد.در زمستان ۱۳۸۶ به سوی قارص رفت و آن شهر را ويران نمود به يک حمله تفليس را گرفت و پادشاه گرجستان موسوم به بقراط پنجم را دستگير و حبس نمود، ولی اين حبس دوام نيافت زيرا بقراط متظاهر به دين اسلام شد و بدين ترتيب آزادی يافت.
در ظغرنامه يزدی آمدهاست :
در قراباغ بقراط تفليسی را که پيش از آن به قيد و حبس او حکم جهان مطاع صدور يافته بود احضار فرمود بر وفق اشارت « اُدﹾعُ الی سَبيلِ رَبِّکَ بِالحِکمَة و الموعِظَةِ الحَسَنة » زبان مبارک مقال به مواعظ حکمت آميز گشود و او را به دين قوم محمّدی و طريق مستقيم شرع مصطفوی دعوت فرمود... و بقراط زرهی که حضرت داود پيغمبر ساخته و پرداخته بود با ديگر تحف به حضرت صاحبقراان پيشکش نمود. صاحبقران حکومت مملکتی را که سابقا" به او تعلّق داشت با ديگر ضمايم و مضافات به او ارزانی فرمود.
»

امير تيمور به شمال آذربايجان و ايالت « قراباغ » رفته بود تا زمستان۱۳۸۶ را در آنجا بگذراند و هنوز آنجا بود که در بهارستان ۱۳۸۷ توختاميش خان ناگهان از دربند گذشت و مستقيما" و يکسره به قراباغ حمله ورشد. امير تيمور درجنوب نهر « کور» (کُر) در « بردع » بود و فقط توانست پيش قراولآنی به شمال نهر «کور» (کر) بفرستد. اين لشکر مختصر با عساکر توختاميش روبرو شد و مصاف داد و شکست خورد که « ميرانشاه » سومين امير تيمور با قوای امداديه رسيد و وضع را اصلاح نمود و توختاميش به فرار مجبور شد.»

تيمور بار ديگر د رمضان ۷۹۴ به قصد خواباندن شورش هائی که در ايران برخاسته بود به اين سمت عازم شد و پنج سال در اين حدود مشغول جنگ و جدال بود. جنگ های اين دوره تيمور را يورش پنج ساله می گويند.

تيمور در اين سفر با کشتن شاه منصور، سلسله آل مظفّر را منقرض می کند در ربيع الاوّل ۷۹۷ در کنار نهر ترک در شمال قفقاز، توختاميش خان را که مجددا" به دربند و ارّان يورش برده بود شکست می دهد و پس از فتح مسکو به آذربايجان مراجعت می کند و حکومت آذربايجان را به ميرانشاه سپرده و خود در شوّال ۷۹۸عازم سمرقند می‌گردد.
 
گويا در اين سفر بوده است که : « در آخر قرن هشتم، بيلقان در محاصره امير تيمور قرار می گيرد و او پس از تصرّف شهر، دستور می دهد ابنيه خراب آن شهر را از نو می سازند و نهری نيز از رود ارس جدا کرده و به شهر می آورند که شش فرسخ طول و ۱۵ ذراع عرض داشت و آن را به نام برلاس، عشيره تيمور، نهر برلاس می‌نامند.»
 

در هنگامی که امير تيمور به سمرقند برگشته بود، به او خبر رسيد که پسرش ميرانشاه، براثر سقوط از اسب در حين شکار، اختلال دماغ پيدا کرده و به اين علّت هم حرکاتی ناشايست از او سر می زند و هم رعايای مغلوبه در طرف گرجستان و آذربايجان و عراق، به همين علّت، قدم در جادّه عصيان گذاشته اند. امير تيمور اسباب حمله ديگری را به سمت ايران و ممالک غربی تدارک ديد و به اين حدود حرکت کرد. اين لشکرکشی که يورش هفت ساله خوانده می شود، آخرين دوره جنگ های امير تيمور گورکانی است. در يورش هفت ساله، تيمور در قدم اوّل به تبريز آمد و پس از تنبيه معاشرين و ندمای ميرانشاه، به برقراری  نظم و اوضاع موفّق گرديد »

وی ميرانشاه را عزل و فرزند وی ابوبکر را به جانشينی وی انتخاب نمود : زمستان را در قره باغ گذراند و پس از آن به گرجستان لشکر کشيد...

تيمور به قصد سرکوبی و درهم پاشيدن اتحاديّه‌ای که بر عليه او تشکيل شده بود، متوجّه سلطان احمد جلاير شد. به محض حمله امير تيمور، احمد جلاير و قره‌يوسف ترکمان که تاب مقاومت در برابر تيمور را نداشتند گريختند و به دربار ايلدريم بايزيد، امپراطور عثمانی  پناهنده شدند.

تيمور در سال ۸۰۳ ﮬ.ق پس از فتح بغداد، از راه کردستان، متوجّه تبريز شد و پس از چندی به قصد استراحت در قره باغ حرکت کرد. در مسير راه ، مجدّدا" بر گرجستان تاخت و با وصول باج و خراج و تحف هنگفت و با وضع ماليات های کمر شکن به آن ها به قره باغ رفت و اردو زد. اجتماعی از امرا و خانواده تيمور و وليعهدش محمّد سلطان فراهم آمد و به عيش و عشرت پرداختند، تا خود را برای هجوم بعدی آماده کنند. تيمور در تدارک نبرد با ايلدريم بايزيد بود.
 

امير تيمور گورکانی،  چون بنا به نوشته اعتمادالسلطنه :« زياد مايل هوا و صفای قره باغ بود.»
لذا در سفرهای مختلف به آذربايجان، هميشه در اين ديار دلنشين، قشلاق کرده و در نتيجه سبب استقرار بيشتر ترک ها در اين خطّه گرديده است. بنا به نوشته عباسقلی  آقاباکيخانوف : « پنجاه هزار خانوار ترک را که از روم و شام و بعلاوه بعضی از ايل روم که طايفه آيروم در نواحی گنجه از آن جمله است آورده بود و ايشان غالبا" از نسل همان دويست هزار خانوار بودند که با هولاکو خان از ترکستان به ايران آمده، به مرور زمان تفرقه يافته بودند در ملک گنجه و قراباغ و ايروان جای داد که هنوز اکثر ايلات اين ممالک از نسل ايشانند.»
 

« امير تيمور ۲۰ هزار نفر از آلبان ها را نيز به افغانستان کوچانده، در قندهار سکونت داد. آن ها درحال حاضر از مسلمانان سنی مذهب هستند و نام منطقه ای که در افغانستان، قره باغ ناميده می‌شود، نامی است که آن ها با خود برده اند.»

لستريج پس از اشاره به اردوکشی های متعدّد امير تيمور به گرجستان و استقرار ترک ها در قره باغ، معتقد است که ساکن شدن هر چه بيشتر ترک‌ هادر قره باغ، سبب تقويت و غلبه اسلام در اين نقاط گرديد. 

« در زمان تيمور، گروهی از قرامانيان، در جوار گنجه و بردعه، در قصبه ای به نام « يار احمد» ساکن شدند. »

قرامانلوها يا قرامانلی ها بعدها قدرت پيدا کرده و در اين خطّه نام آور شدند.
 « تيمور روز چهار شنبه ۴ رمضان سال ۸۰۴ « سال ميمون » ۱۶ مارس ۱۴۰۴، به قصد سمرقند، از قشلاق قره باغ حرکت کرد. فرمانروای جغتائی پس از گذشتن از رود ارس، در نعمت آباد از روستاهای نهر برلاس ضيافتی بر پا داشت. سرزمين های هولاکوخان  و فرمانروائی بر مردم آنجا را بر نوه اش عمر ميرزا بن ميرانشاه داد. به موجب يرليغ آل طغما ( آلتمغا = مهر قرمز ) تمام آذربايجان، عراق عجم، ارّان، ارمنيه و تمام ديار روم، يعنی سرزمين هائی که تا استانبول کشيده می شد، و نيز سرزمين های شام ( سوريّه ) را که تا مصر امتداد داشت، تحت فرمان عمر ميرزا قرار می گرفت و شاهزادگان که فارس و عراق عجم را در دست داشتند، شيخ ابراهيم شروانشاه، حکمران ماردين، ملک عزّالدين حکمران کردستان، کوستنديل ( کنستانتين ) پادشاه گرجستان، بسطام امير سراوـ اردبيل، ديزک ( ديزق ) امير اروميّه و چاليق ترکمن امير مراغه نيز می بايست تحت فرمان وی قرار گيرند.
»

عمر ميرزا نيز مثل امير تيمور، اغلب زمستان ها را در قره باغ به سر می برد. کلاويخو سيّاح معروف اسپانيائی پس از بازگشت از سمرقند به آذربايجان می‌آيد ومی خواهد با عمر ميرزا ديدار کند و چون فصل زمستان بود با همراهانش عازم قره باغ می گردد. وی مشاهدات خود را اين چنين بيان می کند : 
« قره باغ دشتی بسيار پهناوراست که چراگاههای خوب دارد. هوای آن در اين فصل سرما معتدل و ملايم است و اگر در آنجا به ندرت برفی ببارد بی درنگ آب می شود. به همين جهت است که عمرميرزا زمستان را هر سال در آنجا می گذراند. ما نيز ناچار شديم برای ديدار شاهزاده و تقديم احترامات خويش به آنجا برويم. سه شنبه پنجم مارس [ ۱۴۰۵ ميلادی /۸۰۸ ﮬ. ق ] عاقبت توانستيم از تبريز به راه افتيم.»
کلاويخو و همراهانش بنا به عللی مجبور می شوند که از وسط راه به تبريز باز گردند. وی می نويسد : « در تبريز به انتظار فرا رسيدن فرمان مانديم و اين فرمان تا روز چهارشنبه 18 مارس نرسيده بود، در اين روز به ما دستور دادند که بايد به قره باغ برويم. روز پنجشنبه ۱۹ مارس به راه افتاديم و پس از گذشتن از چند رشته کوه بلند که در شمال تبريز واقع بود به درّه ای رسيديم که پر از بيشه ها و دشت ها و بوستان های پرحاصل بود. زيرا که آب و هوای اين منطقه ملايم و ميوه در آن در نهايت فراوانی به دست می آيد. در اين درّه رود ارس جاری است. تا چهار روز از ميان اراضی اين روستاها و بيشه ها می گذشتيم. زيرا که برنج و ارزن سفيد و سياه به مقدار فراوان در آن قسمت می رويد و همه نواحی اطراف از حاصل اين منطقه بهره مند می شوند. گندم و جو در اين منطقه می رويد، امّا برنج چنان فراوان است که به اسب می خورانند. در همه آن دشت، چادرنشينآنی که ايل عمرميرزا را تشکيل می دهند، اردو و چاد زده بودند. روز چهارشنبه ۲۵ مارس از ميان چادر از ميان چادرهای اين تاتاران مي‌گذشتيم و به ده يا دوازده فرسخی مقرّ عمرميرزا رسيده بوديم که ناگهان به گروهی برخورديم که به سوی ما مي‌آمدند و می گفتند که اردو شلوغ است و بهتر است برگرديم. علّت غوغا و شلوغی و نابسامآنی اردو را پرسيديم گفتند که امير جهانشاه ( فرمانده کل ) آهنگ جان عمر ميرزا کرده بود و مردان ايل برخاستند و به فرمان سران و بزرگان تاتار بر سر جهانشاه ميرزا تاختند و او را گرفتار ساختند و عمرميرزا هم فرمان سر بريدن او را داد. کسان جهانشاه هم شوريدند و اينک جنگ ميان مردان ايل عمر ميرزا و ايشان درگرفته و بسياری از دو سو کشته شده اند. آنان گفتند عمر ميرزا هم اکنون از رود کُر با سواران خاصّ خود گذشته است و فرمان داده تا پلی که از زورق برآن بسته بودند بشکنند. هيچ کس نمی داند که از اين کارچه هدفی در ميان است. امّا همه لشکريان در نهايت پريشانی و بی ترتيبی هستند. چون اين را شنيديم ما سفيران با هم شور کرديم و سرانجام بر آن شديم که چون اين قدر به محلّ حادثه نزديک هستيم بهتر است پيش رويم و حقيقت را به چشم ببينيم. بنابراين پيش رانديم. پنجشنبه بعد يعنی ۲۶ مارس به اردوی بزرگی که در ميان آن عمر ميرزا مقرّ داشت رسيديم. توقّف کرديم و به انتظار فرمان و اميد تشرّف به حضور مانديم. امّا همه سپاهيان درهم و پريشان بودند. از همه سو تاتاران می‌آمدند و در پيشاپيش ، رمه و گله خويش را می راندند. همچنان در آنجا انتظار می‌کشيديم تا يکی از جغتائيان، پيامی از عمر ميرزا برای ما آورد که شاهزاده سخت از آنچه بر وی گذشته است برآشفته و اينک نمی تواند ما را بار دهد و از ما درخواست دارد که فورا" به تبريز برگرديم و منتظر فرمان او باشيم. آن جغتائی گفت که به وی فرمان داده اند که با ما بيايد و در تبريز آنچه نياز ماست به خواهش دل شاهزاده آماده کند. بی درنگ سوار شديم و بازگشتيم. بايد به خاطر داشت که عمرميرزا اينک در اين فصل در اردوی ايل خويش در دشت های ساحل جنوبی کُُر با قريب ۴۵ هزار سوار اقامت گزيده است. شايد همه سپاهيان او محدود به اين عدّه نباشد، چون که بسياری از لشکريان او در جاهای ديگر مقرّ داشتند. چنان که می گفتند در گذشته عادت بر اين جاری گشته بود که تيمور همواره به اين دشت ها بيايد و زمستان را در آن بگذراند. و اخيرا" هم دستور داده بود تا شهری در اين جا بسازند ( به نام بيلقان ). در اين شهر اکنون بيست هزار تن ساکن هستند.»

« تشکيلات نظامی و ديوانی ايران در زمان تيمور، در بسياری نکات، متفاوت با تشکيلات ماوراءالنهر بود. هفت تومان ماوراءالنهر معادلی در ايران نداشت. به جای آن، ايران به ايالات و يا مناطق تحت نفوذ حکّام از هر نوع تقسيم شده بود که به جز فرغانه، اين نوع تقسيم بندی در ماوراءالنهر وجود نداشت.البتّه در اينجا خبری از هماهنگی نبود. مناطق فرمانداری ايرانی از نظر مساحت متفاوت بودند و ترتيبات قانونی آن ها هم مورد به مورد و در اثنای زمان هماهنگ و يکسان نبود. دو منطقه به دليل مساحت و نيز عيار و استحقاقشان که از سنن کهن مايه می گرفتند، دارای ويژگی برجسته و خاصّی بودند. اين دو منطقه يکی تبريز ( يا سلطانيه ) و ديگری قندهار بود. شاهزاده ميرانشاه وقتی که حکومت آذربايجان را دريافت کرد و از سال ۱۳۹۶ تا زمان عزلش در سال ۱۳۹۹ بر آنجا حکومت راند، در واقع اعلام شد که به      « تخت هولاکو» منصوب شده است. جانشين او محمّد سلطان بن عمر شيخ نيز که در سال ۱۴۰۱ ميلادی منصوب شد، يک چنين مقامی يافت، سه سال بعد، شاهزاده عمر، دوّمين فرزند ميرانشاه، جای او را گرفت و وی کسی بود که بر ساير شاهزادگان غرب ايران و از جمله فارس، عراق عجم و نيز بين النّهرين حالت قيموميّت داشت. زمانی که جهانشاه امير بسيار متنفّذ به عنوان جانشين او انتخاب شد ، قدرت او تا اندازه ای کاهش يافت. شبيه اين قضيه، حاکم قندهار پير محمّد جهانگير بود که وقتی مناطق موجود در غرب هندوکش تا سند را دريافت کرد، در واقع صاحب « تخت سلطان محمود غزنوی » گرديد. از آنجا که يک چنين شاهزادگان والامقامی به اين دو امارت نشين منصوب می شدند ( بيش از سه نفر به عنوان جانشينان آنان در اين تخت و تاج منصوب نشدند ) پس اين مناطق در نظر تيمور، از مناطق مهم به حساب می آمدند و از نظر درجه اهميّت شايد پس از ماوراء النهر قرار داشتند. اين مسئله در مورد آذربايجان و نواحی متعلّق بدان کاملا" محسوس بود، امّا در مورد قندهار معلوم نيست که چرا از چنين وزنه‌ای برخودار شده و حال آن که از حيث اقتصادی به پای تبريز نمی‌رسيده است.»

تيمور در ۱۷ شعبان ۸۰۷ /۱۲ فوريه ۱۴۰۵ هنگام لشکر کشی به چين در کنار سيحون در سنّ ۶۹ سالگی درگذشت.« هنگام مرگ، امپراطوری او از هند تا شبه جزيره کريمه، دريای مديترانه و مغولستان امتداد داشت.... او مردی بی سواد بود که ۳۵ سال بر پشت اسب نشسته بود و تاخت و تاز می کرد. ولی ابن خلدون از او به عنوان مردی فلسفه دوست، ادب پرور و علاقه مند به معماری و مهندسی ياد کرده که هنر جنگ را از راه تضعيف روحيّه سربازان دشمن خوب می شناخت.»
  

تيمور هميشه با شماری از عالمان ارتباط برقرار می‌کرد و به مناظره بزرگان طريقت های مذهبی،  اهل کلام و به طور کلّی نمايندگان حيات روحانی جامعه علاقه خاصّی نشان داده است. معروف تر از همه، ارتباط او با ابن خلدون ( ۸۰۸ – ۷۳۲ ﮬ.ق ) بود ـالبتّه اگر برخورد او را با حافظ در نظر نگيريم، چون نمی توان کاملا" آن را مورد پذيرش قرار داد چرا که اسناد موثّقی در اين زمينه موجود نيست ـ البتّه ابن خلدون دانشمند مغربی ( مراکشی ) 
گزارش مفصّلی  از صحبت هايش با تيمور در ژانويه و فوريه ۱۴۰۱ م زمانی که او را در اردوی نظامی خارج از دمشق ديدار کرده، به جا گذاشته است. واقعيّت اين است که تيمور شهرت ابن خلدون را در تاريخ و فلسفه شنيده بود و اين را بی درنگ پس از استفسار از او در دمشق دريافته بود و اين که او را بارها برای مذاکرات بيشتر در اين زمينه فرا خوانده، از اهميت شايانی برخوردار است.گفته شده که اين مذاکرات مختلف در يک فضای دوستانه و مودّت آميز برگزار شده است. به احتمال، دليل اين مسئله را بايد در جلوه جذّاب، شکيبائی و بردباری ظريف، فراست و بلاغت ابن خلدون جستجو کرد که بی درنگ توانسته است دل تيمور را بربايد.»

 عبّاس اقبال بر اين باور است که : « تيمور برخلاف چنگيزخان، در اداره ممالک مفتوحه، عدالت ، قانون و نظم را رعايت نمی کرد و دارای تعصّب شديد مذهبی بود و در مورد دين و آئين رعايای مغلوبه بی طرف نبود، لذا دولت تيموری پس از درگذشت وی ، مثل دولت نادر، يک باره از هم گسيخت و پس از تيمور، هيچ يک از جانشينان او نتوانستند آن ممالک را تحت نظم و ادراه صحيحی حفظ کنند. »

پس از تيمور، جنگ بلافاصله بين بازماندگان او آغاز گرديد و حکومت تيموری ها را در آذربايجان دچار ضعف نمود. عصيان های مردمی در تبريز، مراغه و قره باغ و ساير ولايات آذربايجان گرديد.ابراهيم اوّل شروانشاه، موقع را برای بيرون راندن تيموريان مغتنم شمرده، آذربايجان را تحت حکومت خود متّحد ساخت. حاکم شکی سيد علی و ساير فئودال های آذربايجان با نيروهای خود به کمک ابراهيم شتافتند. ابراهيم توانست تيموری ها را از سرزمين آذربايجان بيرون رانده و در سال ۱۴۰۶ميلادی تبريز را متصرّف شود. 

« در شعبان سال ۸۰۸ / فوريه۱۴۰۶، بسطام بن چقير امير سراو وارد تبريز گرديد و شيخ ابراهيم شروانشاه، متّحد وی نيز در خارج از شهر مستقر شد ،ولی بزرگان شهر موفّق شدند، اتّحاد ميان اين دو امير را بر هم زنند. از اين رو بسطام بيگ ( چاقراوغلو ) به سرزمين خويش باز گشت و شيخ ابراهيم در ذيحجّه همان سال وارد تبريز شد و پس از چند روز اقامت در آنجا، به اوجان رفت. هنگام اقامت در اوجان، پس از اطّلاع از حرکت سلطان احمد از عراق به طرف آذربايجان گفت : « زمانی که عرصه مملکت بی صاحب شد، مردم، به خاطر طمع همه، دچار مشکل بود، ما آمديم و آن را حفظ کرديم، اينک که ولی نعمت مملکت تشريف‌فرما می شوند، ما نيز، به سرزمين خويش باز گرديم.» و از اوجان عازم شروان شد، در حقيقت نيز چيزی نگذشت که سلطان احمد، در اواسط محرّم سال ۸۰۹ / اول جولای ۱۴۰۶، وارد تبريز شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.»

« زندگی خود تيمور سراسر به جنگ و فتوحات نظامی گذشت. و حال آن که امرای تيموری قرن پانزدهم ميلادی به دنيای شرقی اسلامی،  وحدت فرهنگی باشکوهی بخشيدند و ثمرات اين فرهنگ در ادبيات ترکی جغتائی و فارسی و معماری و نقّاشی و کتابسازی بسيار عالی و چشمگير بود. به علاوه الغ بيگ، پسر شاهرخ ميرزا، به خاطر علاقه ای که به مسائل نجومی ابراز می داشت مشهور است. »
   
بايسنقر پسر شاهرخ، مؤسّس و بانی زيباترين فنّ کتاب نويسی در ايران می باشد و جا دارد که او را يکی از بزرگترين کتاب‌دوست های عالم بشمارند. در تحت حمايت او دائما" چهل تن کاتب و خطّاط به راهنمائی « مولانا جعفر تبريزی » که خود او نيز شاگرد « عبداللّه بن مير علی تبريزی » است، به نسخه برداری کتب مشغول بودند.
و آقا ميرک تبريزی نيز در مينياتور سازی نظير و مانند نداشت. 

از مورّخان معروف آذربايجان در دوره تيموری « نظام الدّين » می باشد که چون از محلّه شام غازان تبريز بوده است، او را شام غازانی و يا نظام الدّين شامی می گفتند. در فتح بغداد به وسيله امير تيمور در اين شهر اقامت داشت و با عدّه ای از دانشمندان برای اظهار اطاعت نزد تيمور رفت و در سال ۸۰۴ ﮬ. ق، امير تيمور از او خواست که تاريخ دوره فرمانروائی و فتوحات وی را بنويسد. نظام الدّين با استفاده از اخبار و اسنادی که در اختيارش گذاشته شده بود، وقايع تاريخی را تا سال ۸۰۶ ﮬ. ق يعنی يک سال قبل از مرگ تيمور به زبان فارسی نوشت که به نام ظفرنامه شامی معروف شد.بعد از وی شاهرخ از حافظ ابرو خواست که ذيلی بر آن کتاب بنويسد و وقايع آخرين سال زندگی تيمور را شرح دهد. از کتاب ظفرنامه شامی نسخه ای در موزه بريتانيا موجود است، ولی اخيرا" به اهتمام شرکت اشکودا در بيروت به طبع رسيده و بعدها در تهران نيز چاپ شده است. شرف الدّين علی يزدی از اين کتاب بسيار نقل کرده، ولی نام او را نبرده است.
 
قره باغ دردوره قراقويونلوها
ترکمانان قراقويونلو اتّحاديه‌ای از ترکمانان بودند که از جلو حمله مغول به سوی مشرق رانده شدند. گمان می رود که خاندان فرمانروای آن ها از طوايف ايوا، از طرف ترکمانان غز بود و مقرّ قدرتشان شمال درياچه های وان و اروميّه بود، و از آنجا به تدريج برآذربايجان و دامنه های شرقی آناطولی استيلا يافتند.
قرامحمّد، بزرگ اين خاندان در خدمت سلطان اويس جلاير بود، امّا پسرش قرايوسف، تبريز را که از اين پس مقرّ ترکمانان قراقويونلو گشت گرفت و خود را مستقل ساخت. امّا بدبختانه با تيمور از در مخالفت برخاست و ناگزير به فرار نزد مماليک مصر گشت و تنها پس از مرگ تيمور، در۱۴۰۶ /۸۰۹ دوباره تبريز را متصرّف شد... از نظر سياسی برآمدن اتحاديه ترکمانان قراقويونلو صلای پايان کار حکومت ايلخانان در عراق و مغرب ايران و نيز نشانه عدم توانائی تيموريان برای حفظ موقعيّت خويش در مغرب ايران بود.

قدرت قراقويونلوها با از بين رفتن آل جلاير، به سرعت اوج گرفت. رئيس اين طوايف قرايوسف، قسمت عمده آذربايجان و ارمنستان را متصرّف شد. در سال ۱۴۰۸ ميلادی او بر ميرانشاه تيموری و کمی بعد بر احمد جلايری پيروز گرديد و در سال۱۴۱۰، حکومت قره‌قويونلوها را در تبريز بنا نهاد.
اراضی قرايوسف عبارت از ولايات آذربايجان ( از رود کُر به طرف جنوب )، ارمنستان، کردستان و عراق عرب بود. قره قويونلوها در ناحيه ماکو، قفقاز، در مشرق گنجه و در ميان شاهسون های ساوه بودند. مرحوم عبدالرحيم شريف بيگ می نويسد که در ميان خوی و مراغه، روستای آق‌قويونلو و قراقويونلو وجود داشته است و در ييلاق های آن نيز طوايف آق‌قويونلوها و قراقويونلوها می زيستند.

پروفسور فاروق سومر در پيش گفتاری که به کتاب خود «قراقويونلوها » نوشته است اين طوايف را چنين معرفی می کند :«در اواسط قرن چهاردهم، دو طايفه ترکمن به نام های آق‌قويونلو و قراقويونلو در صحنه سياسی منطقه شرقی ترکيّه [ آناطولی ] ظاهر شدند. اين دو طايفه با اين که در همسايگی قدرتمندترين  دولت های وقت به سر می بردند، حتّی با وجود اين که يکی از آن ها نفوذ خود را در آن منطقه ادامه می داد، با اين همه از برادران خود در غرب و مرکز ترکيّه [ آناطولی] بسی عقب مانده تر بودند. امّا هر دو اين طايفه در اندک زمانی،  با کسب موفقيت های سياسی ای زياد، اکثر آن دولت ها را پشت سر گذاردند.
يکی از اين دو طايفه يعنی قراقويونلوها در مرز آناطولی شرقی به سر می برد. بدين جهت قراقويونلوها همانند هر طايفه مرز نشين ديگر ترک ـ مثلا" عثمانيان در مرز غربی – با روح جنگاوری که داشتند و محرّک آنان به شمار می رفت، در طی نيم قرن به پيروزی های زيادی نايل آمدند به طوری که در اواسط قرن پانزدهم به استثنای خراسان و برخی نواحی کوهستانی،  امپراطوری ای که تمام ايران و عراق را دربر می گرفت، تأسيس کردند. 

به دنبال اين حادثه، مناطق ايران مرکزی و غربی و عراق که تيمور به بهای سنگينی، آن ها را به قلمرو خود منضّم کرده بود، از دست اخلاف وی خارج شد و موجوديّت سياسی دولت جلايری ها که ادامه حکومت ايلخانان بود به پايان رسيد و حاکميّت ترکمن ها، يعنی حاکميّت ترک های غرب در ايران که به دنبال سقوط سلجوقيان از ميان رفته بود، مجددا" در اين سرزمين آغاز شد. اين حاکميّت به استثنای خاندان و جوامع سياسی که آن ها متّکی بدان بودند، از نظر قومی تا زمان حاضر ادامه پيدا کرده است.
... همان گونه که قراقويونلوها موجب و مسبّب اصلی کوچ سياسی ترک ها از آناطولی به ايران شدند، در عين حال نيز موجب حاکميّت مجدّد عنصر ترکمن در ايران، و در ارتباط با آن موجب ترک شدن قطعی آذربايجان گرديدند که خود عامل اصلی جنبش يکجانشينی آنان [ ترک ها] گرديد. و آن چنان که از اين گفته ها بر می آيد، زبان ترکی ای که آن ها بدان تکلّم می کردند، مسلما" همان لهجه ای بود که امروزه لهجه آذری يعنی همان لهجه غزهای شرقی و ترکمن گفته می شود. امروزه به خوبی پی برده شده است که جهانشاه از فرمانروايان قراقويونلو، خود يکی از نمايندگان و تمثيلگران ادبيّات آذری بوده است.»

طايفه قرامانلوها که در زمان تيمور، در قره باغ ساکن شده بودند، در عصر قراقويونلوها، قدرت پيدا کردند و « اميرقرامان» از بيگلر بيگ های قرايوسف، در سال های آخر فرمانروائی وی حاکم گنجه و بردع گرديد. در برخی آثار ازاو با نام « قرا» ياد شده است.امير قرامان پس از مرگ قرايوسف، چندان زندگی نکرد و طايفه ای که او در رأس آن قرار داشت و سرزمين هايش را، فرزندانش اداره کردند. 

حسنعلی آخرين فرمانروای قراقويونلوها پس از آن که از اوزون حسن آق قويونلو شکست خورد، نزد اين طايفه فرار کرد. طايفه قرامانلو، احتمالا" چون مورد توجه آق قويونلوها قرار نگرفت، به طرفداران شيخ جنيد و اولادش پيوست و در تأسيس دولت صفوی نقش داشت. امرای زيادی از اين طايفه در دوره صفويان ظهور کردند که بيرم بيگ از امرای شاه اسماعيل،  يکی از آن ها بود. نام اماکنی چون قرامان و قرامانلو که امروزه در آذربايجان شمالی و به ويژه گنجه و بردع وجود دارند، يادآور طايفه مذکورند.
از جمله طوايفی که از ترکمانان در اين دوران در قره باغ ساکن بودند، طايفه آلپاووت ( آلپاگوت = آلپاغوت ) بود. اين طايفه که نامش به معنی « کسی که يک تنه به دشمن حمله می کند » می باشد، يکی از مهم ترين طوايف اولوس قراقويونلو ها...آلپاووت ها، همانند قرامانلوها در آذربايجان، به ويژه در حوالی بردع سکنی گزيدند. 

از جمله طوايف ترکمن که در اين دوران، در قره باغ می زيستند، طايفه چوپانی بود. فاروق سومر می نويسد : « خواجه گوهر حکمران النجق، يکی از افراد خود به نام آلتون را مأمور غارت طايفه ترکمن چوپانی مسکون در ارّان که به داشتن دام و احشام شهرت داشتند کرد و به عماد الديّن نايب خود در تبريز نيز اطلاع داد که بدو پيوندد. آن ها به ترکمن‌های چوپانی حمله کرده و مقادير متنابهی دام فرا چنگ آوردند. امّا هنگام بازگشت به النجق، محمود، امير خلخال دام ها را از چنگ آنان خارج کرد. محمود خلخالی تعدادی از اين دام ها را به صاحبانشان بازگرداند و تعدادی را نيز برای خود نگاه داشت. »
 
قرايوسف که تصميم به جنگ با شاهرخ تيموری گرفته بود، اردويش را در تبريز گرد آورد و برای روياروئی با دشمن حرکت کرد و در سعيد آباد، در سه منزلی جنوب شرقی تبريز منزل کرد. در اين موقع بيماريش شدّت پيدا کرد و روز پنجشنبه هفتم ذيقعده سال ۸۲۳/13 دسامبر ۱۴۲۰، در سن ۶۵ سالگی،  در روستای « سيسان » واقع در شمال غربی و دوفرسنگی او جان درگذشت. در اين ميان اردوی شاهرخ هنوز در ری بود. شاهرخ که در حوالی ری از فوت قرايوسف و پراکنده شدن اردويش اطلاع يافت، ميرزا بايسنقر را برای تصرّف تبريز و ميرزا ابراهيم را به جانب مراغه اعزام کرد. خود نيز ابتدا به صاين قلعه و از آنجا به سلطانيّه آمد. شاهرخ که در تمام دوره فرمانروائيش با مردم به مهربانی و شفقت رفتار کرده و با اين اوصاف، فرمانروائی بزرگ شمرده می شد، به مردم شهر که از بيم سپاهيان جغتائی به قلعه پناه برده بودند، توصيه کرد که تا عبور سپاهيانش همانجا بمانند. شاهرخ امير موسی را به عنوان والی شهر تعيين کرد و خود در ۲۹ ذيحجّه / ۴ ژانويه ۱۴۲۱، از طرف اردبيل و مغان وارد قشلاق قراباغ شد.... امرا و يا سفرای قره قويونلوها از هر سو به حضور شاهرخ که زمستان را در قراباغ می گذراندند می رسيدند... امرای قرامانلی يعنی يار احمد و برادرش شيرزاد از حوالی گنجه و بردع به حضور رسيدند....
شاهرخ در نهم ربيع الاوّل سال ۸۲۴ ﮬ.ق /۱۴ مارس ۱۴۲۱، قراباغ را ترک گفت، و به قصد رفتن به تبريز به حوالی بيلقان آمد. هنگام اقامت در بيلقان، خبر رسيد، که آتا بهادر از افراد ميرزا عمر شيخ که اداره اولوس جغتائی ها در منطقه قراباغ به وی محوّل شده بود، به اسارت ترکمن ها درآمده، نزد اسپند فرستاده شده است. به دنبال دريافت اين خبر، شاهزاده ابراهيم سلطان حکمران فارس و امير شاه ملک در اوّل ربيع الآخر ( آوريل )، برای حمله به طايفه سعدلو که از قديم الايّام در حوالی نخجوان می زيستند و مهمّ ترين تکيه گاه اولوس قراقويونلو محسوب می شدند، اعزام شدند. درست در اين موقع، يکی از افراد اسپند ميرزا، به حضور شاهرخ رسيد، و انقياد ولينعمتش را به اطلاع شاهرخ رساند. شاهرخ نيز او را مورد محبّت قرار داد و اجازه بازگشت به وی داد. در اواخر جمادی الاوّل ( اوايل ماه مه )، شاهرخ در منزلگاهی به نام قراکومک ( قومق )، دختر ابوبکر ميرزا مستوفی را به عقد ازدواج خليل اللّه شروانشاه درآورد. قرايوسف، در آخرين جنگی که با ابوبکر صورت داد، اين دختر را فراچنگ آورد.
در اين ميان، يکايک امرای ترکمنی که به حضور شاهرخ رسيدند، به مخالفت پرداختند، ياراحمد رئيس طايفه قرامانلو، با حمله به تحصيلداران ( مأموران ماليات ) جغتائی ها که در جوار گنجه ـ بردع به جمع آوری ماليات پرداخته بودند، اموالشان را از چنگشان درآورد. بدين جهت شاهرخ، بايسنقر را به اتّفاق چند تن از امرا در اختيار وی گذارد، برای حمله به يار احمد اعزام داشت. يار احمد که به قلعه اسفرزن واقع در قلمرو گرجستان پناهنده شده بود، با دادن امان، به حضور شاهرخ آوردند که مورد عفو وی قرار گرفت، هنگام ورود به منزلگاه کتمه غياثی، يکی از افراد يار علی، نوه مطهّر تن فرا رسيد و به حضور شاهرخ پذيرفته شد و در منزلگاه آقچه قلعه، قاصدی از طرف اميرشاه ملک آمد و خبر آورد که عليکه بن چاليق، سيّدی احمد حکمران شکی و ديزق [ ديزک ] از در دشمنی و مخالفت برآمده اند. اين خصومت آنان می بايد در ارتباط با غلبه اسکندر ميرزا بر قرايولوک باشد. 

... بنا به نوشته دولتشاه صاحب تذکره مشهور و برخی از مؤلّفان، شاهرخ با اين که پيشنهاد حکمرانی آذربايجان را به پسران و امرايش کرد، ولی هيچ يک از آن ها از بيم اسکند رغبتی به قبول اين پيشنهاد از خود نشان ندادند. بدين جهت شاهرخ، آذربايجان را به صاحبان پيشين آن واگذار کرد و به خراسان بازگشت، حتّی عزيزی اين بيت زيبا را که بيانگر اين مسئله است سرود :

سکندر لشکر ما زد و جَست   شه ما مملکت بگرفت و بگريخت 
 
امارت قراقويونلوها با سلطنت سی ساله جهانشاه،  نه فقط به استقلال از تيموريان ختم شد، بلکه در اثر گسترش، منطقه تحت حاکميّت او از درياچه وان شروع می شد و تا حدود بيابان هائی که ايران را از ايالت شرقی اش ـ خراسان ـ جدا می ساخت، ادامه داشت و از سوی ديگر از دريای خزر تا خليج فارس دامن گسترانيده و ابعاد تقريبا" يک امپراطوری را پيدا کرده بود. در پاسخ به اين سئوال که اين امپراطوری چگونه بوده است، بايد، بار ديگر به اهميّتی اشاره بکنيم که قراقويونلوها با ظهور خود، عنوان جانشينان مشروع آل جلاير را به دست آوردند. در ورای اين مسئله هم ملاحظات ديگری نهفته است، يعنی جانشينان آل جلاير هم عنوان وارثان ايلخانان داشته اند. اين که جهانشاه واقعا" خود را ايلخان ناميده يا نه، اين نکته يقين است که قراقويونلوها اشکال و قوالب سياسی امپراطوری مغول را در ايران اتّخاذ کردند و اين امر هم از القاب مغولی « خاقان»، « نويان» و « بهادر» معلوم می شود که آنان به کار می بردند. بخصوص مقايسه و شباهت اسناد موجود صادره از ديوان های درباريشان با اسناد آل جلاير اين فرضيّه را تقويت می کند.
در عين حال که جهانشاه در اين زمينه پای بر جای پيشينيان خود گذاشت و از آنان تبعيت کرد، ولی وقتی که زمينه دستاوردهای فرهنگی ترکمانان را در نظر بگيريم، شخصيّت او ابعاد تازه و وسيع تری می يابد. حکّام پيش از او فرصت اين که به حيات فرهنگی و فکری و هنری زمانشان بپردازند، نداشتند. حتّی با توجّه به نقصان دانش ما و اين واقعيت که اطّلاعات عرضه شده درباره قراقويونلوها از آن نويسندگانی است که نظر خوشی نسبت به آنان نداشتند و با اين همه آنان را تحسين کرده اند و قدر دانسته اند، تصوير ما از فعاليّت فرهنگی شان تا حدودی کمرنگ است.جهانشاه در ميان رهبران ترکمانی که تاکنون  بحثشان رفت و اغلب صفت مزدوری داشتند و تشنه قدرت و غارت بودند، به دليل داشتن ويژگی های نظامی و سياسی و نيز قريحه فرهنگی شاخص است. بقايائی از بناسازی او در شماری از شهرهای ايران و بخصوص بنای عظيم مسجد کبود تبريز هنوز باقی است. درباره فعاليت های ادبی او صحبتهای زيادی شده است. از او ديوان اشعاری در دست است با تخلّص حقيقی و يا حقيقت که بخشی به فارسی و پاره ای به ترکی است و از استحکام شعری و قوالب محکم عروضی به گونه شگفت انگيزی برخوردار است که با مهارت تمام سروده شده است. حتّیٰ اگر در انتساب اين اشعار ترديد کنيم که از آن جهانشاه نيست و بلکه از آن شاعری گمنام است که به نام وی شعر می سروده است، باز همين امر توجّه خاصّ او را نسبت به مسائل فرهنگی می رساند و بيانگر ذوق و ذائقه ادبی اوست.
 گفته شده که جهانشاه به واقع از تعداد بی شماری شاعر و اديب و عالم حمايت به عمل آورد و خود نيز با اشتياق تمام درگير امور فکری و فرهنگی بود.
و به قول والتر هينتس : « آذربايجان در دوره وی، به يکی از مراکز فرهنگ و تمدّن مبدّل شد.»

در اين دوره، تعداد شاعرانی که آثار خود را به زبان ترکی آذری سرودند، رو به ازدياد گذاشت. علاوه بر شاعر معروف، عزّالدين حسن اوغلو، قاضی برهان الدّين هم اشعار خود را به زبان ترکی آذری می سرود.
سيّد عمادالدّين نسيمی، زاده شاماخی،  شاعر نامدار آذربايجان که در اواخر قرن ۱۴ و اوايل قرن ۱۵ ميلادی زندگی می کرد، اشعار پرحرارت خود را با زبان محاوره ای مردم سرود و در ادبيّات آذربايجان، اسلوب ادبی خاصّی آفريد. او در اشعار خود برعليه کوردلی خرافاتی، ظلم، استثمار اسارت بار جامعه فئودالی،  مردانه قيام نمود و در نهايت به کفر متّهم گرديد و در سال ۱۴۱۷ ميلادی به جرم تبليغ مرام حروفيگری زنده زنده پوست از تنش کندند.در اين عهد، آثار متعدّدی در زمينه رياضيّات، ستاره شناسی،  جغرافيا، تاريخ، فلسفه، منطق، صرف و نحو، علم ، ادب و لغت و غيره به وجود آمد. سيّدين باکوئی در حکمت و نجوم، عبدالرّشيد باکوئی در تاريخ و جغرافيا و رمضان لنکرانی در طبابت کسب شهرت کردند.
 
خاندان جهانشاهی های تبريز منسوب به جهانشاه قراقويونلو هستند. دکتر مهدی مجتهدی می نويسد :« طبق نوشته حشری جدّ اعلای خانواده جهانشاهی ميرمهدی طباطبائی از سادات صحيح النسب قرن هفتم و هشتم بوده، غازان خان به دست او مسلمان شده است و از طرف غازان خان به نقابت که شغلی مهم بود منصوب گشته است. سبب اشتهار اولاد او به جهانشاهی اين است که امير جهانشاه قراقويونلو که در قرن هشتم بر آذربايجان و عراق عرب سلطنت می کرد، دختر های خود را به اولاد مير مهدی طباطبائی تزويج کرد تا اولاد او از اناث سيد باشند. جهانشاه شيعه بود و مسجد کبود را با خانقاه و ضيافتگاه بنا کرده است، برای دخترزاده های خود ( سادات جهانشاهی ) املاک زيادی وقف نموده است. اين وقف نامه از اسناد معتبر و اصل آن « صريح الملک » در موزه سلطنتی موجود است. نام بسياری از املاک آذربايجان در آن وقف نامه مندرج است. 
خانواده جهانشاهی همواره مردان فاضل و دانشمند پرورده است مثلا" ميرزا احمد جهانشاهی و فرزند اوحاج ميرزا مهدی جهانشاهی هر دو از علمای معروف و از مشاهير ادبا بودند، اولی شاگرد صاحب جواهر و دوّمی از شاگردان فاضل اردکانی بود.
در دوره ناصرالدّين شاه که ديوانخانه عدليّه تشکيل شد، افراد اين خانواده که از سابق در رشته روحانيّت بودند به ديوانخانه عدليّه راه يافتند، چنان که ميرزا محمّد تقی صدر جهانشاهی عموی ميرزا شفيع به صدارت ديوانخانه آذربايجان نايل شد.
آقای ميرزا شفيع جهانشاهی در ۱۳۰۰ ﮬ.ق متولّد گرديد، در حجر تربيت پدر بزرگوار خود به حدّ رشد رسيد، پس از اتمام تحصيلات، وارد خدمت عدليّه گرديد، بعد از طی درجات قضائی و تصدی مشاغل مختلفه به رياست يکی از شعب ديوان عالی نقض و ابرام رسيد و اخير" [ در سال ۱۳۲۷ شمسی ] به رياست آن ديوان عالی ارتقاء يافته يعنی در رأس قوّه قضائيّه ايران واقع شده است.
جهانشاهی مردی پاکدامن است، ملکات فاضله را در خود جمع دارد. در فن ّ قضاء استاد است. وظايف خود را با شرافت انجام می دهد و مورد قبول عامّه است. از اين خانواده، عدّه ای شاغل مقامات قضائی و اداری هستند و مورد احترام آذربايجانی ها هستند. خانواده ای به قدمت خانواده جهانشاهی فعلا" در تبريز وجود ندارد. سادات و هابيّه از عهد آق قويونلو ها در آذربايجان صاحب مقام و نفوذ شده اند، در صورتی که سادات جهانشاهی از عهد قراقويونلوها بلکه از عهد غازان خان همواره محلّ توجهّ مردم بوده اند. »
 
قره باغ در عهد آق قويونلوها
ترکمانان آق قويونلو اتحاديّه ای از ترکمانان بودند که مرکزشان در ديار بکر بود. طبقه فرمانروای آن ها از طايفه بايندر از طوايف قديمی غز بود واز اين طايفه که در نيمه قرن چهاردهم به طرابوزان تاخته اند، در منابع و مآخذ بيزانسی نام برده شده است. مؤسّس واقعی اين سلسله، قرايولوک عثمان بود که مادرش کومننا نامی بود و خودش يکی از شاهزاده خانم های بيزانسی را به زنی داشت. روابط اين سلسله با امپراطور طرابوزان، برای مدّت مديدی بسيار نزديک بود. قرايولوک، برخلاف امرای قراقويونلو با تيمور از در آشتی درآمد و به طرفداری تيمور با بايزيد، سلطان عثمانی،  در آنکارا جنگيد ( ۱۴۰۲ /۸۰۵) و تيمور به پاداش اين خدمت ديار بکر را به او بخشيد. راه بسط قدرت ترکمانان آق قويونلوها را به مشرق مدّت ها ترکمانان قراقويونلو سد کرده بودند، امّا اوزون حسن، نام آورترين امير اين سلسله، سرانجام جهانشاه را در ۱۴۶۷/۸۷۲ شکست داد. پس از آن اوزون حسن با شکست دادن سلطان ابوسعيد تيموری،  توانست حکومت ترکمانان آق قويونلو را در سرتاسر ايران تا خراسان و عراق و خليج فارس بگسترد.
باری، دشمن عمده اوزون حسن، سلاطين عثمانی بودند که در قرن پانزدهم، دولت های بازمانده آناطولی را می بلعيدند و فشاری بی آرام بر مشرق وارد می آوردند. سياست ضدّ عثمانی اوزون حسن وی را با قرامانيان متّحد ساخت. نيز وی کوشيد که طرابوزان را که با امپراطوران آن از طريق همسر بيزانسی خويش، دسپينا، خويشاوندی داشت، از حملات محمّد فاتح نجات دهد. در دوران سلطنت اوزون حسن ، دولت آق قويونلو اهميت بين المللی يافت. در سال ۱۴۶۴/۸۶۸ باب ارتباطات سياسی با دشمنان و نيزی سلاطين عثمانی  مفتوح گرديد و آلات و افزار جنگ از ونيز برای دولت آق قويونلو گسيل گشت. با وجود اين، قوای اوزون حسن از عهده توپخانه عثمانی  در جنگ ترجان در ۱۴۳۷/۸۷۸ برنيامدند و وی به سختی شکست يافت.»
 
اوزون حسن پس از کشتن جهانشاه قراقويونلو در سال ۸۷۲ و فتح ديگری که او را در سال بعد در مقابل سلطان ابوسعيد تيموری در قراباغ دست داد و دو دشمن بزرگ را به آسانی از ميان برداشت، شوکت بسيار و اعتباری شايان پيدا کرد و با محو اين دو خصم، تمام عراق عرب و عجم و فارس و کرمان تا سواحل خليج فارس ضميمه دولت آق قويونلو شد و ابوالنّصر حسن بيگ به تشکيل مملکت بسيار وسيعی که از حدود آناطولی تا عمّان کشيده بود، موفّق گرديد. 

والتر هينتس درباره پيروزی اوزون حسن بر قره قويونلوها و تيموريان چنين می نويسد: 

«پس از پيروزی بزرگ اوزون حسن و کشته شدن جهانشاه قره قويونلو، فرزند جهانشاه به نام حسن علی که به دست پدرش بارها به زندان افتاده بود و به همين دليل، روحی بيمار داشت، تمام خزانه قراقويونلو را بين لشکريان تقسيم کرد و از اين رهگذر، سپاهی عظيم گرد آورد، منتها اين گروه جنگ نيازموده و نظم و تربيت نياموخته و بی بندوبار، در اوّلين تصادم با قوای آق قويونلو نزديک مرند به سهولت از هم متلاشی شد. اين واقعه در بهار ۱۴۶۸ ( = ۸۷۲ ﮬ. ق ) رخ داد. امّا قبل از اين واقعه حسن علی از فرمانروای ترکستان و خراسان به نام ابوسعيد که يکی از اعقاب تيمور بود، ضمن تقاضای کمک، خواسته بود که سراسر ايران را فتح کند. ابوسعيد، پس از اين واقعه تصميم به لشکرکشی گرفت و سپاهی بزرگ از تاتارها، کلموک ها ،کاشغری ها و خراسانی ها فراهم آورد و در ماه مارس ۱۴۶۸، ۸۷۲ ﮬ. ق، از هرات به راه افتاد و از طريق سرخس، نيشابور و مشهد مقدس به جنگ با اوزون حسن رهسپار شد. 
در اين اوضاع و احوال، ديگر پيروزی بر قره قويونلو، همه اهميّت خود را از دست داد و اوزون حسن که در تنگنا افتاده بود يکی پس از ديگری برای ايجاد صلح و تفاهم به نزد پادشاه که با تأنی،  ولی بدون وفقه پيش می تاخت فرستاد. بدون اخذ هيچ نتيجه ای،  اوزون حسن تفاهم و صميميّت بين نياکان خود و خاندان تيموری را ياد آور شد، بدون هيچ فايده ای رسما" قيادت ابوسعيدرا بر همه ايران به رسميت شناخت مشروط بر آن که فقط آذربايجان را برای او بگذارد. هيچ تمهيدی مانع از حرکت لشکرخراسانيان برای فتح ناحيه مغرب نگرديد.

در پائيز سال ۱۴۶۸، ۸۷۳ ﮬ.ق، ابوسعيد از طريق بسطام و ری،  سرانجام به سلطانيّه که روزگاری پايتخت مغولان بود رسيد. به محض رسيدن اين خبر، اوزون حسن از گرفتن تبريز که هنوز در تصرّف قره قويونلو بود چشم پوشيد و به جانب شمال پيچيد تا در ناحيه معتدل قره باغ در فصل زمستان اطراق کند.

در اين اثنا حسن علی که پس از شکست خود در حوالی مرند به اردبيل رفته بود، در معيّت شيخ جعفر صفوی به سالطانيه رفت. ابوسعيد روز پس از ورودش به حضور شيخ صفوی رفت و مدّت ها با او به گفتگو پرداخت.
اکنون ديگر در سلطانيّه، شورای جنگی بزرگی برپاشد. اميران خراسان پيشنهاد کردند که جای مناسبی برای اردوی زمستانی تهيّه ببينند ، زمستان سخت سلطانيّه شهرت دارد و به همين دليل، اين معقول تر و بهتر است که اوزون حسن را از قره باغ برانند. در واقع نيز درهمان لحظه، فقدان عليق برای اسبان که به بيماری صعب جرب دچار شده بودند محسوس بود. بدين ترتيب، تصميم به حرکت گرفته شد. شيخ جعفر در کولاک شديد برف، پادشاه تيموری را تا ميانه که دارای ساس های زهرآگين است مشايعت کرد. از آنجا او با عمر بيگ چاکرلو به اردبيل رفت تا همه مقدمات لشکرکشی را فراهم کنند.
پس از سه روز که يخبندان شديدی  شده بود، ابوسعيد در بقعه صفوی فرود آمد و همه بزرگان مملکت در آنجا بر او گرد آمدند. او حسن علی را به تبريز فرستاد و حسن علی در آنجا به بدترين وجهی به بيعاری  و ميگساری پرداخت. وی خود با سپاهيانی که از نظر ساز و برگ ، سخت در مضيقه بودند و اغلب بدون اسب و با کفش های پاره پاره در برف حرکت می کردند با جهد و تلاش بسيار، به درّه ارس فرود آمد. 

در آنجا اوزون حسن، مانع ورود جغتائی ها و خراسانی ها به قره باغ که دارای منابع بسيار و مراتع زمستانی بود شد و برای آن که بر مشکلات دشمن، هر چه بيشتر بيفزايد شروانشاه فرخ يسار را که در سال ۱۴۶۳، ۸۶۷ ﮬ. ق جانشين پدرش خليل شده بود، مجبور کرد پل های رودخانه را ويران سازد و فروش غلّه را به لشکريان ابو سعيد مانع شود.
در چنين اوضاع و احوالی که چه از جهت آب و هوا و چه از نظر سوق الجيشی،  به نفع اوزون حسن بود، در دشت مغان، کار طرفين به جنگ کشيد. فرمانده قوای پيشتاز ابوسعيد به اسارت درآمد و بسياری از اتباع او نيز يا کشته شدند و يا اسير گرديدند. در آن وقت، پادشاه تيموری دريافت که ورق برگشته است، حال ديگر ، نوبت او بود که برای صلح سفير بفرستد. امّا اوزون حسن، همان رفتاری را با او کرد که ابوسعيد پيش از آن کرده بود، حتّی وساطت مادر ابوسعيد نيز حاصلی نداشت و در ۲۸ ژانويه ۱۴۶۹، ۸۷۳ ق در حوالی محمودآباد، کار به جنگی قطعی کشيد که پايان و نتيجه آن ديگر روشن بود.

ابوسعيد کوشيد با به جا نهادن کليّه عقب داران سپاه، جان خود را از مهلکه بدر برد، امّا زينل پسر اوزون حسن او را دستگير کرد و به حضور پدرش آورد.اوزون حسن، به خوبی به او فهماند که وضع دگرگون شده است، ولی ظاهرا" نخواست که او را از بين بردارد. امّا يادگار محمّد، شاهزاده تيموری که از نوادگان شاهرخ بود و در اردوی آق قويونلو به سر می برد به خونخواهی مادرش گوهرشادبيگم، خواهان قتل او شد و بدين ترتيب ابوسعيد، در هفتم فوريه ۱۴۶۹، ۸۷۳ ﮬ.ق به قتل رسيد. سر او برای سلطان مماليک به قاهره فرستاده شد.
برای اين که بدانيم، خاطره اين واقعه تا چه هنگام، در ترکستان باقی ماند، خوب است به نوشته يکی از مورّخان ايرانی در سال ۱۵۹۹، ۱۰۰۷ ﮬ.ق استناد کنيم. در اين نوشته، يکی از سرداران ازبک که تحت فشار قدرتی برتر از خود قرار گرفته بود سرنوشت خود و دشمنش را با سرنوشت اوزون حسن و ابوسعيد مقايسه می کند و از تجديد اين خاطره تاريخی برای نبرد با دشمن و پيروزی بر او نيرو می گيرد.
حسن علی به محض اين که خبر شکست هم پيمان تيموری خود را دريافت کرد به همدان گريخت و در همانجا در آوريل ۱۴۶۹ به دست فرزند اوزون حسن به نام اوغورلو محمّد از پای درآمد. با اين واقعه، آخرين مقاومت قره قويونلو در هم شکست و مناطق ثروتمند ايران و آذربايجان، چون ميوه هائی رسيده به دامان اوزون حسن افتاد. او فرزندان خود را در همه مناطق به سمت حکومت منصوب می کرد : يعقوب به حکمرانی اصفهان و بعدها به حکمرانی آمِد رسيد. 
اوغورلو محمّد که پس از چندی جای خود را به خليل داد روانه فارس شد، زينل حاکم کرمان شد، مقصود به حکومت بغداد رسيد و قس عليهذا. »
 
اوزون حسن در کنار خصلت های نظامی،  دارای توانمندی چشمگير سياسی بود. اين توانمندی بخصوص در مقطع نهائی سلطنت او آشکار شد که از سال ۸۷۵/۱۴۷۱ تا۸۸۲/۱۴۷۸ به درازا انجاميد. قانون نامه حسن پادشاه که نوعی قانون اساسی بود و امروزه قسمت اعظم محتوای آن بر ما مشخص است، به اين دوره تعلّق دارد. اين دفترچه دربرگيرنده مسائلی است پيرامون امور مالی بخش های متفاوتی از امپراطوری ترکمانان که به احتمال فراوان از ايّام کهن در آنجا رواج داشته و بيشتر با اين هدف تنظيم و گردآوری شده که با عدم اخذ ماليات های افزوده بر ماليات موجود و ورود ماليات های جديد و نان پاره ها از اجحاف بر مردم جلوگيری کند. در ارزيابی اهميّت رواج قوانين قابل اجرا و مؤثّر مالی اوزون حسن فقط کافی است آن استثمار غيرانسانی مردم و ظلم و وحشت از جنگی را به ياد بياوريم که بيش از يکصد و پنجاه سال ادامه داشت و از ويژگی های مسلّط اين منطقه بود. اين قوانين نه فقط در رفاه مردم، عامل تعيين کننده ای بود، بلکه از شرايط ضروری حيات اقتصادی سالم نيز به حساب می آمد و در واقع «قانون نامه اوزون حسن » ـ همان طوری که عنوان آن بودـ ساليان بعد در مناطق امپراطوری ترکمانان به وسيله عثمانيان و نيز در ايران به کار می رفت. نويسندگان شرقی آن روزگار با تأييد و موافقت تمام از آن ياد کرده اند. بدين ترتيب مبتکر آن که تأثير پايايی بر حکومت و ماليات گذاشت، در کنار مصلحان ديگر خاور نزديک ـ سياستمدار بزرگ مغول غازان خان ـ پايگاه محترمانه و والائی کسب کرد.
هنگامی که اوزون حسن در اوّل شوّال ۸۸۲ / 5 ژانويه ۱۴۷۸در سن ۵۳ سالگی آخرين نفس هايش را کشيد، پشت سر خود امپراطوری ترکمانی بجا گذاشت که بسيار وسيع تر از امپراطوریای بود که جهانشاه قراقويونلو در يازده سال پيش از خود به يادگار گذاشته بود. اين امپراطوری از شعب عليائی فرات تا کوير نمک بزرگ و ايالت کرمان در جنوب ايران و از ماورای قفقاز تا بين النهرين و خليج فارس کشيده شده بود. اوزون حسن تدارکی برای جانشينی نديد، با وجود اين چنين می فرمايد که اين امپراطوری بر خلاف شماری ديگر از دولت های ترک بنياد، آن مايه ثبات داخلی داشته که مؤسّس آن را زنده نگهدارد. با اين که پسر او خليل سلطان که به جای وی به سلطنت رسيد، فقط چند ماه بر سر قدرت بود، ولی برادر جوان او يعقوب توانست پس از براندازی برادرش، امپراطوری را به مدت ۱۲ سال در آرامش نسبی نگهدارد.بخت با او يار بود که در اين زمان جانشين محمّد فاتح در استانبول ـ بايزيد دوّم ـ جنگجوی کارآمدی نبود و نيز از سوی همسايگانی چون حسين بايقرا حاکم تيموری هرات و سلطان مصر قائدبای تهديدی عليه او صورت نگرفت.

بنابر نوشته منجّم باشی، اوزون حسن پادشاهی مقتدر، دانا، مؤمن، نيکوکار و رشيد بوده و از ارباب معرفت و اصحاب قلم حمايت  می‌نمود و مؤسسات عام المنفعه بسياری بنياد نهاد. عدّه بسياری از فضلا و ارباب معرفت را دور خود گرد آورده بود. فاضل شهير علی قوشچی به زيارت مکّه رفته و در مراجعت در تبريز اوزون حسن از وی با تشريفات و احترامات بسياری پذيرائی نمود.«زنو»فرستاده دربار « ونيز» که او را ديده، درباره وی می نويسد: اوزون حسن پادشاهی بسيار جليل القدر است و از داريوش هم جلالت قدرش بيشتر است.مولانا جلال الدّين دوانی که مردی حکيم و فاضل و محقّق و شاعر بوده کتاب فارسی خود لوامع الاشراق را که به « اخلاق جلالی» معروف است به نام اوزون حسن تأليف و مصدّر نموده است. تخلّص وی « فانی» بوده است.

بر اثر علاقه سلطان يعقوب به علم و هنر، دربارش ميعادگاه بزرگترين سخن سرايان و عرفا گرديد و شاعرانی چون امير همايون اسفراينی،  مولا شهيدی،  درويش دهکی،  مير مقبول حبيبی و مولا بنايی گرد آمدند.

در سال ۸۹۲ ﮬ. ق که نهمين سال سلطنت يعقوب بود، مبلغ ده هزار سکّه شاهرخی که ثروت کلانی به شمار می رفت، به عنوان تحفه نزد عبدالرحمن جامی به خراسان فرستاد، در نتيجه مولانا عبدالرحمن جامی منظومه « سلامان و ابسال » خويش را به نام سلطان يعقوب بايندری ساخت. اين عارف سخن سرای دوران، در چند بيتی که در آغاز مثنوی سلامان و ابسال پيرامون گفت و شنود خويش با حسن پادشاه در عالم خواب ساخته و احساساتی که در سوگ يعقوب به قالب رباعی معروفش ريخته است، ارادت خود را به دودمان بايندری نشان داده است.

قره باغ در عصر صفويّه 

تشکيل دولت صفويّه، يکی از رخدادهای مهمّ تاريخی ايران و منطقه خاورميانه می باشد. شاه اسماعيل صفوی،  در اوايل قرن دهم هجری،  با از بين بردن حاکميت های محلّی ، ايران متحدی به وجود آورد.وی بر اساس عقايد و افکار مذهبی ـ سياسی و با رسميت دادن به مذهب تشيع، پس از قرن ها گسيختگی اداری سياسی،  توانست اساس دولتی را پی ريزی کند که بنيادهای مذهبی ـ سياسی و ديوانی محلّی آن حتّی پس از سقوط نيز همچنان ادامه يافت و به صورت الگوئی برای دولت های بعدی باقی ماند.
کسروی می نويسد: « پادشاهی سترگ و پهناور ساسانيان که از فرات تا سيحون و از دريای هند تا دربند قفقاز را فرا می گرفت و به گفته خودشان جهانی  بود، اين دفعه بخش بخش گرديده، در هر بخش پادشاهی جداگانه بنياد يافت. سلجوقيان، مغولان و امير تيمور نيز با آن که هر کدام به نوبت، خود ايران را از اين سرتا آن سربگشاده، حکمرانی نيرومندی بنياد گذاردند، ريشه ملوک الطوايفی را از اين خاک، کندن نتوانستند. تا در زمان صفويان، پادشاهان توانای آن خاندان از شاه اسماعيل و شاه عبّاس برای يک پادشاهی ساختن سراسر ايران، بسيارکوشيده، بيشتری از خاندان های فرمانروائی را که بازماندگان ملوک الطوايفی بودند، برانداختند.»
 
و به قول سعيد نفيسی :«اساسی که صفويه از آغاز قرن دهم در حکمرانی ايران نهاده بودند تا آغاز دوره مشروطيت در ايران، برقرار بود و حتّی اصطلاحات ترکی که صفويه، برای صاحبان مناصب درباری آورده بودند و القابی که به سران، کارگشايان و سرکردگان می دادند، همچنان بيش از سيصد سال در دربار ايران معمول بود. تقسيمات اداری و روش اداره کردن کشور و فراهم آوردن سپاه و نفوذی که روحانيان در کار داشتند و ياری که از طوايف چادرنشين می‌خواستند....»

 اين دولت در عين حال که از ميراث های حکومت های ترک بهره گرفت، در محدوده جغرافيائی حاکميّت خود نيز با برقراری  مذهب رسمی و ايجاد يک نظام اداری ـ سياسی متمرکز، امکاناتی را فراهم ساخت تا ابتکارات و خلاقيت های خود را بازيابند... پيدايش دولت صفوی،  آغاز عصری است که ايران به عنوان يک قدرت مستقل در روابط بين المللی ظاهر شد و بازرگانی  گسترده خارجی بر شکوفائی اقتصاد داخلی آن افزود.

صفويه، جزو آن گروه از نهضت هائی هستند که توانسته اند برای دستيابی به قدرت، از بستر ضرورت های تاريخی و عوامل مؤثّر اجتماعی،  هوشيارانه بهره برداری کنند.
تأثيرگذاری نهضت صفويه، از آن گونه تأثيراتی است که محدود به يک يا چند دوره تاريخی مشخص نيست، بلکه نتايج و بازيافت های آن، نه تنها در ايران، بلکه در چندين حوزه جغرافيائی ديگر تا زمان ما هم باقی است و ادامه دارد.
 

نهضت صفويّه توانست بسياری از معادلات سياسی جهان معاصر خود را درهم ريزد و جابه جا کند و به همين علّت است که والتر هينتس بر اين باور است :«ظهور سلسه صفويّه در ايران، در آغاز قرن شانزدهم ميلادی، نه خصوصا" برای مملکت ايران و همسايگان آن، بلکه عموما" برای اروپا نيز، واقعه تاريخی بسيار مهمی محسوب می شد.»
 

پروفسور فاروق سومر نيز در مقدمه کتاب خود می نويسد : «تشکيل دولت صفوی،  يکی از حوادث مهمّ تاريخ اسلام و ترکيّه است. نتيجه مهمّ اين حادثه، به وجود آمدن يک مرکز جديد در عالم اسلامی است. اين مرکزيّت که تا امروز نيز ادامه يافته است، در سرزمين ايران و با نام تشيّع اعلام حضور کرد. نکتته اصلی و مهمّ اين موضوع، آمدن شيعيان از آناطولی به ايران می باشد. عناصر تعميم دهنده مذهب شيعه در ايران، همان عناصرتشکيل دهنده دولت شيعی صفوی در بين ترکان قزلباش آناطولی بوده اند.»
 
اگرچه تأسيس حکومت صفوی را در ايران به شاه اسماعيل نسبت می دهند، ولی در حقيقت، اين جدّ او جُنيد و پدر او حيدر بودند که اين حکومت قوی و پديده شگرف را در شرق پی افکندند و اگر مساعی تؤام با صبر و استقامت و نقشه های ماهرانه اين دو تن نبودند، شاه اسماعيل به وجود نمی آمد.
 
در واقع طريقتی را که شيخ صفی الدين اردبيلی در قرن هفتم هجری بنيان نهاد و به وسيله جانشينانش به ويژه جُنيد و حيدر قوت بخشيده شد، پشتوانه محکمی بر اقدامات شاه اسماعيل، مؤسس صفوی در حدود دو قرن بعد بود.
لازم به ذکر است که اغلب پيروان طريقت صفوی، پس از آناطولی ، در قره باغ بودند. و به قول پروفسور فاروق سومر : « سر اين طريقت در اردبيل آذربايجان و بدنش در آناطولی بوده است.پيروان طريقت در ايران، بسيار کم بوده اند و بيشتر آن ها از اردبيل، ترکان قراچه داغ، اهالی طالش و از چادر نشينان قبايل قاجار و قرامانلوی ساکن ارّان به شمار می رفته اند.»

جُنيد و حيدر در ادامه تلاش های خود برای رسيدن به قدرت سياسی،  هر دو در آن سوی ارس، يعنی در قره باغ، جان خود را از دست دادند. 

«شيخ جُنيد، حدود پائيز ۸۶۴ ﮬ. ق /۱۴۵۹ ميلادی با هدف جهاد از اردبيل رهسپار سرزمين چرکس ها شد و کشتار عظيمی در گرجستان کرد. حاکم شروان ( خليل سلطان) از اقامت جُنيد در قراباغ متوحّش شد، امّا رسيدن نامه ای از شيخ جعفر عموی جُنيد که او را يک ياغی و نه يک مرد روحانی  معرّفی می کرد، ترديد حمله او به جنيد را از بين برد و اين قصد وقتی قوّت گرفت که قوای کمکی جهانشاه نيز از تبريز گسيل داشته شده بود. حاکم شروان از پايتخت خود شماخی به طرف درّه قره سو حرکت کرد و جنيد فرصت فرار نيافت و نبرد شديدی  در جمادی الاوّل ۸۶۴/مارس ۱۴۶۰ رخ داد که شيخ جنيد در طی آن مورد اصابت تيری قرار گرفت و کشته شد.» 

صوفيان که مقاومت جانانه ای کرده بودند، پس از کشته شدن پيشوای خود پا به فرار گذاشتند. جسد شيخ توسّط بعضی از ياران وفادار، از ميدان جنگ خارج شد و در همان حوالی دفن گرديد.... جائی که شيخ در آن به خاک سپرده شد قوربال يا قورنال ناميده می شد و به زودی زيارتگاه جمع کثيری از مردم شد.
 
وبه قولی : « جمعی از مردم طبر سران که هواخواه اولاد شيخ صفی بودند، نعش او را در قريه قوريان از توابع ولايت قبه خاک کردند و يک خاندان از مردم طبرسران، عهده دار سرپرستی آن مزار شد. اين روستا بعدها به « حضره » تغيير نام داد.»

يک ماه پس از مرگ جنيد، در آوريل سال 1460/۸۶۴ ﮬ. ق خديجه بيگم در آمِد پسری زاد که حيدر نام گرفت. اوزون حسن، شخصا" قيمومت اين جوانترين فرد خاندان صفوی را به عهده گرفت و حيدر در پايتخت آق قويونلو رشد می کرد تا اين که اوزون حسن، در جنگ قطعی خود با قره قويونلو ها فاتح شد و از آن پس، تبريز به جای آمِد، مرکز حکومت اوزون حسن گرديد. در اين زمان، شيخ حيدر نه ساله به اردبيل رفت تا رسما" جانشين پدر خود شود.
شاهزاده خانم خديجه بيگم که عمّه سلطان يعقوب بود، در اوايل سال۱۴۸۸(۸۹۳ ﮬ.ق) از اردبيل به شهر قم که زيارتگاه شيعيان است آمد و به حرمسرای سلطان رفت تا برای پسرش حيدر، اجازه يک لشکرکشی جديد را برای جنگ با چرکس ها بگيرد. يعقوب که به سوگند پسرعمه خود دلخوش داشت به فرّخ يسار شروانشاه که پدر زن او بود، فرمانی  نوشت که در اين جهاد به حيدر کمک کند.
به محض اين که خواهر اوزون حسن با اين خبر به اردبيل رسيد، شيخ حيدر بدون فوت وقت، دستگاه خبری صفوی را که از اجداد خود به ارث برده بود به حرکت انداخت. اين دستگاه مجهّز به خوبی می توانست تمام موانع موجود را ناديده انگارد و بين صدها فرسخ فاصله، بدون هيچ اشکالی ارتباط ايجاد کند. روز به روز خليفه های او را با اتباعشان به خصوص از مناطق طالش ( واقع در ساحل خزر ) و قره باغ ( در قفقاز) بدو می پيوستند.

حيدر به ويژه علاقه مند گرفتن خون پدر از شروانشاه بود. بدين سبب به سرعت تجهيزات لازم برای يک نبرد را تدارک ديد و خود نيز که اسلحه ساز ماهری بود، افراد را با همياری خويش تشويق می‌کرد. همچنين برای سروسامان دادن سپاه و امور تشکيلاتی،  لباس های متحدالشکلی  تعيين کرد و کلاه دوازده ترک سرخ رنگی بر سرآنان نهاد که به کلاه حيدری شهرت يافت که بر روی ترک ها نام ائمه منظور شده بود.اصطلاح قزلباش، از همين کلاه سرخ رنگ متداول شد.

ازدياد روزافزون مريدان، شيخ حيدر را مجبور به حرکت می کرد و جلوگيری از اين حرکت، حتّی به خواست او نيز ممکن نبود... جنگ با موفقيّت به پايان رسيد و با غنيمت زياد برگشتند. سفر جنگی سال بعد نيز با همين نتيجه به پايان رسيد. بی شک اين موفقيت های پی در پی ، در شهرت و ازدياد نفوذ حيدر تأثير فراوان داشت.
شيخ حيدر در سال ۸۹۳ ﮬ. ق/۱۴۸۸ م برای بار سوّم وارد شروان گرديد. از قرار معلوم، هدف وی از اين سفر نابودی شروانشاه بوده است.فرّخ يسار با وجود کثرت و مجهّز بودن سپاهيانش، با احساس عدم توانائی در مقابل حيدر به قلعه ای [=گلستان در قره باغ ] پناه برد و از داماد خود يعقوب بيگ آق قويونلو تقاضای کمک فوری نمود. شيخ حيدر با اعتماد به مريدان از جان گذشته‌اش ، بلافاصله با گرفتن تصميم شجاعانه‌ای خود را برای جنگ با سپاهيان پسردائی خود به فرماندهی سيلمان بيگ بيژن اوغلو آماده ساخت. صوفيان گرچه آخرين حد فداکاری خود را به خرج دادند، ولی با کشته شدن شيخ حيدر شکست خوردند.(شعبان ۸۹۳ﮬ. ق/آگوست ۱۴۸۸ ميلادی )
مريدان پس از تحمّل دومين ضربه شديد نيز متلاشی نگرديدند و در اطراف سلطان علی از فرزندان حيدر جمع شدند.سلطان يعقوب با احساس اين خطر، سه خواهرزاده خود ( علی ، اسماعيل و ابراهيم ) را با مادرشان در قلعه استخر فارس زندانی ساخت و آن ها در حدود چهار سال و نيم در اين قلعه به سربردند. در اين مدّت سلطان يعقوب[در قره باغ] وفات يافت و در ميان خاندان آق قويونلو نبرد مهلکی بر سر جانشينی سلطنت آغاز شد. در سال ۱۴۹۲ ميلادی رستم بيگ فرزند مقصود بيگ و نوه اوزون حسن، سلطنت را به دست گرفت. وی برای مقابله با بايسنغر فرزند يعقوب بيگ و به منظور استفاده از نفوذ مريدان سلطان علی و برادرانش، آن ها را از زندان آزاد ساخت.
رستم بيگ دشمن خود بايسنغر را شکست داد، ولی در اواخر شوّال ۸۹۸ﮬ. ق/۱۳ اگوست ۱۴۹۳ ميلادی گرفتار خطر جدی تر از او يعنی سلطان علی فرزند حيدر گرديد. رستم بيگ در سايه فرماندهی يکی از اميران کاردان خاندان خود به نام آيبه سلطان توانست به راحتی شيخ جوان صفوی را يه سرنوشت بايسنغر دچار سازد.(۸۹۸ﮬ.ق/۱۴۹۳ ميلادی )

حرکت سياسی ـ اجتماعی شاه اسماعيل، با سفر وی از لاهيجان به جانب اردبيل شروع شد.در اين سفر، تعداد قليلی از مريدان و پيروان، او را همراهی می کردند. همراهان شاه اسماعيل عبارت بودند از : حسين بيگ لَله، دده بيگ طالش، خادم بيگ خليفه، رستم بيگ قهرمانی،  بيرام بيگ قرامانی،  الياس بيگ اويغور اوغلو و قراپيری بيگ قاجار.

 در ميان اين معدود همراهان شاه اسماعيل، بيرام بيگ قرامانی يا قرامانلو و قراپيری بيگ قاجار از قره باغ بودند، و بنا به نوشته پروفسور فاروق سومر :« از منسوبان قرامانلوها، بيرام بيگ و رستم بيگ از نزديکان شيخ حيدر و شاه اسماعيل بودند. پس از تشکيل دولت صفوی،  بيرام بيگ به مقام ديوان بيگی رسيد.»

طرفداران او در منزلگاههای مختلف به گروه او می‌پيوستند و به سرعت، تعداد آنان زياد شدو به هزار و پانصد نفر رسيد.مسير شاه اسماعيل از ديلمان به طارم و به جانب اردبيل بود. بنا به نوشته عالم آرای عبّاسی،  ورود به اردبيل که همواره مقرّ پيروان طريقت صفوی بود، با وجود عدم رضايت حاکم آنجا (سلطان علی بيگ چاکرلو) به آسانی صورت گرفت و پيروان قزلباش به دور او جمع شدند. لکن عالم آرای صفوی ورود شاه اسماعيل به اردبيل را چنين توصيف نمی کند و اصولا" در مورد حضور اسماعيل در اين زمان ترديد دارد و شرح می دهد که به علّت مناسب نبودن شرايط، اسماعيل عازم نواحی قره باغ شده است.
 قزلباشان  در آغاز از قبايل استاجلو، شاملو، تکلّو(تکه لو)، بهارلو(روملو)، ذوالقدر، افشار و قاجار تشکيل شده بودند. در رأس همه آنان، اسماعيل قرار داشت که «مرشد کامل»بود. مريدان اسماعيل روحيّه ای فداکار و مردانه داشتند که در راه مرشد خود از هيچ نوع خدمتی دريغ نمی‌ورزيدند.
اسماعيل در اندک مدّتی توانست سپاهی مجهزّ از قزلباشان تدارک ببيند و برای خونخواهی پدر، عازم شروان شود. در اين سفر، بايرام بيگ [قرامانلو] و بزرگان ديگر او را همراهی می کردند و عملا" سررشته امور نظامی را در دست داشتند.

«شيعيان در گنجه، از اسماعيل ميرزا استقبال کردند و تا ده فرسنگ ( ۶۰ کيلومتر امروز) به استقبال مرشد خانقاه رفتند و بهترين خانه گنجه را برای سکونت او آماده نمودند.
وقتی اسماعيل ميرزا وارد گنجه شد، شنيد که شروانشاه مشغول جمع آوری سرباز برای جنگ می باشد و دانست که قصد دارد با او بجنگد.

مريدان برجسته به حضور مرشد جوان رسيدند و اسماعيل ميرزا گفت ما از اردبيل به اينجا آمديم تا اين که بيش از آنجا در امنيّت باشيم. امّا در اينجا خطری بزرگتر ما را تهديد می کند و آن اتّحاد رستم بيگ و شروانشاه برای معدوم کردن ما می باشد و اکنون هر دو مشغول تجهيز سپاه هستند تا اين که به ما حمله ور شوند.
ديو سلطان روملو که نزد اسماعيل ميرزا به مناسبت خدماتی که به پدرش و او کرده بود، احترام داشت گفت ای مرشد بزرگ، خوشبختانه در اين جا و نخجوان و خود شروان، عدّه ای زياد از مريدان خانقاه هستند و می توان از همه آن ها کمک گرفت. اسماعيل ميرزا گفت فقط احضار مردان شيعه کافی نيست و بايد آن ها را تحت تعليم قرار داد و ما احتياج به مرد جنگی داريم نه کسانی که مثل گوسفند درسلّاخ‌ خانه، قربانی تيغ سربازان شروانشاه و رستم بيگ بشوند.
همين که نيروی اسماعيل ميرزا در گنجه به قدری شد که بتواند بجنگد برای جنگ با شروانشاه به راه افتاد، چون خطر شروانشاه را نزديکتر از خطر رستم بيگ احساس می کرد.

بسيج قشون شروانشاه تمام شده بود و او می خواست عليه اسماعيل ميرزا به راه بيفتد و همين که اسماعيل ميرزا به راه افتاد ، به وی اطلاع دادند که شروانشاه به راه افتاده است. فرمانده جوان شتاب کرد که زودتر، خود را به شروانشاه برساند و نگذارد که شروانشاه به منطقه گنجه بيايد.
وضع جغرافيائی منطقه شروان و منطقه گنجه، امروز هم مثل دوره اسماعيل ميرزا و شروانشاه می باشد، جز اين که خطّ سيررود کُر که بين اين دو منطقه جاری می باشد تغيير کرده است.
در آن عهد گنجه و شروان دو قلمرو جداگانه محسوب می شدند و رود کُر آن دو را از هم جدا می کرد. چون خطّ سير رودخانه عوض شده، بعضی از گدارهای آن تغيير نموده و امروز گدارهائی در رودخانه وجود دارد که در گذشته وجود نداشت.»
 

«فرّخ يسار شروانشاه با عجله و به همراه بيست هزار سوار و چند تن هزار پياده، در حوالی قلعه گلستان اردوزد. (۹۰۶ق / ۱۵۰۱ ميلادی ) جنگ بين دو سپاه در حومه گلستان شروع شد. اسماعيل فرماندهی بخش راست سپاه را به رئيس طايفه شاملو سپرده بود و رئيس طايفه استاجلو در سمت چپ موضع گرفته بود. رؤسای قبايل روملو و تکلّو نيز عهده دار پيشقراولی سپاه بودند و اسماعيل خود در مرکز سپاه قرار داشت.... در اين نبرد، شروانشاه به دست شاه گلدی از افراد حسين بيگ لله کشته شد و بدين سان اسماعيل در مسير شهرت و ترقّی قرار گرفت. اسماعيل کشتار عظيمی در اين نبرد کرد و ويرانی های بی شماری به جای ماند، امّا وی غنايم زيادی به دست آورد. سلطان ابراهيم پسر فرّخ يسار توانست جان خود را نجات دهد و به گيلان بگريزد. اسماعيل در اين فرصت باکو را نيز متصرّف شد، امّا از محاصره طولانی شهر گلستان به دليل نزديک شدن سپاه الوند ميرزای آق قويونلو چشم پوشيد.»

طولی نکشيد که قزلباش ها با حاکم آق قويونلو وارد نبرد شدند. جنگ ميان آنان در حوالی نخجوان رخ داد. حاکم آق قويونلو فرمان داد که سپاهيان خود را از هر سو با شترانی که با زنجير به هم بسته شده بودند، در محاصره اندازند تا ازآنان مطمئن باشد. جنگ به قيمت درب و داغون شدن آق قويونلوها خاتمه يافت و قزلباشان صاحب غنايم فراوانی شدند.
پس از اين پيروزی، اسماعيل باشکوه فراوانی  وارد تبريز و خود را شاه خواند.(۱۵۰۲م) بدين گونه اساس دولت صفويان، در پايتخت آنان تبريز پی ريزی شد. در آغاز، اکثريت اهالی اين دولت، ترکان آذری بودند. رهبری نظامی، اداره مالياتی، اداره ولايات و همه وظايف درباری در دست اعيان ترکان آذری بود. اردو نيز اساسا" متشکّل از طايفه های ترک آذری بودند. در مکاتبات درباری و نظامی تا حدّی سياسی نيز زبان ترکی آذری به کار می رفت.

شهر تبريز، از ابتدای تشکيل دولت صفوی تا سال ۱۵۵۵ميلادی، نه تنها مرکز اداری و سياسی کشور محسوب می گرديد، بلکه در عين حال، مرکز اقتصادی و اجتماعی اين سرزمين هم بود.

بدين ترتيب، غيرت و فداکاری بی حد جُنيد و خلف او، فکری را که امکان عملی نشدنش هرگز نمی رفت، ممکن ساخت.
  و شاه اسماعيل توانست با کمک قزلباش ها وحدت ملّی ايران را تحکيم کند و او پس از حرکت از لاهيجان، سرتاسر ايران را از کرمان و فارس و خراسان تا خوزستان و عراق عرب، تحت پرچم دولت واحدی درآوردو ملوک الطوايفی را از ايران براندازدو سياست تمرکز را مستقر سازد.

سرزمين قره باغ، چنان که در صفحات قبل ديديم، از ديرياز، در دوران های مختلف، با آذربايجان جنوبی، سرنوشت مشترک داشت و فرمانروايان سلسله های مختلف که تبريز را پايتخت خود قرار داده بودند، از قره باغ به علّت آب و هوای مناسبش، به عنوان قشلاق استفاده می کردند. پس از تثبيت قدرت شاه اسماعيل صفوی و استقرار سياست تمرکز در ايران به پايتختی تبريز و با يکپارچه شدن ولايات مختلف آذربايجان، اين ايالت به مرکزيّت تبريز به چهار بيگلر بيگی تقسيم گرديد:

۱ـ تبريز ۲ـ قره باغ ۳ـ چخور سعد ۴ـ شروان
 

بيگلر بيگی تبريزعبارت از قسمت اعظم استان های کنونی آذربايجان شرقی، غربی و اردبيل، بعلاوه آستارا، طالش، زنجان، سلطانيّه و منطقه قاپان (زنگه زور)که واقع در ارمنستان کنونی می باشد.

بيگلر بيگی قره باغ شامل گنجه، بردع، برگشاط، لوری و جوانشير.

بيگلر بيگی چخورسعد شامل ايروان، نخجوان، ماکو و بايزيد.
نهايتا" بيگلر بيگی شروان شامل باکو، شکی،  قوبا و ساليان.

ميرزا سميعا که خود از مبانی تشکيلات اداری صفويان آگاهی کامل داشته و «تذکرة الملوک»را به دستور اشرف افغان به رشته تحرير درآورده،  در اين اثر گرانقدر، مداخل بيگلر بيگی قره باغ و توابع را در دوره صفويه، مبلغ بيست و چهار هزار و هفتصدوبيست وشش تومان و نهصدو هفتاد و هشت دينار نگاشته و سپس مداخل و تعداد ملازمان حکّام شهرهای تابعه بيگلر بيگی قره باغ را به دقّت به رشته تحرير درآورده است. برای اجتناب از اطاله کلام، در اين سطور، فقط به ذکر حکّام شهرها و مناطق اکتفا می کنيم. حکّامی که تابع بيگلر بيگی قره باغ بودندعبارتند از: حاکم زکم، حاکم بردع، حاکم احناباد، حاکم جوانشير، حاکم برگشاط، حاکم قره‌آغاج، حاکم لوری و پنبک، حاکم آلکای ارسبار و ايل بايزيدلو و حاکم الکای سماوی و ترکور.

شاه اسماعيل در سفر دوّم خود به شروان، هنگام بازگشت، از طريق قره باغ مراجعت کرد و وقتی به آنجا رسيد، ضمن پذيرائی هائی که از او کردند، نمايشی همن از فلاخن اندازی دادند و براثر مشاهده آن نمايش و توضيحاتی که شاه اسماعيل از فلاخن اندازان شنيد، نظريه‌اش راجع به فلاخن تغيير کرد و آن را يک سلاح قابل توجّه جنگی ديد.

آنچه سبب شد که نظريه شاه اسماعيل اوّل راجع به فلاخن تغيير نمايد اين بود که فلاخن اندازان قره باغ، می توانستند در فاصله سيصد ذرع، هدف را به وسيله گلوله های سريع بزنند و تا آن روز شاه اسماعيل نديده بود که با فلاخن، گلوله سر بی پرتاب نمايند و تصوّر می کرد که با فلاخن، جز سنگ، نمی توان پرتاب نمود.
معلوم شد، همانطور که با سرب برای شمخال گلوله می ريزند، برای فلاخن هم گلوله ريخته می شود و گلوله سربی که با فلاخن پرتاب گردد، خيلی بيش از سنگ، برد دارد و احتمال اصابت آن به هدف به علّت مدوّر بودن گلوله، بيش از سنگ می باشد و مزيتش بر شمخال اين است که شمخال بعد از شليک دوّم گرم می شود، در صورتی که فلاخن گرم نمی شود و تا لحظه ای که فلاخن انداز، دارای گلوله سربی می باشد می تواند از فلاخن خود برای از پا درآوردن خصم استفاده نمايد و پس از اين که گلوله سربی اش به اتمام رسيد می تواند از سنگ، برای مهمّات فلاخن استفاده نمايد، امّا سنگی که دارای حجم نامنظّم باشد، دارای برد ودقّت نشانه گيری سربی مدوّر نيست.
شاه اسماعيل که در تيراندازی مهارت داشت، برای اين که نيروی خود را از لحاظ فلاخن اندازی بيازمايد فلاخنی را به دست گرفت و گلوله سربی را درآن قرار داد و دور سرگردانيد و رها کرد و با خوشحالی ديد که گلوله او، از مرز سيصد ذرع عبور کرد.

آنگاه درصددبرآمد که هدفی را که در فاصله سيصد ذرعی قرار داده بودند و با گلوله سربی بزندو با اين که گلوله اش باز به مرز سيصد ذرعی رسيد، نتوانست هدف را بزند، ولی خود می دانست که کسی از آن حيث، ايرادی بر وی نخواهد گرفت، زيرا گلوله فلاخن را بر هدف زدن، احتياج به تمرين داشت و افراد تمرين نکرده نمی توانستند، گلوله سربی را به هدف بزنند.

به شاه اسماعيل گفتند که ضربت گلوله سربی که با فلاخن پرتاب می شود، آن قدر شديد است که اگر دشمن، جوشن يا زره در بر نداشته باشد، حتّی در فاصله ۱۵۰ ذرع، گلوله سربی در بدن فرو می رود و از اين حيث، مانند گلوله شمخال می باشد و جز اين که چون گرم نيست، بعد از اين که وارد بدن شد وسعت به هم نمی رساند و لذا زخم گلوله سربی فلاخن،  مانند گلوله سر بی شمخال خيلی خطرناک نيست، امّا در فواصل نزديک، بعد از اصابت به دشمن، او را از کار می اندازد.

شاه اسماعيل که تا آن تاريخ، فلاخن را از اسلحه بدون اهميت می دانست دريافت که اگر به خوبی به کار برده شود و به جای سنگ هائی که از حيث حجم نامنظّم است گلوله های سربی را با آن پرتاب کنند که سلاح مؤثر به شمار می آيد
.
جنگ چالدران از رخدادهای مهم دوران سلطنت شاه اسماعيل صفوی است. سلطان سليم عثمانی،  قبل از يورش به آذربايجان و رو در رو شدن با شاه اسماعيل در دشت چالدران، خواست که دو منطقه شيعه نشين ديار بکر و قره باغ را به تصرّف خود درآورد، لذا نيروهائی به اين دو سرزمين فرستاد. چگونگی يورش عثمانی  ها به قره باغ را در کتاب « شاه جنگ ايرانيان  در چالدران و يونان » چنين می خوانيم:

« درشمال غربی درياچه اروميه، يک عشيره بزرگ، زندگی می کرد و رئيس آن را محمّد قره باغی می خواندند. از سوابق اين عشيره اطلاعی در دست نيست، امّا بعيد نبود که از قره باغ به ايران کوچ کرده باشند. از سال هزار ميلادی به بعد، در شرق و بخصوص درقفقاز و ايران، بعضی از عشاير، برحسب مقتضيّات سياسی،  تغيير محل می دادند، يعنی سلاطين وقت، آن ها را از يک منطقه به منطقه ديگر می کوچانيدند تا اين که مادّه اختلافات و جنگ های بين دو قبيله را از بين ببرند. عزّت چاپين ( افسر عثمانی ) اولين کسی را که برای تحريک ملاقات کرد محمّد قره باغی بود....

سلطان سليم، قبل از لشکر کشی به ايران و وقوع جنگ چالدران ، قشون خود را که به اقتضای زمان، يک قشون بزرگ بود، به سه قسمت تقسيم کرد. قسمتی را مأمور اشغال ديار بکر نمود و قسمت ديگر را مأمور اشغال قره باغ کرد و خود با قسمت سوّم، از شمال درياچه وان گذشت و راه آذربايجان را پيش گرفت.
دسته دوّم از قشون سلطان، مأمور گرديد که قره باغ را که آن هم يکی از ايالات ايران بود تصرّف نمايد و فرمانده اين قشون مردی بود به اسم « يونس اورخان». سليم، اشغال دو ايالت ديار بکر و قره باغ را جزو امور جزئی می دانست و تصوّر می کرد که در اندک مدّت، هر دو ايالت را به تصرّف درخواهد آورد. به همين جهت به سردارن خود که فرماندهی قوای او را در ديار بکر و قره باغ بر عهده داشتند توصيه کرد بلافاصله بعد از خاتمه کار، در آذربايجان به او ملحق شوند. موقعی که ستون يونس اورخان ، وارد قره باغ گرديد ، آخرين ماه بهار بود يعنی موقعی که ايل، از قشلاق به طرف ييلاق می رود تا اين که فصل تابستان را در ييلاق بگذراند.

محمّد قره باغی که در صفحات پيشين نامش به ميان آمد و گفتيم که عزّت چاپين نتوانست او را بفريبد، با ايل خود برای گذرانيدن ماههای تابستان وارد قره باغ شده بود و همين که از ورود قشون عثمانی  به قره باغ اطّلاع حاصل کرد، تمام خوانين محلّی را که اکثرا" شيعه بودند، جمع آوری کرد و گفت عثمانی  ها پادشاه ايران را غافلگير کردند و موقعی که شاه اسماعيل در آذربايجان نيست مبادرت به حمله نمودند و به همين جهت وظيفه ما برای دفاع از قره باغ مشکل تر می شود، ليکن ما بايد اين وظيفه دشوار را برعهده بگيريم.
در قره باغ، منطقه ای است موسوم به پشتکوه و محمّد قره باغی از رؤسای قبايل خواست که هر چه زودتر زن و فرزندان و احشام خود را به منطقه پشتکوه بفرستند که دور از ميدان جنگ باشند که از بين نروند.
ساعتی قبل از فجر، حمله سربازان عثمانی  عليه سربازان عشاير آغاز گرديد. سربازان داوطلب مرگ، پيشاپيش پياده نظام وارد قلب مواضع عشاير گريدند و از چپ و راست، کوزه های پر از باروت و چهار پاره خود را روی مدافعين خصم انداختند. عشاير قره باغ، از آن سلاح که برای آن ها غير منتظره بود حيرت نمودند و سربازان داوطلب مرگ موّفق شدند که در قلب سپاه عشاير، يک دالان طولانی بگشايند و پياده نظام عثمانی  وارد قلب سپاه عشاير گرديدند.« صولت اينانلو » والی قره باغ و فرمانده قشون عشاير، بلافاصله بعد از حمله نيروهای عثمانی دستور داد که مشعل ها را برافروزند تا اين که سربازان او بتوانند مهاجمين را ببينند.
به زودی جنگ تن به تن سربازان عشاير و سربازان عثمانی، مبدّل به يک نبرد بسيار وحشتناک گرديد، زيرا تمام واحدهای نظامی عثمانی و تمام سربازان عشاير وارد در صحنه پيکار شدندو طليعه صبح دميد.۲۵ هزار تن از سربازان اورخان از يک طرف و ۱۵ هزار تن از سربازان عشاير از طرف ديگر به جان هم افتادند و با شمشير و نيزه و تير مبادرت به قتال کردند. با اين که شماره سربازان بيش از عشاير بود، چون عشاير قره باغ تصميم گرفتند تا کشته شوند، ولی يک قدم عقب نگذارند. اورخان دريافت که غلبه برسربازان عشاير کاری آسان نيست.
بعد از ورود ۲۵۰۰ سرباز تازه نفس به ميدان جنگ به نفع عشاير، خيلی در وضع جنگ مؤثّر واقع شد. اورخان فرمان داد تماسّ با سربازان عشاير را قطع نمايند و عقب نشينی کنند. سربازان تازه نفس خواستند که سربازان عثمانی را تعقيب نمايند، ولی صولت اينانلو مانع گرديد.

اوقات اورخان از جنگ آن روز خيلی تلخ بود و نمی دانست که گزارش آن شکست را چگونه به اطّلاع سلطان سليم برساند.

اورخان می دانست که سليم روی نيروئی که به قره باغ فرستاده حساب می کند و اميدوار است که آن نيرو دست نخورده و در آذربايجان به او ملحق شود. ولی بيش از ۱۶ هزار تن از سربازان نيروی اورخان باقی نمانده بود و آن مرد نه می توانست با آن عدّه بجنگد، نه قادر بود که به سلطان سليم ملحق شود.

به همان نسبت که اورخان فرمانده ارتش عثمانی،  روحيه خود را از دست داد، فرمانده قشون عشاير به نسبت معکوس، دارای روحيه قوی گرديد. بايد بدين نکته توجّه کرد که ارتش عثمانی، در عصری که اين وقايع اتّفاق می افتاد يعنی در قرن شانزدهم ميلادی، دارای شهرت زياد بود و می گفتند که قشون عثمانی  نيروئی است که هيچ کس نمی تواند بر آن غلبه نمايد. عقيده عموم بر اين بود که غلبه بر قشون عثمانی ممکن نيست مگر در يک صورت و آن، اين که افسران قشون مزبور مبادرت به خيانت کنند و تا وقتی که از آن ها خيانت سرنزند و با خصم نسازند قشون عثمانی شکست نمی خورد. اين شهرت که بی اساس هم نبود يک ترس بزرگ از قشون مزبور در دل ها به وجود می آورد، به ويژه ملل ديگر، از دو سپاه مشهور عثمانيان، يکی موسوم به «يئنی چری » و دوّم موسوم به «ايچ اوغلان» بيشتر می ترسيدند و اتّفاق افتاد که به محض ورود سربازان يئنی چری به ميدان جنگ، خصم، فرار را بر قرار ترجيح می داد که گرفتار سربازان مخوف و نيرومند يئنی چری نشود.

ولی جنگ قره باغ ثابت کرد که قشون عثمانی  را می توان شکست داد و برای از پا در آوردن سربازان عثمانی  و عقب نشانيدن آن ها حتّی يک ارتش تعليم يافته شبيه به خود ارتش عثمانی ضروری نيست. جنگ قره باغ ثابت نمود که يک مشت سرباز مصمّم و فداکار که در جای خود بايستد و بجنگد و عقب نشينی ننمايد مرگ را بر عقب نشينی ترجيح بدهد می تواند سربازان عثمانی را از پا درآورد.  
صولت اينانلو فرمانده قشون عشاير تصميم گرفت که گزارش جنگ قره باغ را به اطّلاع پادشاه صوفی برساند و برای دادن گزارش، مردی را انتخاب کرد که علاوه بر داشتن وجهه، مردی بودمطلع و می توانست شاه اسماعيل را از تمام قضايا مطّلع کند. مردی که برای اين کار انتخاب گرديد، همان محمّد قره باغی بود که در اين بحث از او ياد شده است.محمّد قره باغی، از بيراه بدون اين که به قشون عثمانی  برخورد نمايدراه تبريز را پيش گرفت.»

پدر و جدّ شاه اسماعيل که در قره باغ به قتل رسيده بودند، خود وی نيز آخرين روزهای حيات پرماجرايش را در آن سوی ارس گذراند. او که در بهار سال ۱۵۲۳ ميلادی، رجب ۹۳۰ ﮬ.ق برای سرکشی به ولايات واقع در آن سوی ارس از تبريز عازم آن خطّه شد، در شکی به شکار اشتغال داشت که : « در محلی موسوم به صايين کدوکی که محلی بود خوش آب و هوا و دارای مرتعی وسيع توقف کرد و روز دوّم توقّف در آن منطقه، اظهار ناراحتی کرد. کسانی که با وی بودند بهتر آن دانستند که شاه را به تبريز برگردانند و برای اين که در اين سفر ناراحت نشود، تخت روانی  ساختند و شاه اسماعيل را در آن جا دادند و راه تبريز را پيش گرفتند. بنيانگذار سلسله صفويه به تبريز نرسيده، در شب دوشنبه ۱۹ ماه رجب سال ۹۳۰ ﮬ.ق در سن ۳۸ سالگی زندگی را بدرود گفت.
نزديک به پانصد سال از مرگ شاه اسماعيل می گذرد و هنوز در بعضی از آبادی های آذربايجان، مردم اشعار مرثيه او را می خوانند.»

هنگامی که طهماسب به سلطنت رسيد، هر يک از قبايل قزلباش در نقطه ای از ايران، دارای املاکی بودند. استاجلوها، به علّت داشتن امرای بيشتر در آذربايجان و قسمتی از عراق عجم و کرمان بودند... روملوها بيشتر در آذربايجان و ارّان به سر می بردند. از قبايل قديمی،  قاجارها و قرامان ها مانند دوره آق قويونلو در حوالی گنجه و بردعه سکونت داشتند...»

در دوران سلطنت شاه طهماسب، فرمانروائی قره باغ در دست سران ايل قاجار بود. اين ايل که بنا به نوشته فاروق سومر : « در اواخر قرن پانزدهم از نواحی بوزوق (بوزقات) در آناطولی به منطقه گنجه مهاجرت کردند.... از فرزندان زياد هستند. زندگی زياد در اواخر قرن ۱۵ و اوايل قرن ۱۶ ميلادی کمتر مورد ترديد قرار می گيرد.
مسکن قاجارها در نواحی گنجه در ارّان بوده است. شاهوئردی سلطان زياد اوغلو از امرای قاجار در قره باغ، يعنی سرزمين آباء و اجدادی خود که مرکزش گنجه بود سمت واليگری داشت.او در سال ۹۷۵ ﮬ.ق /8ـ1567 ميلادی سال پلنگ وفات نمود و ابراهيم بيگ (سلطان) به جای او منصوب گرديد.»

«قراباغ به مرکزيت گنجه، ظاهرا" از حدود سال ۹۶۱ق/۱۵۵۴ ميلادی به طور کامل در اختيار ايران قرار داشته است، زيرا طهماسب اوّل پس از مراجعت از گرجستان، مدّتی را در گنجه به استراحت پرداخته است. گنجه حتّی مناطقی مانند تفليس را زير نظر داشته است... ايالت قراباغ ، مناطق وسيعی مانند ارّان، تفليس، لوری، پنبک، شمال رود کُر، قره آغاج و حتّی گاه ناحيه کاخت را در بر می گرفته است »

در زمان شاه اسماعيل دوّم قاجارها در مسکن خود، قراباغ سکونت داشتند. در اين زمان امامقلی خان بيگلر بيگی قراباغ در رأس آن ها قرار داشت. او با نبرد مداوم با نيروهای عثمانی،  سرزمين خود را حفظ می کرد. در هنگام تصرّف قراباغ به وسيله نيروی عثمانی  به فرماندهی فرهاد پاشا ، همراه قسمت مهمی از نيرو های خود به ارسباران عقب نشينی کرد.وی از اوبه «يوا»و يا «ييوا» قاجار بوده است. در سال ۹۹۶/۱۵۸۸ در ارسباران وفات کرد و مقام او به محمّد خان فرزند خليل خان نوه شاهوئردی سلطان از فرزندان زياد واگذار گرديد... در ناحيه قراباغ غير از قاجارها، قبيله قرامانلو به اسامی ايگيرمی دورت و اوتوزايکی نيز مسکن داشتند.... شرف خان در مورد حکمی که به سال ۹۹۴/۱۵۸۶ صادر شده می نويسد که حاکميت گنجه و بردع به مصطفی امير ايل ايگيرمی دورت از توابع گنجه که فرزندان و افرادش جهت خوش خدمتی،  ملحدی به نام چوپان اوغلو را در قلعه «قابالا» به قتل رسانيده بودند واگذار می‌شود.

شاه عبّاس در سال ۹۹۵ﮬ.ق /۱۵۸۷ ميلادی تحت شرايط سنگينی به تخت سلطنت جلوس کرد، مسائل خارجی و طغيان های داخلی،  هستی دولت را تهديد می‌کرد.

در سال های ۹۹۳تا ۱۰۱۲/1585تا ۱۶۰۳ميلادی، عثمانيان موفّق شدند تبريز را تصرّف کنند و در آن پادگانی نظامی بسازند که بسيار مستحکم بود. موافقتنامه ۹۹۹ﮬ.ق /۱۵۹۱ ميلادی ايران و عثمانی،  قريه ارشتناب، در جنوب شرقی تبريز را مرز سرحدی قرار داد، امّا بعدها قراباغ هم به تصرّف عثمانيان   درآمد و حاکم قراباغ، از پاشای تبريزاطاعت کرد.... امّا شاه عبّاس موفّق شد درسال ۱۰۱۴ ق /۱۶۰۶ ميلادی، مجددا" آن ناحيه را متصرف شود. 

شاه عبّاس اوّل در شوال ۱۰۱۴ ﮬ.ق /مارس ۱۶۰۶ ميلادی، پس از شش ماه محاصره، گنجه را اشغال و تخريب کرد و حدود يک فرسنگ بالاتر، شهر جديدی  ساخت. اوليا چلبی سياح ترک در سال ۱05۷ﮬ.ق /۱۶۴۷ ميلادی،  گنجه را به صورت شهری با شش هزار خانوار، بدون حصار و بارو توصيف کرده است. گنجه که در آن زمان، دارای باغ ها، مسجد جامع، مؤسّسه خيريه، کاروانسراو بازار سرپوشيده بود، مرکز يک خان نشين و هفت ناحيه شمرده می شد. پنبه، برنج، ابريشم، آهن و نعل اسب گنجه شهرت داشت. »

شاه عبّاس بسياری از افراد قراجه داغ و قراباغ را که در موقع حاکميت عثمانی  ها در آن ناحيه، آنجا را ترک نکرده و حاکميت عثمانی  ها را قبول نموده بودند مجازات کرد. به قبايل « اوتوز ايکي»، «قزّاق ها» و «شمس الدّين لو» به علّت قبول حاکميت عثمانی  ها، اسم « دونوق» (برگشته) داده شد و بعضی از افراد سرشناس آن ها را به قتل رساند و يک شاخه از آن ها را به اتّفاق يک قسمت از اهالی مسلمان و غيرمسلمان قراباغ و شروان که تعداد آن هادر حدود ۱۵ هزار خانوار بود، در فرح آباد مازندران اسکان داد (۱۶۱۲ ميلادی ). قبيله های « احمدلو»و «اوتوزايکی » به علّت مقاومت در انتقال، از طرف شاه عبّاس مجازات گرديدند. قبيله «قزّاق»ها نيز به ايالت فارس کوچانده شد. سياست کوچاندن شاه عبّاس، تنها جنبه مجازات نداشت، بلکه در عين حال در تأمين امنيت آن نواحی نيز مؤثّر بوده است.

پس از گسترش فتوحات عثمانی،  بسياری از قبايل قرامانلو، قزّاق ها، شمس الدينلو و جوانشير از ارسباران به مسکن اوّليه خود قراباغ برگشتند که به آن ها لقب «دونوک»(برگشتی) داده شد.اين قبايل به خدمت عثمانی  ها درآمدند. حسين ميرزا بيگ رئيس او به جوانشير دونوک ( يکی از اوبه های اوتوزايکی) نيز به خدمت عثمانی  ها درآمد. حسين ميرزا بيگ در پس گرفتن آذربايجان به حضور شاه عباس آمد و مقام رياست قبيله خود را حفظ کرد، ولی تشبّث برادرش علی خان برای به دست آوردن مقام رياست قبيله باعث شد که در سال ۱۰۲۱/۱۶۱۲ به زندگی هر دو نفر آن ها خاتمه داده شود و نوروز سلطان از طبقه غلامان به رياست قبيله منصوب گرديد. يک قسمت از جوانشير ها نيز به ترکيه مهاجرت کردند.

در قرن شانزدهم، قزّاق ها يکی از مهم ترين قبايل ساکن قره باغ بودند. اسکندر بيگ در مورد انتساب يا عدم انتساب قزّاق به اوتوزايکی ، مطلبی بيان نمی کند.قزباش ها را به اتفّاق اسپير لو ها برای مقابله با عثمانی گذاشته بودند، ولی بعدها به خدمت عثمانی  ها درآمدند و به رئيس آن ها نظر سلطان، عنوان «پاشا» داده شد. محمّد خان فرزند نظر سلطان، در زمان شاه عبّاس والی لوری شد، پس از کشته شدن محمّد خان به دست گرجی ها، مقام وی به برادرش مصطفی بيگ واگذار شد، ولی او نيز به امر شاه عبّاس به دست دلی محمّد بيگ شمس الدينلو مشهور به قتل رسيد.(۱۰۲۳/۱۶۱۴)
بعد از اين واقعه شاه عباس شمسی خان را در رأس قزّاق ها گذاشت و حاکميت شهر دارا بگرد فارس را نيز به او واگذارد و دستور کوچاندن « قزّاق های برگشتی » را نيز به اين ناحيه صادر نمود. اين تصميم شاه عبّاس، تنها به خاطر تنبيه «قزّاق های برگشتی »نبود، بلکه برای جلوگيری از خطر نفوذ عثمانی ها نيز بوده است.
بعد از مدّت کمی شمسی خان را در سمت والی اخسقه می بينيم (7ـ1626/1036). از اين موضوع چنين برمی آيد که يا شاه عبّاس از تصميم خود صرف نظر کرده و يا پس از مدّت کوتاهی اجازه برگشت قبيله را به سرزمين خود داده است. شمسی خان نيز از بازگشتی ها بوده و از طرف عثمانی  ها عنوان « پاشا » به او داده شده بود. شمسی خان به هنگام حکومت خود در اخسقه، ضمن جنگی که با عثمانی ها کرد شکست خورده و بسياری از سپاهيانش به قتل رسيدند و خود او نيز اسير گرديد.

پس از آن که شاه عبّاس موفّق شد قراباغ و تفليس را از دست عثمانيان درآورد، رود کُر در جنوب منطقه، مرز آن شد.خان های نواحی لوری،  شمس الدين لو و کرخ گاه تحت نظر حاکم کارتيل و زمانی زيردست بيگلربيگی قراباغ بودند. وضعيت خاصّ جغرافيائی آن منطقه، باعث شد تا شاه عبّاس، پادگانی نظامی در تفليس بنا کند و«کوتوالی» قلعه را همراه حکومت تفليس به شمس الدّين لو بسپارد.

پس از تصرّف قراباغ به وسيله عثمانی  ها، قاجارها حاضر به قبول حاکميت عثمانی  نگرديدند و به آن سوی ارس که در حاکميت صفوی ها بود، مهاجرت کردند. اين مهاجرين، ابتدا به وضع پريشانی درآمدند، شاه عبّاس پس از کشتن فرهادخان قرامانلو، حکومت استرآباد را در سال ۱۰۰۷ﮬ.ق /۹ـ۱۵۹۸ ميلادی به حسين خان قاجار از فرزندان زياد که امير لايقی بود، واگذار کرد. شاه عبّاس برای فتح سرزمين هائی که به تصرّف عثمانی  ها درآمده بود به حرکت درآمد و حسين خان را نيز مأمور فتح قراباغ نمود، تمامی و يا اکثريت اهالی قراباغ که تحت حاکميت عثمانی ها بودند به حسين خان ملحق گشتند.( ۱۰۱۲ﮬ. ق /۱۶۰۳ م) در نتيجه قراباغ فتح گرديد ( 1015 ق / 1606 م ) ولی حسين خان به علّت شکايت و نارضايتی مردم قراباغ، موقعِيت خود را از دست داد و حکومت قراباغ به محمّد خان فرزند خليل خان از فرزندان زياد واگذار گرديد. پس از اين تاريخ، به اسم حسين خان در منابع برخورد نمی شود و احتمال دارد به دستور شاه عبّاس به قتل رسيده باشد.... محمّد خان فرزند خليل خان والی قراباغ نيز در سال ۱۰۲۴ﮬ. ق/۱۶۱۵م در جنگی که با گرجی ها نمود به قتل رسيد و پس از اوحکومت را باز در دست يکی از فرزندان زياد، به نام محمّد قلی خان می بينيم. گرچه اسکندر بيگ، سخنی نمی گويد، ولی احتمال دارد که او فرزند يکی از پيشينيان محمّد قلی باشد. محمّد قلی خان در سال ۱۰۳۶ق/۷ـ۶۲۶ا م از مقام خود عزل گرديد و بيگلر بيگی قراباغ و همچنين رياست ايل قاجار به داود خان، از طبقه غلامان واگذار گرديد.
به هنگام مرگ شاه عبّاس، تنها دو امير از قاجارها در دستگاه وجود داشت. اين مسئله، موقعيت سست آن ها را در دستگاه می رساند. يکی از اين ها بيگلر بيگی چخورسعد، طهماسبقلی خان فرزند امير گونه و ديگری پيکرخان ايگيرمی دورت، والی بردع بود.
اوبه های مهّم قاجار عبارتند ازآغجه قويونلو، آغجه لو، شامبيانی، يوه و ايگيرمی دورت.

مسکن اصلی قرامانلوها، قراباغ بوده است. قبلا" نقش اين قبيله را در تشکيل دولت صفوی ملاحظه کرديم. اين قبيله ضعيف، در زمان شاه طهماسب و دوران جانشين بلافصل او نتوانست قدعلم کند. ولی به محض جلوس شاه عبّاس به تخت سلطنت، ستاره اقبال آن ها از نو درخشيد، زيرا فرهاد 
خان فرمانده کلّ (سپهسالار) شاه عبّاس از اين قبيله بوده است.فرهادخان به علّت داشتن موقعيت مناسب، خدمات ارزنده ای انجام داد. ولی در سال ۱۰۰۷ق/۱۵۹۸م به علّت نامعلومی از طرف شاه عبّاس به قتل رسيد.هنگامی که برای کشتن او وارد چادرش شدند، به محض ديدن اللهوئردی خان از طبقه غلامان و افرادش، اين جمله ترکی را به زبان آورد«بئله می اولدی؟» (کار ما چنين شد؟) يکی از نسخ جامع التواريخ موجود در توپ قاپوسرای برای کتابخانه فرهاد خان آماده شده بود.
شاه عبّاس پس از قتل فرهادخان، به برادر او ذوالفقار خان که در سمت بيگلربيگی آذربايجان خدمت می نمود، آسيبی نرساند و بعدها او را والی شهر پس گرفته شروان نمود، ولی او نيز در سال ۱۶۰۹م /1018 ق (ايت ئيل) به سرنوشت برادر بزرگش دچار شد. قسمتی از قرامانلوهای اطراف او داخل قورچی ها شدند و قسمت ديگرشان به خدمت يوسف خان بيگلربيگی جديد شروان از طبقه غلامان درآمدند. از فرهاد خان، برادر ديگری به اسم الوندسلطان و خويشاوندی به نام قرامان بيگ می شناسيم. به هنگام مرگ شاه عبّاس، هيچ اميری از اين قبيله در دستگاه وجود نداشت. بالاخره به سال ۱۰۴۶ق / ۷ـ۱۶۳۶ م در دوران شاه صفی،  يکی از فرزندان ذوالفقار خان به نام حسان سلطان در سمت والی قزل آغاج قرار داشت.»
 

چهره شاه عبّاس در ادبيّات آذری،  چهره ای منفور و ستمگر است.گماشتگان او دختران زيباروی مردم را از شهرها و روستاها، با قهر و جبر، جمع آوری می کنند و به حرمخانه شاه می فرستند. يکی از اين دخترها «پری خانم»محبوبه «عاشيق عبّاس توفارقانلی» است که داستان آن ها به نام عبّاس وگولگؤز با شاه عبّاس ارتباط می يابد. عاشيق عبّاس بدين ترتيب، رقيب شاه عبّاس است. داستان، بر محور اين دو شخصيّت که هر دو عبّاس نام دارند، امّا يکی عاشيقی ساده و ديگری پادشاهی مطلق العنان است می چرخد. عاشيق عبّاس که قدرت روياروئی با شاه عبّاس را از طريق زور ندارد، به هنر خود، يعنی شعر پناه می برد و در اشعار خود، ضمن غمنامه های عاشقانه، ظلم و ستم دستگاه شاه عبّاس را بر ملا می سازد. گولگؤز پری خانم را به اصفهان می برند و عاشيق عبّاس به دنبال او روان می شود و در آن شهر وسيله شاه عبّاس دستگير و شکنجه و بردار آويخته می شود.

در نيمه اوّل سده هيجدهم ميلادی، در نتيجه بی نظمی و ضعفی که در دستگاه دولتی و اداره امور صفوی ‌ها به عمل آمده بود، به خودسری های مأمورين دولتی و فئودال ها افزوده شد و اين وضع، زندگی را بر توده‌های دهاتی و شهری مشکل تر ساخته بود. از نارضائی مردم، بعضی سران سنی و فئودال‌ها استفاده کرده، از تابعيّت صفوی‌ها سرپيچيده بودند. دولت عثمانی  از وضعيّت موجود استفاده نموده، درصد اشغال آذربايجان شمالی برآمده بود، مرکزيت اين حرکات در سال های بيست سده هيجدهم، شروان بود. در هر حال، جنبش های دهقانی با عدم موفقيّت مواجه شد. يکی از فئودال های شمال شرقی آذربايجان، حاج داود که پيشوای سنّی مذهبان آن محل بود، رهبری عصيان دهاتی ها را برعهده گرفت و چون ديد به تنهائی با نيروی خود نمی تواند کاری از پيش ببرد، به دولت روسيّه مراجعه نمود و طلب کمک کرد، ولی برنامه حاج داود، مخالف سياست شرقی پطر اوّل بود، از اين رو مورد تصويب دولت روسيه واقع نشد. بعد از آن حاج داود، به فئودال های داغستان ( لزگی‌ها) مراجعه کرده، خواستار همکاری نظامی شد. در اوت سال ۱۷۲۱ او به کمک داغستانی‌ها و نيروی مزدور خود، شماخی را محاصره کرد و با کمک سنّی های شماخی ، شهر را تصرّف نمود. اردوی حاج داود و متّفقين وی به خصوص افراد مزدور، تمام شماخی را غارت کرده، در ضمن اموال تجّار روسی را که از مدّت ها قبل در آن شهر بود به يغما بردند.

غارت اموال بازرگانان روسی سبب نارضائی پطر اوّل گرديد. او تصميم گرفت عصيانگران يغماگر را به علّت زيانی که به بازرگانان روسی وارد ساخته اند مجازات نمايد. حاج داود، دراين موقع از انتقام روسيّه ترسيد، به دولت عثمانی  مراجعه کرد که اين دولت در آن موقع با روسيه، سياست پيچيده داشت و می‌خواست قفقاز را تصرّف کرده، به سواحل بحر خزر دست يابد. غارت بازرگانان روسی درشماخی و مراجعه حاجی داود به دولت عثمانی برای دريافت کمک نظامی،  به دولت روسيّه برای لشکرکشی به قفقاز و سواحل بحر خزر بهانه داد. پطر اوّل قبل از آغاز هجوم، مانيفستی ( بيانيّه ای )به زبان ترکی آذری چاپ و بين مردم قفقاز شمالی پخش نمود. اين اولين نشريّه چاپ شده به زبان ترکی آذری بود.  در مانيفست گفته می شد که بازرگانان روسی بنابر عادت ديرين و معمولی برای بازرگانی به شماخی آمده بودند و نيز ادعّا کرده بودکه برای کمک به دولت دوست قزلباش و برقراری نظم، مبادرت به لشکرکشی می‌نمايد.

بنا به نوشته عبّاس اقبال آشتيانی :« پطرکبير از زمان شاه سلطان حسين، متوجّه تصرّف بلاد شمالی ايران شده بود و بعد از دو سفارت که به ايران فرستاد، در تابستان سال ۱۱۳۴ﮬ. ق خود او شخصا" از کناره درّه ولگا با سپاهی به دربند آمد و آنجا را گرفت و تا داغستان پيش آمد، ليکن در آنجا به مخالفت عثمانی  برخورد و چون نمی خواست که بر سر تصرّف داغستان با اين دولت، داخل در جنگ شود به روسيه برگشت.
چندی بعد افاعنه لشکری به تسخير رشت فرستادند و حکمران رشت که تاب مقاومت ايشان را نداشت از پطر ياری طلبيد، پطر هم موقع را برای دخالت مناسب دانسته رشت را تصرف کرد و سال بعد بر باکو نيز استيلا يافت. طهماسب ميرزا که برای يافتن معاونين از اين در به آن می زد، برای جلب مساعدت پطر حاضر شد که ايالات شمالی ايران را به او واگذارد به شرط آن که پطر به او مدد لشکری بدهد، امّا از پطر در کمک به طهماسب ميرزا تاچندی حرکتی سرنزد و طهماسب همچنان سرگشته بود تا آن که شنيد که اشرف، شاه سلطان حسين را مقتول کرده و طهماسب ميرزا به قزوين آمده و در آنجا به جای پدر خود را شاه خوانده است. 
پطر در ظاهر به عنوان ياری طهماسب ميرزا، ولی در حقيقت برای تصرّف ولاياتی که اين شاهزاده به او واگذاشته بود سواحل خزر را از دربند تا مازندران تحت استيلای خود گرفت و برای تعرّضات ديگر منتظر فرصت نشست. دولت عثمانی  نيز به خيال استفاده از اختلال کار ايران، به حمله گرجستان اقدام و تفليس را محاصره نمود و بار ديگر قفقاز ميدان رقابت بين آن دولت و روسيّه گرديد. عاقبت دولتين قسمت شمال و مغرب ايران را ميان خود تقسيم کردند و قرار گذاشتند که ايالات ساحلی بحر خزر سهم روسيه و آذربايجان و کرمانشاهان و همدان از آن عثمانی  باشد و در نتيجه اين تقسيم عثمانی  ها به محاصره تبريز پرداختند، ولی اهالی آنجا مردانه جنگيدند و عثمانی  ها از عهده تصرّف آنجا برنيامدند.»

در زمينه دفاع قهرمانانه تبريز در کتاب «دولت نادرشاه افشار» چنين می خوانيم :

«اهالی تبريز از شهر خود، قهرمانانه دفاع کردند، هنگامی که مبارزه طولانيشان با قوم مهاجم ترک، رو به ضعف گرائيد و آن ها مجبور به عقب نشينی شدند، در خيابان های شهر، جنگ های خونين تن به تن در گرفت و سرانجام چنان که حزين می گويد، ترک ها که مغلوب دلاوری مردم شهر شده بودند اعلام کردند که مبارزه را قطع می کنند. به نبريزيان اجازه داده شد تا با زن و فرزند و آن مقدار از اموال خود که بتوانند حمل کنند. شهر را ترک نمايند. آنگاه پنج هزار نفر ( حزين می نويسد... فقط اين عدّه از شهر پرجمعيّت باقی مانده بود) با شمشير از تبريزخارج شدند. به گواه شاهد: « از هنگامی که جهان به وجود آمده تاکنون چنين دلاوری بی مانندی در ميان ساکنين شهرها ندرتا" اتّفاق افتاده 

 در زمان صفويان، ترکان غير از حاکميّت بر سرنوشت دولت، صاحب يک فرهنگ قومی قوی نيز بودند و در کنار ادبيّات شفاهی،  ادبيّات منظوم نيز داشتند. در اين مورد، تذکره نويسانی مانند سام ميرزا و صادقی در کتاب های خود، يک بخش را اختصاص به ذکر اشعار بيگ های ترک داده اند.مخصوصا" در دربار صفويه، در کنار آوازهای محلّی «چخوراووا» اشعار شعرای بزرگ ترک چون امير علی شير نوائی و ملّا محمّد فضولی نيز خوانده می شد... بسياری از مؤلّفين نيز از ميان آن ها [ روشنفکران ترک] برخاستند که در رأس آن ها حسن بيگ روملو، اسکندربيگ ترکمان و علی قلی بيگ شاملو از مؤلّفين شناخته شده در دوران صفوی می باشند.

استادان علم و ادب و هنرهای زيبا، مورد احترام و حمايت دربار شاه اسماعيل اوّل واقع شدند. شاعران معروفی مانند سروری، شاهی، ماتمی،  طفيلی و قاسمی در مجلس شعرای آن دور، نزد دربار صفوی و تحت سرپرستی ملک الشعراء حبيبيی مشغول فعاليت علمی و ادبی شدند. بنيانگذار سلسله صفوی، شاه اسماعيل خود نيز شاعر بوده و تحت تخلّص ختائی 
به زبان ترکی آذری شعر می سرود.آثار ختائی در پيشرفت ادبيات آذربايجان تأثير بسزائی داشت.
اسماعيل ختائی، علاوه بر ديوانی که به زبان مادری نوشته است، اثر منظومی هم به نام دهنامه به رشته تحرير درآورده است. وی در اين اثر که باز هم به زبان ترکی آذری نوشته است هنر استعاره نويسی را به حدّ کمال رسانيده است.شاعر در اين اثر، جريان روابط خود و معشوقه‌اش را بيان می کند. منتها اين روابط با کلمات استعاری بيان گرديده است. ختائی نام خود را عاشق و نام معشوقه اش را پری، خانه معشوقه را باغ پری، محافظين خانه را باغبان، قاصد رابط را باد صبا، سخن دل رازمندش را نامه و آه دل را آتش تندرو نامگذاری کرد و بعد جريان گفتگو ها را به زبان شعر بيان کرده است. سرودن شعر به زبان مادری از طرف شاه اسماعيل، نه تنها راه را برای سرايندگان آذری باز کرد، بلکه آن ها را به شعر آذری گفتن جلب نمود. حتّی بعضی شاعران فارسی برای آن که به دربار صفوی،  خود را نزديکتر سازند به ترکی آذری شعر گفتند و برخی شعر ملمّع آذری و فارسی سرودند که خيلی جالب از آب درآمده است. ما به عنوان نمونه ملمّع زير را که استاد سخن پرداز آذری، صائب تبريزی گفته است در زير تقديم خوانندگان می نمائيم. (نسخه اصلی آن در کتابخانه و آرشيو به نام سالتيکف لنين‌گراد است).اينک ملمع :
شاه من در کوی تو تا کی کنم فريادهی           داخی طاقت قالماميشدی دادهی بيدادهی
همدمم غم، مونسم غم، دلبرا غمخوار غم          ای دولانيم باشيناسن سيزدگيل دل شادهی
گه به عشوه گه به غمزه گه تغافل گه به ناز          آپاريرسان عقليمی ای شيوه گر استاد هی
من همه شب در فراقت زار و نالان بی نصيب          قالميشام زار و ذليل ای يار من امداد هی
در دل صائب بسی جا کرده آن چشمان مست        ايکی کافر بير مسلمان اولدورور بيداد هی
با در نظر گرفتن زمان دهنامه خطائی و شعرهای ترکی آذری صائب تبريزی که معلوم می شود که در پنج سده قبل از اين، زبان ترکی آذری، شکل و ترکيب امروزی خود را داشته و در ظرف ۵۰۰ سال اخير تغيير مهمی نکرده است.
با آفرينش شاهکار های ادبی ملا محمّد فضولی،  پيشرفت ادبيّات آذری به اوج پيشرفت خود رسيد. از آثار خامه خارقه آفرين فضولی،  منظومه ليلی و مجنون را می توان نام برد. در اثر فلسفی وی به نام مطلع الاعتقاد، افکار مترقّی آن دور و اصول انسان پروری و بشردوستی به نحو احسن و به زبان علمی بيان گرديده است. در پيشرفت ادبيّات آن دوره، آثار محمّد امانی، قوسی تبريزی، مسيحی،  طرزی افشار، صائب تبريزی و غيره هم تأثير بسزائی داشته است. از سده های مزبور، غير از آثار گرانبهای شاعران و ادبای کلاسيک، ادبيات شفاهی ( فولکور)داستان های منظومه تاريخی و حماسی و قوشماهای مردمی زيادی به يادگار مانده‌است. در داستان های حماسی تاريخی شفاهی که آفريده فکری و محصول ذهنی توده های وسيع آن شده است ستمگران و اشغالگران به آتش تنقيد گرفته شده و قهرمانان مردمی که برای مدافعه حقوق ستمديدگان زجر کشيدگان مردانه مبارزه می نمودند به زبان ساده و به طرز خيلی صميمی ستوده شده اند. از اين منظومه های شفاهی، داستان های شاه اسماعيل، اصلی و کرم، عاشيق قريب، عبّاس وگولگؤز، کوراوغلو و غيره زبان به زبان بين مردم نقل گرديده و به ما رسيده اند. در اين آثار مبارزه مردم بر عليه اشغالگران خارجی و استثمارگران فئودال به شيوه ساده بيان گرديده است. بين اين آثار، داستان کوراوغلو بيش از همه زبانزد مردم بوده است. قهرمان اين داستان، برای مدافعه حقوق ستمديدگان و زجرکشيدگان و در راه تأمين سعادت آن ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و عقيده شان قدعلم کرده، مردانه و پيگيرانه مبارزه می نمايد.

داستان کور اوغلو به وسيله ترکان ايران ، در بين ترکان آن سوی خزر نيز منتشر شده و جزو داستان های ملّی در آن‌ ها درآمده است. بدين صورت، داستان های «کوراوغلو» و«دده قورقود» از جيحون تا تونای[ دانوب] در بين ترکمنان غرب يعنی اوغوزها (يا اولاد ترکمن) به صورت داستانی مشترک وملّی درآمد... بدين ترتيب، مشخّص و آشکار می گردد که دولت صفوی از نظر ديدگاه و تکيه گاه اوّليه و همچنان فرهنگ و تشکيلات نظامی، با دولت های ترک قبلی اين منطقه فرق اساسی نداشته و در بعضی موارد نسبت به آن ها اوصاف ترکی بيشتری حمل می کرد. 

قره باغ در عهد نادرشاه افشار

با سقوط اصفهان پايتخت صفويان و تسلّط افاعنه بر ايران، هرج و مرج عجيبی سراسر کشور را فراگرفت. افغان ها که در آغاز می خواستند، خود را از تسلّط صفويان رها کنند، بعد از قبضه کردن قدرت، شروع به توسعه قلمرو خود کردند و در اين راستا، ستم را از حد گذراندند. در اين آشفته بازار، همسايگان نيرومند ايران نيز، چون وضعيّت را اين گونه ديدند، شروع به دست درازی به مرزهای ايران کردند. دولت های روسيّه و عثمانی،  در غرب و شمال غرب ايران که از ديرباز چشم طمع به اين خطّه داشتند، مناطق مختلف آذربايجان را مورد تعرّض قرار دادند و بخش هائی از آن را به تصرّف خود درآوردند.
در اين شرايط حسّاس تاريخی بود که نادرقلی افشار، از ميان توده مردم قد برافراشت و در يکی از پرآشوب ترين و پيچيده ترين گذرگاههای تاريخ ميهنش، نقشی تاريخ ساز بازی کرد و نه تنها کشور ايران را از دست اشغالگران نجات داد، بلکه توانست غرور ملّی تحقير شده هموطنانش را مجددا" به آنان بازگرداند و شخصيت خردشده ايرانيان را احياء نمايد.
« نادر از طايفه کوچک قرخلو است از ايل افشار و افشارها دسته ای هستند از ترکمانان که مقارن استيلای مغول برترکستان، از آن ديار مهاجرت کرده، در آذربايجان متوطّن شدند و در اين سرزمين بودند تا آن که شاه اسماعيل اوّل، ايشان را کوچانده، در ابيورد خراسان مقيم نمود. ايل افشار، ايّام تابستان را در ابيورد و زمستان را در دستجرد از محال دره گز به سر می بردندو در همين محل اخير است که نادر در محرّم سال ۱۱۰۰، از مادر به وجود آمده و به همين علّت، نادر بعدها در آنجا عماراتی ساخت و دستجرد، مولودخانه ناميده شد.»

دکتر لاکهارت از ايران شناسان معروف، در يکی از سخنرانی های خود در نوروز۱۳۱۷ در انجمن همايونی آسيای مرکز لندن، درباره نادرشاه به يک نکته جالب اشاره می کند. وی می گويد :«پس از مشهور شدن نادر، هر کشور و شهری درصدد برآمد، نادر را به خود منتسب سازد و افسانه هائی برای چسباندن اين انتساب در خارج و داخل ايران، جعل شد.»تاآنجا که ايرلندی‌ها هم نادر را از خودشان دانستند. به اين قسم که نادر بعدها چنان که می‌دانيم به «طهماسبقلی خان » مشهور شد و ايرلندی ها آن را تحريف کرده « توماس اوکلی » گفته، نادر را ايرلندی دانستند.»

پس از سقوط اصفهان به دست محمود افغان، دولتين روس و عثمانی،  دست اندازی به خاک ايران را آغاز کردند. « در ژوئيه ۱۷۲۲ ميلادی، نيروی دريائی روس ها به فرماندهی خود پطر اوّل، راهی سمت جنوب گرديد.... دولت عثمانی  به لشکرکشی های روس ها و تصرّف سواحل بحر خزر نتوانست بی اعتناء بماندو در سال ۱۷۲۳ به ماورای قفقاز نيرو فرستاد. نهايت در سال ۱۷۲۴ ميلادی، بين روسيّه و دولت عثمانی  قراردادی منعقد شد که به موجب آن، ماورای قفقاز، بين روسيه و عثمانی  تقسيم گرديد. به موجب اين قرارداد، دولت عثمانی،  تصرّف سواحل بحر خزر از طرف روسيّه را به رسميّت شناخت و متقابلا" دولت روسيّه متعهّد شد که به اشغال مابقی نواحی ماورای قفقاز از طرف عثمانی، مخالفتی نکند.... همه مردم آذربايجان با همراهی ارمنی‌ها و گرجی‌ها بر عليه اشغالگران عثمانی  مردانه مبارزه می‌‌کردند. نهايت عثمانی‌ها به حساب تلفات سنگينی که دادند توانستند گنجه، تبريز، خوی، اردبيل و ساير شهرهای آذربايجان را تصرّف نمايند.»

قبل از آن که نادر، به دفع افاعنه، مبادرت ورزد، از روسيه، واگذاری ولايات ساحلی بحر خزر را که اين دولت تصرّف کرده بود، خواستار شد.دولت روسيه هم در اين ايام به علّت تلفاتی  که از بدی آب و هوای سواحل بحر خزر به سپاهيان روسی وارد آمده بود، خود به تخليه اين ايالات ميل داشت، ولی چون نمی خواست که عثمانی آن نواحی را متصرّف شود، به شاه طهماسب پيغام داد که به گرفتن آن ها اقدام نمايد.
در سال ۱۱۴۵ نمايندگان ايران و روسيه در رشت، معاهده ای بستند و روس ها به موجب آن، تمام اراضی ايران را که در جنوب شهر ساليان و نهر کُر بود فورا" به ايران برگرداندند، ولی تخليه دربند و باکو را موکول به وقتی کردندکه ايران، ايروان و قفقازيه را از عثمانی  پس بگيرد و راه استيلای ايشان را به سواحل بحر خزرببندد. اين دو ولايت هم در سال ۱۱۴۷ پس از آن که نادر، شماخی و داغستان را فتح نمود، در نتيجه معاهده ديگری، به ايران پس داده‌شد.»

نادر پس از مطيع کردن طوايف مستقر در خليج فارس، در اوايل بهار سال ۱۱۴۷ ﮬ. ق، نماينده ای همراه عبدالکريم افندی،  قاضی عسکر دولت عثمانی،  پيش عثمانی‌ها فرستاد و پيغام داد که : «مقصود ما، ولايات آن طرف آب ارس است. اگر به تصرّف دادند فبهاالمراد، والّا مهمان پذير باشند که خود در اين اوقات انشاءاللّه تعالی و تقدّس، به ملاقات ايشان رسيده، بنای کار را می گذاريم.»

اين پيام در شرايطی تسليم سفير عثمانی  شد که « شاهزاده سرگئی ديميترويچ گوليتزين» يا به قول ميرزا مهدی خان ( کنّاس) نماينده سيّاس و کهنه کار روسيه نيز به ايران آمده و طبق دستور نادر، همه جا در موکب او بود.
 

در اردبيل معلوم او شد که پاشايان عثمانی از قبول مصالحه ای که او و احمد پاشا بسته بودند، استنکاف دارندو دولت عثمانی  نيز عبدا... پاشا کوپريلی زاده والی مصر را با لشکری تازه به سمت ايران روانه داشته و اختيار جنگ و صلح را به او داده بود.
عبدا... پاشا از نادر دو سال برای تخليه ولايات غربی ايران مهلت خواست. خان افشار بلاتأمّل از اردبيل به شروان که تحت تسلّط سرخای خان لگزی دست نشانده سلطان عثمانی  بود تاخت و در ۲۵ ربيع الاوّل ۱۱۴۷ از نهر کُر گذشته، داخل شماخی شد و سرخای گريخت و از پاشايان مقيم تفليس و گنجه کمک خواست.
خان افشار سردار معروف خود طهماسبقلی جلاير را که از کار فارس و دفع محمّد خان بلوچ فارغ شده بود به تعاقب سرخای فرستاد و سرخای پس از يکی دو شکست ديگر که از دست سپاهيان ايران يافت به بلاد چرکس گريخت و داغستان به تصرّف درآمد و خان افشار از همانجا طهماسبقلی خان جلاير را به سرداری قندهار فرستاد، خود به فتح گنجه رفت و صفی خان بغايری را هم به محاصره تفليس فرستاد.

« نادرچند نفر از اعيان ولايت قره باغ را به رسالت نزد گنجعلی 
پاشا و قوچعلی پاشا بيگلر بيگيان آن حدود فرستاده، نامه ای مبنی بر تهديدات و وعيدات... در قلم آورده، روانه نمود.
»
سپاهيان نادر از اکتبر سال ۱۷۳۴، گنجه را محاصره کردند و جريان رود گنجه را به سوی قلعه برگرداندند.ديواره های قلعه به تدريج زير آب فرو ريخت، ولی نادر نتوانست گنجه را به دست آورد.

محمد کاظم مروی در علم آرای نادری، قلعه گنجه را هنگام محاصره نادر اين چنين توصيف می کند:

يکی قلعه ای بود کز محکمی                  کشيده از آن چرخ مينا کمی 

چون سدّ سکندر شده در سما                 فکنده کنون سايه بر مهر و ماه

حصاری ز آجر، ز سنگ رُخام                 کشيده بدين چرخ مينای فام

حصاريش مرّيخ و برجش زُحل                    گرفته مدوّر قمر در بغل

همه کنگره‌ش کوکب بی شمار                 به دورش نمايان چو نيلی حصار

يکی قلعه ديگری در ميان                  به چرخ برين داده خود را نشان 

بنايش ز سنگ سيه بود تام                    به فرموده[اش] قيصر نيکنام

قلعه ای است که در استحکام آن کوه البرز و دماوند، از آن نمونه ای و جبال الوند و سولان [=سبلان]در معنی گنجينه ای است.»
آنجا که سرداران و سپاهيان نادر نتوانستند قلعه گنجه را تسخير کنند، نادرمنشيان و مستوفيان را خواست و به طنز گفت :حالا که اين نتوانستند، شما با قلمتراش و قلمدان حمله برده، قلعه را تسخير کنيد.»

از بلاد ايرانی که عساکر عثمانی  در فاصله بين استيلای افاعنه و ظهور نادر، تصرّف کرده بودند، چهار قلعه ايروان، گنجه، قارص و تفليس، پناهگاه عثمانی  ها بود و نادر بدون تصرّف آن چهار گوشه مستحکم نمی توانست لشکريان دشمن را از اين قسمت از ايران براند.
در موقع که نادر و سرداران او به محاصره اين چهار قلعه مشغول بودند، عبدالله پاشا با ۷۰ هزار سوار و۵۰ هزار پياده برای تعرّض به سپاه نادر به حدود ايروان آمد و در جلگه باغاورد يا مراد تپّه با او روبرو شد. نادر در۲۶ محرّم ۱۱۴۸در اين محل، لشکر عثمانی  را شکستی عظيم داد و ۵۰ هزار تن از ايشان با عبداللّه پاشاو پاشای ديار بکر کشته شدند و در نتيجه اين فتح، گنجه و تفليس هر دو تسليم شدند، ليکن ايروان و قارص، هنوز پايداری می کردند.

اوليای عثمانی،  احمدپاشا والی بغداد را مأمور عقد صلح با نادر کردند و حاضر شدند که ايروان را هم تسليم کنند به شرط آن که قارص به تصرّف ايشان بماند. به اين ترتيب، در اوايل سال ۱۱۴۸، صلح سابق بين عثمانی و نادر از طرف بابعالی تصويب شد و ولايات غربی و شمال غربی ايران مسترد گرديد.
بعد از ختم اين غائله، نادر به سرکوبی پادشاه عاصی گرجستان و شورشيان داغستانی و لزگی رفت و پس از آن که در جميع اين نقاط از طرف خود، مأمورينی گذاشت، در هشتم رمضان ۱۱۴۸ به ساحل ارس آمد و در صحرای مغان اردو زد.

تصرفات نادر، قشون روس را در سواحل خزر به هراس انداخت. پس از مردن پطر اوّل، اوضاع داخلی روسيّه در هم شد، سپاه روس رو به ضعف نهاد. از طرفی نيز، انگلستان، ايران و عثمانی را در جنگ عليه روسيّه تهييج می‌کرد. درچنين شرايطی به موجب معاهده ای که در اردوگاه نادر در نزديکی گنجه درر ماه مارس ۱۷۳۵ ميان دولت روسيه و نادر منعقد شد، سپاهيان روسی از ولايات ساحلی خزر رانده شدند و به موجب آن بازرگانان روسی، اجازه يافتند که در اراضی ايران آزاد و بدون پرداخت حقّ گمرک، امتياز بازرگانی کسب کنند.

بنا به نوشته کاظم مروی : « نادر عصر روز جمعه ۱۳ ذيحجه ۱۱۴۷ از گنجه عزيمت کرد.... و چون امير کشورستان، خاطر خطير همايون را از لوث وجود طايفه روميّه پاک نمود، اوغورلوخان ولد کلبعلی خان زياد اوغلوی قاجار را که از سکنه گنجه بود، به حکومت قراباغ و گنجه سرافراز گردانيده، حسنعلی خان برادران مشارٌاليه را به ايالت بردع تعيين فرمود.»

بدين ترتيب، نادر قلی افشار، باتلاش شبانه روزی خود، تمام سرزمين هائی را که درچند سال گذشته، از دست رفته بود، دوباره به مام ميهن برگرداند. او با نبوغ کم نظيری استقلال و تماميّت اراضی ايران را تأمين نمود و بحق به عنوان منجی ايران شناخته شد. وی تا آن روز به عنوان نايب السلطنه دررأس امور قرار داشت و سلطنت اسما" با خانواده صفوی و عملا" با او بود، لذا پس از تأمين و تحکيم استقلال و تماميت ارضی ايران و استقرار حکومت مرکزی،  وی لازم می‌ديدکه صورت ظاهری و قانونی آن را نيز تغيير دهد. پس : « فرامين مطاعه به جميع ممالک محروسه عزّ صدور يافت که حکّام و رؤسا و قضات و علماء و اشراف و اعيان ولايات در ۱۵ جمادی الآخر [۱۱۴۹ هجری ] در صحرای مغان در پايه سرير فلک مسير به قوريلتای حاضر شوند.»
 
تا برنامه حضور اين افراد در دشت مغان تحقّق يابد، به هوای استراحت و شکار فرمان داد که از ولايات قره باغ و دشت ارس و اطراف و جوانب، حکّام و ضابطان هر محلّ، مردم را به راندن جانوران وحشی وادار سازند. اين شيوه از شکار که «جرگه انداختن» نام دارد، خاصّ قدرتمندان و پادشاهان است و از زمان های دور سابقه دارد. شکارها به حوالی دشت مغان رانده شدند. اين نمايش جنون آميزی بود....
در ملتقای رود ارس و کُر ، محلّی به نام «پل جواد»
 دوازده هزار آلاچيق مدرن با چوب و نی بنا کردند.مسجد و حمّام و بازار و ميدان احداث شد. برای شخص نادر و حرمسرای او، نيز کاخی اختصاصی ايجاد شد.

جمعيّت مجتمع در دشت مغان را، ميرزامهدی خان استرآبادی به يکصدهزار نفر بالغ می کند. ترکيب اين جمعيّت، تقريبا" تمام گروههای اجتماعی را شامل می شده است. مجتهدين شيعه و امامان جماعت و قاضيان، اسقف بزرگ (آبراهام کرتاتس) و ( کاتوليکوس ارمنی)، (علی پاشا) نماينده دولت عثمانی  و حتّی عدّه کثيری از کدخدايان کوی ها و دهکده ها به اين محل دعوت شده بودند.
در اين روزها، نادر شخصا" روزانه حدود چهار ساعت، به امور جاری رسيدگی می‌کرد و دعاوی را حلّ و فصل می نمود و مسائل جاری کشور را رتق و فتق می‌کرد.

نادر روزی مجلس جشنی فراهم ساخت و ابتدا برای نمودن اقتدار و سياست خود، يکی دوتن از اتباع خود را به بهانه ای کشت، سپس در امر سلطنت آغاز سخن کردو گفت که من آنچه لازمه کوشش بود کردم و ايران را از چنگ افاعنه و عثمانی  ها و روس ها نجات دادم. شاه طهماسب و عبّاس ميرزا پسرش هر دو سلامتند، هر کدام را می خواهيد به سلطنت برداريد، خيال من اين است که چندی برای استراحت، گوشه گيری کنم و در خراسان در کناری به آسودگی بنشينم.
حاضرين که اصل خيال او را می دانستند و مقتضای حال را نيز فهميده‌بودند گفتند جز خان افشار کسی ديگر لايق اين مقام نيست.
نادر ابتدا استنکاف کرد تا عاقبت حاضر شد که اگر حضّار شرايط او را بپذيرند به قبول اين تکليف رضا دهد. شرايط پنجگانه وی چنين بود :

۱ـ ايرانيان از عقايد گذشته خود نسبت به اهل سنّت دست بردارند تا اهل سنّت، مذهب جعفری را مانند مذاهب اربعه تسنّن و خامس آن ها بشمارند.

۲ـ در خانه کعبه که ارکان اربعه آن به ائمه مذاهب اربعه سنّت تعلّق دارد، ايرانيان نيز در يک رکن با ايشان شريک شوند و به آئين جعفری نماز بگزارند.
۳ـ هر ساله از طرف ايران، امير حاجی تعيين شود که مانند امرای حاج شام و مصر، حجّاج ايرانی را به کعبه ببرند و دولت عثمانی  با او نيز مانند امرای حاج ديگر معامله نمايد.

۴ ـ اسرای طرفين آزاد شوند و خريد و فروش ايشان موقوف گردد.
۵ـ وکيلی از هر يک از دو دولت، در پايتخت يکديگر باشند و امور مملکتين را بر وفق مصلحت فيصله دهند.

نادر بعد از آن که اين شرايط را به تصويب و تصديق نمايندگان بلاد ايران رساند.در ۲۴ شوّال ۱۱۴۸ يعنی ۱۲ روز به نوروز مانده، تاج سلطنت بر سر گذاشت و نادرشاه خوانده شد و سلسله صفويه که در حقيقت در ۱۱۴۵ با خلع طهماسب دوّم منقرض شده بود ، با عزل شاه عبّاس سوّم به کلی برافتاد.
 نادرشاه پس از جلوس ، رضا قلی ميرزا را به معاونت طهماسبقلی خان جلاير به ايالت خراسان و برادر خود ابراهيم خان ظهيرالدوله را به حکومت آذربايجان منصوب نمودو ولايات ديگر را هم هر کدام به سرداری سپرد و سفرائی به دربار روسيّه و عثمانی  برای اعلام جلوس خود روانه داشت و از آن جمله بود عبدالباقی خان زنگنه که به همين قصد و به نيت بردن شرايط پنجگانه نادر مأمور استانبول گرديد. 

نيابت سلطنت در غياب نادر به رضاقلی ميرزا تفويض شده بود، امّا ابراهيم خان ظهيرالدوله برادر نادر، سپهسالار آذربايجان بود و به قول لاکهارت، همان مقامی را که رضاقلی ميرزا در شمال خاوری داشت، او در شمال باختری عهده دار بود. در کتاب «دولت نادرشاه افشار» آمده که : ابراهيم خان سرفرمانده قشون و حاکم عالی آذربايجان، گرجستان و داغستان بود که همه بيگلر بيگ ها و خاندان های اين ايالت تابع او بودند. « آبراهام کرتاتسی»، خان نشين نخجوان، سردار نشين ايروان و تمام ايالت را نيز به اين مجموعه اضافه می کند و می گويد که ابراهيم خان «شاه دوّم» ناميده می شد. مقرّ حکومت ابراهيم خان تبريز بود.
ابراهيم خان مردی کامجو، عيّاش و زراندوز بود. شجاعت تصميم گيری نداشت. سپاهيان او در ايذاء و آزار مردم يد طولائی داشتند و يکی از علل عصيان طوايف لزگی هم همين بود...

ابراهيم خان قدرت حاکمان محلّی خود را محدود ساخت و آنان را که نافرمانی  می کردند از ميان برد. و بنا به نوشته محمّد کاظم مروی در سال ۱۱۴۹ ﮬ. ق به دستور نادرشاه به آن سوی ارس عزيمت کرد تا دختر طهمورس ميرزا والی گرجستان را برای پسرش علی قلی خان خواستگاری کند.... وی از پل خداآفرين گذشته، در ناحيه قلعه برگشاد که اوّل نواحی قراباغ بود اتراق می کند... و چند نفر از ريش سفيدان سپاه را با تحف و هدايائی پيش والی گرجستان اعزام می‌کند... چون ابراهيم خان از فرستادن شاهزاده گرجستان خاطر جمع می گردد. از برگشاد حرکت کرده و در دو فرسخی گنجه، بساط نشاط گسترده، مشغول شکار می گردد.حکّام و عمّال و ضابطان جميع ممالک آذربايجان در نواحی گنجه و قراباغ در رکاب سپهسالار آذربايجان بودند.
در اين وقت از تقديرات ملک متعال و قضايای روزگار پرزوال، جمعی از نواحی قراباغ، قريه ينگجه کلن وارد کناره اردوی کيوان پوی گرديده، تقرير کردند که در مکان ما آزاری به هم رسيده، که اضافه از سه روز بيماری نکشيده هلاک می شوند ، و سخن چينان اردوی عالی،  اين مقدّمه را به سمع بندگان والا رسانيدند.

چون به حقيقت کيفيّت آن رسيدند، مشخّص شد که آزار طاعون از تقريرات ملک علام به طايفه عاصی پرظلام رخ داده، بندگان والا از شنيدن اين مقال از آن منزل که به قدر يک ميل راه، مسافت داشت، درحرکت آمده، وارد بلده گنجه گرديده و چندروزی در آنجا توقّف داشت. و از هنگام ورود تا ايام حرکت، اوغورلوخان زياد اوغلو که بيگلربيگی آن بلده بود، بندگان والا را با عساکر منصوره به نحوی ضيافت فرمود که عقل بيننده روزگار چنين ضيافت نديده و نشنيده...»

بيماری طاعون به زودی در اغلب نقاط آذربايجان شيوع پيدا می کند و ابراهيم خان تصميم می گيرد که به تبريز برگردد. درباره علل شيوع طاعون و مسائل ديگر اجتماعی آن روزگار، ن.قوليف می نويسد:

«دهه ۳۰ و نيمه نخست دهه ۴۰ سده ۱۸ مرحله مشقّت باری در تاريخ اين سرزمين است. بازرگانی  در تبريز، اردبيل، شاماخی و شهرهای ديگر راکد شده بود. صدور ابريشم قطع شده بود. نادرشاه سعی می کرد در خراسان، مشرق ايران مرکز جديد بازرگانی  تأسيس کند و هنرمندان و پيشه وران زيادی از تفليس، ايروان، نخجوان و شهرهای ديگر قفقاز به اين ايالت کوچ دهد و اين عمل تأثير منفی در پيشه وری و هنر قفقاز به جا گذاشت.
سياست مالياتی نادر، مردم را از هستی ساقط کرد. با تکيه به مآخذ مربوط، در آن عهد تقريبا" همه محصولات روستائيان از دستشان خارج می شد. بنا به نوشته يکی از مورّخان اين عهد، کسانی که می خواستند حتّی لقمه نای را از چشم گردآورندگان ماليات پنهان کنند، به امر نادرشاه«چنان شکنجه اش می دادند که به مرگ نزديک می شد. اين بلا همه ايران، قفقاز و گرجستان را دربرکشيد. شمارش کسانی که او چشم آنان را درآورده و با شکنجه کشته است به تصوّر نمی آيد.
در سال های ۱۷۴۶ـ۱۷۴۵ علاوه بر ماليات تعيين شده خزانه، از مردم شروان ۱۵۰ هزار تومان و از ساکنان گنجه و روستاهای اطراف ۱۱۱ هزار تومان اخذ کرد که بيشتر از مبلغ ماليات های ساليانه بود.کسانی که قادر به پرداخت ماليات نبودند، بيشتر اوقات، فرزندان خود را در بازارمی فروختند. يکی از مورّخان قفقاز نوشته است:« در اين روزهای غم آگين، کشور ما از هستی ساقط شد.آدم ها حتّی فرزندان خود را می فروختند، ولی کسی نمی خريد. سرپرست خانواده، زن و بچّه خود را ترک می گفت و می رفت.»

در ولايات سواحل خزر، روستائيان با بيگاری،  نفت و نمک استخراج می‌کردند، جادّه و پل و کشتی می ساختند. به امر نادر، رعيت را به خدمت نظامی نيز می بردند. بنا به فرمان حاکم آستارا در سال ۱۷۳۷، شش هزار روستائی به زور تجهيز شدند. حاکمان نادر طلب می کردند که مردم دختران خود را برای خدمت به دربار و پيش حاکمان و سرکردگان اعزام کنندو اين تحقير بزرگی بود.

در نتيجه جنگ و بدآمد محصول سال، در آذربايجان قحطی بروز کرد. در سال ۱۷۳۷ مرض طاعون نيز آغاز شد.»

در دوران سلطنت نادرشاه، تغييراتی در قره باغ به وجود می‌آيد و در سرنوشت آتی اين سرزمين تأثير می گذارد. بنا به نوشته نويسندگان کتاب «ماهيّت تحوّلات در آسيای مرکزی و قفقاز»:

«نادرقلی سنی مذهب بود، حال آن که اکثريت شيعه بودند. در نتيجه همين تعارض، ارامنه در دوره نادری،  ميدان عمل بيشتری می يابند و شخص نادر نيز توجه خاصّی به تشويق و حمايت ارامنه داشت.چنانچه وقتی نادرشاه به شاهی برگزيده شد يک کشيش ارمنی،  شمشير بر کمرش بست. در آن زمان حکومت قره باغ با طايفه زياداوغلوی قاجار بود. اين طايفه برخلاف مقاصد نادر اعاده سلطنت به صفويّه را طلب کردند. لذا نادرشاه پس از جلوس بر تخت شاهی از قدرت آن ها در قره باغ می کاهد و بسياری از آنان را به خراسان می کوچاند. محال قزّاق و بورچالو را از آنان گرفته و در اختيار والی گرجستان، برگشاط و خمسه را نيز در اختيار والی تبريز می گذارد. تنها در اين دوره بود که پنج خانواده فئودال ارمنی، به طور همزمان بر بخش های مختلفی از قره باغ، حقّ حاکميّت می‌يابند.»

در اين زمينه، در قره باغ نامه، نوشته ميرزا آدی گوزل بيگ نيز چنين می خوانيم:

«خان های گنجه از طايفه قاجار بودندو به زياداوغلو شهرت داشتند... آن ها فقط بيگلربيگی نبودند، بلکه سرداران لايقی هم بودند، اين برهمه روشن و آشکار بود.حدود خان نشين گنجه تا «سوری ـ داش»بالاتر از «سينيق کؤرپو ( پل شکسته) در مرز گرجستان ادامه داشت.مرزهای جنوبی اين خان نشين ها تا پل «خداآفرين» می رسيد.گاهی پرچم حکمرانی خان های گذشته گنجه تا دارالسرور (تفليس) نيز سايه امنيّت می گسترد، به طوری که تمام ساکنان تفليس، از فرمان آن ها تبعيّت می کردند. خان های گنجه، در همايش دشت مغان، در نهان و آشکار، حداکثر تلاش را به کار بردند که حکمرانی در خاندان صفويّه ابقاء گرددو شخص ديگری برتخت سلطنت جلوس نکند. نگو که تمام نظرات و صحبت های اين ها را به نادرشاه خبر می‌دهند...  نادرشاه با درنظر گرفتن قدمت و بزرگی طايفه زياد اوغلوها، مجازات ديگری نسبت به آنان اعمال نکرد، طوايف قازاخ و بورچالی را با خان هايشان تحت فرمان امرای گرجستان قرار داد. همچنين دستور دادکه طوايف قراباغ از جمله جوانشير، اوتوزايکی و کبيرلی را به خراسان کوچانده و در سرخس ، جا و مسکن در اختيارشان قرار دهند.

به مِليک
های خمسه نيز امر صادر کرد که از خان های گنجه اطاعت نکنند و تمام عريضه ها و کارهای واجب خود را نوشته و به حضور خود وی ببرند.

بدين ترتيب، خان های گنجه، سلب اختيار شدند و پس از تضعيف قدرت، بال و پرشان کنده شده و پريشان گرديدند.
»
درباره چگونگی لشکر کشی ابراهيم خان ظهيرالدوله به داغستان و کشنه شدن وی به دست لزگی ها، محمد کاظم مروی چنين می نويسد:«چون بندگان والا از چگونگی [فتوحات] نوّاب رضا قلی ميرزا مطّلع گرديد گفت: او بدان طغوليت ، ممالک ماوراءالنهر را تسخير کرده، اولیٰ و انسب آن است که ما نيز رفته و ممالک داغستان را تسخير نمائيم.
به همين خيالات باطل، ارقامات به اطراف بلاد آذربايجان قلمی فرمود، مقرّر کرد که خوانين و سرکردگان، غازيان تحت خود[را] از سواره و پياده آنچه موجود شود، برداشته، وارد رکاب نصرت انتساب گردند.

نظر به فرمان والا، غازيان ارومی افشار و مقدّم مراغه و سويوق بلاغ مکری و دنبلی و برگشاد و قراداغی، وارد دارالسلطنه تبريز [شدند] و به استعداد تمام و سررشته مالا کلام و توپخانه و زنبورکخانه و غيره مايحتاج، عازم قراباغ گرديدند.و در ورود آن نواحی ، غازيان شروانی  و ايروانی  و گرجستانی و گنجه ای و قراباغی،  هر يک با سپاه فراوان و جمعيّت بی پايان وارد رکاب عالی گرديدند.

و بندگان جهان آرا از نواحی بردع بر جناح حرکت درآمده و در کنار آب ارس و کُر نزل اجلاس فرمود و استادان صاحب وقوف و معماران فيلسوف را مقرّر فرمود که جسر بسيار خوبی بر روی آن رود کشيدند. و عساکر منصوره به استراحت تمام بدان کنار رود گذشته، نزول کردند.

و نوّاب عالی، در آن حدود، سان غازيان را ملاحظه فرمودند، به قدر سی و دو هزار نفر از عساکر منصوره در رکاب سعادت فرجام مجتمع گرديده بودند و جمعيّتی در آن محل سر جمع گرديده‌بودندکه چشم بيننده روزگار چنين لشکر آراسته و حشم ملاحظه نکرده بودکه در آن سفر خيريت اثر جمع گشته بودند....

در تضاعيف اين گيرودار، ابراهيم ديوانه، بندگان ظهيرالانامی را شناخته ، تير تفنگ مرگ آهنگ به جانب آن افکند. از قضای الهی و تقديرات ازلی، آن تير تفنگ بر سرين بندگان ظهيرالانامی آمده، مجروح کاری گرديد و تير ديگر بر علمدار آمده که نگون وار برهم غلطيد. در اين وقت اوغورلوخان حاکم گنجه، خود را به نزد بندگان والا رسانيد، نعره کشيد که : فدايت گردم، محل ايستادن نيست : تازيانه بر تکاور زده، خود را به گوشه ای برسان که به دشمن مکر و فريب، کار خود را ساخت. بندگان ظهيرالانامی فرمود که : خاک بر سر من، که زنده از معرکه کارزار به در روم.و اوغورلوخان در مبالغه بود که ناگهان تير تفنگ ديگر بر سينه آن آمد، که جان را به جان آفرين سپرد و در آن محل نعره ای کشيد و به برادر خود حسنعلی خان گفت که : تو بندگان والا را به در ببر، که هرگاه خدا ننموده بدان خللی رخ نمايد ، فردا به آتش غضب مهابت صاحبقرانی ، جميع مملکت آذربايجان خواهد سوخت، که در اين وقت تير تفنگ ديگر بر فرق حسنعلی خان آمده ، زخمی منکر برداشت و هر يک از سرکردگان و سرخيلان که به خدمت بندگان والا رسيدند می گفتند که : محل ايستادن نيست. فايده ای مترتّب نگشته، با معاندين کمانداری کرده، دليران را تحريض مجادله می نمود... »
 

در اين جنگ که در ماه شعبان ۱۱۵۱ ﮬ. ق به وقوع پيوست، علاوه بر ابراهيم خان ظهيرالدوله که به دست «ابراهيم ديوانه»فرمانده لزگی ها با شليک دو گلوله به قتل رسيد و آن ها جسد ابراهيم خان را به درختی آويزان کردند و سوزانيدند، اوغورلوخان بيگلربيگلی قراباغ نيز به دست لزگی ها از پا درآمد. امير اصلان قرخلو پسر عمّه نادرشاه به سرداری آذربايجان و حسنعلی خان برادر اوغورلوخان که تا آن روز حاکم بردع بود به بيگلربيگی قراباغ منصوب مي‌گردد. محمّد کاظم مروی می نويسد:

««امير اصلان قرخلو به سرداری آذربايجان منصوب گرديد... چنان مقرّر داشت که به عنوان چاپاری،  عازم آذربايجان گردد و دارالسطنه تبريز رحل اقامت افکنده، جميع حکّام و مباشرين آن ولايت را به حضور خود طلبيده، سان عساکر هر ولايت را ديده، اکثر اوقات به وقت بهار، در ييلاقات و متنزّهات گنجه و قراباغ و گوگجه ييلاقی ايروان به سربرد و در محلّ قشلاق در دارالسلطنه تبريز توقّف نمايد.

لازم به يادآوری است که :« هنگام شورش دنبلی های خوی در رمضان ۱۱۵۶ﮬ. ق، حاجی خان چمشگرک، بيگلربيگی گنجه بوده که به دستور نادر، همراه با عدّه‌ای از سران، به تنبيه دنبلی ها اعزام می گردد.» 
 

از جمله رويدادهای آن روزگار که در قراباغ رخ داده و ذکرش در اينجا لازم می نمايد، به شکار رفتن نصراللّه ميرزا پسر نادرشاه و سوء قصد به وی در جنگل‌های قره باغ می باشد.

نصراللّه ميرزا در سال 1156ﮬ.ق مأمور سرکوب فتنه سام ميرزای ساختگی می گردد و او از همدان حرکت کرده، وارد تبريز می‌گردد و از تبريز روانه شده، بعد از ورود به کناره کُر عازم قلعه شماخی می گردد. سام ميرزا که در داغستان به محمّد پسر سرخای خان لگزی پيوسته بود، شکست خورده و به گرجستان می‌گريزد. محمد کاظم مروی دنباله ماجرا را چنين حکايت می کند: « از سوانح حيرت افزا [ اين بود] که در مراجعت از شماخی ، عنان عزيمت به صوب گنجه معطوف، چون محل قراباغ در فصل بهار، نمونه ای است از گلستان ارم و بهشتی است در آرايش سبزه و ريحان و گل و ارغوان خرّم، به عزم شکار و تماشای آن ديار عازم [شدند]. در محل بيات بازاری و پائين شاه‌بلاغی و نوّاب جهانبانی به شکار تذرو و درّاج مشغول بود و به هر طرف کميّت زرين لگام را به جولان درآورده، و از قضای فلکی،  آهوئی به نظر آن درآمده، و سر در قفای آن گذاشته، اسب می تاخت.که ناگاه شخصی از کاواکی درخت و ميان جنگل تير تفنگ به قصد سينه شاهزاده گشاد داد. امّا حفظ الهی سپرداری و عنايت باری نگهداری نموده، گزندی به ذات مقدّس آن سرور راه نيافت. امّا تير قضا بر تنگگاه مرکّب زرِّين لگام رسيده بر هم غلطيد. تيرانداز يکی از غلامان محمدولد سرخاب (=سرخای) لزگی بود.»
 
فکر انتقام وکين خواهی از داغستانی ها همواره فکر نادرشاه را به خود مشغول می داشت. او چندين بار به برادرزادگان خود قول داده بود که انتقام خون ابراهيم خان ظهيرالدوله را از سکنه داغستان خواهد گرفت.
به عنوان اوّلين قدم، در انتقام گيری از خون ابراهيم خان ظهيرالدوله، نادرشاه هنگام بازگشت از سفر هندوستان «غنی خان ابدالی »را از قندهار مأمور سرکوبی لزگی ها(جاروتله) نمود.

نيروی تحت فرماندهی غنی خان، عبارت بودند از بيست هزار نفر از سپاهيان افغان و بلوچ و بيست هزار نفر از لشکريان آذربايجان.
غنی خان که سردار شايسته ای بودو برخلاف ابراهيم خان، از تجارب و مهارت جنگی برخوردار بود، عازم آذربايجان گرديد. لشکريان او با پلی که بر رودخانه کُر بستند، خود را به نزديکی (جار) رسانيدند....لزگی ها با سپاهی که تجهيز کرده بودند، در قلل و جبال کوه به انتظار سپاه غنی خان ايستادند. در اين حال، سپاه ديگری به سرداری حاکم گنجه به کمک غنی خان آمد. در نبرد سهمگينی که روی داد، لزگی ها، با وجود قلّت سپاه (تعداد جنگاوران لزگی را دوازده هزار نوشته اند)، دليرانه جنگيدند. بسياری از سران سپاه لزگی همچون : ابراهيم ديوانه، خليل خان، حاجی شعبان و رفيع به قتل رسيدندو بدين ترتيب، قوای لزگی به سختی قتل عام شد و درهم شکست.
روز ديگر غنی خان، جاروتله را مورد هجوم و غارت و قتل قرار داد. غنی خان گزارش فتوحات نظامی خود را برای نادرشاه فرستاد و منتظر دستور او ماند. نادرشاه به او فرمان داد که به شروان عزيمت نمايد.

پس از آن، نادرشاه خود به سوی داغستان عزيمت می کند، لکن در مصاف با لزگی ها و آوارها نه تنها به موفقيّت دست نمی يابد، بلکه شکست وی از مشتی مردمان کوه نشين، سبب سرخوردگی و به هم خوردن تعادل روحی وی مي‌گردد.
«نادرشاه در سال ۱۷۴۲ ميلادی، نامه هائی برای خان های داغستان نوشت و فرمان داد تا متابعتشان را اعلام دارند. سرخای خان، خان داغستان و شروان با دلگرمی و پشتيبانی نيروهای کريمه و عثمانی،  از فرمان نادرشاه سرپيچيد. به دنبال سرپيچی سرخای خان، نادرشاه به داغستان لشکر کشيد.
ابتدا غازی قموق را با ده هزار نفر از سربازانش تحت فشار قرار داد و بعد، به علّت عدم پايداری نيروهای مذکور، نيروئی ۲۰ هزار نفری را تحت فرمان لطفعلی خان اعزام داشت و پس از آن که آنجا را تحت فشار قرار داد، نيروهای مذکور با دادن تلفات و ضايعات فراوان وارد غازی قموق شدند.
امّا اين موفقيّت و پيروزی ايرانيان چندان دوامی نکرد و با وجود به اسارت درآوردن سرخای خان و پسرش محمّد خان، او را دچار موقعيّت دشواری نمود. از طرف ديگر، تمام نيروهای قفقاز تحت فرمان مرتضی‌علی خان متّحد شدند. قطع رابطه نادرشاه با پشت سر خود نيز برای وی مشکلات فراوانی ايجاد کردو از اين رو قفقازی‌ها به پيروزی رسيدند. به طوری که محمّد خان که ايرانی ها را در سوغرات(سغرات) از ميان برد، نه تنها انتقام پدرش را گرفت، بلکه وارد ابوق شده، وسايل هزيمت ايرانيان را فراهم آورد. نادرشاه با به جاگذاردن تاج و خزانه خود، به سختی توانست، خود را به دربند برساند و در آنجا توانست سروسامانی به وضع خود و سپاهيان بدهد و اين ضرب المثل «شاه وقتی عقل خود را از دست داد به قفقاز حمله می کند» در آنجا رواج پيدا کرد.»

نادرشاه دريافت که قادر به تسليم کردن لزگی ها نيست. حتّی در يکی از نبردها، نادرشاه خود مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به طور معجزه آسائی از مرگ نجات يافت و گلوله، فقط شست او را زخمی کرد.اردوگاه مستحکم او در شمال طبرسران که تلفات و صدمات سنگينی ديده بود، از سوی شخص نادرلقب «ايران خراب» گرفت.بيشتر مورّخان، درهم ريختگی روحی و بی اعتدالی و سفّاکی نادرشاه را نتيجه شکست در داغستان می دانند.

ناکامی‌های نظامی در داغستان، تأثيری مرگبار بر اعصاب نادر گذاشت، چرا که :

«مرد پيروزمند ديگر نمي‌توانست از سرعت عمل و غافلگير کردن خود استفاده کند، چون فرزندان کوهسار از او تندتر می‌دويدند. امکان تهديد و تخويف شيوخ جبال را هم نداشت، چون آن ها چيزی برای از دست دادن و به دنبال آن پشيمان گشتن نداشتند. از راههای ناشناخته و صعب نيز نمی توانست بگذرد و دشمن را در محاصره افکند، چون آن ها، همه گذرگاهها را بهتر از نادر و کسانش می شناختند و به چالاکی بزها بر روی صخره‌ها جست و خيز می کردند و سرانجام نه توپخانه می‌توانست به کار آيد و نه تجهيزات سپاهيگری و سوق الجيشی و نه نيرو و نبوغ فرماندهی،  چون اساسا"، دشمن معلوم و صف بسته، با ميمنه و ميسره‌ای در ميان نبود. مشتی مردم تهيدست، سخت کوش، پرغرور و آزاده بودند، که آنچه را داشتند، همراه خود کرده‌بودند و برای پاسداری‌اش مايه‌ای نمی‌گذاشتند!

بدين گونه است که يکسال و نيم از عمر و وقت گرانبهای نادر در پای کوههای بلند داغستان تلف شد و متاعب بی حدّ و حصر بر او و ارتش پيروزمندش که در آن روز، شايد يگانه دهر بود، گذشت و سرانجام هم به بهای خرابی يک منطقه مردپرور ايران و پريشانی اعصاب و اراده نادری پايان پذيرفت.

ماحصل، اين را بايد گفت که فشارهای نادر، اين مردان جنگی نيرومند را از ميدان بدر نکرد.چه مبارزه جزو مستمرّ زندگی آنان بود، بلکه از عواملی شد که آن ها را هر قدر گستاخ‌تر و بی‌پرواتر گرداند و نسبت به حکومت ايران بی‌اعتناتر سازد. تا آنجا که بعدها نيز وقتی که جنگی ميان جانشينان پطر و نادر ـ در زمان الکساندر اوّل و فتحعلی شاه ـ در اين صفحات بروز کرد، زمينه جدائی آن ها را از ايران آماده نمود.»

بدين ترتيب، مردی که تا آن روز، خود را فاتح دنيا می‌دانست ، با اين ضربه مردم از جان‌گذشته داغستان، نه تنها از نظر روانی خرد گرديد، بلکه از لحاظ سياسی ـ نظامی نيز ابهّتش شکست. در مورد تفرعن و تکبّر وی قبل از شکست، گزارش کالوشکين گوياست: 
«۱۵ فوريه سال ۱۷۴۲ ميلادی ، نخستين گزارش «کالوشکين» سفير اعزامی روسيّه به ايران که در تهران با نادرشاه ديدار کرده بود در کاخ سن پطرزبورگ در حضور تزار و مشاوران و ژنرال‌هايش قرائت شد.«کالوشکين» در پيروزی نادر برعثمانی  و فتح هند و امن ساختن ماوراءالنهر برای ديدار با او و اطّلاع از طرز تفکّر وی به ايران اعزام شده بود. وی هنگامی با نادر ملاقات کرد که در تهران اقامت داشت و پس از آن، در۱۵ ماه مه سال۱۷۴۱ در سوادکوه به سوی او تيراندازی شده بودکه رفتار او تغيير يافته‌بود.
«کالوشکين» در گزارش خود نوشته بود: ملاقات با نادر بسيار دشوار است. وی چنان ازباده پيروزی سرمست است که صريحا" می‌گويد : هرگاه به خود يک تکان بدهم کره زمين را تسخير خواهم‌کرد.»

اخيرا" گزارشی از يک موزه تاريخ شهر مخاچ قلعه پايتخت داغستان از اخبار ساعت ۱۴ سيمای جمهوری اسلامی ايران پخش گرديد. در اين گزارش جالب توجّه که بخش‌های مختلف اين گنجينه به تصوير کشيده‌شده بود.غرفه‌ای را نشان مي‌داد که عکسی از نادرشاه و تعدادی سلاح‌های سرد از جمله شمشيرهای متعدّد ديده می شد که گويا در جنگ با لزگی ها برجای مانده‌است.
به مناسبت دويست و پنجاهمين سالروز کشته‌شدن نادرشاه، در تاريخ 20/3/1376 مطلبی در روزنامه ايران به چاپ رسيده که حاوی نکات قابل توجّهی است. اين فصل را با اين نوشتار، به پايان می بريم:

«دهم ژوئن ۱۷۴۷، در فتح آباد قوچان، نادرشاه، در خوابگاهش به دست تنی چند از ژنرال‌هايش به قتل رسيد و به اين ترتيب ناپلئون شرق از اين دنيا رفت. مردی که آرزو داشت ايران را بار ديگر ابرقدرت جهان کند. نادرشاه درسال ۱۷۳۶ميلاد توسّط زعمای ايران، سران قبايل، کدخدايان و معتمدان کشور به فرمانروائی انتخاب شده بود. وی نيروهای روسيّه را به آن سوی داغستان فراری و عثمانی را گوشمالی داد، ماوراءالنّهر را آرام و گردنکشان افغان را تنبيه کرد، دهلی را در سال ۱۷۳۹ به تصرّف خود درآورد و نه تنها حاکميّت ايران را بر سراسر خليج فارس مسلّم ساخت،  بلکه حکمران مسقط و عمان را نيز به سوی خود جلب کرد و درصدد تصرّف جزيره زنگبار در حاشيه آفريقا هم بود.
نادر دوسوّم از ايّام عمر خود را روی زين اسب گذرانيد و لشکرکشی هايی پيگير و خوردن نخود برشته «نخود بوداده» جهت سدّ جوع روی زين اسب در سال‌های آخر عمر، او را به بيماری سوءهاضمه و سپس کبدی مزمن مبتلا کرده‌بود و ضعف مزاج و خستگی جسمانی، وی را بدخلق و خوی ساخته بود و تصميم های غير منطقی می‌گرفت.دو تصميم غير منطقی که کار او را ساخت، وضع ماليات های بسيار سنگين بر بعضی مناطق و نيز مجازات های شديد و فوری اطرافيان خود از جمله افسران ارشد بود. اين ماليات ها ، مردم سيستان ، کرمان و اصفهان را به اعتراض وادار کرد. نادر به کرمان، از آنجا به اصفهان و سپس به مشهد رفت و برای سرکوب اعتراض سيستانی‌ها که تا هرات گسترش يافته بود، با سپاهی عازم اين منطقه شد. وی مراسم نوروز را در کرمان گذرانيده و نيمه خرداد در فتح‌آباد قوچان اردو زده بود. تجسّم اين مدّت کوتاه، سرعت حرکت سيروسفر او را که در آن زمان باور کردنی نبود، نشان می‌دهد.
در اردوگاه فتح‌آباد، ۱۲کيلومتری قوچان (خبوشان آن زمان)، نادر دژبانی اردو را به احمدخان ابدالی،  افسر ۲۵ ساله افغان سپرد که اين امرباعث ترس ساير افسران شد که بر جان خود ايمن نبودند. به زودی هفتاد افسر قاجار و افشار«هم قسم»شدند که نادر را بکشند. آن‌ها شبانه (۱۰ ژوئن ۱۷۴۷) به چادر خوابگاه نادر نزديک شدند. نگهبان چادر را خفه کردند و وارد چادر شدند. نادر با شمشير دست به دفاع زد ولی صالح‌خان دست نادر و محمّدخان قاجار سر او را قطع کردندو روز بعد، در آن اردوگاه عظيم جز جسد نادر چيزی برجای نمانده‌بودو اين بود سرانجام يکی از بزرگترين مردان تاريخ. جنازه را سپس در گوری که خود قبلا" در خيابان بالا در مشهد تدارک ديده بود، دفن شد و در آنجا بودکه مردم متوجّه شدند نادر ريش خود را رنگ می‌زد تا کهولت او آشکار نشود. نادر يادداشت های روزانه‌اش را در پايان روز به منشی‌اش ميرزامهدی» ديکته می‌کرد تا فراموش نشوند. وی جز «پزشک»هرگز از کمک اروپائيان استفاده نکرد. نادر نسبت به اروپائيان بسيار بدبين بود، از همين رو به جای خريد کشتی از اروپا، از مازندران و از طريق مشهد چوب به بوشهر حمل کرد و ۱۹ کشتی جنگی توپدار ساخت. به ابتکار نادر بودکه توپ های سبک که تا آن تاريخ در جهان سابقه نداشت ساخته‌شد و «زنبورک» نام گرفت. نادرشاه علاقه عجيبی به جمع‌آوری کتاب و اهدای آن ها به کتابخانه‌ها داشت. وی صدها جلد کتاب خطّی نفيس به کتابخانه آستان قدس رضوی تقديم کرده بود.»
قره‌باغ در دوران خان نشينی
چنان که ديديم، نادر شاه افشار، در آغاز قيامش، با نبوغ کم نظيری توانست افعان‌ها را از ايران بيرون رانده و اراضی اشغالی را از دست متجاوزين آزادکرده و استقلال و تماميّت ارضی ايران را مجددا" تأمين و استحکام بخشد. وی با آن که در زمينه جهانگشائی و استراتژی، استعداد جبلّی داشت و در اکثر مواقع با نفرات اندکی بردشمن قوی پيروز می شد، ولی متاسّفانه، از اصول کشورداری بی‌بهره بود. بنابراين اراضی باز پس گرفته شده را نتوانست مثل شاه اسماعيل صفوی و ديگران سازمان داده و آن ها را اداره کند. بدتر از همه، ولع نادر به جمع آوری پول و طلا بود و در اين راه ستم را از حد گذرانيد و مردم را نسبت به خود متنفّر کرد و کار را به جائی رساندکه به دست نزديکان و نگهبانان خود از پا درآمد.
ناکامی نادر در سياست داخلی و فشارهای بيش از حد وی در چند سال پايان سلطنت او بر گرده مردم برای گرفتن ماليات بيشتر، همچنين شکست وی در داغستان که شهرت و حيثيت سياسی او را شديدا" خدشه‌دار نمود، سبب خيزش‌ها و عصيان‌های متعدّدی گرديد.

دوره نادر، به تعبير دکترشعبانی «عصر ثروت و استکبار بی منتهای دولت و فقر و استضعاف بی‌نهايت ملّت» خوانده شده است و اين الحق درست است.او به تدريج، نه تنها مورد نفرت مردم ايران، بلکه هدف بغض و حتّی دشنام سربازان خود نيز قرار گرفت.مردم بی پناه، در شرايط بيداد پادشاه و حکّام، چاره ای جز طغيان نداشته اند.آن ها به صورت‌های مختلف، به مبارزه دست می‌يازيدند. گاهی به صورت دسته جمعی، روستاهای محل سکونت خود را ترک می کردند( اين شيوه در دوره های قديم‌تر نيز وجود داشت ).آن ها يا از مرزها می‌گذشتند يا به قيام کنندگان نقاط ديگر می‌پيوستند، و يا در کوهها مخفی می‌شدند و دسته های راهزن را تشکيل می‌ دادند. اين کار مخصوصا" هنگام گرفتن ماليات های کلان و جمع آوری قشون اتّفاق می‌افتاد و با اين که نادر شاه، فرمان‌هائی برای دستگيری فراريان و بازگرداندن آن ‌ها به محلّ سابقشان به فرماندهان نظامی و حکّام محلّی صادر می کرد، معهذا فرار مردم ادامه پيدا می‌کرد. در تاريخ عالم آرای نادری، نمونه‌های بسياری از اين فرارها ذکر شده است.

اين شورش‌ها که در اکثر نقاط ايران شکل گرفت، از سال ۱۱۵۳شتاب گرفته و تا پايان عمر نادر و در عهد جانشينان او ادامه يافت.

در آن سوی ارس نيز مردمان اين ديار، به قيام‌هائی دست زدند و اين امر خود شرايط و امکانات قابل توجّهی برای آغاز مبارزه‌ های استقلال طلبانه مردم آن سرزمين را فراهم ساخت و در نتيجه خان نشين های متعدّدی، يکی پس از ديگری به وجود آمد. از جمله در سال ۱۷۴۳ميلادی /۱۱۵۶ﮬ. ق، حاکم دست نشانده نادرشاه، ملک نجف، در شکّی به دست حاجی چلبی کشته شدو نخستين
خان‌نشين اين مقطع، در سده ۱۸ ميلادی، به نام خان‌نشين شکی سر درآورد. نخست نادرشاه: «....خانعلی کوکلان و حسنعلی خان حاکم گنجه را مقرّر داشت که با موازی ده هزار نفر سر راه حاجی چلبی قراقبتاغی را گرفته و در دفع آن کوشند. »
ولی هجوم های متوالی نادرشاه نتوانست مقاومت عصيانگران را در قلعه «گله‌سن‌ گوره‌سن»بشکند. چنان که «نبی» شاعر دربارحاجی چلبی گويد:

شاه نادرچون گتيردی اوستونه يوزمين سوار

سن برابر جنگه دوردون، کيمده وار بواختيار

دؤندو گئتدی، خجلتيندن آخر اولدو شرمسار

ترجمه: نادر شاه وقتی که با صدهزار سپاهی بر تو تاخت               تورويارو به نبرد ايستادی، چه کسی اين جسارت را داشت 

 برگشت، رفت و از کارخود شرمسار گشت

در دهه ۵۰، حاجی چلبی حاکم خان نشين شکی، اراضی خود را وسعت داد و مدّت ها سعی کرد،خان‌نشين های گنجه، قاراباغ و شروان را تابع خود کند. ولی در اين مبارزه‌ ها توفيقی حاصل نکرد. شهر شکی، مرکز خان‌نشين، يکی از شهرهای تکامل يافته کشور به شمار می‌رفت. در اين خان‌نشين، اخذ ماليات، رسم و قاعده ای به خود گرفت و وضع دارائی خان‌نشين استوار گشت.

پس از قتل نادر در اواسط قرن هيجدهم ميلادی، خان‌نشين های متعدد قره‌باغ، شروان، گنجه، باکو، نخجوان، دربند، تبريز، اروميه، اردبيل و جز اين ها پيدا شد. علاوه بر اين ها ، سلطان‌نشين های ايلی‌‌سو (ايليق سو)، قازاخ، شمس الدين، شمشديل، عرش، قبه‌له که معمولا" وابستگان خان‌نشين ها بودند. پنج مِليک‌نشين جراپرت ، واران‌دی ، خاچين ، گلستان و ديزاق نيز در قره باغ کوهستانی به وجود آمده بود که آن ها نيز به خان نشين ها وابسته بودند. نيرومندترين خان‌نشين‌های آذربايجان ، خان نشين های شکی ، قره باغ و قوبا بودند. خان نشينان جنوبی آذربايجان، در مدّت کمی دوباره به تصرّف دولت قاجار درآمد.

اين خان نشين ها همگی از خان نشين قراباغ به سرکردگی پناه خان جوانشير، جسارت و الهام گرفته، استمداد معنوی و مادی می‌کردند.
 
پناه‌علی بيگ که بعدها پناه‌خان ناميده می شد، بانی «خان‌نشين قره باغ » می باشد. وی از سرکردگان ارتش نادرشاه و جارچی او بود و باسواره های جوانشير، عثمانی ‌ها را از قره باغ بيرون رانده و در هندوستان، در رکاب نادرشاه جنگيده بود، لکن چون برادر بزرگش، فضل علی بيگ که در دربار نادرشاه، سمت ائشيک آقاسی داشت، مورد خشم وی قرار گرفت و اعدام گرديد، پناه علی بيگ از نگاههای سهمناک و رفتار نادرشاه دريافت که سرنوشت برادرش در انتظار او هم هست، لذا از اردوی نادرشاه فرار کرده و به قره‌باغ آمد و در آنجا پرچم عصيان برافراشت. نادرشاه فرمان قتل پناه علی بيگ و ديگر عصيانگران راصادر کرد.

« پناه‌علی‌بيگ، پس از وقوف برخواست نادرشاه، با سران و رهبران شورشی به کوهستان‌ های زادگاه خويش پناهنده شد و تا پايان روزگار نادر، در حال نيمه فراری به جنگ و مبارزه با دولتيان پرداخت.»

ميرزا جمال جوانشير در اثر خود «قره‌باغ نامه» پناه‌خان را چنين معرفی می کند:

«اصل و نسب مرحوم پناه‌خان ، از ايل جوانشير ديزاق می باشد. اين ايل در روزگاران پيشين از ترکستان آمده و از طايفه ساريجالی،  يکی از شاخه های ايل بهمنلی محسوب می‌شود. نياکان وی در بين ايل جوانشير سرشناس و افرادی ثروتمند و بخشنده بودند.»

رضاقلی هدايت نيز در مورد تبار بانی خان نشين قره باغ و نحوه آمدن ايل جوانشير به قره باغ می‌نويسد: « اصل اين ايل از ترکستان و از قبايل اوشيرخان بن يلدورخان پسر چهارم اوغورلوخان می‌بوده‌اند که ايشان را اوشار و افشار خوانند... ايل جوانشير از جوانغار بوده اند و داخل يکصدوبيست هزار کس از ترکستانند که با هولاکوخان به تسخير بلاد رفتند و در هر جا بماندند و در زمان اميرکبيرتيمورگورکان، دگر باره از روم بازآمدند و در ترکستان و قندهار و کابل و ايران پراکنده و ساکن شدند و بسياری در کابل و قندهار سکونت جستند.گروهی که در عهد دولت صفويه، خاصّه شاه عبّاس ماضی در قراباغ و ارّان بوده‌اند، رئيس و بزرگ آنان ابراهيم خليل آقا نام بوده و بعد از آن پسرش پناه‌آقا و بعد از فرزندش ابراهيم خليل‌آقای ثانی،  همچنين پناه آقای ثانی و بعد ابراهيم خليل خان ثالث که در زمان نادرشاه افشاربوده و نادر ايل ايشان را کوچانيده به سرخس
نقل و تحويل داد... »

«نادرشاه پس از تصرّف ولايات قره باغ، گنجه، تفليس و شروان، اشخاص شجاع و کاردان را که در هر روستا و ايلی بودند پيش خود خوانده و جزو ملازمان نزديک خود می‌نمود و او را با احترام، منصب و مواجب می‌بخشيد. از آن جمله پناه‌خان بود که در بين مردم به پناه علی‌بيگ جوانشير ساريجالی شهرت يافته بود و در هر کاری خودی نشان داده و اسمش سرزبان‌ها افتاده بود، به طوری که در پيکارها به حريفانش فائق آمده و به ويژه در جنگ نادرشاه با عثمانی‌ها شجاعت‌ها نشان داده‌بود. پناه خان در سفر و حضر، صادقانه به نادرشاه خدمت می‌کرد و تمام وظايف محوّله را به خوبی انجام می‌داد و در نتيجه در نزد شاه صاحب احترام و منصب گرديد....
پناه‌خان پس از فرار به قره‌باغ در سال ۱۱۵۰ ﮬ. ق، ۸ـ۱۷۳۷ ميلادی وقتش را همراه با نزديکانش، گاه در کوههای قره‌باغ و گاهی در محال قبه‌له در ولايت شکی می‌گذراند.»

«خبر کشته شدن نادرشاه [ در جمادی الآخر۱۱۶۰ﮬ.ق، ۱۷۴۷ ميلادی ] در همه جا منتشر شد... طوايف جوانشير، کبيرلی، اوتوزايکی و عدّه ای از مردم گرجستان که توسّط نادرشاه به خراسان تبعيد شده‌بودند، با الهام گرفتن از مضمون « حبّ الوطن من الايمان» به عشق ميهنشان ، از خراسان بازگشته و به موطنشان آمدند. تا اين موقع که پناه علی‌بيگ ، در دشت و صحرا می‌زيست، بعد از بازگشت هموطنانش، آن‌ ها را با مهربانی زير چتر حمايت خود گرفت و پس از تأمين منزل و مسکن، در رفع نيازهای آنان کوشيد.

وی در زمينه اسکان تبعيدی‌ها، استعداد خود را نشان داد، و آوازه‌اش به گوش اميراصلان خان
 رسيد. وی از سرداران علی قلی خان پسر ابراهيم خان و برادرزاده نادرشاه که پس از نادر به نام عادل شاه سلطنت می کرد بود. اميراصلان‌خان، با آرزوی ديدار پناه‌علی‌بيگ، آمده و با او ديدار کرد. همان شب پناه علی بيگ را لقب سلطانی
و فردايش لقب خانی اعطاء کرد و از او خواست که از عادل شاه اطاعت کند. امير اصلان خان ، ماجرا را به عادل شاه اطلاع داد و عادل شاه نيز همراه با فرمان خانی،  خلعتی گرانبها، خنجری جواهرنشان و هدايای زيادی برای پناه خان فرستاد. رتبه خانی از طرف عادل شاه به پناه خان داده‌شده‌بود. پس از آن شاهرخ ميرزا نوه نادرشاه بر تخت سلطنت نشسته و عادل شاه را کشت. کاظم خان حاکم قراجه داغ نيز اميراصلان سردار را گرفته و زندانی کرد.»

از دورن صفويه تا زمانی که پناه‌خان بر مسند فرمانروائی قره‌باغ تکيه زد، بخش های مختلف اين خطّه تابع بيگلربيگی گنجه بودند، ولی از اين پس، مناطقی از قره باغ تحت زمامداری پناه خان به يک خان نشين قدرتمندی تبديل گرديد که در حيات سياسی ـ اجتماعی اين منطقه نقش مهمی بازی کرد. وی در جهت تحکيم حاکميّت خود، به اقدامات ارزنده‌ای دست زد، از جمله احداث سه قلعه مستحکم بود. آينده نشان داد که تدابير وی تا چه حد دورانديشانه و کارساز بوده است و وجود اين قلعه ها در عدم دستيابی دشمنان و شکست آنان، چقدر مؤثّر واقع گرديد. محمدحسن خان قاجار، فتحعلی خان افشار، خان های شکی،  شروان و... که قصد نابودی پناه‌خان را داشتند، نتوانستند به اهداف خود برسند. 

علّت و چگونگی شکل گيری اين قلعه ها در کتاب « قره باغ نامه » تأليف ميرزا جمال جوانشير توضيح داده شده، با مراجعه به اين اثر، تاريخچه احداث آن‌ها را مرور می‌کنيم. ميرزا جمال در مورد برپائی قلعه بيات چنين می‌نويسد : «حکّام شروان و شکی، پس از ديدن شوکت پناه خان در قراباغ، وجود او را برای خود مفرّ تشخيص داده و هر دو برای از بين بردن وی متّحد شدند.
پناه خان قبل از آن که محال های خمسه قراباغ به تابعيّت او در بيايند، تجاوز خان های پيرامونش را پيش بينی کرده و برای محافظت از خانواده، خويشاوندان و... تشخيص داد که در جای مناسبی قلعه ای بسازد. پس از مشاوره، بنای قلعه بيات، در داخل محال کبيرلی پی افکنده شد. در اندک مدّتی،  حصاری محکم احداث و خندقی کنده شده، بازار، حمّام و مسجد بنا گرديد. خان، اعضای خانواده، نزديکان و ريش سفيدان قوم را در آنجا اسکان داد. مردم ساکن ولايات اطراف قره باغ حتّی برخی از ساکنان و صنعتگران تبريز و اردبيل که پيشرفت، رفتار نيک و برخورد محبّت آميز پناه خان راشنيده بودند، با خانواده های خود آمده و در قلعه بيات مسکن گزيدند.قلعه بيات در سال۱۱۶۱ ﮬ. ق، ۱۷۴۸ ميلادی احداث گرديد.
پس از آن که قلعه بيات استحکام يافت و تعداد ساکنانش زيادتر گرديد، حاکمان شروان و شکّی متّحد گرديده و برای از بين بردن پناه‌خان، با لشکری انبوه به قلعه بيات هجوم برده و آن را به محاصره درآوردند.
پناه‌خان از دو سه روز يک بار، همراه با سواران زبده و آزموده خود از قلعه بيرون آمده و در ميدان بزرگی که مابين قلعه و قوای دشمن قرار داشت با نيروهای خصم به جنگ می پرداخت. او با ابراز قهرمانی ها به سپاه شروان و شکی غلبه کرده و به قلعه باز می گشت.

خان های شروان و شکی نمی توانستند، کاری از پيش ببرند. محاصره بيش از يک ماه طول کشيد. خان ها هر روز شاهدکشته شدن نفرات و غارت و چپاول اسب‌ها و الاغ های خود بودند، در حال پشيمانی و پريشانی برگشته و به ولايات خود رفتند.
حاجی چلبی حاکم ولايت شکی که از مردان پخته و مجرّب روزگار خود بود، هنگام بازگشت چنين گفت : «پناه خان يک خان بود. ما آمديم با او جنگ کرديم و نتوانستيم کاری از پيش ببريم. ما اينک او را شاه کرده و برمی‌گرديم.»
ميرزا جمال جوانشير، در مورد دوّمين قلعه ای که به دست پناه خان احداث گرديد نوشته است:

«نظر بر اين که اهالی خاچين با پناه‌خان دشمنی می‌ورزيدند، پناه‌خان به پناهگاه آنان در «باللی قايا» هجوم برده و سنگرشان را تسخير می کند... بعد از اين حادثه، پناه خان بنای قلعه ترنه کوت که اينک به«شاه بولاغی» معروف است پی افکند و بنا به مصلحتی، قلعه بيات را ترک کرد. قلعه را در نزديکی‌های چشمه بزرگ برپا نموده و در اطراف آن، در جای بلندی حصار ساختند و بازار، ميدان، حمّام و مسجد بناکردند. در سال ۱۱۶۵ ﮬ. ق ۲ـ۱۷۵۱، خانواده های صنعتگران، ريش سفيدان قوم، نزديکان و ملازمان خان را به قلعه شاه بولاغی کوچاندند.
خان با استقلال تمام ۳ـ۴ سال در شاه بولاغی زندگی کرد. آوازه قدرت، کثرت نيرو و شهرت استقلال طلبی خان که روز به روز در حال افزايش بود، در مناطق پيرامون منتشر شد.خان های شروان، شکی، گنجه، ايروان، نخجوان ، تبريز و قره‌داغ پيش پناه‌خان، نامه و نماينده فرستاده و خواست خود را مبنی بر دوستی و اتّحاد با وی اعلام کردند. او هم با برخی از آن ها رابطه خويشاوندی برقرار کرد.
.... در اين اوان ،پناه خان تصميم گرفت ، ولايات گنجه ، ايروان ، نخجوان و به ويژه اردبيل را تصاحب کند. در اندک مدّتی، برخی را با زور و عدّه ای را با ارسال نامه و اعزام نماينده و با ايجاد خويشاوندی به اطاعت خود درآورد. به ويژه درگاه قلی بيگ ساريجالی را به عنوان حاکم اردبيل منصوب کرد. از خانزاده های گنجه، آن هائی را که دلش می‌خواست به حکومت آن شهر منصوب می کردو آن هائی را هم که نمی خواست، برکنارمی‌نمود. او چند نفر از اولاد خان‌های ولايات را به عنوان گروگان آورده و در قلعه شاه بولاغی نگهداری می‌کرد.»

قدرت گرفتن محمد حسن خان قاجار و بروز حوادث تازه در ايران، پناه‌خان را واداربه اتّخاذ تدابير تدافعی بيشتر کرد. وی دژ استواری که در حيات سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی آذربايجان، رل مهم و اساسی بازی کرده است، يعنی شهر شوشا را بنا نهاد.
مهدی بامداد، نام پيشين قلعه شوشا را قلعه داور نوشته است.
اين قلعه در کنار «شوشاکندی»بر روی کوهی بزرگ بنا شد. اوايل به نام بانی خودبه «پناه آباد» مشهور بود، طولی نکشيد تبديل به شهری بزرگ شد.

ميرزا جمال جوانشير، در مورد چگونگی احداث اين قلعه می نويسد:

«...چند تن از نزديکان مطّلع پناه‌خان رفته، محل و اطراف قلعه را برانداز کردند. در داخل قلعه، به غير از دو سه چشمه، آب جاری ديگری نبود. آب های اين چشمه ها نيز برای ساکنان قلعه کفايت نمی کرد. به همين علّت، در نقاطی که گمان می رفت آب وجود داشته باشد، چاه کنده و ديدند که در خيلی از نقاط قلعه می توان چاه کند. اين خبر را به اطّلاع پناه‌خان رساندند. خان شادمانه با چند نفر از نزديکانش به اينجا آمد. بعد از آشنائی پيداکردن با منطقه، با عزم راسخ، بنای قلعه را پی افکند.
در سال ۱۱۷۰ ﮬ. ق، ۷ـ۱۷۵۶ ميلادی، خانواده های اعيان، مليک ها، ملازمان، کدخدايان و تمام رعايای ساکن در قلعه شاه بولاغی را کوچانده و در اين قلعه اسکان داد. تا آن زمان، در اينجا خانه مسکونی نبود. اينجا مراتع و اراضی کشاورزی اهالی شوشاکندی بود که در شش ورستی سمت شرق واقع است.»
 
«قلعه شوشی مکانی است که به نوع گاو دنبال واقع شده و سربالا رفته و از آن طرف که منتهای ارتفاع قلعه است منتهی به سنگ شده، چنان که صعود از آن طرف بر بالای اين سنگ محال و ممتنع است و اين سنگ يک طرف قلعه را به طور ديوار احاطه کرده و از طرف ديگر همين سنگ منتهی شده به درّه‌ای که موسوم است به خزينه‌دره سی و اين درّه به غايت عميق است، ليکن از اين طرف درّه پياده می تواند پائين رفته و از آن طرف بالا رفته به قلعه داخل شود امّا در کمال  صعوبت و اشکال ، و رودخانه ای از اين درّه جاری است و چند آسياب در اين درّه ساخته شده است که امور اهل قلعه از اين آسياب ها می‌گذرد و ليکن درّه مزبور چندان عرضی ندارد و گلوله توپ و تفنگ از اين طرف درّه به آن طرف درّه خوب می رسد و اين زمين گاو دنبال از طرف ديگر منتهی است به بلندی‌هائی از زمين که از آن طرف زمينی که مقابل اين زمين گاودنبال باشد نيست مگر يک تپّه که آن هم موسوم است به داوطلب تپه‌سی و از طرف ديگر اين زمين گاودنبال بسيار تند سر از بررفته و باريک و کم عرض شده و قديما" اين زمين جنگلستان و باير يوده و قريه در ربع فرسخی اين زمين موسوم به قريه شوشی واقع بوده است.»

در اين شهر، سکّه ای به نام «پناه‌آباد» ضرب می شد. اين سکّه که از نقره بود يک طرف آن لا اله الّااللّه ، محمّد رسول اللّه و عليا" ولی اللّه و طرف ديگر آن ضرب پناه‌آباد و وزن آن يک مثقال بود. ابتدا ارز شش يک عبّاسی [= چهارشاهی ] و بعد ده شاهی گرديد.
پناه‌آبادی که در تلفّظ مخفّفا" آن را پناباد می‌گفتند تا اواخر سلطنت مظفر الدين شاه در ايران رواج داشت.
پس از آن نيز سکّه های ده شاهی را در آذربايجان ايران، پناباد می گفتند.

همچنين در قره‌باغ، واحد اندازه‌گيری به نام «آرشين‌خان»وجود داشت. طول آن ۱۰ـ۵ سانتی متر بيشتر از متر بود. همزمان، سنگ ترازوئی به نام «استيل» هم مورد استفاده قرار می‌گرفت که وزن آن تخمينا" ۸۰۰ گرم بود.
پناه آباد روز به روز، سال به سال آبادتر و بزرگتر می شد. «قلعه پناه خان » و «قلعه پناه‌آباد» هم رفته رفته در زبان مردم، اختصارا" شکل «قلعه» به خود گرفته بود. کجا می روی؟ قلعه ! از کجا می آئی؟ از قلعه. هفته گذشته در قلعه بودم. با اين همه، بعضا" هم واژه قلعه به صورت قلعه شوشا گفته می شد. اندکی بعد«قلعه شوشا» به شکل شوشا يا شيشه به کار می‌رفت. در زبان روسی به اين شهر شوشا گفته ‌می‌شد. در زبان فارسی و تاريخ ايران دژ شوشی ، شوشا و شيشه هم نوشته شده است. چنان که مهدی‌قلی خان وفا گويد:

شهر شيشه که عجب آب و هوائی دارد   خرّم آن کس که سر کوی تو جائی دارد

و يا ميرزا علی اکبر صابر گويد: شيشه ده، شرواندا وورور تک صبير …

يک سال پس از بنای شهر، محمّد حسن خان قاجار، با لشکری جرّار به آن سوی تاخت و لکن نتوانست از خاتون بدان طرف گام بگذارد. همچنين هجوم های ديگر، نظير هفت هجوم پی در پی فتحعلی خان [افشار حاکم اروميه] به اين ايالت برای اسارت مجدّد مردم آنجا بی ثمر ماند.
 

در قره باغ کوهستانی با اين که گاهگاهی امارات ارمنی به طور مستقل اداره می شد، امّا در واقع، اين امارات وابسته به خان نشين های ترک تلقّی می‌گرديد. به طور کلّی مليک های ارمنی به توافق نرسيده و پيوسته در حال جنگ دائم با يکديگر بودند. سرانجام پناه‌خان با استفاده از اختلافات مِليک‌های ارمنی، امارت را از ميان برداشته و خود را خان قراباغ اعلام کرد.»

در سال ۱۷۵۶ ميلادی، فتحعلی خان افشار به قره‌باغ هجوم برد. او هر چند نتوانست قلعه محکم شوش(شيشه) را متصرّف شود، ولی در نتيجه طولانی بودن محاصره، آذوقه مردم داخل شهر تمام شد. پناه‌خان حاکم قره‌باغ مجبور شد تبعيّت فتحعلی خان افشار را بپذيرد و پسر خود را به عنوان گروگان به او سپارد. فتحعلی خان همچنين توانست خان طالش و سلطان قوت قاشين را مجبور نمايد که به تبعيّت از او راضی شوند.

در اين موقع، کريم خان زند، مناطق بسياری از ايران را متصرّف شده، قصد تسخير آذربايجان را داشت. فتحعلی خان افشار به جنگ با وی کشانيده شد، در جنگ سختی که روی داد، نيروهای فتحعلی خان افشار پيروز گشتند، ولی به علّت تلفات زيادی که داده بود در جنگ با محمّد حسن خان قاجار که مدّعی ديگری برای تصرّف منطقه بود، تاب مقاومت نياورد. محمّد حسن خان قاجار، در جنگی که در شيراز با کريم خان زند نمود مغلوب گشت. حالا نوبت کريم خان زند و فتحعلی خان افشار بود که می بايستی برای بار دوّم با هم به زورآزمائی بپردازند. اين بار کريم خان زند ، خيلی زرنگی کرد و قبل از اين که به جنگ بپردازد با خان هان آذربايجانی که از سياست فتحعلی خان افشار ناراضی بودند به مذاکره پرداخت. در سال ۱۷۶۱ حاکم قره‌باغ ( پناه‌علی‌خان ) به نيروی کريم خان زند پيوست و پيروزی او را بر فتحعلی خان تامين نمود.

در سال ۱۱78 قمری که کريم خان از آذربايجان عازم فارس بود و در ماه صفر ۱۱۷۹ وارد شيراز گرديد، از جمله امرای معتبر آذربايجان که با کوچ و بنه به همراه خود به شيراز آورد، يکی هم همين پناه‌خان جوانشير حاکم قراباغ بود. پناه‌خان چند سال پيش از فوت کريم خان وکيل درگذشت و به جای او فرزند بزرگش ابراهيم خليل خان که او را بايد ابراهيم خليل خان چهارم گفت جانشين پدر گرديد.

پناه‌خان جوانشير، در يک برهه حسّاس تاريخ قره باغ و آذربايجان، نقش تاريخی بس خطيری ايفاء کرد و از خود آثار ناميرا و ردّ پای درخشانی برجای گذاشت، به طوری که وی در دوران حيات و مماتش ، شخصيّت افسانه‌ای پيدا کرد. پيراهن او را هم اکنون در موزه نظامی باکو نگهداری می کنند. روی اين پيراهن، تمام آيات قرآن نوشته شده و در زمان حياتش شايع بوده است که گلوله برتن پناه خان کارگر نيست.
مصطفی چمنلی يکی از نويسندگان برجسته جمهوری آذربايجان، زندگی پرفراز و نشيب پناه‌خان را در يک رُمان تاريخی تحت عنوان «خاللی گورزه» (مار خالدار) به تصوير کشيده و اثر خود را با اين بيت «قاسم بيگ ذاکر» آغاز کرده که پايگاه مردمی پناه‌خان را نشان می دهد:

ايّام سابق ده بيز يديک سپاه                   سفرده، حضرده، پناهه پناه

ترجمه: 
 در روزگاران گذشته ما بوديم سپاه          در سفر، در حضر پناهِ پناه 
سپس مقدّمه کتاب را با اين گفتگو ادامه می دهد:

ـ پسرم، صدای پاهای اسب را می شنوی؟

ـ می شنوم پدر، ولی اسب سوار را نمی توانم ببينم.

ـ او را با چشم دل می توان ديد پسرم. آن يکّه سوار بيش از دو قرن است که در پشت اسب راه می‌رود، دستکم چند قرن نيز اين چنين، بر روی زين مرکب، رو به آينده، چهار نعل اسب خواهد تاخت.

ميرزا آدی گوزل بيگ در «قره باغ نامه» درباره مرگ پناه‌خان می نويسد: « پس از چند روز آن ها به شيراز آمدند و پس از مدّتی با مرگ طبيعی درگذشت. پيکر او را طی مراسم باشکوهی به شهر آغدام آورده و در ملک شخصی اش به خاک سپردند.»

مصطفی چمنلی تاريخ درگذشت پناه خان را ۱۲اگوست ۱۷۶۳ ميلادی [ ۲۱ مرداد ۱۱۴۲ شمسی ] نوشته و اثر خود را با اين باياتی دلنشين به پايان برده است:

بوردان بير آتلی کئچدی       آتين اويناتدی کئچدی
گون کيمی ايشيق ساچدی     آی کيمی باتدی کئچدی
ابراهيم خليل خان جوانشير 
 از روزی که پناه‌خان همراه با کريم خان زند، به شيراز فت، ابراهيم خليل خان جوانشير پسر ارشد پناه خان، زمام امور را در شوشا به دست گرفت و در دوران فرمانروائی دراز مدّت او، خان نشين قره‌باغ نيرو گرفت و به يک قدرت منطقه ای تبديل گرديد، و به قول ميرزا جمال جوانشير: « عليرغم اين که ابراهيم خليل خان، عنوان پادشاهی به خود نداد، لکن جاه و جلالش، کمتر از پادشاهان ايران نبود.»

ابراهيم خليل خان که هنگام فرار پدرش از خراسان در سال۱۱۵۰ ﻫ. ق ، ۱۵ ساله بود و در خراسان در منزل خودشان زندگی می کرد ، پس از چندی ، به دنبال پدرش به قره باغ می‌آيد
 ، و يار و ياور پناه خان می گردد.وی پس از رفتن پدرش به شيراز، به عنوان ابراهيم خليل خان چهارم بر مسند قدرت تکيه می‌زند و انديشه‌های پدرش را دنبال می کند و به بسياری از آرمان های او دست می‌يابد.
ابراهيم خليل خان که در دوران حيات پدرش به عنوان گروگان در پيش فتحعلی خان افشار حاکم اروميه به سر می برد و فتحعلی خان قول داده بود که او را پس از مدّتی پيش پدرش پناه خان بفرستد، لکن به عهد خود وفا نکرد. ولی پس از آن که کريم خان زند حاکم اروميه را با دستياری پناه‌خان شکست می دهد، ابراهيم خليل آقا را به حضورش می طلبد و به او خلعتی گرانبها، شمشيری جواهر نشان، زينی طلائی و اسبی مجهزّ به ساز و برگ می‌بخشد و فرمان حکومت قره باغ را به نام او صادر می کند و از پناه خان درخواست می‌کند که جهت سياحت، همراه او چند روزی به شيراز برود و پناه خان قبول می کند.

ابراهيم خليل خان در کنار کارهای عمرانی و گسترش مناسبات خان نشين با ديگر مناطق، به تشويق خادمان ادب و فرهنگ می پرداخت و از هر سو شاعران، هنرمندان و مردان دورانديش سياسی را به دربار خود فرا می خواند. چنان که عبدالرزاق دنبلی متخلّص به مفتون که به قول خود: « صباح و رواحی چند به يمن صحبت ابراهيم خليل خان، والی قراباغ خرسند و شادمان بوده»
می نويسد : در مدّت توقّفش در قراباغ، ملّارضا شفای تبريزی از شعرا و فضلای آن عصر که « محکمه قضا را فقيهی فراخ آستين و صفّه فضل و ذکا را صدرنشين راستين بود. کلامش در وعظ و نصايح، شفابخش دل های اندوهگين، پادشاه فضلا بود جهان فضلش در زير نگين »
وارد قراباغ می شود و از وی می خواهد که او را به ابراهيم خان بشناساند... خان در ييلاقات ارّان بود. دنبلی بر حسب تمنّای مولانا قلم برداشته و در آن بقعه، رقعه ای می نگارد... بعد از معاودت ابراهيم خليل خان به قلعه شوشا، مولانا را تکريم و تعظيم فراوان می نمايد....»

در راستای سياست جلب انديشمندان بود که وی ملّا پناه واقف، شاعر و متفکّر بزرگ آذربايجان را به دربار خود می‌کشاند و نخست او را به سمت ائشيک آغاسی [وزير تشريفات] و سپس به وزير اعظمی منصوب می کند.
ابراهيم خليل خان، با اين حرکت دورانديشانه خود، با به خدمت گرفتن ملّا پناه واقف ،سال ها از نبوغ و استعداد کم نظير او در زمينه های مختلف استفاده کرده و در پيشرفت و تعالی سرزمين خود سود می برد.
« واقف وزير اعظم دربار ابراهيم خليل خان، اکنون فرصت داشت که نيروهای تدافعی محلّی را در برابر هجوم توسعه طلبان و اشغالگران، مستحکم تر کند و نيز در نشأت و تحوّل بخشيدن ادبيات مردم و غنای زبان ادبی، گام های مؤثّری بردارد. او در چهره يک شاعر، روحيّه مردم را نيرو می بخشيد و در سيمای يک سياستمدار به اداره امور خان نشين می پرداخت. 

واقف در اقدامات سياسی و ديپلماتيک خان نشين قراباغ و مبادله سفرا و نامه ها ميان شوشا و مراکز دول ديگر: پطرزبورگ، تفليس، تهران، خان نشين های آذربايجان و دربار عثمانی، نقش مهمّی را بازی کرد. گسيل سفيران و نامه ها و پيام ها همه تحت نظر مستقيم او صورت می گرفت.
واقف برای دست به يکی کردن و ايجاد وحدت و يگانگی بين خان نشين ها و فرمانروايان آذربايجان و ديگر سرزمين های قفقاز، کوشش و مجاهدت های فراوانی صرف کرد و در اين امر تدبير و سياست مفيدی ظاهر ساخت که به عنوان بينش سياسی مترقّی و خاصّی نظر بسياری از واقف شناسان زمان ما را به خود جلب کرده است.»

نفوذ فرمانروای خان نشين قره باغ، در برخی از خان نشين های جنوبی آذربايجان و گاه به گاه در خان نشين گنجه حاکم می شد. ابراهيم خليل خان با شاه گرجی ايراکلی دوّم نيز طريق وفاق پيش گرفت. ملا پناه واقف برای برقراری  دوستی ميان خان نشين های قره باغ و ايراکلی دوّم به تفليس سفر کرد.

والی گرجستان، در تمام کارهای کوچک و بزرگ، يارای آن را نداشت که از صلاحديد ابراهيم خليل خان سربتابد. چرا که اوممه خان(عمرخان) حاکم آوار و ساير امرای داغستان به علّت خويشاوندی ، تابع ابراهيم خليل خان بودند...

در اين اوان، کاترين تزار روسيّه به طور ناگهانی درگذشت. به همين علّت، زوبوف سردار روسی که به دستور کاترين در قفقاز به سر می برد مجبور گرديد که به روسيّه بازگردد.مرحوم ابراهيم خليل خان پس از شنيدن خبر اين حادثه، به والی گرجستان اعلام کرد که می خواهد با نيروهای قره باغ و داغستان به سوی گنجه هجوم برد. شما هم نيروهای گرجستان را جمع کرده و به آن صوب حرکت کنيد، تا بتوانيم گنجه را تصرّف کنيم.
والی هم تدارک ديده، نيرو ها را جمع آوری کرد. آن ها آمده، بعد از محاصره گنجه را گرفتند. مليک مجنون هم در آن جنگ به قتل رسيد. جوادخان حاکم گنجه، پس از اطاعت از ابراهيم خليل خان، دختر و پسر بزرگش را پيش او گروگان فرستاد.»
 

در عهد زمامداری ابراهيم خليل خان، در شهر شوشا، کارهای عمرانی زيادی اجرا شد.در سال های ۴ـ۱۷۸۳ در اطراف شهر، ديوار مستحکم ديگری کشيده شد. مرحله اوّل، در سال های ۴ـ۱۷۵۳ با ساخت ديوارهای قلعه شوشا و احداث قصرها شروع شده و با فرم گرفتن محله های پائين شهر به پايان رسيده بود.در مرحله دوّم، در دوران حاکميّت ابراهيم خليل خان، بالای شهر شوشا احداث گرديده و محلّات بالای شهر شکل گرفتند.

در عهد ابراهيم خليل خان، ادبيات و هنر آذربايجان، امکان رشد و تحوّل يافت. در زمينه های شعر، نثر، موسيقی، نقّاشی، خوشنويسی، معماری و جز آن آثار ارزنده ای به وجود آمد. ادبيّات شفاهی خلق در مسير رشد سريع افتاد، عاشيق های ورزيده ای ظهور کردندکه بعدها استاد و الهام بخش عاشيق های ديگر شدند. در اين سال ها شوشا به مرکز علم و ادب تبديل گشت و يکی از شهرهای بزرگ آذربايجان به حساب آمد.

«در سال ۱۱۹۵، ابراهيم خليل خان جوانشير به خيال تسخير آذربايجان افتاد و سپاهيانی را از شروان و قراباغ از راه نخجوان برای اشغال خوی و سلماس فرستاد. سپاهيان قراباغ قلعه نازک در چهل کيلومتری ارس را محاصره کردند.

احمد خان[ دنبلی حاکم خوی] از امامقلی خان افشار بيگلر بيگی ارومی کمک خواست. امامقلی خان با سپاهی از کرد و افشار به خوی آمد و پس از آن که احمد خان دو روز در چمن باغ ( در شرق شهر) از سپاه ارومی پذيرائی کردآنگاه متفقا" به جنگ قراباغی ها رفتند و آن ها را سرکوب کردند.»

بعدها ابراهيم خليل خان، يکی از دخترانش را به عقد ازدواج حسينقلی خان پسر احمدخان دنبلی،  حاکم بعدی خوی درآورد و«در همان سال که آقا محمّد خان به قصد سرکوبی ابراهيم خليل خان جوانشير به آن سوی ارس لشکر می کشيد، خان خوی به سعايت برادرش جعفرقلی خان و با اين بدگمانی که داماد خان جوانشير است، از حکومت برکنار و در تهران زندانی شد. شاه فرمان داد همسرش که دختر ابراهيم خليل خان جوانشير بود در قزوين توقّف نمايد. و اين طبق سياست گروگان داری معمول آن عصر بود. برای حصول اطمينان از عدم تبانی و سرکشی حاکمان خوی و قراباغ.»
 

«سازمان کارآمد اداری حکومت ابراهيم خليل خان ترتيب روشنی داشت که از حکومت پدرش آغاز شده بود. بر اساس اين نظام، تمامی ايلات و طوايف چادرنشين قراباغ، موظّف به تأمين سواران قراباغ بودند. به عبارت ديگر، مردان طوايف مزبور، سواره نظام ارتش قراباغ را تشکيل می‌دادند.
 پياده نظام ارتش قراباغ که به وقت ضرورت تشکيل می شد مرکّب از مردم يکجانشين روستائی و خمسه قراباغ بود. ايلات و طوايف قراباغ از پرداخت ماليات توليدات و محصولات خود معاف بودند و برعکس آنان، مردم يکجانشين که تنها به هنگام ضرورت در صفوف جنگی، حاضر می‌شدند مکلّف به پرداخت ماليات بودند. نظاميان دائمی که نامشان در سياهه ها و فهرست ها ثبت شده بود از پرداخت هرگونه مالياتی معاف بودند، اسب و غلّه و يراق جنگی آنان توسّط خان و از ديوانخانه حاکم تأمين می شد. به هر يک از نظاميان دائمی ، يک باب منزل داده می شد تا با خانواده خود در آن سکونت کنند. هر سال در عيد نوروز، به تمام سرکردگان نظامی،  خلعت و انعام و يک اسب اهداء می شد. برای تغذيه دربار کوچک او هر روز چهل پوط برنج و سی رأس گوسفند صرف ناهار و شام می گرديد. ابراهيم خليل خان صاحب ثروت هنگفتی بود. اين ثروت که توانائی اداره آن تشکيلات پرخرج را داشت از ماليات های حکومتی و درآمدهای خصوصی فراهم می‌آمد. ماليات غلّات و ابريشم و چارپايان و اجاره بهای مستغلّات، پيشکش ها و هدايای جنسی و نقدی رعايا و رؤسای محلّی و مليکان ارمنی، يکی از منابع ثروت او بود. ابراهيم خليل خان ، خود به تنهائی بزرگترين مالک زمين و احشام در تمام قراباغ بود. نيمی از محصولات زراعی قراباغ از مزارع و باغات ملکی و اختصاصی ابراهيم خليل خان به دست می آمد. ميرزا جمال جوانشير قراباغی که قريب ۵۰ سال به امر وزارت و ميرزائی حکومت قراباغ اشتغال داشت، در رساله خود نوشته است : خودم به ياد دارم که يک دفعه حساب کردند، جفت های غلّه و کوتان مخصوصه خان مرحوم برابر جفت و کوتان‌های اهالی قراباغ شد بلکه دو جفت زياده.آن گونه که از مطالب رساله او برمی آيد بخشی از زمين های ابراهيم خليل خان در اجاره کشاورزان ديگر قرار داشت و بخشی ديگر توسّط رعايای او کشت و زرع می شد. ايلخی اسبان ابراهيم خليل خان در تمام قفقاز و آذربايجان نظير نداشت. نژاد اسبان ممتاز قراباغی از ايلخی ابراهيم خليل خان سربرآورده است. اسبان ايلخی وی از تصرّف ايلخی نادرشاهی توسّط پناه‌خان جوانشير فراهم آمده بود. چند هزار اسب نژاده شاهسونی و شقاقی و خراسانی پس از قتل نادر به دست پناه خان افتاد و سبب رونق حکومت او گرديد. در ايلخی ابراهيم خليل خان قريب چهارهزار ماديان و صدها نريان ممتاز وجود داشت. وی صاحب هزاران رأس گوسفند و صدها رأس گاو و گاو ميش بود. »
 
فرجام ابراهيم خليل خان جوانشير 

بعد از کشته شدن آقامحمّد خان و به سلطنت رسيدن فتحعلی شاه قاجار، ابراهيم خليل خان به شوشا برگشته و زمام امور را مجددا" به دست می گيرد و برای تحکيم روابطش با حکومت مرکزی،  دختر خود آغابيگم معروف به آغاباجی را به عقد ازدواج فتحعلی شاه درمی‌آورد. « لکن فتحعلی شاه به واسطه زحماتی که ابراهيم خليل خان به عمويش آقا محمد خان وارد آورده بود و سبب دو بار لشکر کشيش به قفقاز و سرانجام به کشته شدن او منتهی گرديد و يا به جهات ديگر، از روز اوّل، از دختر او خوشش نيامد، و با وجود اين که فتحعلی شاه خيلی عيّاش بود، معذلک، با او تا آخر عمر بغل خوابی ننمود و او را طلاق هم نداد و در حال انزواء در قم می زيست.»

مکرّر ديده شده بود که هرگاه آغاباجی که سن و سالی از او گذشته بود، وارد می شد، فورا" تاج الدّوله که بسيار جوان و زيبا و مورد توجّه فتحعلی شاه بود به احترام آغاباجی از جای برمی خاست تا آغاباجی بنشيند.

آغاباجی... زنی مغرور بود و برای آن که مبادا کمترين بی ادبی در حضور او انجام نپذيرد، اغلب در قصر خود، واقع در امامزاده قاسم معتکف بود. بعدها قم را به او دادند. بيش از دويست نفر پيشخدمت و نوکر که از قراباغ همراه آورد و همه مردمانی رشيد و متشخّص بودند در خدمتش به سر می بردند و قسمتی از ماليات قم متعلّق به او بود.

ملک بيگ از بزرگان قراباغ، وزارت آغاباجی را به عهده داشت و آقا بهرام خواجه، معروف و محترم نيز جزو خواجگان او بود. کيکاوس ميرزا و مرصّع خانم هم به رسم پسری و دختری به او داده شده بودند.آغاباجی از شاه ، صاحب فرزندی نشد، زيرا پس ار عقد، هرگز به عنوان يک زوجه ، مورد توجّه فتحعلی شاه قرار نگرفت و همچنان دوشيزه بود. روزی فتحعلی شاه به نزديکان خود گفته بود:
 «آغاباجی به نظرم مانند يک مار آمد» ولی با اين حال نزد فتحعلی شاه، دارای مقام و منزلت و احترام فراوانی بود.»
 

آغاباجی سرانجام در سال ۱۲۴۸ ﻫ. ق در قم درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.

اين خان زاده هنرمند که از طبع شعر نيز برخوردار بود و در شعر«ملولی»تخلّص می کرد، شب زفافش با فتحعلی شاه، فقط با چند پرسش و پاسخ مختصری گذشت و آغاباجی بامداد، اين بيت ساده و بی تکلّف ترکی را زمزمه می کرد:

ياريم گئجه گلدی،  گئجه قالدی،  گئجه گئتدی    هيچ بيلمه‌ديم عمروم، نئجه گلدی،  نئجه قالدی،  نئجه گئتدی  
 ترجمه:
يارم شب آمد، شب ماند، شب رفت        معلومم نشد که عمرم چطور آمد، چگونه ماند و چسان رفت
 لکن چنان که گذشت وی در دربار فتحعلی شاه از نفوذ زيادی برخوردار بود.
« در ماه مه۱۸۰۵ ابراهيم خليل خان، با پسران و اعيان و اشراف خود به ديدار سيسيانوف رفت. اين ديدار در نزديکی گنجه در سواحل «کورک چای» انجام گرفت. خان قراباغ داماد خود سليم خان را که حاکم شکی بود نزد خود فراخواند و با فئودال های شکی،  به محلّی که قشون سيسيانوف بود مراجعت کرد. 
در اين محل مذاکراتی برای پيوستن قراباغ «چهاردهم مه»و شکی «بيست‌ويکم مه » به روسيّه صورت گرفت.طبق شرايطی که در عهدنامه به امضاء رسيد می‌بايست هر دو خان نشين به خزانه روسيه خراج بپردازند و قشون روسيه را در اراضی خود جای دهند. ولی خان ها در اداره داخلی استقلال کامل داشته‌باشند. به خان ها و فرزندانشان القاب روسی داده شد و از نظر مادّی امکاناتی بر ايشان تعيين گرديد.
بعد از سپری شدن مدّت کوتاهی از اين مذاکرات، يک دسته از قشون روسيه در ده ورستی قلعه شوشا،در محلّی به نام «خان باغی» اطراق کرد. »

رضاقلی هدايت، علّت روآوردن ابراهيم خليل خان جوانشير به روس ها را چنين می نويسد:
«چون بعضی از خوانين و امرای آذربايجان را که در مقام و رتبه از اقران و اکفای ابراهيم خليل خان حکمران قراباغ نبودند بر او رجحان دادند، شير پير برآشفت و از متابعت دولت ابد مدّت پادشاه قاجار گردنکشی کرد.
»
پس از کشته شدن سيسيانوف در سال ۱۲۲۰ قمری در باکو، به توسّط ابراهيم خان پسر عمّ حسينقلی خان حاکم باکو، عدّه ای از خوانين و امرای قفقاز از قبيل ابراهيم خليل خان جوانشير و سليم خان و غيره، به واسطه بی اطلاعی از جريان امور به خيال اين که اگر اين سردار روس کشته شد، ديگر کسی نخواهدبود که مزاحم و متعرّض آنان گردد، پس، از چنگ روس ها حتما" نجات يافته و ديگر آزادشدند. بنابراين تصوّرات، از سازش با روس ها دست کشيدند و دوباره مانند گذشته به طرف ايران متمايل گرديدند. ابراهيم خليل خان ، پشيمانی خود را از سازش با روس ها کتبا" به دربار ايران اشعار داشته و ضمنا" برای بيرون‌کردن عدّه ای افسر و سرباز روس که شوشا را اشغال کرده بودند، از دولت ايران استمداد نمود.
»

رضا قلی هدايت، چگونگی اين رخداد تاريخی را شرح داده و نحوه کشته شدن ابراهيم خليل خان را نيز به طور تفصيل بيان داشته است. بهتر است که عين نوشته‌اش را باز خوانيم:

«حضرت شاهنشاه والاجاه به ميانجی محرمان حرم بدو [ابراهيم خليل خان ] پيغامی فرستاد و از کار رفته ملامت فرمود و او نيز از گذشته اظهار ندامت کرد، اصلاح ذات‌البين را به توسّط نامه و نامه بر سخنان با اثر رفت تا آن محتشم پير را عرق غيرت به جوش آمد و متعهّد شد که در تقويت اسلام کوشد و از حمايت مخالفين ديده‌پوشد، ولی چون ماژور روسی با جمعی سالدات در شوشی متمکّن بود، چنان معاهده رفت که لشکری از پادشاه و پادشاه زاده در آن حوالی حاضر و آماده آيند تا از درون و بيرون به دفع دشمنان خانگی کمال حمّيت و مردانگی به ظهور دررسد. خان پير جوانشير بر دفع طاغيان قراباغ همت گماشت و پيرانه سر لوای معرکه آرائی برافراشت و به توسّط و دستياری داماد خويش، عريضه به خدمت حضرت نايب السلطنه فرستاد و در اردبيل رسيد و متمنّی شد که موکب نايب السلطنه به قره باغ توجّه فرمايد. و قبل از آن ، فرزند ارجمند معظّمش ابوالفتح خان جوانشير را که شيری جوان بود، از راه قپان روانه نمايند، تا پدر پير را معاونت کند و هکذا فرج اللّه خان شاهسون را با افواج ديگر از راه چناقچی در مقدّمه لشکر ظفر اثر انجم حشر مأمور نمايند و علی التعاقب، همای رايت ميمنت آيت جناح پرواز بدان سوی برگشاد.
بعد از عبور از پل خداآفرين، در کنار رود ارس، اميرزاده ابوالفتح خان بن ابراهيم خليل خان باز آمد و معلوم شد که روزگار غدّار، بازئی تازه برانگيخته است و خون مرد بزرگی را به آسانی ريخته، توضيح اين اشارت آن که امير ابراهيم خليل خان، بعد از اين معاهده از شهر و قلعه به بهانه تفرّج با عيال بيرون آمده، در يک فرسخی شوشی نزول کرد و تخمينا" دو هزار نفر از عمله و خدمه خاصّ ، با جمعی عيال با وی بودند و انتظار فرزند خويش ابوالفتح خان و فرج اللّه خان با سپاه کينه خواه حضرت خاقان گيتی ستان همی برد که به وصول آن گروه با شکوه استيصال ماژور روسی را حصول اتّفاق افتد.

از قضايای اتفاقيّه مقدّره، نبيره اميرکبير ابراهيم خليل خان جوانشير يعنی جعفر قلی خان بن محمد حسن خان که با عمّ اکرم اکبر خود ابوالفتح خان مخالفت و معاندت داشت و ظاهرا" و باطنا" به دولت روسيّه متوسّل شده بود، از مکنون خاطر نيای امجد خود استحضاری حاصل کرده، چون با دولت ابد مدّت پادشاه جمجاه قاجار راهی نداشت و پيشرفت اين رای را مايه وجود عمّ و فنای خود می پنداشت، ماژور روسی را از اين معاهده و مواحدت با دولت ايران آگاه کرد. قبل از ورود ابوالفتح خان و فرج اللّه خان و سپاه شاه ايران در شب بيست و سيّم شهر ربيع الاوّل [۱۲۲۱ﻫ. ق] سيصد نفر از سالدات روسيّه را از راه خانه خود به خارج قلعه برسر جدّ امجد خود آورده، چون آن شير پير را گمان چنين امر خطيری نبود و رعايت حزم و احتمال رزم نمی داد و بی حارس و پاسبان به خواب در شده بود و از کيد نبيره بی مروّت عاری از فتوّت اطلاعی نداشت، در چارساعت از شب گذشته ماژور روسی مست هواپرست با سالدات خويش در خارج قلعه بی خبر بر سر ابراهيم خليل خان پير جوانشير ريختند و شنليک کرده و دست بر قمه و سرنيزه برده، به قتل عام پرداختند. حارسان حرمخانه آسيمه سر از خواب برخاستند و رزمی سخت برآراستند ،چندان که توانستند از روسيّه بکشتند و مغلوب شدندو روسيّه نمرود سيرت، ابراهيم خليل خان را که چون ابراهيم خليل در آتش توپ و تفنگ بی پروا بود با سی و يک کس به قتل اندر آوردند که غالب آنان اولاد و دختر و عيال او بودند و از آن جمله دختر سليم خان شکی و دختر او که خواهرزاده همای خان لگزی بودو ديگران بودند که با اناث و ذکور و عيال و اولاد و احفاد او به قتل اندر آمدند و مدّت اين قتل سه ساعت امتداد يافت.
»

پس از کشته شدن ابراهيم خليل خان «ايلات فره باغ از هم پراکنده شدند و هر گروهی در دامن صاحب شکوهی دست تولّا در زدند. اهالی شوشا حصار و پناه آباد بلوای عام کردند و سر به شوريدگی برآوردند، ناچار ماژور روسی اطفای نواير فتنه را به مهدی قلی خان ولد خان مقتول پيوسته و او را بر جای پدر بنشانيدند.

.... و اکثری از ايلات قراباغ، بعد از اين واقعه، متمنی شدند که از قراباغ کوچيده، در قراجه داغ متوقف شوند... 

مخفی مباد که از جمله سوانح و وقايع اتفاقيّه که در هنگام توقّف شاهزاده نايب السلطنه در سرچشمه حسن و حسين روی داد ، حکايت محاربه روسيّه و قراباغی در سر کوچ ايلات با ابوالفتح خان بن ابراهيم خليل خان شهيد سعيد قراباغی بود و اجمال آن اين که عطاءاللّه خان شاهسون که به کوچانيدن ايلات قراباغ رفته بود، پس از حرکت ايلات با ابوالفتح خان جوانشير، آن ها را می آوردند، طايفه جبرئيل‌لو نهانی کس به نزد نيارال روسی فرستاده فوجی از روسيّه و جعفرقلی خان قراباغی را به اعانت خود خواندند، در حوالی محال قپان که مشتمل بر معابر سخت است در رسيدند، از دو ساعتی روز تا هنگام زوال رزمی سخت اتّصال داشت و سرب و باروت تفنگچيان به اتمام رسيد و مغلوب شدند. چون نوّاب نايب السلطنه آگاه شد، اسماعيل خان و حسن خان سردار را روانه کرده، خود نيز از قفا از راه اصلاندوز با شيران اصلان سوز راه برگرفت، استماع اين خبر رعب و رهب در دل نيارال روسی درافکنده، معدودی را به قلعه پناه آباد فرستاد و خود طريق گنجه را در پيش گرفت.

جعفر قلی خان پيش خود خيال کرده بود و حتم داشت که پس از مرگ ابراهيم خليل خان، دولت روس او را به حکومت قراباغ و توابع آن معين خواهد کرد. ولی پس از کشته شدن يا کشتن بابابزرگ، روس ها امور حکومت قراباغ را به ظاهر به مهدی قلی خان پسر ابراهيم خليل خان واگذار نمودند و سر جعفرقلی‌خان بی کلاه ماند. جعفر قلی خان از اين موضوع که روس ها او را به بازی نگرفتند از آنان سخت رنجيد و در اين بين ها مورد بدگمانی واقع شد تا به جائی که او را دستگير کرده به تفليس می‌بردند که از آنجا او را به سيبری تبعيد نمايند. هنگامی که با سربازی که جلو اسب او را داشت از رودخانه ترتر که از شعب رود کر است او را عبور می‌داد به ناگهان افسار اسب را بريده و خود را به يال اسب بند کرد و از رودخانه گذشت و خويشتن را به ميان يکی از ايلات که در حال کوچ کردن به سمت ايران بودند رسانيد و پناه به ايران آورد.عبّاس ميرزا نايب السّلطنه به واسطه به کار بردن اين جلادت، وی را مورد لطف و توجه خود قرار داده، او را به حکومت قراجه داغ (ارسباران) با چهار هزار تومان حقوق در سال تعيين نمود.

علاوه بر جعفرقلی خان، افرادی از قراباغی ها به ويژه چند تن از اولاد ابراهيم خليل خان در ايران به مقامات عاليه رسيدند و مصدر خدماتی شدند. از جمله آنان، ابوالفتح خان ، پسر ابراهيم خليل خان، عباسقلی جوانشير معروف به معتمدالدوله و آغابهرام خواجه بودند.

«ابوالفتح خان پسر کهتر ابراهيم خليل خان جوانشير و پدر عباسقلی خان جوانشير معتمد الدوله، از رجال معروف زمان سلطنت محمّد شاه و ناصرالدين شاه قاجار بوده و چند بار حاکم ولايات و ايالات شده...»

«عباسقلی خان جوانشير ( والی ـ معتمد الدوله) فرزند ابوالفتح خان، در سال ۱۲۵۱ ﻫ. ق به حکومت کاشان منصوب شد. در سال۱۲۵۲ ﻫ. ق از حکومت کاشان معزول و به جايش بهمن ميرزا بهاءالدوله حاکم کاشان شد.

عباسقلی  خان مدّتی بيکار بود و در سال ۱۲۵۷ ق به جای فضلعلی خان قراباغی به حکومت کرمان منصوب گرديد و تا سال ۱۲۵۹ ﻫ. ق حاکم کرمان بود و در مدّت حکومت خويش عادلانه با مردم رفتار کرده و خواست که تعديّات و خرابی هايی مأمورين و حکّام سلف خود را جبران نمايد.در سال ۱۲۵۹ﻫ. ق از حکومت معزول و برای باردوّم فضل‌علی‌خان قراباغی که معروف به بيگلر بيگی شده بود به جای او منصوب گرديد. پس از فوت محمّد شاه (۱۲۶۴ﻫ. ق) تا حرکت وليعهد از تبريز و ورود او به تهران که مدّت ۴۵ روز طول کشيد، در اين مدّت زمام امور مملکت در دست ملک جهان خانم ملقّب به مهد عليا مادر ناصرالدين شاه بود و او به رتق و فتق امور می پرداخت و در اين مدّت، از طرف خود مأمورين و حکّام معين می کرد. در اين وقت بحرانی، برای اين که محصول خالصجات از بين نرود و دولت دچار مضيقه و کمبود غلّات نگردد، اداره امور را به عبّاسقلی خان جوانشير واگذار نمود. در سال ۱۲۶۵ﻫ. ق به حکومت اردبيل و مشکين مأمورشد و حکومتش در اين دوجا تا سال ۱۲۶۶ﻫ. ق طول کشيد.

در سال ۱۲۷۵ ﻫ. ق که ميرزا آقاخان نوری از صدارت افتاد ناصرالدين شاه شش وزارتخانه تشکيل داد و کارهای مملکتی را ظاهرا" بين وزرای شش گانه تقسيم و وزارت عدليّه را به عباسقلی‌خان واگذار کرده او را ملقّب به معتمد الدّوله نمود و تا سال ۱۲۷۸ ﻫ. ق که زنده بود در اين سمت باقی بود و در سال ۱۲۷۶علاوه برسمتی که داشت به عضويت شورای عالی دولتی که ناصرالدين شاه در اين سال تشکيل داده‌بود منصوب شد و پس از مرگش لقب و شغل وی به برادرش محمّد ابراهيم خان جوانشير داده شد. عباسقلی  خان معتمد الدوله مردی بوده عاقل،عادل ، باسياست، موقّر و رئوف و بر خلاف ساير حکّام چندان نظر تعدی و تجاوز نسبت به مردم نداشته است. محمّد ابراهيم خان امير ديوان يا وزير ديوانخانه مدّت کمی در سر کار بود. بعد از کار برکنار شده و در همين سال حاج علی خان مقدّم حاجب الدوله سابق که در اين تاريخ ملقّب به ضياءالملک شده بود به جای وی منصوب شد.
محمّد ابراهيم خان پس از برکنار شدن از کار، ناصرالدين شاه دوباره او را در همين سال با لقب معتمدالملکی مأمور انتظام امور ديوانخانه عدليّه نمود و امير ديوانی از اين تاريخ برای او شغل و معتمدالملکی برای وی لقب گرديد.»
 
ديگر فرزندان ابوالفتح خان نيز در ايران، صاحب مناصبی شدند، از جمله دو پسرش در تبريز در فوج نظام قهرمانيّه به فرماندهی رسيدند. نادر ميرزا در اين زمينه می نويسد :

«قهرمان ميرزا فرزند هشتم نايب السلطنه... به سال يک هزار و دويست و پنجاه [ و يک] به تبريز آمد.... قهرمان ميرزا حکومتی داشت چون پادشاهی... و اين شاهزاده فوجی نظام که همه جوانان زيبا بودند ، از جوانان تبريز بگرفت و«قهرمانيّه» نام نهاد و سرهنگی آن سپاه به محمّد علی خان فرزند ابوالفتح خان جوانشير داد و ياوری به محمّد قلی خان برادر کهتر وی سپرد.
»

خبر درگذشت محمّد قلی خان در شماره ۲۹ سال سوّم روزنامه ناصری چاپ تبريز که در روز پنجشنبه ۱۱ رجب ۱۳۱۴ﻫ. ق /۱۷ دسامبر ۱۸۹۶ ميلادی منتشر شده، بدين شرح درج گرديده است:

« حاجی محمّد قلی خان حسام الدوله امير تومان پسر ابوالفتح خان جوانشير که از جمله صاحب منصبان با عظم و شأن ايران و با حسن خدمت مشار با لبنان بود، صبح روز هشتم رجب المرجّب، در حالی که هشتاد سال در خدمت دولت به سر برده بود با مرض نقرس دعوی حق را لبيک اجابت گفته و رخت زندگانی به جهان ديگر کشيد.
اين صاحب منصب قابل اوّلين قدمی که به طريقه خدمت گذاری گذاشته در رشته نظام بوده و از سنّ قريب به پانزده در آن رشته به مراتب خدمت قيام و اقدام نموده و در مخاطرات عديده فتوح متعدّده کرده و به برازندگی و استحقاق از درجه سلطانی به درجه امير تومانی ارتقاء جسته و دارای شئون و امتيازات عمده و بزرگ دولتی گرديده، در اين اواخر که سن پيری از تحمّل خدمات قشونی مانع بود از جانب دولت عليه مأمور حکومت های عمده شده و از خدمت تن در نمی‌کشيدند، حق را صاحب منصبی بود که فقدانش مايه هزاران تأثّر و افسوس است.»

در اين راستا، از آغا بهرام خواجه قراباغی هم بايد نام برد که از خواجه سرائی به وزارت در دربار قاجار رسيد. در اين زمينه نيز بايد از مهدی بامداد کمک گرفت. وی می نويسد:

«آغا بهرام خواجه قراباغی،  هنگامی که آغابيگم مشهور به آغاباجی دختر ابراهيم خليل خان، به ازدواج فتحعلی شاه قاجار درآمد و از قراباغ به تهران آمد و زن دوازدهم او شد، هنگام ورود او به تهران، زياده بر دويست تن عملجات شخصی او بود که از قراباغ به همراه خود آورده بود و همه مردمان متشخّص و رشيد بودند و آغابهرام، از جمله همراهان و خواجگان او به شمار می آمد. فتحعلی شاه در سال ۱۲۵۰ قمری در آغوش همين آغابهرام، در عمارت هفت دست اصفهان درگذشت و به ديار ديگر شتافت.
آغا بهرام، گذشته از اين که در زمان سلطنت فتحعلی شاه، از خواجگان معتبر و محترم بود، درعهد پادشاهی محمّد شاه قاجار نيز خيلی اهميّت پيدا کرد. ابتدا ملقّب به امين ديوان بود و بعد که در زمان سلطنت ناصرالدين شاه وزير دادگستری شد ملقّب گرديد به امير ديوان و او اوّلين وزير دادگستری سلطنت ناصرالدين شاه بود.
 »   
هنر و ادب آذری در عهد خان نشينی
چنان که قبلا" اشاره شد، هنر وادب، در دوران خان نشينی در قره باغ، پيشرفت قابل توجهّی نمود، چرا که فرمانروايان قره باغ در اين روزگار، نه تنها خود مشوّق ادبا و هنرمندان بودند بلکه اغلب اعضای خاندان جوانشير، شاعر، اديب و هنرمند بودند.

ظهور ملّا پناه واقف نيز در اين عهد، نقطه عطفی در تاريخ ادبيّات آذربايجان به شمار می رود. اين شاعر انديشمند و دولتمرد سترگ، نه تنها به عنوان وزير ابراهيم خليل خان، گرداننده امور و سياستگذار خان نشين بود، بلکه زندگی ادبی و خلّاقيّت هنريش در آن برهه، چنان تأثير ژرفی بر ادبيّات آذربايجان برجای نهاد که آثار شگرف آن در نسل های بعدی نيز نمودار بود، چرا که پس از درگذشت ملّا محمّد فضولی تا ظهور واقف، حادثه مهمی در ادبيّات آذربايجان رخ نداده بود و می شود اين مرحله را دوره فترت ادبيّات آذربايجان ناميد.

در سال های حاکميّت جوانشيرها، شوشا مرکز حکمرانی ايالت قره باغ ، به کانون علم و ادب تبديل شده بودو ملّا پناه واقف که از سال ها قبل ، شروع به سرودن شعر نموده بود، در اين ايّام، زندگی او در شوشا و جوش خوردنش با مردم قره باغ، در حيات ادبی وی تحوّل ژرفی پديد می‌آورد. واقف، علاوه بر شاعری و معلّمی، تيراندازی ماهر و معماری توانا بوده است و به نجوم، به ويژه مطالعه سيّاره ها نيز علاقه داشته است. به تاکيد آدولف برگر، شرق شناس آلمانی، ساختمان های بزرگ شهر شوشا زير نظر او ساخته شده است.

واقف که نماينده ادبيّات آذربايجان در عصر خويش بود، عصری که ادبيّات شفاهی خلق آذربايجان، به اوج شکوفائی خود رسيده بود و ادبيّات شفاهی بنا به گفته «ماکسيم گورکي» پيوسته مادر ادبيّات مکتوب است و ملّا پناه واقف نيز در ادبيّات شفاهی زمان خود مطالعه و تسلّط استادانه داشت و از زندگی و آثار يکايک سرجنبانان آن آگاه بود و در خلّاقيت آثار ادبی خويش از آن ها الهام گرفته و بهره ها می‌گرفت. لذا او پس از آن که توانست زبان کتبی و شفاهی ترکی آذری را با هم آشتی دهد، آفرينش ادبی او با ادبيّات شفاهی و فولکلوريک آذری بستگی حياتی پيدا کرد، و او در اين زمينه چنان پيش رفت که نه تنها در قره باغ ، بلکه در سراسر آذربايجان ، مورد توجّه مردم اين سرزمين واقع گرديد و امروز پس از گذشت دو قرن، اين مثل هنوز هم در بين مردم آذربايجان رايج است که : «هر اوخويان ملّا پناه اولماز»

شکوفائی ادبيّات آذری در اين سال ها چنان وسعت می يابد که شعر عاشيقی و قوشماهای آذری در دنيای شعر تمام ملل قفقاز، انعکاس وسيعی پيداکرده و ادبيّات آن اقوام را تحت تاثير قرار می دهد.شعرای ارمنی و لزگی، چکامه هائی به زبان ترکی آذری می‌سرايند و اشعار ترکی آذری در بين ارامنه و گرجی‌ها مورد حسن توجّه مردم قرار گرفته و به خطّ ارمنی و گرجی نوشته می شوند. بهترين نمونه تاثير شعر آذری در شعرای ملل قفقاز، سروده های شاعر و عاشيق معروف ارمنی «سايات نووا» است. وی با اين که اشعار خود را به سه زبان ارمنی، گرجی و ترکی آذری سروده است، ولی اکثر آثارش به زبان نرکی آذری است. او ساکن شهرتفليس بود و در حمله آقا محمّد خان قاجار به اين شهر در ۱۱ سپتامبر ۱۷۹۵کشته شده است. جعفر هاشم اوغلو درباره اين عاشيق و شاعر ارمنی، اطلاعات بيشتری به دست می دهد. او می نويسد: 

« نام اصليش « آرتيون سا آقياندير» بود. پدرش قاراپت از حلب و مادرش سارا از محلّه آولابار تفليس بود. به احتمالی سايات نووا در روستای صنابن ناحيه لوری و به احتمال ديگر در تفليس در سال ۱۷۱۲ ميلادی زاده شده است. در اين زمينه خود شاعر می گويد : 

وطنيم تفليس دير، سمت گورجستان            آنام آولابارلی،  آتام حلبلی 
آن تعداد از اشعار شاعر که در دسترس است کمی بيش از ۲۰۰اثر می باشد که از آن ها ۱۱۴ اثر به زبان ترکی آذری، ۶۶ شعر به زبان ارمنی و ۳۸ شعر به زبان گرجی سروده شده اند. اين آمار نشانگر آن است که شاعر اکثر اشعار خود را به زبان ترکی آذری نوشته است.
سايات نووا نخستين شعر ترکی آذری خود را در سال ۱۷۴۲ و اوّلين شعر خود به زبان ارمنی را در سال ۱۷۵۲ ميلادی سروده است. بدين ترتيب شاعر مدّت ده سال، آثارش را فقط به زبان ترکی آذری آفريده، سپس به سه زبان شعر نوشته است. 

نويسنده ارمنی «گئورک حقوئرديان » می نويسد : « سايات نووا برای يادگرفتن زبان ترکی آذری و فراگيری سازهای موسيقی آذربايجانی خيلی زحمت کشيده‌بود.»
گفتنی است فقط سايات نووا نبود که مشتاق زبان ترکی آذری بود و به اين زبان شعرها سروده است. اغلب عاشيق های ارمنی معاصر سايات نووا و بعد از او مثل عاشيق وارطان خوئی،  عاشيق آتا، کشيش اوغلو و ديگران به زبان ترکی آذری و بعضا" هم فقط به اين زبان شعر سروده اند. حتّی در اشعاری هم که به زبان ارمنی سروده بودند ،لغات ترکی زيادی به کار برده بودند ، به طوری که اکثر قافيه ها را واژه های ترکی آذری تشکيل می دادند. بنا به نوشته محقّق ارمنی «گاره گين له وونيان » تنها در يک شعر سايات نووا که به زبان ارمنی نوشته ۸۵ واژه ترکی آذری وجود دارد. اينک نمونه ای ازاشعار سايات نووا که به زبان ترکی آذری سروده است:
عاشق اولان آوچی کيمی چيخيبدير
 نازلی دلبر مارال کيمی يار يارا 
 من عاشقم يار يارا  
تک بو سينم يار يارا 
 ائشيتديم چوخ شاد اولدوم
  عاشيق اولميش يار يارا  

دالدالانميش آوچی کيمی چيخيبدير 

 نامه يازار نازلی دلبر يار يارا

در سده ۱۸ميلادی، در اين سرزمين، پيشرفت موسيقی، نقّاشی و معماری همچنان ادامه می يابد. موسيقی آذربايجانی با آهنگ های مردمی، پسنديده تر از همه وقت گرديده بود. عاشيق ها شعرهای جديدی  سروده، همراه ساز می خواندند. خوانندگان نواها، تصنيف های جديد ساخته، توأم با مقام های قديمی، با لحن دلپسندی نغمه سرائی می‌کردند. از آلات موسيقی، ساز، تار، کمانچه، نی، سورنا، نقّاره و دف توسّط سازندگان نواخته می‌شدند. 
درباره محلّ تولّد ملّا پناه واقف ، دو نظر وجود دارد. مؤلّفين دايرةالمعارف آذربايجان، زادگاه او را محال قزّاق قريه صلاحلی می دانند و صاحب تذکرة نوّاب، آن را قزّاق شمس الدّين از توابع گنجه نوشته است. واقف ايّام شباب را که موسم عيش و سرور و کبر و غرور است، در پريشان حالی به سر می بردکه سرانجام در سال ۱۱۷۶ ﻫ. ق /۱۷۵۹ ميلادی با بروز نابسامانی و هرج و مرج در سرحدّات گرجستان، برای کسب معاش و گريز از مسکنت، ديار مألوف خويش را وداع کرده، عازم قراباغ می شود و چندی را دراين سرزمين، بی يار و ياور سپری می کند. امّا در سايه درايت و بينش و آگاهی از فرهنگ و تمدّن خويش، به ابراهيم خليل خان جوانشير، والی تقرب می‌جويد و به منصب ائشيک آقاسی منصوب می شود و سپس سمت وزارت وی را به عهده می گيرد.

خلّاقيت واقف در سرودن شعر، نقطه عطفی در تاريخ شعر و ادب آذربايجان است. او در سرودن شعر کلاسيک شرق ، مهارت کامل داشت و در قالب های غزل ، مخمّس ، مستزاد و ساير انواع شعر ، آثار ارزشمندی خلق کرده است. واقف به ادبيّات شفاهی مردم و شعر عاشيق ها (قوشمالار) نيز دلبستگی عميق و گرايش وصف ناپذير داشت. او ادبيّات ملّی آذربايجان را بارور ساخته و به حق از صاحبقرانان شعر و ادب قرن هيجدهم آذربايجان بوده است. واقف در سرودن شعر فارسی نيز صاحب قريحه بود. اينک يک مثنوی منسوب به واقف را می آوريم:
شنيدستم که مجنون دل آزار  چو شد از مردن ليلی خبردار

گريبان چاک زد با آه و افغان          به سوی تربت ليلی شتابان

در آن جا کودکی ديد ايستاده       به هر سو ديده حسرت گشاده

نشان قبر ليلی را از او جست      چو آن کودک بخنديد و بدو گفت

که ای مجنون ترا گر عقل بودی        ز من کی اين تمنّا می نمودی
ميان قبرها راجستجو کن             ز هر مرقد کفی از خاک بو کن

ز هر خاکی که بوی عشق برخاست    يقين کن تربت ليلی، همانجاست

تو هم واقف در اين دير جگرسوز     رموز عشق از آن کودک بياموز

م.ف. آخوندوف، در مقدّمه ای که برای آثار واقف نوشته، او را سلسله جنبان و بنيانگذار شعر نو آذربايجان شمرده است.»

 در اين برهه از تاريخ، در کنار ملّا پناه واقف، بايد از ملّا ولی ودادی نيز نام برد و از خلاقيّت ادبی و خدمات گرانبهای وی به ادبيّات آذربايجان سخن گفت.

«ميرزا ولی ودادی ابن بايرام خان بهارلو، شاعر بزرگ آذربايجان، در سال ۱۱۲۴ ﻫ. ق /۱۷۰۷ ميلادی در قريه شمگير گام بر عرصه حيات نهاد و در قريه پويلی از استان قزّاق به تحصيل پرداخت و زبان های فارسی و عربی را کاملا" فرا گرفت.بيشترين سال های حياتش را در قريه شيخلی سپری کرد و مدّتی نيز در آنجا مکتب داری کرد.

ملّا پناه واقف در سال ۱۱۷۶ ﻫ. ق به همراه عائله اش راهی قراباغ شد. در اين کوچيدن، ودادی نيز همراه واقف بود. اين دو وجود معزّز و حميده صفات، اوايل ايّام زندگی،  چندی را در عسرت و پريشان حالی سرکرده اند.
 امّا سرانجام انوار علم و کمال آن دو در انظار مردم تلألوئی واحد می يابد،علی الخصوص در نظر کيميا منظر ابراهيم خليل خان مرحوم.
ودادی با واقف پيوندی ناگسستنی داشت، تا جائی که اگر در کنار يکديگر نبودند، با تبادل مکاتبات منظوم فی ما بين، از حال يکديگر باخبر و تسلّی خاطر می‌يافتند. واقف می‌گويد:
ودادی دن گلن کاغذ منی فرخنده حال ائتدی    بو حالی گؤردی غم، فی الحال مندن انتقال ائتدی
اوچوب گؤنلوم قوشی، پرواز قيلسا اوج اعلايه    عجب يوخ کی بو مکتوبی اؤزونه پرّ و بال ائتدی
ترجمه: 
ودادی نامه اش آمدبسی فرخنده شد حالم     که غم فی الحال بيرون شد چو پی برد او براحوالم
اگر مرغ دلم اکنون به اوج آسمان پرّد       عجب نی، چون که اين نامه پر و بال خودش بنمود
ودادی در سال ۱۲۲۵ ﻫ. ق، ۱۸۰۹ ميلادی در قريه شيخلی ، سفرت آخرت نمود و در گورستان « گمی قاياسی» و يا در گورستانی که در شيخلی برای او ساخته‌اند، مدفون گشته و با وجود اين که ودادی با خلق قوشمالار و گرايلی‌هايش ، شاعری مردمی و رئاليست شناخته شده، مع الوصف در آفرينش آثار کلاسيک در انواع قوالب شعری چونان غزل، مخمّس، مسدّس و غيره تبحّر و توان خود را نشان داده است و آگاهی خود را در علم عروض و قافيه ابراز نموده. »

«ودادی عالم تر از واقف و بر زبان مسلّط تر از اوست. در اشعار او، کلمات عربی و فارسی، تابع آهنگ و قوانين زبان ترکی است. سخنان انتخابی اوصاف، تميز و روشن هستند. اينک نمونه ای از سروده های او :

گل چکمه جهان قيدينی سن، جان بئله قالماز      چوخ آغلاما قان ديده گريان بئله قالماز 

گول وقتی کئچر سير گلستان بئله قالماز         هر لحظه کؤنول خرّم و خندان بئله قالماز

بير جام يئتير ساقی کی دوران بئله قالماز       تن بير گون اولور خاکی له يکسان بئله قالماز

چون صحبت از ادب و هنر در عهد خان نشينی در قره باغ است، لذا لازم است که به برخی از افراد هنرمند و هنرپرور خاندان جوانشير اشاره ای گردد و تنی چند از اعضای با ذوق و قريحه و اهل قلم اين خاندان معرفی گردد. گفتنی است که اغلب افراد خاندان جوانشير دارای طبع لطيف و صاحب قلم بودند. ابوالفتح خان (طوطی )، آغا بيگم(ملولی )، جعفر قلی خان (نوا)، خورشيدبانو(ناتوان)، قاسم بيگ ذاکر، مهدی قلی خان (وفا )، محمد بيگ ( عاشق )، بابابيگ(شاکر) عباس و... از جمله کسانی هستند که از اين خاندان برخاستند و هر يک در سير تاريخ ادبيات آذربايجان، منشاء خدماتی گشتند.

ابوالفتح خان جوانشير، متخلّص به طوطی پسر کوچک ابراهيم خليل خان، از جمله افراد باذوق و اهل قلم اين خاندان است « شيرين کلامی که طوطيان هندوستان، بلاغت او را بدين بيت شکرريز خطاب کنند : 

طوطی نگويد از تو دلاويزتر سخن      با شهد می رود زدهانت بدر سخن

ذات حميده‌اش، چندان که خواهی به نيکوئی معروف و صفات پسنديده‌اش چندان که جوئی به کرامت و شرافت موصوف... از امرای بزرگ است و رهاننده برّه از چنگ گرگ. صداقتی بامناعت و بزرگواری دارد و سخاوتی بادست تنگی و فراخ دلی آرد... و اين امير در نظم و نثر بی نظير است. گاهی به دستياری قلم به دستان محرم، رقيمه های لطيف مضمون نويسد و به ندرت شعری نيز گويد. اين دو بيت از اوست :

ديدن ترا و دل به تو بستن گناه من   دل را به حرف غير شکستن گناه کيست؟

دارم اندر هوس وصل خيال عجبی       چه خيال عجبی فکر محال عجبی »

با صلاحديد پدرش به ايران آمده و در پيش عبّاس ميرزا تقرّب يافت و در سال ۱۲۵۵ ﻫ. ق در گذشت. اينک نمونه ای از غزل های ترکی او :

اوگون کيم حسرتيله اول بت زيبادن آيريلديم   قاليب بير صورت بی حس کيمی معنادن آيريلديم

چکيب ال خلقدن مجنون صفت صحرايه اوزقويدوم  کسيلميش صبر و تابيم وصلت ليلی دن آيريلديم

آغابيگم معروف به آغاباجی دختر ابراهيم خليل خان جوانشير و همسر فتحعلی شاه قاجار که به شرح حال وی مختصری اشاره شد، از ديگر اعضای خاندان جوانشير است که طبع شعر داشت و ملولی تخلّص می کرد. دو فرد زير از آثار طبع روان اوست:

سوختم از آتش غم، ناصحا تا کی ز منع      می زنی برآتشم دامن، برو خاموش باش 

و 
تا حشر نويسند اگر، می نشود طی      نه دفتر حسن تو، نه طومار فراقم 

جعفرقلی خان جوانشير متخلّص به «نوا» نيز از جمله ادبای خاندان جوانشير است که ذوق لطيف ادبی او با قدرت بدنی و شيردليش در هم آميخته و شخصيّت برجسته ای از او به وجود آورده‌است. 
مجتهدزاده قره باغی درباره وی می‌نويسد : «اين منبع جود وسخا، معدن فيض و عطاء ، که خوان و سفره احسانش،غد و عشاء ، صبح و مسا، مجمع فقرا و موقع مساکين و ضعفا بود. نام نامی و اسم گرامی‌اش، جنّت مکان و خلد آشيان، مرحوم جعفر قلی خان، شبل محمّد حسن خان بود.محمد حسن خان مزبور فرزند نخست مرحوم ابراهيم خليل خان جوانشير بود، که به سبب لياقت و فراست سرشارش، پدر، او را به جانشينی خود برگزيده بود. امّا با عنايت به مضمون العبد يدبّر اللّه يقدّر، در زمان حيات پدر، پيمانه مرگ را سرکشيد و سر بر تراب تيره نهاد.
امّا جعفرقلی خان، اين شير بچّه جوانشير چونان شير جوان، پرصلابت بود که يلان و دليران بی پروا از برابر تيغ آتش بارش، مانند پشه ای ناچيز، گريزان بودند. بعد از آن که گلشن عمر جدّ بزرگوارش، ابراهيم خليل خان، رو به خزان نهاد.
، بنا به جهاتی به دولت عليه ايران ملحق شد و به فتحعلی شاه تقرّب جست و در التزام رکاب شاه قاجار، فتوحات بسيار کرد و مجددا" به وطن مألوف بازگشت و بعد از مدّتی کوتاه، حسب الامر امپراطور روسيّه، معظّم له را تحت الحفظ به پطرزبورگ، پايتخت روسيّه، بردند و مدّت هشت سال در آن کشور باقی ماند و با کسب منصب ژنرالی ،  دوباره به قلعه [=شوشا] بازگشت.
به تاريخ ۱۲۸۴ ﻫ. ق ، پنجه گرگ اجل را گرفتار آمد و به وادی خموش آباد گام نهاد بلی :

دنيا به مثال کوزه زرّين است      گه آب در و تلخ، گهی شيرين است 

پر غرّه مشو که عمر من چندين است    اين اسب اجل مدام زير زين است
خلاصه، نوا، صاحب طبع روشن و خداوند کلام مستحسن بود و از آن جمله، جوابی است که به ميرزا حقوئردی متخلّص به صفا داده :
سوی ياران وفا پيشه سلامی دارم        
 غله و دله عجب طرفه کلامی دارم
رخ نمی پوشم از اين عرض کنم فرض العين       چون که در پيش شما شهرت تامی دارم
گرچه ماتيم و پياده ز چنين گردش چرخ        اسب دزد برده و در دست لجامی دارم

نيست در شيشه ما فرق حلالی ز حرام           گر قبولش بکنی رخش حرامی دارم
غرض من همه شوخی است و نه صدق و صفا         پرمترسيدکه از کلمه لامی دارم
ای نوا گر نکنی راضی دان قاضی را             با تو تا روز جزا بحث مدامی دارم

در قرن نوزدهم، سه جريان ادبی قوی،  در اين خطّه وجود داشت.يکی از آن ها جريانی بود که کلاسيسم محلّی را تداوم می بخشيد و نمايندگانش قاسم بيگ ذاکر و محمّد بيگ عاشق بودند. جريان دوّم، مربوط به ميرزا فتحعلی آخوندزاده بود که اکثر طرفداران افکار غربی و نثرنويسان در اطراف وی گرد آمده بودند. گروه سوّم، شعرای غزلسرا و ادبائی بودندکه در مجلس انس تشکّل يافته بودند و نماينده شان خورشيد بانو ناتوان بود.

خورشيدبانو دختر مهدی قلی خان، آخرين خان قراباغ و نوه ابراهيم خليل خان جوانشير بود. و به همين علّت هم به «خان قيزی » معروف گرديده است. مادرش بدر جهان بيگم نيز نوه جوادخان حاکم گنجه بود. ناتوان در سال ۱۲۵۳ ﻫ. ق، ۱۸۳۷ ميلادی، هنگامی در شهر شوشا ديده به جهان گشود که زادگاهش روزهای سخت و فلاکت باری را می گذراند. چرا که پس از کشته شدن ابراهيم خليل خان و اعضای خانواده اش به دست ماژور ليسانوويچ، قتل و غارت و مهاجرت در قره باغ بيداد می کرد. و اين پريشان حالی در ادبيّات نيز تأثير گذاشته و آن را بی‌رمق کرده بود. اين وضعيّت حسّاس با تأثير گذاشتن در اعماق روح خورشيد بانو، او را به يک غزلسرای غمگين و درد آشنا تبديل کرد. ناکامی وی در زندگانی خصوصی و مرگ نابهنگام پسرش نيز اين حالت را تشديد کرد.

«خورشيد بانو ناتوان، يکی از پرقدرت ترين شاعره های قرن نوزدهم آذربايجان است که اثرات بزرگ و سترگ در پيشرفت و پيشبرد شعر و ادب آذربايجان داشته و اين گوهر رخشان و خاتون عالی مقام تمام همّت عاليه خود را مصروف تعالی ادبيّات و آبادی آذربايجان نموده بود. خورشيد بانو تقريبا" بيست سال رهبری انجمن ادبی « مجلس انس» را به عهده داشت و اکثر شعرهايش بلافاصله بعد از سروده شدن، از طرف دهها شاعر بزرگ و سرشناس، در مقياس بی قياس مورد استقبال قرار گرفته و انواع و اقسام نظيره ها و تضمين ها بر شعرهايش سروده می‌شد و قاطعانه می شود گفت که اگر اين نظيره ها و تضمين ها روزی گردآوری گردد، به نوبه خود ديوان کاملی را تشکيل می دهد.
پشتيبانی مادّی و معنوی خورشيد بانو از شعرا، نويسندگان و فقيران و مسکينان به قدری وسيع و گسترده بود که هر طالب علم و ادبی،  از هر شهر و دياری جهت برطرف نمودن نياز مادی خود به سراغ آن « درّ يکتا » و نادره والا می رفت و از خان نعمت پربرکت او بهره مند می گشت. 
کار اعطای شهريّه به دانشجويان بی بضاعت و اطعام فقيران و بينوايان و در پناه گرفتن بی‌پناهان بی‌سرپست به قدری گسترده و چشمگير بود که روزنامه کاسپی در شماره ۵ سال ۱۹۱۱ ميلادی به صراحت و ظرافت خاصّ خود، پرده از راز اين کمک های بی‌دريغ بر طالبان مسکين و شعرا و نويسندگان قلم مشکين برداشت و نوشت : « نه تنها هنرمندان قراباغ، بلکه تمام قفقاز در زير حمايت او قرار داشتند.»
به همين خاطر است که مرگ آن نادره دوران به عنوان «فلاکت ادبی»آذربايجان محسوب گرديده و هنوز هم که هنوز است بعد از گذشت يک قرن از مرگ آن خورشيد تابان و آن طاير عليّين آشيان، هيچ زنی، بلکه مردی، نه تنها در ادبيات آذربايجان، بلکه در ادبيّات معاصر جهان نتوانسته، مشعل خاموش او را با دم گرم خود روشنی بخشيده و گرمی و صفای « مجلس انس» و خاطره ناردانه های آن نادره دوران را زنده کند.

… هر غزلی از خورشيد بانو ناتوان، بلافاصله از طرف دهها شاعر بزرگ از قره باغ، شکی، شروان، باکو، قوبا، گنجه ،نخجوان، اردوباد، شوشا و شاماخی نظيره و جواب و تضمين گوئی می شد.

… خستگی روحی و جسمی عاقبت در اوّل اکتبر سال ۱۸۹۷ دست به دست هم داده شاعر بزرگ را به سوی مرگ سوق داد. پيکر رنج کشيده وی درميان ماتم اکثر اقشار شهر شوشا به قبرستان «عمارت» آغدام منتقل ور در آنجا به خاک سپرده شد.

بدين ترتيب مرگ غم انگيز خورشيد ادب آذربايجان، در ظلمت فقر و افلاس تمام ادب دوستان و ادب پروران را در ماتم عميق فرو برد و روزنامه ها و مجلّه های «قافقاز»، «ترجمان»، «مشاک »، «نور دور» راجع به حيات پربار و مرگ اسفبار شاعره مقالاتی منتشر کردند.

مؤلّف « رياض العاشقين» اشعاری در مرثيه آن نادره دوران سروده است که ابياتی از آن را می آوريم:

صبح چون خورشيد رخشان رخ نمود از کوهسار        شد نهان خورشيد بانو از نظر خورشيدوار

اللّه اللّه اين چه خورشيد است شد پنهان ز چشم         زين علامت ره ببردم شد قيامت آشکار
گر کسی گويد حيات شهر ما بر دست اوست     پيش چه شد دست از حيات خود بشست آن شهريار

من همی گويم که او دانست اين معنی که هست    آب کوثر در خور اين چشمه بخشد کردگار

زان سبب تعجيل کرد سوی بهشت جاودان     تا که گيرد ساغر از ساقی کوثر بی شمار

حال، مجسّمه برنجی و سنگی از شاعره در شهر باکو و شوشا قرار دارد و مکان های مختلفی به نام او در آذربايجان نامگذاری شده است.

اکثر اعضای خانواده خورشيد بانو دارای طبع شعر بود که به اشعار چند تن از آنان اشاره می کنيم.
فرزند خورشيد بانوناتوان به نام مهدی قلی خان با تخلّص « وفا» شاعری توانا بود که به دنبال اختلاف نظر با شاعره او را ترک و به ديار غربت سفرنمود.

او مدّت ها سمت آجودانی سردار اکرم در تفليس را داشت و در سال ۱۳۱۰ ﻫ. ق با مؤلّف رياض العاشقين ملاقات و نمونه هائی  از اشعارش را جهت درج در تذکره مذکور دراختيار وی نهاد. نمونه ای از اشعار او:
ای عقل و دل اهل نظر داده به تاراج      شايد که ستانی تو ز خوبان جهان باج

با اين همه خوبی و لطافت که تو داری  حيف است دل تيره در آن سينه چون عاج

بيرون رود مهر وطن از دل تنگم        تقدير قضا گر کندم از وطن اخراج

« خان بيکه » دختر خورشيد بانو ناتوان که از شوهر اوّلش «خاسای خان » بود، نيز از شاعره های شناخته شده عصر خود بود. او همراه با دختر خود صنوبر خانم، در سال ۱۹۰۲ ميلادی، قبر مادرش ناتوان خانم را در گورستان عمارت آغدام زيارت کرده بود.
اينک نمونه ای از اشعار او :

ای نور دو چشميم آتاـ آنه         سالدين شرر فراقی جانه 

آتا و آنا، باجی و قارداش         آهی يئتيشيبدير آسمانه
سنسن اولارين مرادی دايم         ای بحری دل در يگانه

سانماکی، فراق سن ده دير تک    بودرده دوشوب هامی زمانه

چون سخن از « قاسم بيگ ذاکر »و « محمّد بيگ عاشق» به ميان آمد که هر دو نماينده جريانی ادبی بودند، لازم است که اين دو شاعر تاثير گذار را نيز بشناسيم.
قاسم بيگ ذاکر(۱۸۵۷ـ۱۷۸۴) بزرگترين شاعر طنزپرداز قرن نوزدهم، از نوّاده‌های پناه خان، بانی دودمان خانی در قراباغ است و اشعاری را با اسلوب کلاسيک در قالب های مختلف سروده و غالبا" از دو شاعر بزرگ ترک، شاه اسماعيل ختائی و ملّا محمّد فضولی الهام گرفته است.
قاسم بيگ ذاکر، شعر را با الهام از واقف آغاز کردو با پيروی از اسلوب واقعيّت گرائی (رئاليسم)، در خلق اين قبيل آثار، جايگاهی بلند مدّت يافت. سروده های رئاليستی شاعر، از آثار درخشان او به شمار می آيند. در شعر ذاکر، همواره ويژگی های محلّی و ملّی ، خلق و خوی مردم، وصف ترکان خوبروی و نقش لباس های بومی آنان، تجلّی چشمگير دارد. وی با رعايت اسلوب کلاسيک، اشعاری در قالب مخمّس، مستزاد، ترجيع بند، ترکيب بند، غزل و ساير انواع شعر سروده است که برخی از آن ها را به صورت نظيره برای شاه اسماعيل ختائی،  فضولی بغدادی، نشاط، آقا مسيح شروانی ، ودادی و ملّا پناه واقف سروده است.
ذاکر بيشترين سال های عمر خود را در روستای خنزرستان که مهدی قلی خان به او بخشيده بود، در کنار روستائيان گذراند. در اشعارش، زندگی مردم تصوير گرديده است.

آدولف برژه فرانسوی کتابی تحت عنوان اشعار شعرای آذربايجان در شهر لايپزيک نگاشته است که از برگ ۴۹ تا ۱۱۳، اشعار ذاکر را در بر دارد.

نمونه ای از اشعار قاسم بيگ ذاکر:

گؤزوم قالدی ائشيکده يار دولتخانه دن چيخماز 
 کسيبدور شفقتين گويا من ديوانه دن چيخماز

طلب قيلديم طبيبيمدن دوا، دؤندردی اوزمندن 
 بو ايش کيم آشنادن وئردی اوز، بيگانه دن چيخماز

محمّد بيگ جوانشير، متخلّص به عاشق، خلف ارشد بهبود بيگ زنگلانی است، به طوری که خود گفته است، شاعر دارای دو تخلّص بوده است گاهی محمّد و گاهی عاشق :
بير نئچه ايل اؤزومی عشقه مقيّد قيلديم    گاه عاشق آديمی، گاه محمّد قيلديم

ترجمه:

چند سالی است خويشتن را پای بند عشق کردم    گاهی عاشق اسم خود گاهی محمّد خواندم

ساکن زنگلان از توابع شوشی قراباغ بود و اکثر اوقات در قلعه شوشی به سر می برد. مردی خوش سيما و به اشعار گفتن و خواندن، تشويق تمام داشت. اشعارش متفرّق است و ديوان ندارد.
زمانی که دولت روسيّه، سرزمين زنگه زور را به تصرّف خود درآورد... دولتمردان روس... مادام العمر او را به شهر اردوباد تبعيد کردند و سرانجام به سال ۱۸۶۱ ميلادی روی در نقاب خاک کشيد. از اشعار اوست:

نئچه کيم اول صنمون غمزه خونخواره سی وار  دل زاريمده منيم قانلی جگر پاره سی وار

درّ اشکيمی منيم سالما نظردن ای گؤز   دوت گرانمايه، اونون سبعه سيّاره سی
 وار

حمله آقا محمّد خان قاجار به قره باغ

هنگامی که آقا محمّد خان قاجار در فارس و کرمان،به زد و خورد با زنديان و نزاع با لطفعلی خان زند مشغول بود ، ابراهيم خليل خان  روز به روز بر قدرت خويش می افزود و پس از تابع کردن جواد خان حاکم گنجه، با ديگر حکمرانان اين خطّه، از جمله تفليس، شروان، قوبا و دربند همدست گرديده و برای خود قدرتی می‌گردد. چنان که در ناسخ التواريخ آمده است: «... و هم دراين سال بود ابراهيم خليل خان با والی تفليس، طريق وداد و حفادت گرفت و بزرگان شروان و شاماخی و قوبا و دربند را با خود تأليف داد. »
آقا محمّد خان قاجار، از اين اتّحاد و همدستی استقلال طلبان به وحشت افتاد. به ويژه که خان نشين های آذربايجان به خلاف دربارهای ايران و عثمانی،  اهميّت تجارتی بين المللی خود را نگه‌ داشته بودند، زيرا راه بازرگانی  خزر ـ ولگا دراهميّت خود باقی بود و تجارت ميان خان نشين ها و سرزمين های قفقاز با روسيّه رفته رفته ترقّی و توسعه می يافت و اين مسئله برای دربار شاه قاجار ارزش حياتی داشت.

و همين انگيزه اصلی حمله ها و هجوم های پی درپی لشکريان آقا محمّد خان به آذربايجان بود. در تواريخ مسطور قاجاريّه، جای جای به اين خونخواری ها اشاره شده است. صاحب ناسخ التّواريخ در ذکروقايع سال ۱۲۱۰ ﻫ. ق به برخی از اين اتّفاقات چنين اشاره می کند: «.... سليمان خان را با شش هزار مرد به طالش فرستاد تا اهالی آن اراضی را به معرض نهب و غارت درآورده، بزرگان آن جماعت را با زن و فرزند به زنجان فرستاد...  شهريار پس از آن فرمان داد تا سراب را خراب کردند و هم به آتش سوختند....»
 

 به روايت عبدا لرزاق دنبلی در مآثر سلطانيّه : 

«... صادق خان شقاقی را عزم مقابلت با خاقان بلندجناب [آقا محمّد خان ] به خاطر نقش بست. خاقان مغفور، يکشب ۲۴ فرسنگ ايلغار کرده، به يک تاختن سراب را خراب و آتش غارت و تاراج در آن حدود برافروخت و خانه های آنجا را بسوخت و صادق خان شقاقی گريخته به قراباغ رفت.»
در همين زمان ابراهيم خليل خان، پايه های حکومت خويش را استوارتر می کرد و خان نشين های ديگر جسارت طغيان و شورش می يافتند.

« آقا محمّد خان در سال ۱۲۰۹ ﻫ. ق ، پس از بازگشت از کرمان و گرفتاری و کشتن لطفعلی خان زند و خاتمه دادن به سلسله زند، امرای آذربايجان، ار آن جمله ابراهيم خليل خان حاکم قره باغ را به تهران احضار نمود. امرای مزبور آمدند و ابراهيم خليل خان نيامد و ترسيد و علّتش اين بود که در سال ۱۲۰۷ قمری که احضار شده بود، بهانه هائی برای خود تراشيده و به تهران نيامد و عبدالصّمد بيگ، عموزاده خويش را به سمت نمايندگی خود، با تحف و هدايای بسيار، به دربار آقا محمدخان فرستاد. در سال ۱۲۰۸ قمری که آقا محمّد خان برای دفع لطفعلی خان زند و گرفتن کرمان عازم گرديد ، عبدالصّمد بيگ نيز در اين سفر، همراه وی بود، لکن بعد به جهاتی از کرمان فرار کرد و در تهران دستگير گرديد و به امر آقا محمّد خان کشته شد. و يکی از علل نيامدن ابراهيم خليل خان به تهران و تقاعد ورزيدنش، کشته شدن پسر عمّش بود که سرانجام منجرّ به لشکرکشی آقا محمّد خان به قره باغ و قفقاز گرديد.
آقا محمّد خان، در سال ۱۲۰۹ قمری، برای سرکوبی حکّام و خوانين غير مطيع قفقاز، متوجّه آن سامان شد. در اين تاريخ، مهم ترين خان متنفّذ و مقتدر نواحی قفقاز، ابراهيم خليل خان جوانشير، رئيس قبيله اوتوزايکی، حاکم قراباغ بود که به هيچ وجه به دربار آقا محمّد خان حاضر نمی شد و هر بار برای عدم حضور خود ، بهانه هائی می تراشيد و آقا محمّد خان هم از اين موضوع، بسيار خشمناک بود تا اين که سرانجام مجبور گرديد که در همين سال، برای سرکوبی او متوجّه قره‌باغ گردد. »

آقا محمّد خان در بازگشت به تهران، به ميرزا اسدا.. خان نوری که در آن زمان وزير لشکر بود... دستور داد که لشکری گرد آورد و در بيرون شهر لشکرگاه ساخت و عازم آذربايجان شد.

پنجاه و سه روز پس از نوروز يعنی در بيست و سوّم ارديبهشت از تهران عازم شد و تا آن زمان کسی نمی دانست به کجا خواهد رفت. 
لشکريان خود را سه قسمت کرد: يک قسمت را از سمت راست به مقان و شروان و داغستان فرستاد و فسمت ديگر از سمت چپ به سوی ايروان رفتند و خود در ميان ايشان راه قلعه شوشی را گرفت که از دژهای استوار قراباغ بود.
پس از آن که به اردبيل رسيد، به محمّد حسين خان قوانلو دستور داد تا با عدّه ای در سه فرسنگی قلعه پناه آباد، در سر پل خداآفرين در کنارارس لشکرگاه بسازد تا ابرهيم خليل خان نتواند پل را ازميان بردارد. با همه شتابی که محمّد حسين خان کرد، چون بر سر پل رسيدند، ديد که ابراهيم خليل خان، پل را شکسته است و خبر به آقا محمّد خان داد. وی هم سليمان خان را که از فرماندهان لشکرش بود مأمور کرد پل را از نو بسازد و چون پل را تعمير کردند چهار برج در دو طرف آن ساختند تا لشکريان خود را از پل بگذراند و مصطفی خان قاجار را به سوی طالش روانه کرد و سليمان خان را با پنج هزار تفنگچی و محمد حسين خان برادر حاج محمد ابراهيم صدراعظم را با سه هزار سپاهی در پی مصطفی خان فرستاد.
اعيان طالش، چون خبر را شنيدند، زن و فرزند و دارائی خود را سوار کشتی کردند و به سوی ساليان راه افتادند. امّا مردم ساليان از ترس آن ها را راه ندادند و ايشان ناچار در ميان دريا لنگر انداختند. تفنگچيان گيلانی مأمور شدند که به شنا به ميان دريا بروند و کشتی های ايشان را اسير کنند. سليمان خان و مصطفی خان، مردمی را که به کوهها پناه برده بودند، آزار بسيار کردند و جمعی کثير را اسير گرفتند. اين اسيران را که نزد آقا محمّد خان  بردند چند تن از ايشان را کشت و فرزندانشان را به مازندران و اردبيل فرستاد و تنها شاهنوار خان پسر شاه پلنگ را که از سران گيلان بود به خود نزديک کرد.

پس از اين واقعه، از پل خداآفرين گذشت و در راه ، مصطفی خان را با لشکری برای سرکوبی ارمنيان قپان فرستاد و وی هم جمع کثيری از زن و مرد و پير و جوان را اسير کرد و با ۱۱۶ سربريده به نزد آقا محمّد خان فرستاد. وی هم اسيران را در ميان لشکريان خود تقسيم کرد و رضاقلی خان نام را به ناحيه ديگر برای تاخت و تاز فرستاد. 
سپس در منزلی معروف به تخت طاووس، عبدالرّحيم خان شيرازی و چراغ خان بختياری را با عدّه ای به پاسبانی پل گماشت و سليمان خان و مصطفی خان را با ده هزار سپاهی برای گرفتن قلعه پناه آباد فرستاد  و ايشان در نيمه راه به لشکريان ابراهيم خليل خان برخوردند و جنگی کردند و آن لشکريان به قلعه گريختند و ايشان قلعه را محاصره کردند. آقا محمّد خان در دنبال آن ها رسيد و بر قلعه توپ بست و جمعی را کشت. سپس مصطفی خان را با پنج هزار سپاهی به عسکران سه فرسنگی پناه آباد فرستاد که راه را بر فراريان ببندد و رضاقلی خان را هم با عدّه ای به تخت طاووس روانه کرد که راه مسافران و کاروانيان را بگيرد.

سرانجام ابراهيم خليل خان با ده هزار تن از قلعه پناه آباد بيرون رفت و جنگی درگرفت و هزارتن از سپاهيانش کشته شدند.

« عليرغم اين که آقا محمّد خان ۳۳ روز در اطراف قلعه ماند، لکن نتوانست با آن نيروی عظيم از رودخانه ای که در پنج ورستی قلعه جاری بود بگذرد. قشون سوار و پياده قره باغ، سرکردگان طوايف و روستاها، مليک های ورنده، ديزاق و خاچين، دربيشه ها، راهها و گذرگاهها، افراد سپاه آقا محمّد خان را گرفته و چپاول می کردند. هر روز، دسته دسته اسب، استر، شتر و ديگر تدارکاتی را که همراه با کاروان های غلّه که از ولايات فرستاده می شد، غارت و اسير کرده و پيش ابراهيم خليل خان می آوردند. کار به جائی رسيده بود که باحساب آن روز، يک قاطر را به قيمت چهار منات، شتر را شش منات و يک رأس اسب را به ده منات می فروختند. دشمن از شبيخون های شبانه قشون قره باغ ترسيده، در اطراف اردوگاه، برج های محکم ساخته بود. شبی پياده های محال ورنده، با دسته ای انبوه رفته، برجی را که توسّط تفنگداران مخصوص آقامحمّدخان محافظت می شدگرفته و در عرض يک ساعت، تمام آن ها را می کشند و دو سه نفر باقی مانده را هنگام طلوع آفتاب، پيش ابراهيم خليل خان می آورند. شب و روز، آنی سپاه آقا محمّد خان را راحت نمی گذاشتند. ۴ـ۳ بار خود شاه خواست با نيروئی عظيم از رودخانه گذشته و به قلعه نزديک شود، ولی چابک سواران و پياده نظام های دلاور، همراه با سرکرده ها به مقابله با شاه برخاسته و با شجاعت جنگيدند و او را شکست داده و مجبور به عقب نشينی کردند. » 

« آقامحمّد خان نامه ها و ايلچی فرستاد و تلاش کرد که از راههای گوناگون بلکه بتواند ابراهيم خليل خان و مردم قره باغ را به اطاعت خود در آورد، لکن ممکن نشد. آخر سر، بيتی از قصيده ای را که محصول طبع لطيف سيّد محمّد عرفی شيرازی بود، مناسب موقعيّت، تشخيص داده و برای تهديد ابراهيم خليل خان، بعضی واژه های آن را اين گونه تغيير داده و به او فرستاد:

ز منجنيق فلک سنگ فتنه می بارد     تو ابلهانه گريزی  به آبگينه حصار

ابراهيم خليل خان پس از رؤيت اين نامه، شاعر نام آور آذربايجان، ملا پناه واقف صدراعظم خود را فراخوانده و نامه را به او نشان می‌دهد. ملا پناه واقف نيز اين بيت را نوشته و به آقا محمّد خان می فرستد:

گر نگهدار من آنست که من می دانم     شيشه را در بغل سنگ نگه می دارد.

سرانجام آقا محمّد خان پس از ۳۳ روز که در بيرون پناه آباد لشکرگاه ساخته بود، روزی سران لشکر خود را جمع کرد و به ايشان دستور داد که جوانان قاجار که از سی سال کمتر داشتند با جوانان طوايف ديگر که همراه او بودند در يک سو بايستند و پيران و سالخوردگان قاجار و طوايف ديگر که بيش از ۵۰ سال داشتند، در سوی ديگر جا بگيرند و خود نخست، در ميان جوانان رفت و گفت ما از عراق برای گرفتن قلعه پناه آباد آمده ايم و آن را محاصره کرديم و کاری از پيش نبرديم، اکنون زمستان در پيش است و علوفه تنگ ياب خواهد شد، چه مصلحت می دانيد بمانيم و جنگ بکنيم يا برگرديم.

جوانان گفتند هر چه دستور بدهيد همان خواهيم کرد. وی را اين سخن خوش آمد و گفت اين جوانان خردمند مرا وکيل خود کرده اند. سپس از پيران و سالخوردگان پرسيد چه بايد کرد؟  پيران قاجار گفتند زمستان در پيش است و آذوقه و علوفه به زحمت به دست خواهد آمد، صلاح در آن است که به تهران برگرديم و زمستان را بمانيم و بهار دوباره به اين جا برگرديم.
آقا محمّد خان گفت رای شما درست نيست، بزرگان قاجار می خواهند به تهران نزد زنان خود بازگردند و سران آذربايجان همين هوس را دارند و هيچ فکر نکردند که به زنان خود چه خواهند گفت.آيا آن ها نخواهند گفت که همه بزرگان ايران رفتند و در اين سفر نتوانستند از عهده يک جارچی برآيند و مقصود او از جارچی،  ابراهيم خليل خان بود زيرا که يکی از نياکان او اين منصب را داشته است.

چون آقا محمّد خان اين سخنان را گفت پيران و سالخوردگان گفتند ما از اين جا نمی رويم تا اين قلعه را با خاک يکسان نکنيم و ابراهيم خليل خان را نگيريم. آقا محمّد خان گفت شما درست می گوئيد امّا چون من وکيل همه جوانانم به صواب ديد ايشان کار می کنم. بامداد فردا بايد هريک از لشکريان، بنه خود را بردارد و خود سوار شود و در کنار بارگير جا بگيرد تا من بگويم چه بايد کرد. فردای آن روز که همه آماده شدند، وی راه تفليس را در پيش گرفت و لشکريانش نيز در پی او رهسپار شدند و در منزل قراچای بنه خود را گذاشتند و حاج محمد ابراهيم خان اعتمادالدوله در آنجا ماند و از آنجا به هراکليوس پادشاه گرجستان که در آن زمان در ايران به او « ارکلی خان » می گفتند نامه نوشت که درخواست ابراهيم خليل خان را پذيرفتم و چند روزی به او مهلت دادم و اينک عازم تفليس هستم. چون اين کشور از زمان شاه اسماعيل صفوی تاکنون جزو ايران بوده بايد فرمانگذار ما باشی.
ارکلی خان به اين نامه، اعتنائی نکرد و به تهيّه برج و بارو و تدارک جنگ پرداخت و از تفليس با سپاهيان خود بيرون رفت. جنگ سختی درگرفت.... آقامحمد خان وارد تفليس شد و هر چه از زر و سيم و نفايس يافتند غارت کردند و پانزده هزار زن و دختر و پسر را اسير گرفتند و کشيشان را دست بستند و در رود کُر انداختند و کليسا ها را سوختند و خانه ها را ويران کردند و پس از نه روز از تفليس بيرون رفتند...»

مهدی بامداد بر اين باور است : « قتل و غارت گرجستان و آوردن اسير به همراه خود به ايران، از کارهای بسيار ناپسند و ناهنجار وی بوده که بيشتر اهالی قفقاز را که متمايل به ايران بودند، آنان را به واسطه اين قبيل اعمال، از ايران متنفّر و از خود به کلّی منزجر نمود و بعد به خوبی می بينيم که همين اعمال و سوء سياست، سبب شد که بعدها امراء و خوانين قفقاز، به روس ها متمايل و با آنان سازش نمودند و دولت روسيّه نيز به تدريج ، تمام قفقاز را متصرّف و خيال دست اندازی به قسمت های ديگر نيز داشته.»

آقا محمد خان قاجار، هنگامی که مشغول برانداختن بازماندگان نادرشاه افشار در خراسان بود، کاترين درگذشت و پل اوّل به امپراطوری روسيّه رسيد. سپاهيان روسيّه مستقر در قفقاز، به محض شنيدن خير درگذشت کاترين، شروان و دربند را تخليه کرده و به روسيّه بازگشتند.
آقامحمد خان به محض شنيدن اين جابه جائی،  زمينه را از نظر سياسی و نظامی برای حمله مجدّد به قفقاز آماده ديد و با شتاب، با استفاده از اين فرصت طلائی،  برای بازپس گرفتن مناطقی که توسّط سپاهيان روسيّه اشغال گرديده بود آماده شد. همچنين « آقا محمّد خان، از سازش و مربوط شدن امراء قفقاز با روسيّه، بسيار خشمناک بود و مصمّم به سرکوبی و گوشمالی هر يک از آنان گرديد. بنابراين، با لشکری مجهزّ با جمعی از بزرگان و سرکردگان خود، در اواسط ذيقعده ۱۲۱۱ ﻫ. ق عازم آذربايجان و از آنجا عازم قره باغ گرديد و نظرش اين بود که اوّل مقتدرترين و معتبرترين امرای قفقاز را از بين برده و بعد به ديگران بپردازد.»

سپاه آقا محمّد خان، در نزديکی ملتقای رودخانه ارس، در منطقه ای به نام «آرپاچاي» اردو زد. مدافعان قراباغ نيز خود را برای مقاومت آماده کردند. به ابتکار جنگجويان ابراهيم خليل خان حاکم قراباغ، با قايق هائی که در آن ، سنگ انباشته شده بود، در بخش سفلای رودخانه، سدی موقتی ايجاد شد. اين سدّ در نيمه شبی،  قسمت عظيمی از آب رودخانه را در اردوی آقا محمّد خان جاری کرد و بخشی از بنه سپاه او را نابود ساخت. اين سد به زودی از جانب سپاه قاجار کشف و به وسيله توپ منهدم گرديد. 
اين هجوم غافلگيرانه و جالب گرچه فقط بخشی از ساز و برگ نظامی قاجاريان را تلف کرد، امّا در مجموع در نقشه جنگی آقا محمد خان تأثيری چندان به جا نگذاشت....

فرمانروای قراباغ، قلعه پناه آباد را که در سه فرسنگی پل خداآفرين قرار داشت، استحکام بخشيد و گروهی از سربازان را برای مقاومت در برابر آقا محمّد خان گماشت.
مقاومت اين قلعه يک تاکتيک جنگی بود. مدافعان قصد داشتند ، تا جائی که ممکن است حرکت آقا محمّد خان را به شوشی ، به تأخير بيندازند تامدافعان شوشی ، موقعيّت خود را هر چه بيشتر مستحکم کنند. آذوقه و وسايل دفاع کافی ذخيره سازند.

آقا محمّد خان به زودی قلعه پناه آباد را در محاصره گرفت. به روايت ژان گوره آن را از سه طرف به توپ بست (جهت چهارم قلعه کوه بود). گلوله های توپ ، شبانه روز به درون قلعه ريخته می شد. فتح اين قلعه ، اهميّت نظامی ويژه ای برای خان قاجار داشت. او که عازم قلعه مستحکم شوشی بود ، می بايستی از پشت سر خود مطمئن باشد. رها ساختن اين قلعه می توانست ارتباط او را با نيروهای تقويتی پشت سرش قطع کند.

مدافعان قلعه با سرسختی هر چه تمام تر مقاومت می کردند. در اين نبرد آن چنان که نوشته اند قريب دو هزار تن از سربازان قاجار نابود شدند يا مجروح گرديدند.
سرانجام بخشی از حصار قلعه به تصرّف سپاه قاجار درآمد. همين عدّه توانستند سنگچين پشت دروازده قلعه را بردارند و دروازه را بگشايند. تفنگداران آقامحمّد خان ، سربازان دلاور مدافع را به گلوله بستند. ظاهرا" فقط عدّه کمی ( در حدود  ۲۰۷ نفر ) به اسارت درآمدندو بقيه به هلاکت رسيدند. بدين ترتيب قلعه پناه آباد با مدافعان دليرش سقوط کردو سپاه آقا محمّد خان به سوی شوشی به حرکت درآمد.

قلعه مستحکم شوشی ، برای دوّمين بار در محاصره آقا محمّد خان قرار گرفت. امّا مدافعان شهر به سختی از آن دفاع می کردند. موقعيّت نظامی قلعه نيز چنان که پيش از اين اشاره شد ، عالی بود ، امّا خان قاجار که پيش از اين نيز ، شوشی را درمحاصره گرفته بود و تجارب و آگاهی های جديدی  پيرامون آن داشت ، حصار شهر را به توپ بست. گلوله های توپ ، حصار را به تدريج فرو می ريخت ، امّا مدافعان شب ها با سرعت شگفت آوری فروريختگی‌ها را دوباره ترميم می کردند. اين شيوه موجب شد که سپاه قاجار بر شدّت تهاجمات توپخانه خود بيفزايند. بدين ترتيب ويرانی حصار شهر رو به فزونی  نهاد. مدافعان به دستور ابراهيم خليل خان تصميم گرفتند ، دروازه ها را بگشايند و به توپخانه قاجار حمله برند. اين نقشه عملی شد و ابراهيم خليل خان خود در رأس سپاهيانی که مأمور حمله بودند ، از شهر خارج شد.
روياروئی اين سپاه با نيروی توپخانه آقا محمّد خان با آن که جنگ خونين و پرتلفاتی  را در پی داشت، معهذا توفيقی به سود مدافعان شوشی حاصل نکرد. در عقب نشينی مدافعان شوشی، جنگ به اوج شدّت خود رسيد. قوای قاجار به مراتب از نظر ساز و برگ و تعداد نفرات بر شوشی ها برتری داشت، امّا جنگجويان شوشی دليرانه نبرد می کردند. سرانجام بخشی از سواران قاجار بين سربازان شوشی و حصار شهر قرارگرفتند و ارتباط آن ها را با شهر قطع کردند.

معهذا در اين وضع خطرناک، رزمندگان شوشی که بين آن ها از پيرمرد شصت ساله تا جوان هيجده ساله ديده می شد، سرسختانه می جنگيدند و هدف خود را که تصرّف توپخانه قاجارها بود، با شدّت دنبال می کردند. با اين که حمله جسورانه، مرگ و نابودی حتمی را با خود همراه داشت ، ابراهيم خليل خان و همراهان او به آن مبادرت کردند. آن ها موفّق شدند توپخانه را از کار بيندازند، گروه بسياری از مهاجمان را به قتل برسانند،  امّا موفّق به دخول مجدّد در شهر نشدند. اين مانور دليرانه، در اساس کاری اشتباه آميز بود، ابراهيم خليل خان نتوانست به شهر بازگردد و ناچار با معدودی از سپاهيان همراه خود به شمال رانده شد و بدين ترتيب، شانس سقوط شهر برای آقا محمّد خان چندين برابر شد. ابراهيم خليل خان خود را به داغستان رساند.
 
ميرزا جمال جوانشير، با ترسيم شرايط اجتماعی آن روز، عمده علّت شکست قره باغی‌ها را خشکسالی و بروز قحطی شديد می داند. وی می نويسد:«در نتيجه سه سال خشکسالی در ولايت قره باغ، غلّات و ديگر رستنی ها محصول نداده و قحطی شديدی  بروز کرده بود. قيمت غلّات، آن قدر گران شده بود که حتّی يک چتور
 گندم را با پول آن زمان مشکل می شد به ۴۵ منات خريد. آقامحمّد خان با لشکر قزلباش، به کنار رودخانه ارس رسيد، در نتيجه قحطی و شرايط دشوار آن سال ها مشکل بود که در قلعه شوشا بتوانند در مقابل اين شاه قدرتمند بايستند.»

آقا محمّد خان به محض اين که خبر فرار ابراهيم خليل خان را می شنود، نيروئی مجهّز را برای دستگيری وی و همراهانش اعزام می کند. نيروهای خان قاجار، در کنار پل رودخانه ترتر به ابراهيم خليل خان رسيده و به آنان حمله می کنند، لکن شکست می خورند. ابراهيم خليل خان از رودخانه کُر گذشته و با سلامتی به جار_ بالکان می رسد. در سر راه، برخی از لزگی ها به فرمان آقا محمّد خان، سر راه ابراهيم خليل خان را گرفته و می خواهند که او را گرفته و پيش آقا محمّد خان ببرند. نزديک بود که در بين آنان جنگ درگيرد. لکن بيگه آغا همسر ابراهيم خليل خان که خواهر او ممه خان حاکم آوار بود، آنان را نصيحت کرده و مانع از زد و خوردشان می شود. در اين اثنا محمد رفيع بيگ قراباغی، با آوردن سر آقا محمّد خان، کشته شدن وی را به ابراهيم خليل خان اطلاع می دهد.

ماجرا از اين قرار بود که پس از فرار ابراهيم خليل خان، آقا محمّد خان در ۱۷ ذيحجه ۱۲۱۱ وارد شوشا می شودو شهر را غارت می کند و به قول پناهی سمنانی : «در همان روزهائی که نقطه يک فاجعه ملّی برای سال های آتی، به شکلی  تازه بسته می شد. آقا محمّد نيز به ساعات آخرين حيات خود نزديک می‌گرديد.
کار فتح شوشی و استقرار قوای نظامی در شهر، برنامه منظّم خود را طی می کرد. گزارش وصول باج ها، غنايم، ماليات ها و پيشکشی ها را ميرزا اسماعيل مستوفی ، که از آغاز کار خواجه قاجار، همواره در دستگاه او بود به او داد. چند تن از سرداران و اميران را به حضور پذيرفت و گزارش آن ها را گوش داد :... به رسم معمول ، همه جا در رهگذار شاه، سيل هديه های جنسی سرازير گشته بود... از جمله يک بار خربوزه هم رسيد. اين ميوه ها که به دقت دستچين و در سراسر زمستان محفوظ از سرما نگهداری می شوند، در بهارلطف ديگری دارند. همان فردای ورود به شوشی، از همان خربوزه ها بر سر شام ساده شاه آوردند. و اين او را به فکر انداخت خربوزه ها را که تازه دست خورده بود، شماره کند... وقتی به آبدارباشی دستور داد که آن ها را زير نظر يک افسر بشمارد، او آشکارا پريشان گشت و دو پيشخدمتی که مأمور سفره بودند، رنگشان پريد. معلوم شدکه چندين خربوزه، کسی نمی دانست چگونه ناپديد شده است. نوکران مسئول را زير فشار بازجوئی گذاشتد.... اقرار آوردند که آن دلگی از ايشان سرزده و آبدارباشی نيزبا آن ها همدست بوده است. با همه سختگيری و خشونتی که در آقا محمّد خان سراغ داشتند، کسی انتظار نداشت که چنين گناه کوچکی، کيفر سنگينی در پی داشته باشد. ميان نوکرها، پس از اعترافات، جدال می افتد و گويا صدای فرياد آن ها به گوش شاه می رسد و او را خشمناک تر می سازد... 

کشمکش دو ميوه دزد که آرامش شبانه شاه را بر هم زده بود، شاه را به فکر کشتن آن ها انداخت. حکم قتل داده شد و در شرف اجرا بود که صادق خان شقاقی که آنجا بود، با ادب و احترام يادآور شد که پنجشنبه شب است و بنابراين، جمعه شروع شده و کيفر اعدام در اين روز که مخصوص دعا و نياز است جائز نيست. شاه که تقدّس خشک او پيوسته رنگ خرافه داشت، اين استدلال را پذيرفت و اشکالی نديد که اعدام آن ناکسان را تا روزشنبه پس اندازد... شايد آقا محمّد خان در اين هنگام، عقل خود را تا اندازه ای از دست داده بود...

آن ها می دانستند که آقا محمّد خان از تصميم خود برنمی گردد. نفس گرم شفاعت کنندگان در دل سرد و آهنين وی کارگر نيست. از روی ناچاری،  همان شب به اين فکر افتادند که به حيات وی پايان دهند. نزديکی های بامداد، آقا محمّد خان در خواب ناز بود که آن ها به حرمسرا وارد شدند، با خنجر آبدار، پيکر او را مثل زره داود سوراخ سوراخ کردند و تاج و حمايل و بازوبند مرصع او را برداشته و خود را پيش صادق خان شقاقی رساندند. ماجرا را همان گونه که رخ داده بود به اطلاع او رساندند. صادق خان حرف های آنان را باور نکرد و به گفته شان اعتماد ننمود، چون او هيچ وقت در مورد خود از طرف شاه، خاطر جمع نبود و هميشه در حال ترس و واهمه به سر می برد. بنابراين گفته آن ها را به حساب ترفند آقا محمّد خان گذاشت. آن ها با سوگند های مکرّر، صادق خان را مجاب کردند و او را با بيم و هراس به منزل آقا محمّد خان که در ساختمان محمد حسن آقا پسر ابراهيم خليل خان قرار داشت آوردند. نخست صفر علی بيگ وارد شد. لحاف را از روی شاه کنار زد و با اشاره خنجر، از سينه او خون جاری کرد. صادق خان با ديدن اين وضعيّت، از تاب و توان افتاد. او تاج، حمايل و بازوبند را برداشته به منزل خويش آمد. شقاقی نيروهای خود گرد آورده، در حالی که از قلعه بيرون می‌رفت گفت : « شاه مرا دنبال ابراهيم خليل خان می فرستد.» از قاتلان شاه، عبّاس بيگ را همراه خود برد و صفر علی بيگ در قلعه ماند. دو ساعت پس از رفتن صادق خان، خبر کشته شدن شاه در شهر منتشر شد. خان های قزلباش، از اين حادثه بيمناک گرديده و خود را باختند. هر يک با نفرات خود دسته دسته فرار کرده و پراکنده شدند. اهالی شهر با ازدحام وارد عمارتی گرديدند که شاه در آنجا زندگی می کرد. اسرای نيروی قزلباش لخت گرديدند.... در اين اوان، محمّد بيگ برادرزاده ابراهيم خليل خان وارد ساختمان گرديد. اشيائی که از خزانه شاه بر جای مانده بود، ضبط کرد.
ظروف زرين و سيمين، اشياء و جواهرات گرانبها را از عمارت محمد حسن آقا به منزل خود انتقال داد و به رتق و فتق امور پرداخت.سر آقا محمّد خان را هم توسّط محمدرفيع بيگ به بالاکان فرستاد. ابراهيم خليل خان نيز پس از آن که از جانب آقا محمّد خان آسوده خاطر گرديد، سر او را به عنوان سوغاتی پيش والی گرجستان فرستاد.
 پس از چند روز، او پسر و وليعهد خود مهدی قلی آقا را به قره باغ اعزام کرد که اهالی را ساکت کرده و در شهر، امنيّت و آرامش برقرار کند. به دنبال وی،  بزرگترين پسرش محمد حسن آقا را هم به سوی قره باغ فرستاد....
پس از چندی،  خود خان هم به قره باغ آمد و مثل گذشته برتخت حکومت نشست.....

پس از آن که آقا محمّد خان شوشا را تصرّف کرد، ملا پناه واقف، سخنور نامدار و وزير ابراهيم خليل خان که پاسخ منظوم او به خان قاجار، در حمله نخست وی به قره باغ معروف است، دستگير و زندانی می شود تا اعدام گردد، ولی به طور معجزه آسائی از مرگ حتمی نجات می يابد.

اين رهائی را قتل آقا محمّد خان به ارمغان می آورد. اين رخداد شگفت انگيز را خود واقف در شعری خطاب به دوست و همقلمش «ودادی» که او نيز از شعرای معروف آذربايجان بود بدين سان تعريف کرده است:

ای ودادی گردش دوران کج رفتاره باخ                 روزگاره قيل تماشا کاره باخ کرداره باخ

اهل ظلمی نئجه بر بادائيله دی بير لحظه ده                   حکم عادل پادشاه قادر قهّاره باخ

صبح سؤندی شب کی خلقه قبله ايدی بير چراغ         گئجه کی اقبال گؤر گوندوزده کی ادباره باخ

تاج زردن تا کی آيريلدی دماغ پرغرور                  پايمال اولدی تپيک لرده سرسرداره باخ 
من فقيره امر قيلميشدی سياست ائتمه يه               ساخلادی مظلومی ظالم دن اودم غفّاره باخ

قورتاران انديشه دن آهنگر بيچاره نی              شاه ايچون اول مِدبری تبديل اولان مسماره باخ

عبرت ائت آغا محمّد خاندان ای کمتر گدا               تا حياتين وارايکن نه شاهه نه خونخواره باخ

باش گوتور بو اهل دنيا دان اياق توتدوقجا قاچ             نه قيزا نه اوغولا نه دوسته، نه ياره باخ

واقفا گؤزيوم جهانين باخما خوب وزشتينه                   اوز چئوير آل عبايه احمد مختاره باخ 
ترجمه از دکتر احمد شفائی:

ای ودادی بنگر اين ايام کج رفتار را               گردش دوران بی سامان و بی کردار را

کرده بر خاک مذلّت شاه را در لحظه ای            حال بنگر ظالم با قدرت و قهّار را

شب فروزان بُد چراغی، اين سحر خاموش شد      بنگر آن اقبال شب، اين صبح پرادبار را

چون جدا شد از بدن آن تاج زرّين، غفلتا"          بنگر اينک در لگدها آن سرسردار را

کرد ظالم دوش بر قتل من بيچاره امر               حال بنگر قدرت آن خالق غفّار را

بدين ترتيب، ملّا پناه واقف که منتظر سپيده سحر و اعدام خويش بود، به قول خود با لگدمال شدن دماغ پرغرور خان قاجارنجات می يابد. لکن از چاله در نيامده به چاه می افتد. محمد بيگ جوانشير برادرزاده ابراهيم خليل خان که پس از قتل آقا محمّد خان با استفاده از هرج و مرج پديد آمده، زمام امور را در شوشا به دست می گيرد و چون ملا پناه واقف، اين اديب سياستمدار را سد را ه خويش می ديده، با توطئه ای وی را در سن هشتاد سالگی دستگير و در سال ۱۷۹۷ ميلادی همراه با پسرش علی آقا ، به طرز فجيعی در شرق شوشا در محلّی موسوم به جيدير دوزو (= ميدان مسابقه) به دار می زند. امّا دويست سال بعد از قتل واقف « مرواريد دلبازی » شاعره آذربايجانی به ياد واقف سرود که :

در آغوش شوشا، عروس سرزمينم     قلل مه آلود، سرفراز ايستاده اند

واقف پا به پای ستيغ آن ها برجاست    که مرگ هنرمند افسانه ای است
 

 محمد بيگ، قاتل واقف نيز، به زودی کيفر اعمال خود را می بيند و به دست حاکم شروان از پای در می آيد. مجتهد زاده قره باغی مؤلف رياض العاشقين، محمد بيگ جوانشير را حاکم دست نشانده آقا محمد خان قاجار معرفی کرده و فرجام خونين او را چنين رقم می زند : « محمّد بيگ، خلف مهر علی بيگ، برادر رضوان مکان ابراهيم خليل خان جوانشير بود. زمانی که آقا محمّد خان قاجار در شهر شيشه به قتل رسيد وابراهيم خليل خان به جابلکا [ = جار_ بالکان ] گريخت و هرج و مرج بر آن خطّه حاکم شد و اهالی آن سرزمين به اطراف و اکناف پراکنده شدند، مرحوم محمد بيگ، در سايه رشادت و کفايت ذاتی،  مردم آواره را گرد خود جمع کرد و برای مدّتی کوتاه زمام امور آن ولايت را به دست گرفت، امّا بعد از چندی،  فريفته نيرنگ محمّد حسن خان، حاکم شهر شکی شد و دعوت او را پذيرا گشت و به آنجا سفر کرد و عندالورود، حاکم نيرنگ باز، او را محبوس کرد و به مصطفی خان حاکم شهر شروان تسليم کرد و او نيز به سبب عداوت ديرينه، محمّد بيگ را به قتل رساند. »

ابراهيم خليل خان، پس از شنيدن قتل آقا محمّد خان، به مقرّ حکومتی خود بازگشت و دستور داد که نعش او را به طور امانت گذاشته، در آنجا دفن نمايند، تا اين که از طرف شاه تازه، برای بردن جنازه اقدام به عمل آيد و برای ابن که ميان او و فتحعلی شاه جانشين آقا محمّد خان صلح و آشتی دائمی برقرار باشد، دختر ابراهيم خليل خان، آغا بيگم مشهور به آغاباجی، به زوجيّت شاه درآمد.

قره باغ در جنگ های ايران و روسيّه
در عهد سلطنت فتحعلی شاه قاجار ، سلسله جنگ هائی مابين ايران و روسيّه بر سر تصاحب خطّه قفقاز درگرفت و منجرّ به انعقاد عهدنامه هائی ننگين شد و در نتيجه قفقاز و از آن جمله قره باغ برای هميشه از پيکره ايران جدا و به قلمرو روسيّه منضّم گرديد.

توان گفت که دولت روسيه از دوران زمامداری پطر کبير قصد کشورگشائی از سوی ايران را داشته و « پطر در سال ۱۷۱۵ ميلادی ، شخصی را به نام « والينسکی » از دربار خود مأمور سفارت ايران گردانيد و برای او دستوراتی از وزارت خارجه تزار نوشتند که خود پطر شخصا" بعضی مطالب را به خطّ خود بر آن افزوده است.... »

سپس اين سياست دولت روسيّه در زمان جانشينان پطر کبير دنبال گرديد ، از جمله « کاترين دوّم می خواست که ولايات مزبور را از ايران جدا کند. پوتمکين صدراعظم کاترين دوّم برای حصول آن منظور ، می کوشيد و بيشتر در ولاياتی که اکثر سکنه آن ها مسيحی بودند اقدام می نمود و حتّی خود را نامزد سلطنت در آن ولايات بعد از استقلال آن ها کرد.
امّا ولاياتی که اکثر سکنه آن ها مسلمان بودند تحت تأثير تبليغ پوتمکين قرار نگرفتند و در ولايات ديگر که مسلمين نسبت به مسيحيان در اقليّت بودند باز راضی نشدند که از ايران جدا شوند.

پوتمکين صدراعظم روسيّه که در زمان جوانی اش معشوق کاترين دوّم بود حتّی آرم سلطنت خود را تعيين کرد ، امّا موفق نگرديد که ولايات ايران را که در شمال رود ارس قرار گرفته بود به ظاهر مستقل کندو در عمل تحت سلطه کاترين دوّم قرار بدهد. »

لکن حوادثی به وقوع پيوست که زمينه را برای جدائی قفقاز از ايران فراهم کرد ، از جمله علل مهم ، يورش وحشيانه آقا محمّد خان قاجار به گرجستان و کشت وکشتار وی بود « تاخت و تازهای آقا محمّد خان در گرجستان وتفليس و قراباغ ، فرصت و بهانه ای به دست روسيّه تزاری برای هجوم به ايران ساخت.کينه ها و عقده های محلی و ملّی ، زمينه ای مناسب در عرصه سياست و بدان گونه فراهم آورد که اندکی نه چندان دور ، در زمان نخستين جانشين آقا محمد خان ، منجرّ به جنگ های طولانی و معروف ايران و روس شد ، که نتايج نهائی آن ، از دست رفتن بسياری از شهر های شمالی ايران و انعقاد عهدنامه ترکمانچای شد. اين حاصل بينش تنگ سياسی و بی خبری از اوضاع جهان بود.
»
عهدنامه ننگين ترکمانچای که سرزمين آذربايجان را با شمشير بی عدالتی به دو قسمت تقسيم کرد « بيش از يک قرن ، دستور روابط ايران و روس بوده و اهميّت زيادی از نقطه نظر سياسی و اقتصادی داشته است.
اين معاهده هسته يک سلسله مداخلات و تجاوزات سياسی و قضائی و اقتصادی روسيّه در ايران می باشد. به غير از شهرها و ايالاتی که اين عهدنامه از پيکر ايران منتزع نموده و به جز غرامت هنگفت جنگی که برايران تحميل کرده اند ، پيمان مذکور ، ايران را از حيث سياست و اقتصاد نيز زير نفوذ دولت روس قرار داد و بعد از اين معاهده ، ايران ديگر نتوانست در برابر روسيّه قوی پنجه قد علم کند و آماده دفاع باشد. اين عهدنامه سرآغاز انحطاط سياسی و اقتصادی ايران است.
« دريوه » مورّخ معروف در کتاب خود به عنوان مسئله شرق می گويد : ايران در منطقه نفوذ روس غرق شد. 

دارمستتر در کتاب خود موسوم به « نظری به تاريخ ايران » می نويسد : سفير تزار درتهران در حکم يک نفر سرپرست نزديک راجه هندی می باشد.
تصرّف قفقازيّه شرقی به دست روس ها برای ايران ، تنها فقدان يک قسمت از متصرّفاتش نبود ، بلکه دری را از خانه او به روی دشمن باز می نمود و اين که مورّخين ، شهر دربند را در شمال قفقاز ، دروازه ايران ناميده اند بی جهت نبوده است.
« سرجان مک نيل » مؤلّف کتاب « پيشرفت روسيّه در شرق » به مناسبت تسخير قفقاز از طرف روس ها چنين گفته است : اين پيش آمد ، موازنه قوا را در دنيا تغيير می دهد. »

در اين جنگ های طولانی ، سرزمين قره باغ که از جبهه های اصلی اين پيکار ها بود ، چنان که خواهيم ديد برای هر دو متخاصم ، دارای اهميّت سرشاری بود. چنان که « احمد بيگ جوانشير » مورّخ آذربايجانی قرن نوزدهم در اين باره می نويسد : « اين قلعه [ شوشا ] برای ايران به عنوان کليد قفقاز و برای روسيّه به منزله درهای ايران شمرده می شد. »

اساس اختلاف ايران و روسيّه که درآن سال ها منجرّ به وقوع حوادث ناگوار و خونين گرديد بر سر گرجستان بود. دولت روسيّه با استفاده از نارضايتی سران گرجستان قصد داشت که اين سرزمين را به قلمرو خود منضّم کند. به طوری که شش ماه پس از قتل آقا محمّد خان در شوشا ، هراکليوس پادشاه پير گرجستان وفات نمود و پسرش گيورگی دوازدهم ( گرگين خان ) جانشين وی شد. 

« وی در ابتدا خود را مطيع دربار ايران خواند ، ولی بعدا"متمايل به سياست روسيّه گشت و با اقدامات نماينده روسيّه در گرجستان ، خواسته های مادی وی که مردی ولخرج بود ، از طريق قرض از روسيّه تأمين شد ، و در برابر متعهّد گرديد چنانچه در موعد مقرّر آن را پرداخت نکند ، درمقابل ، شهر تفليس را به روسيّه واگذار نمايد. از آنجا که گرگين خان نتوانست بموقع قروض خود را بپردازد ، روس ها شهر تفليس را اشغال کردند و ژنرال سيسيانوف به حکومت گرجستان منصوب شد. و گرگين خان به اتّفاق خانواده و اعيان شهر به سن پطرزبورگ تبعيد شدند.

بدين ترتيب گرگين خان مجبور شد در تاريخ جمادی الاوّل ۱۲۱۵ ( سپتامبر ۱۸۰۰ ) معاهده ای را با دولت روسيّه امضاء کند که برطبق موادّ آن ، خود و خانواده اش از حکومت گرجستان صرف نظر کردند و پل اوّل امپراطور روسيّه سمت تزار گرجستان را نيز احراز کرد.
اين اقدامات گرگين خان و رفتار دولت روسيّه خشم و اعتراض مردم گرجستان را برانگيخت و شاهزاده الکساندر ، برادر گرگين خان در همراهی با اين خشم مردم درصدد برآمد تا زمينه انقلابی را در گرجستان فراهم نمايد ، امّا به دلايلی ، رؤسای محلّی ، آن را بدون کمک ايران و عثمانی  غيرممکن می دانستند. از اين روی شاهزاده الکساندر درصدد برآمد تا از کمک های ايران و عثمانی  برخوردار شود. عثمانی  به علّت گرفتاری های زياد و ايران به مناسبت مسائل داخلی قادر نبودند که پاسخ مثبتی به الکساندر بدهند. با وجود همه اين مشکلات ، رؤسای مناطق قفقاز به منظور مقابله با روس ها و اخراج آن ها از سرزمين خود وعده مساعدت و همکاری به الکساندر دادند ، امّا حکومت دست نشانده روسيّه در تفليس از اين اخبار و نقشه های الکساندر مطلع شد و ژنرال کوليسکوف و لازاروف را مأمور سرکوبی اين نهضت نمودند. سپاهيان روس در رمضان سال ۱۲۱۸ ( دسامبر ۱۸۰۲ ) شهر گنجه را به دليل عدم پرداخت ماليات که قبلا" به گرجستان پرداخت می شد به تصرّف درآوردند و ژنرال سيسيانوف در دوره امپراطوری الکساندر اوّل ، پيشروی به سمت ايروان را آغاز نمود. توضيح آن که از تاريخ رمضان ۱۲۱۵ ( ژانويه۱۸۰۱ ) با فرمان پل اوّل ، گرجستان رسما" ضميمه امپراطوری روسيّه گرديده بود.
 »

«سيسيانوف که در ميان عامّه ايران به لقب اشپخدر 
معروف شده بود در اوايل سال ۱۲۱۸ درصدد تسخير خانات گنجه و شوشا برآمد و در شوّال ۱۲۱۸ با وجود دفاع مردانه حاکم ايرانی گنجه ، به علّت خيانت ارامنه ، به گرفتن آنجا موفّق گرديد و پس از فتح آنجا به تهديد حکّام ايروان و قراباغ را هم که از مساعدت فتحعلی شاه مأيوس بودند و حقوق ديوانی ايشان مدّت ها بود نرسيده بود مطيع خود ساخت و به اين شکل تا حدود ارس را تحت تصرّف روسيّه درآورد و اين عمل به منزله شروع جنگ رسمی بين ايران و روس بود. 
»

فريدون اسدوف و سئويل کريمووا در اين باره می نويسند :

« تزار الکساندر اوّل با سيسيانوف آشنائی شخصی داشت. در سايه همين آشنائی بود که سيسيانوف در ۸ نوامبر ۱۸۰۲ به عنوان سرفرمانده قفقاز منصوب شد.
از اين تاريخ به بعد ، وی شروع به تهيّه نقشه اشغال قفقاز نمود. سيسيانوف مقصد مهمی را پيش رو داشت. وی که تبار گرجی داشت ، پيش از هر چيز در آرزوی اشغال گنجه بود. فتح گنجه می توانست راهگشای اشغال خانات ديگر آذربايجان باشد. هنوز پای کنياز سيسيانوف به قفقاز باز نشده بود که رهبران ارمنی از نقشه های او اطّلاع حاصل کردند و بلافاصله تصميم خود را مبنی بر مشارکت در اين حمله به اطلاع وی رساندند. پيش از اين ، تزار الکساندر اوّل نيز به سيسيانوف  توصيه کرده بود که از ارامنه به نحو احسن استفاده برد. امپراطوردر ۲۶ سپتامبر۱۸۰۲ ، طی نامه ای به او نوشت : « لازم است به هر نحو ممکن ، در حملات خود به آذربايجان يا ديگر خانات ، از ارامنه حداکثر استفاده را ببريد. به ويژه کشيش ارمنی دانيل که صداقت و وفاداری خود را به روسيّه بارها ثابت کرده است.»

سفارش و رهنمود تزار برای کنياز سيسيانوف به مثابه قانون بود. او در تمام دوران فعاليت خود ، با رغبت و توجّه ويژه ای به ارامنه می پرداخت ، در هجوم خود به گنجه ، از «وفاداری » آنان ، نهايت استفاده را برد. وی بيش از همه ، به ياری دانيل و خوجا مرادوف ـ که از جانب تزار تاييد شده بودند ـ دل بسته بود.
کشيش های ارمنی درخيانت پيشگی و حيله ورزی ، در ميان امثال و اقران خود متمايز بودند. آنان توانسته بودند در کنياز سيسيانوف نسبت به آذربايجانی ها حسّ نفرت و انزجار برانگيزند.
کنياز به محض اين که قدم به خاک گنجه گذاشت ، به خان اين شهر ، جوادخان پيشنهاد کرد بدون قيد و شرط تسليم شود. وی همچنين يکی از پسران جواد خان را به عنوان گروگان طلب کرد. پافشاری ژنرال تزار ، جوادخان را بی نهايت غضبناک کرد. وی در نامه ای که به سيسيانوف فرستاد چنين نوشت : « کنيار بی جهت چنين خيالی را در سر می پروراند. اين زمان با گذشته متفاوت است. بهتر آن است که تشريف برده ، در سرزمين خودتان حکم صادر کنيد. »

.... جوادخان به نامه های کنياز روس با احساس خشم پاسخ داد. سيسيانوف که وضع را بدين منوال ديد. توصيه الکساندر اوّل را به ياد آورد : « از ارمنی ها حداکثر استفاده را ببر. »

ارمنی های خائن ، به سيسيانوف توصيه کردند ، ديگر بار به جواد خان روی آورد. او نيز اين توصيه را به گوش جان خريده ، ۵ نامه ديگر به جواد خان فرستاد. ولی وی خواسته های سيسيانوف  را نپذيرفته ، اعلام داشت که برای جنگيدن با او آماده است. بدين گونه شد که سر فرمانده روس ها با شش گردان، يازده توپ و سه اسکادران و دو گروهان قزّاق که هر کدام شامل يکصد سرباز بودند، قلعه گنجه را به محاصره گرفت. قلعه به مدّت يک ماه در محاصره مانده و ارتباطش با اطراف قطع شد. دفاعی از قلعه را جواد خان و سه پسرش شخصا" رهبری می کردند.

وضعيّت بسيار آشفته بود. اهالی ساکن در قلعه با اين که از بی آبی و کمبود آذوقه رنج می بردند، با جوانمردی و رشادت در مقابل تهاجمات اردوی روس مقاومت می کردند.

سيسيانوف  با ارامنه ساکن در شهر تماس حاصل کرد و به آنان وعده های بسياری داد. ارامنه ساکن در گنجه، اين بار نيز همچون هميشه با لياقت از عهده وظيفه تاريخی خود برآمدند. به سرعت کانال های آب شهر را به وضعی درآوردند که نوشيدن آب از آن ها غير ممکن شد. آنان همچنين نقاطی از قلعه را که سپر دفاع ضعيف تری داشت، به دشمن گزارش کردند. »

حسين آباديان می نويسد : « در درون گنجه، عدّه ای وجود داشتند که عليه جوادخان توطئه می چيدند. اين هاساکنين گنجه را از قدرت روسيّه می ترسانيدند. عدّه ای از اين ها با سيسيانوف وارد مذاکره شدند و در دل تاريکی شب، شهر را ترک نمودند، جوادخان وقتی از واقعه مطّلع شد که ديگر دير شده بود، صبح روز بعد روس ها به راهنمائی همان عدّه به گنجه يورش بردند، مردم گنجه با وجود تعداد اندک، در برابر سپاه قدرتمند روسيّه ايستادگی کردند و شهر پس از مقاومتی جوانمردانه در شوّال ۱۲۱۸ سقوط کرد.روس ها به محض ورود به شهر، دست به قتل و غارت مردم زدند، پيش از همه جوادخان و فرزندش به قتل رسيدند و سپس قتل عام فجيعی از مسلمانان به راه انداختند. از جمله کسانی که به جواد خان خيانت کردند يکی از زير دستان او به نام نصيب بيگ شمس الدينلو بود و ديگری آرام کشيش ارمنی و تعدادی ديگر مثل روبن و ميکائيل هم در زمره آن ها بودند که در قتل جوادخان دست داشتند و اصلا" اين ها بوده اند که روس ها را به شهر هدايت کردند. »

اين نويسنده علّت خيانت شمس الدينلو ها را هم تحريک ارامنه می داند و می نويسد: 

«ايلات شمکورو شمس الدّينلو به تحريک برخی از ارامنه از اطراف جوادخان گنجه‌ای حاکم شجاع شهر پراکنده شدند و اين امر ضربات سختی را به مقاومت مردم وارد کرد. »

« پس از سقوط گنجه،  سيسيانوف با خوانين قره باغ و ايروان مکاتبه کرد و از آن ها خواست تسليم شوند، کشيش آرام ارمنی ، از ارامنه قره باغ خواست که با روس ها همداستان شوند و برای پيشروی قوای روس تلاش نمايند. اين همکاری باعث شد که سيسيانوف به فکر تسخير ايروان افتد. »
 
ژان يونير درباره مقاومت جوادخان حاکم گنجه و کشته شدن وی به دست روس ها می نويسد :

« در سال ۱۲۱۸ ﻫ. ق، الکساندر اوّل، به دستاويز موهوم حمايت از مسيحيان گرجستان يک سپاه به فرماندهی ژنرال سيسيانوف را وارد گرجستان کرد و تفليس کرسی گرجستان را اشغال نمود.جوادخان که حاکم گنجه بود، بی درنگ گزارشی برای فتحعلی شاه فرستاد و گفت من پيش بينی می کنم که ارتش روسيه در گرجستان متوقّف نخواهد شد و به گنجه حمله ور خواهد گرديد و من هم در اينجا جز معدودی از سربازان محلّی ندارم و فاقد توپ هستم و فوری برای جلوگيری از ارتش تزاری نيروی کافی بفرستد.
ولی جوادخان که مردی بود وطن پرست و از سکنه های محلّی چيزی نمی گرفت که برای فتحعلی شاه و رجال دربار او تحفه و هديه بفرستد، مورد نفرت درباريان فتحعلی شاه بود.... روزی که ارتش تزاری به فرماندهی سيسيانوف به گنجه حمله کرد ، جوادخان حاکم گنجه با زحمت  دو هزار سرباز بسيج نمود و در تنگه ای که ارتش تزاری بايستی از آنجا بگذرد تا اين که به گنجه برسد، جلوی سربازان تزاری را گرفت.
قشون تزاری از حيث نيرو ده برابر قشون جواد خان بود و توپ هم داشت و طرفين در روز هفتم ماه جمادی الاولی سال ۱۲۱۸ ﻫ. ق به هم تصادم کردند.

گروه اکتشاف قشون تزاری به فرمانده ارتش خبر داده بود که شماره سربازان جواد خان، خيلی کم است و توپ هم ندارد و با اين که جوادخان در يک تنگه جلوی ارتش اسکندر ( الکساندر ) را گرفت که راه عبور نداشته باشد و جنگ يک قشون مهاجم در تنگه با قشون مدافعی که در آنجا موضع گرفته مشکل است. فرمانده ارتش اسکندر به اتّکای برتری خود تصميم به حمله گرفت ولی نتوانست بگذرد، برای اين که سربازان جواد خان، در آن تنگه، سنگ های بزرگ را طوری روی هم قرار داده بودند که يک ديوار از سنگ به وجود آمد و گلوله توپ های اسکندر در آن ديوار سنگی چندان مؤثّر واقع نمی شد و سربازان جوادخان که پشت سنگ ها قرار گرفتند، هر سرباز اسکندر را که به تيررس تفنگ می رسيد به هلاکت می رسانيدند.

... فرمانده ارتش روسيّه وقتی مشاهده کرد که بيست هزار پياده و سوار و سی ارّابه توپ او در قبال نيروی پايداری دو هزار سرباز ايرانی متوقّف گرديده و نمی تواند از آن تنگه عبور کند تصميم گرفت که قسمتی از سربازان خود را وادارد که کوه را دور بزنند و از عقب به جواد خان و سربازانش حمله ور شوند.

شماره سربازان اسکندر نسبت به سربازان جوادخان آنقدر زياد بود که وقتی قسمتی از سربازان به راه افتادند تا اين که کوه را دور بزنند، جوادخان متوجّه کاهش نيروئی که در مقابل خود داشت نشد و بعد از هفت روز مقاومت، در روز سيزدهم ماه جمادی الاوّل قشون اسکندر از عقب جواد خان و سربازانش سر به درآورد و به شدّت حمله کرد.
از سی ارّابه توپ که قشون اسکندر با خود آورده بود پانزده ارّابه، به عقب جبهه ايرانيان منتقل گرديد و با اين که جوادخان و دو برادر و دو پسر جوان و سربازانش از دو طرف موردحمله قرار گرفتند، درخواست تسليم نکردند و آنقدر پايداری کردند تا همه در آن روز از پا در آمدند. 

وقتی بامداد روز ۱۴ جمادی الاوّل طلوع کرد، از سربازان ايرانی در آن تنگه غير از عدّه ای مجروح که قادر به حرکت نبودندباقی نماند و جوادخان و دو پسرش موسوم به تقی و حسن و دو برادرش به نام محمود و باقر به قتل رسيدند و سربازان قشون اسکندر، ديوار سنگچين را برداشتند و راه گنجه به سوی آنان باز شد.
از سيسيانوف پرسيدند شما که توانستيد کوه را دور بزنيد و از عقب جواد خان سر در آوريد برای چه، اوقات خود را صرف جنگ با او کرديد و مستقيم به سوی گنجه نرفتيد تا آنجا را اشغال کنيد. سيسيانوف  گفت گنجه شهری بود بلا دفاع و من هر موقع که می خواستم می توانستم آن را اشغال کنم. امّا نمی توانستم جوادخان و دو هزار سرباز با استقامت او را آنجا بگذارم و بگذرم، زيرا رابطه مرا با عقب قطع می کردند و از آن به بعد من نابود می شدم و برای حفظ قشون خود چاره ای نداشتم جز آن که قوه مقاومت قشون جواد خان را از بين ببرم.
جواد خان و پسران و برادران و دو هزار سربازش ( غير از مجروحينی که معالجه شدند و زنده ماندند ) اوّلين قربانی پيکارهای طولانی روسيّه و فتحعلی شاه شدند و آن تنگه را سکنه محلّی به اسم قتلگاه خواندند. 
»

« در ادامه سياست اشغال آذربايجان توسّط تزاريسم، سيسيانوف بعد از تسخير گنجه، در گزارش شماره ۱۹ خود در تاريخ ۲۲ مه ۱۸۰۵ نوشت : قره باغ بنا به موقعيّت جغرافيائی خود درِ آذربايجان و ايران محسوب می شود، به همين علت لازم است که قره باغی ها را به اطاعت خود درآوريم و برای تحکيم موقعيّت خود در آنجا تلاش زيادی بکنيم.
و اين سياست به زودی به مرحله اجرا درآمد و طبق معاهده ای که در همان ماه بين ابراهيم خليل خان [ حاکم قره باغ ] و سيسيانوف در ساحل کورک چای منعقد گرديد خان نشينی قره باغ به تابعيّت روسيّه در آمد. 
 

ابراهيم خليل خان جوانشير که سلطه روس ها را پذيرفته و آن ها را به شوشا راه داده بود، چنان که خواهيم ديد پس از کشته شدن سيسيانوف در کنار شهر باکو، دوباره به سوی ايران متمايل شد، ولی به دست افراد سرگرد ليسانويچ کشته شد. 

خليلوف در زمينه همکاری ارمنيان با روس ها و نقش آنان در اشغال قره باغ می نويسد : 

« ارامنه درباره شرايط طبيعی و جغرافيائی و موقعيّت سياسی _ اجتماعی آذربايجان، اطلاعاتی در اختيار روس ها قرار می دادند و در دوران جنگ، در ديگر زمينه ها نيز به قشون روس ها کمک می کردند. تصادفی نبود که برای از بين بردن ابراهيم خليل خان، مليک جومشود در سال ۱۷۹۶ به گرجستان رفته و در آنجا با امضای قراردادی به خدمت تزاريسم در می آيد و در مقابل خدماتش، پل تزار روسيّه هر سال ۱۴۰۰ منات به او حقوق می دهد. وی اين مبلغ را مداوم دريافت می کرد. بدين ترتيب، ارامنه در اشغال قره باغ و کشته شدن ابراهيم خليل خان نقش اساسی داشتند. »
 

حسين آباديان نيز در زمينه نقش ارامنه می نويسد : 

« سيسيانوف از غيبت زمستان سال گذشته سپاه ايران استفاده کرد و در قفقاز مشغول نفاق افکنی بين سران قبايل و عشاير شد، ارامنه محلی او را در اين امر ياری می دادند. ژوزف نام ارمنی به حاکم قره باغ يعنی جوانشير نزديک شد تا به وسيله دوستان ارمنی خود در آنجا توجّهات را به سوی روسيّه جلب کند. او نامه ای به کشيش ارامنه قره باغ نوشت و دختری ارمنی را که در شهر تفليس بزرگ شده بود و به دستور او جاسوسی می کرد حامل نامه قرار داد. به دستور ژوزف اين دختر که لکورا نام داشت بايد به نزد حاکم قره باغ می رفت و به هر نحوی که شده در نزد جوانشير که پيرمردی بالای هفتاد سال سن بود و اينک صاحب دختران و پسران متعدّدو نوه و نتيجه بود، جلوه گری می کرد.
اين دختر ۲۲سال سن داشت و بسيار زيبا روی بود، به محض ورود به قره باغ، خود را از نزديکان کشيش ارامنه معرفی کرد و وارد قلعه شوشی اقامتگاه جوانشير شد. روز بعد، حاکم، وی را در حال تيراندازی و شکار مشاهده کرد و شيفته او شد و از کشيش برای انجام ازدواج به شکل محرمانه تقاضای کمک کرد. در عين حال، جعفر قلی خان نوه جوانشير هم تقاضای مشابهی مطرح کرد و به اين ترتيب روس ها از حسّ رقابت پدربزرگ و نوه برای پيشبرد خود بهره برداری کردند. به جوانشير پيشنهاد شد مذهب مسيحی اختيار کند تا وصلت انجام گيرد، او هم ظاهرا" اين کار را انجام داد، از اين به بعد هر دو تن با آن دختر ارمنی روابط نامشروع داشتند. 

نهايت اين روابط اين شد که از جوانشير خواسته شد به وسيله جعفر قلی خان از سيسيانوف تقاضا شود تا او را در امر مبارزه عليه دولت ايران کمک کند. ژنرال روسی بلافاصله تعدادی را برای کمک به او فرستاد. حاکم قراباغ عدّه ای سوار و پياده را برای حفاظت پل خداآفرين اعزام کرد تا مراقب رفت و آمد ايرانی ها باشند. مسئله ازدواج جوانشير توسّط زنی به همسر او که خواهر سليم خان شکی بود گزارش شد، او هم بدون اين که واکنشی نشان دهد مسئله روابط شوهرش با سيسيانوف را به فتحعلی شاه اطلاع داد. »
 
پس از کشته شدن ابراهيم خليل خان «مهدی قلی خان پسر ابراهيم خليل خان از گودويچ [جانشين سيسيانوف ] درخواست کرد حکمرانی قره باغ را به او بدهد و وی پذيرفت و اين سمت را به او داد که در سال ۱۴ هزار دوکای هلندی ماليات بدهد. لقب ژنرال ماژور و عناوين مخصوص محترمين آن ناحيه را به او دادند و پس از آن سوگند خورد روانه شد. امّا قلعه شوشا همچنان در دست لشکريان روسيّه باقی ماند.زيرا که پيش از آن ابراهيم خليل خان حکمران شوشا سپاهيان روسی را به قلعه راه داده بود و زيردست آن ها شده، در سال هشت هزار دوکا ماليات می داد.»

بعد از آن که مهدی قلی خان از طرف روس ها به حکمرانی قراباغ منصوب شد « ژنرال نبولسين فرمانده قوای روسی در قراباغ « نواحی گنجه، ترتر، چاردخل و شوشا » با چهار گردان پياده نظام و هنگ قزّاق و چريک های محلّی از اهالی شکی، شروان و قراباغ مأمور دفاع از نواحی قراباغ شد....
مهدی قلی خان از فرمانده کلّ قوا در قراباغ تقاضا کرد تا اجازه دهد، وی ۲۵۰ نفر سوار چريک کمکی به يکی از محل های مأموريت نبولسين بفرستد و خود نيز با بقيّه قوای خود به سرحدّات مرزی  ايران هجوم برد....
قبل از مذاکرات صلح در عسکران، عبّاس ميرزا وارد نخجوان شد و از همان زمان اقدام به جمع آوری سپاه کرد. و پس از سازمان دادن، آن ها را به طرف نواحی مرزی  قراباغ گسيل داشت. بنابراين قوای ايرانی در اين نواحی به صورت آماده باش درآمده‌بودند، تا در صورت کسب اجازه از فرماندهان خود حمله را آغاز کنند.
... در اوايل ماه مه ۱۸۱۰ عبّاس ميرزا سپاه خود را متوجّه نخجوان کرد و سپاه ديگر او در حدود ۲۰۰۰ نفر تحت فرماندهی مردان خان و ابوالفتح خان ازطريق رود ارس به حرکت درآمده و در ۱۵ماه مه دهکده هائی به نام ميگری و گونه را اشغال می نمايند. اهالی اين دو دهکده، به طرف قراباغ و نواحی مرزی  فراری می شوند.
ژنرال ترموزوف طی امريّه‌ای به گردان پياده نظام مأمور دفاع قزل داغ از نواحی قراباغ دستور می دهد که بلافاصله به طرف ميگری که در واقع « کليد قراباغ و تبريز » است حرکت نموده و پس از تصرّف اين ده و روستای گونه، سپاهيان ايران را از آن نواحی دور کرده و اهالی را عليه آن ها تجهيز نمايند، به طوری که با زدن شبيخون ها و ضربه های اساسی نگذارند که ايرانيان قوای خود را از نواحی رود ارس تقويت نمايند.
ولی اين موضوع ديگر دير شده، زيرا در اين زمان در نخجوان و در صحرای مرزی  قراباغ قوای ايرانيان به قدری زياد و حملات به قدری شديد و سريع بود که فرمانده قوای نواحی ارس تقاضای قوای کمکی نموده و گزارش مفصّلی به سر فرماندهی قوای روسيّه در قفقاز می دهد و از وی درخواست می کند تا با اعزام نيروهای امدادی آنان را از شکست نجات دهد.
ژنرال ترموزوف بر اساس همين گزارش، يک گردان پياده نظام تحت فرماندهی سرهنگ کتلياروسکی را بدانجا اعزام داشت....
جنگ تن به تن شروع شد و بالاخره پس از زد و خوردهای شديد در هفدهم ژوئن، آخرين استحکامات و ساخلوهای نظامی و غيره به دست روس‌ها افتاد.
شکست قوای ايران در ميگری با وجود آن همه استحکامات نظامی و سنگربندی های متعدّد، شکست بسيار فاحشی بود. ايرانيان ۳۰۰ کشته و تعداد زيادی زخمی در ميدان نبرد به جای گذاردند و از روس ها هم سه افسر و ۳۲ سرباز و درجه دار کشته و يا زخمی شده بود، خود کتلياروسکی هم در اين نبرد زخمی شد.

پس از سقوط ميگری به دست روس ها چه از نظر استحکامات و چه از نظر موقعيّت طبيعی به قدری مورد توجّه ژنرال ترموزوف قرار گرفت که وی بر آن شد تا در اين منطقه اردوی دائمی و هميشگی داشته باشد.
کتلياروسکی در اين مورد چنين می نويسد : «... طبيعت و قوای ايرانی چنان استحکاماتی در ميگری به وجود آورده اندکه دست هيچ کس بدان نمی رسد، حتّی گذشت ايّام و مرور زمان نيز نمی تواند در آن تأثيری داشته باشد و هميشه از حمله دشمنان مصون و محفوظ است.... »
.... شکست قوای ايران در ميگری و در قراباغ باعث شد که سربازان ايرانی به طور دسته های مجزّا و گاهی بدون فرمانده در اطراف و اکناف قراباغ پراکنده شوند. اين پراکندگی سپاه که توأم با جنگ و گريز بود همچنان تا فرا رسيدن زمستان ادامه داشت.

همين که هوای زمستان رو به سردی نهاد و برف کوهها و قلّه های اطراف قراباغ را پوشاند، ادامه مبارزه برای بقايای سپاهيان ايرانی بسيار مشکل گرديد و اين امر باعث شد که آن ها کم کم به طرف ارس سرازير شوند. چون در ارس هم مواجه با حملات دشمن شدند خسته و کوفته به طرف ماورای ارس عقب نشينی کردند. »
   

« در داخل قراباغ نيز، مبارزه سختی بين مهدی قلی خان و جعفر قلی خان يعنی عمو و برادرزاده بر سر جانشينی محمد حسن خان که خان متنفّذ قراباغ بود و فوت کرده بود درگرفت. عباس ميرزا به خوبی از آن باخبر بود. وی سعی می کرد تا از اختلافات خان های قراباغ به نفع پيشرفت مقاصد خود استفاده نمايد و به همين مناسبت، نامه بسيار محبّت آميزی با خطّ خود برای جعفر قلی خان نوشت و او را دعوت به همکاری کرد، اتّفاقا" اين نامه با قاصد به دست روس ها افتاد. قاصد عبّاس ميرزا در محل کوچ نشينی واقع در ۱۵ ورستی سلطان بود اکرجی از طرف روس ها دستگير و موضوع به اطّلاع ژنرال پا اولوچی رسيد.
ژنرال پااولوچی به سرگرد جينی که حاکم سلطان بوداکرجی بود دستور داد تا جعفر قلی خان را دستگير و محاکمه کند و در صورت لزوم، او را به تفليس اعزام دارد. دستور ژنرال مذکور به مورد اجرا گذارده شد و در ۱۶ ژانويه ۱۸۱۲ سه افسر مورد اعتماد با عدّه ای محافظ، جعفر قلی خان را به تفليس آوردند.

مسير حرکت جعفر قلی خان از رودخانه ترتر بود، وقتی که به رودخانه مذکور رسيدند ناگهان جعفر قلی خان، اسب را به وسط رودخانه که عمق زيادی داشت راند و با حرکت سريعی سربازی را که مراقب و محافظ مخصوص او بود به وسط رودخانه پرت کرد و در ميان بهت و حيرت سايرين فرار و از بيراهه خود را از چنگ مأمورين روسی نجات داد.
جعفر قلی خان پس از فرار نامه ای بدين مضمون به پااولوچی می نويسد :

«... همگان می دانند که من از اين بهتان مبرّا هستم. آورنده فرمان را در صحرا دستگير و نامه ای که همراه داشت به زور از او گرفته و برای شما فرستاده اند. من چيزی از اين قضيّه نمی دانم. نماينده شما اين عمل را از ناحيه من دانسته و همين طور هم به عرض آن جناب رسانيده است و با اين ترتيب مرا از محبّت های بی‌پايان شما محروم کرد و مهم تر اين که دستور می رسد که اينجانب را دستگير و برای محاکمه به تفليس اعزام دارند. با اين که سرگرد جينی مرا در منزل خود محاکمه کرد و در آنجا ۱۶ روز بازداشت بودم، مع الوصف به تفليس اعزام شدم. با توجّه به خدمت صادقانه پدرم و برای اين که اغتشاش روی ندهد، موضوع را به دوستان و طرفداران خود نگفتم. بديهی است بعدها برای عاليجناب روشن خواهد شد که تغييری در ماهيت من به وجود نيامده و تا آخر عمر هم همچنان به شما وفادار خواهم بود و غير از قصر دولتی که به آنجا پناهنده خواهم شد محلّ ديگری ندارم... » وی در پايان نامه تقاضا می نمايد که : «.... اجازه دهند به وطن نزد اقوام خود برگردم و به زندگی عادی و آرام خود ادامه دهم.... »
امّا جعفر قلی خان در گفته های خود صادق نبود، زيرا وی هيچ گاه به روس ها اعتقادی نداشت و روس ها هم به وی اعتمادی نداشتند. نه تنها جعفر قلی خان، بلکه اکثر خان های شرق ماورای قفقاز کم و بيش از طرفداران و هواخواهان ايران بودند و روابطی مخفيانه با مراجع مخصوص ايران داشتند.
به هر حال محاکمه جعفرقلی خان نه تنها نفعی به روسيّه نداشت، بلکه دشمن جديدی  به دشمنان روسيّه افزوده شد، چنان که بعدها خواهيم ديد، دو قبيله از طرفداران وی يعنی قبيله جوانشير و جبرئيل از دشمنان سر سخت روسيه شدند.
نامه ای که جعفر قلی خان به فرمانده کلّ قوا نوشته بود بلا جواب مانده و پاسخی بدان داده نشد. »
 
فتحعلی شاه در جمادی الاوّل ۱۲۲۷ ﻫ. ق، فرمانی  خطاب به مهدی قلی خان جوانشير در باب اخراج روس ها از محال قراباغ بدين شرح صادر می کند :
« مهدی قلی خان جوانشير را از وقوع بعضی امور و کناره جوئی و دورگردی ها از خدمت اقدس شهرياری توحّشی و توهمی حاصل شده بود و درين وقت مراحم و مکارم پادشاهی را مايه استظهاری و اميدواری خود ساخته ، مهيای تقديم خدمات و اوامر و نواهی پادشاهی را متقلّد اطاعت و انقياد و متعهّد دفع و رفع و قتل و اسر و اخراج کفره روسيه از محال قراباغ گرديده باشد نوّاب همايون ما نيز کناره گردی های او را در پيشگاه عنايت و مرحمت خديوانه معروض صفح و اغماض پادشاهی و او را مورد توجهّات خاطر رأفت ذخاير داشته، عزيمت خسروانه را مقرونا" به کمال التّصميم براين معنی گماشته ايم که هرگاه مشارٌ اليه به طايفه روسيه و دشمنی آغاز و از عهده خدمات مقرّره برآيد و ساحت قراباغ را از لوث مداخلت روسيه پاک و مصفّی نمايد، مشارًاليه را به نهجی که مقصود و مراد اوست در ولايت قراباغ متمکّن و مستقر فرمود محال مزبور را بدون مشارکت غير از بيگانه و خويش بدو واگذاريم و اهالی ولايات مزبوره را که اکنون در ساير ولايت آذربايجان متفرّق و متوطن شده اند امر به مراجعت فرموده، به طريق سابق در محال قراباغ ساکن و متوطن فرمائيم و عاليجاه مشارً اليه و فرزندان او بالتّمام در سايه مرحمت پادشاهی پيوسته محفوظ و از رهگذر جان و مال و اعتبار و اقتدار محفوظ فرمائيم، مقرّر آن که عاليجاه مهدی قلی خان جوانشير بعد از زيارت فرمان همايون از روی نهايت استظهار و اطمينان و اميدواری سالک طريق خدمت شهرياری و در تقديم مهمّات مقرّره کوشيده، بعد از انجام مهم مزبور خود را بدون مشارکت غير بيگلر بيگی ولايت قراباغ داند و مادام الحيات در پناه امان ظلّ اللّهی خود و اولاد و متعلّقان خود را در تعرّض جان و مال و امثال آن از جانب اوليای دولت محفوظ و مسلم يابد و اين فرمان را به رسم امان نامه محفوظ داشته با ظهور شروط مقرّره از شوائب تغيير و تبديل مصون داشته در عهده شناسند. »

در سال ۱۸۱۲ميلادی /۱۲۲۷ ﻫ. ق روس ها به علّت شورش گرجستان به نفع ايران و جنگ روس ها با عثمانی  تقاضای مذاکره صلح با ايران کردند. عباس ميرزا مذاکرات صلح را پذيرف مشروط بر اين که عمليّات عليه مصطفی خان حاکم طالش شامل اين مذاکرات نشود، زيرا وی يک سردار ياغی ايرانی است. ولی پايان جنگ با عثمانی  فرصت مناسبی در اختيار روس ها قرار داد تا فشار خود را به قوای ايران افزايش دهند. حسين آباديان می نويسد:
« عباس ميرزا که برگ برنده را در دست داشت به محض گسترش شورش گرجستان با سپاهی عظيم در کنار رود ارس فرود آمد و در اصلاندوز اقامت گزيد. روس هاکه از اين حادثه مطّلع شدند دانستند که از طريق نظامی بر ايران پيروز نخواهند شد، پس بار ديگر درصدد برآمدند بين مردم تفرقه اندازند.آن ها نيروهای خود را از جنگ علنی با عبّاس ميرزا برحذر داشتند و گفتند تا حدّ امکان بايد از دسته بندی های داخلی برای غلبه بر سپاه ايران بهره برداری نمايند. مردی به نام اوانس که ارمنی بود مأمور اين کار شد و او هم در بين مردم محلّی به ويژه ساکنين آق اوغلان جنگ شيعه و سنی به راه انداخت. وعده داده شد که اگر افراد قبايل منطقه عليه سپاه عبّاس ميرزا وارد کارزار شوند، دولت روسيه برای آن ها حقوق ماهانه در نظر خواهد گرفت. جاسوسان روس ها به عنوان پيله ور وارد اردوی عباس ميرزا شدند و اطّلاعات دقيقی از وضع سپاه به دست آوردند، پس از چند روز به روس ها اطلاع داده شد که می توانند ناگهانی به اردوی نايب‌السلطنه حمله آورند. نيمه شبی که باز هم پيله وران وارد اردو شدند، سپاهيان پنداشتند که آن ها همان کسبه معمولی هستند ، وقتی نگهبانان اطراف اين عدّه برای خريد اجناس جمع شده بودند روس ها همگی را بدون سر و صدا دستگير کردند، سپس به سپاهی که در خواب بود حمله بردند. شيرازه اردو به سرعت گسسته شد، عبّاس ميرزا بار ديگر تلاش کرد اردوی خود را جمع آوری کند. امّا ديگر فايده نداشت، دشمن سراسر اردو را متفرّق کرده بود. پياده نظام ايران در برابر روس ها شجاعانه ايستادگی می کردند و گرچه نظم خود را از دست داده بودند ، امّا نمی گريختند. روس ها توپخانه خود را بر بلندی مستقر کرده بودند و از آنجا بر سپاه ايران آتش می ريختند.
 انگليسی ها که فرماندهی توپخانه ايران را بر عهده داشتند از دستور نايب السلطنه برای حمله به روس ها روی گردانيدند و استدلال کردند چون بين انگليس و روسيّه صلح برقرار شده است، آن ها نمی توانند با حريف بجنگند. از اين به بعد فرماندهی توپخانه هم بر عهده عبّاس ميرزا قرار گرفت، او توپ ها را با زحمت زياد به تپّه های اصلاندوز کشانيد و از آنجا جنگ توپخانه ها ادامه يافت. روس ها توانستند از طريق نفوذ در توپخانه ايران، آن را هم بی اثر نمايند. از اين به بعد فوج های ايرانی مثل قشقائی و نخجوانی با اسلحه سرد مثل خنجر و شمشير و نيزه به کارزار ادامه دادند. مسترلين فرمانده انگليسی توپخانه ايران در حين جنگ کشته شد، در حالی که به ادامه جنگ با روسيه اعتقادی نداشت. فوج قشقائی با اسلحه های سرد خود توانستند تعداد زيادی از روس ها را نابود سازند و عبّاس ميرزا سواره به هر طرف می رفت و با فرياد، سپاه را به پايداری تشويق می نمود. در اين هنگام پای اسب او در سوراخی رفت و وی بر زمين افتاد، سپاه به تصوّراين که او به قتل رسيده است دست از جنگ کشيدند. عبّاس ميرزا به هر زحمتی بود اسبی پيدا کرد و بقايای سپاه را به عقب برد و بامدادان راه قراباغ در پيش گرفت و از آنجا به تبريز رفت و شاه را از مراتب مطلع ساخت. »

موردی که در اين دوره از جنگ ها قابل ذکر است کوچ دسته جمعی مردم قراباغ به داخل سرزمين ايران است و اين حرکت سبب وحشت روس ها می گردد و به همين علّت ژنرال کاتلياروسکی که به فرمان ژنرال پااولوچی مأمور گرديده بود که در قراباغ جلوی پيشرفت نيروهای عباس ميرزا را بگيرد،
 «اوّلين تدابير خود را برای قطع مهاجرت اهالی قراباغ به ايران به مرحله اجرا درآورد. وی نامه هائی به خان های قراباغ نوشت که پاس دوستی و احترام امپراطوری را نگهدارند و نگذارند بيش از اين، اهالی به طرف ايران نقل مکان کنند، زيرا در غير اين صورت، منتظر عواقب وخيم آن باشند. اين تدبير مؤثّر واقع شد. »

در اين دوره از جنگ ها به علّت عقب ماندگی جامعه ايران و بی خبری دربار قاجار از سياست جهانی  و رخدادهای بين المللی و غرور بی جای فتحعلی شاه که اطمينان داشت حتما" بر روس ها پيروز خواهد شد، لذا درخواست های صلح از جانب روس ها را نمی پذيرفت و براثر اين غرور و بی خبری آلت دست دول اروپائی می شد و به قول ژان يونير :
« در دوره ده ساله که اوّلين دوره پيکارهای تزار و فتحعلی شاه بود گاهی ايرانيان فاتح می شدند و زمانی ارتش تزار، و در بهار سال ۱۸۱۲ ميلادی که آخرين پيکار دوره اوّل جنگ، بين طرفين درگرفت، فتحعلی شاه می توانست با شرايط مساعد، با تزار صلح کند، امّا نکرد.
اگر در بهار آن سال فتحعلی شاه درصدد بر می آمد که با تزار صلح کند، غير از گرجستان، چيزی را از دست نمی داد و ساير ولايات ايران در شمال رود ارس برای او باقی می ماند. در تابستان آن سال نيز فتحعلی شاه فرصت داشت که با شرايط مساعد با تزار صلح کند، امّا بی اطّلاعی او از اوضاع سياسی و نظامی دنيا سبب شد که از آن فرصت استفاده نکرد. 
می دانيم که سال ۱۸۱۲ ميلادی مطابق با ۱۲۲۸ ﻫ. ق سالی بود که ناپلئون اوّل امپراطور فرانسه به روسيه حمله کرد و با يک ارتش پانصد هزار نفری،  روسيه را مورد تهاجم قرار داد و تا آن روز در اروپا کسی ارتش پانصد هزار نفری نديده بود.... آن قشون کشی بزرگ تا آن روز در اروپا سابقه نداشت به اطّلاع فتحعلی شاه نرسيد تا اين که از فرصت استفاده کند و با تزار صلح نمايد. »

سرانجام پس از جنگ هائی که از سال ۱۲۱۸ تا ۱۲۲۸ ﻫ. ق بيش از ده سال طول کشيد، دربار تهران به دولت انگلستان متوسّل شد و انگليسی ها در ميان افتادند و عهد نامه ای که به عهدنامه گلستان معروف است در ميان ايران و روسيه در ۲۹شوّال ۱۲۲۸، ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳ امضاء شد. 
«اين معاهده در قريه گلستان از محال قراباغ به وساطت سرگوراوزلی و از طرف ايران به نمايندگی حاجی ميرزا ابوالحسن خان امضا يافت و آن که شامل يازده فصل بود از شوم ترين معاهداتی است که در تاريخ ايران جديد به امضاء رسيده، بلکه چون آن اوّلين عهدنامه زشتی بوده‌است که اوليای امور ايران از شدّت بی خبری با يک دولت اروپائی بسته اند و ندانسته در موقعی که روسيه در اروپا گرفتار بزرگترين بلايا بوده به قبول هر خواهش آن دولت تن در داده موجبات بدبختی های ربزرگی را برای آينده ايران فراهم ساخته اند.
به موجب عهدنامه گلستان، ايران قبول کرد که جميع ولاياتی را که تا آن تاريخ روس ها ضبط کرده بودند ملک ايشان بشناسند. به اين ترتيب، گرجستان و ولايات ساحلی بحر خزر و باکو و دربند و شروان و قراباغ و شکی و گنجه و مغان و قسمت علی ای طالش به روسيه واگذار شد. بعلاوه حق کشتيرآنی در بحر خزر از ايران سلب گرديد. در عوض روسيه تعهّد کرد که نيابت سلطنت عبّاس ميرزا را در ايران به رسميّت بشناسد و رساندن او را به سلطنت متعهّد شود. »

طبق معاهده گلستان، قراباغ همراه با اغلب شهر های قفقاز، جزو قلمرو دولت روسيه در می آيد و مهدی قلی خان جوانشير، همچنان به عنوان حکمران قره باغ، در اين ديار حکومت می کند.
در سال های بعد از انعقاد معاهده گلستان تا آغاز دوره دوّم جنگ های ايران و روسيّه، حوادثی بر سرزمين‌های اشغالی آن سوی ارس گذشت که سبب شروع دوّمين دوره از اين پيکارها گرديد.
از جمله هدايت در روضة الصفای ناصری نوشته است : « برامنای دولت ابد مدّت اسلاميه، چنان خاطر نشان شد که بعد از تسلّط روسيه بر گنجه و شروانات و قراباغ، دست تعدی بر عرض و ناموس اهالی اسلام دراز کرده... و اين اخبار مخالفت آثار، در بلاد ايران پراکنده گشت و بنياد صبر و سکون علمای متعصّب از جای کنده آمد.... الحاصل رای تمام پيشوايان شريعت، که حاميان ملّت و دين مبين اسلام بودند برين مقرّر شد که بايد حضرت صاحب قران با دولت بهيه روسيه ترک مصالحه و مدارا کند و لازم است و واجب شرعی که عداوت و منازعت آشکار سازد. چه بر ما معلوم شده که سلوک اهالی آن دولت ، در بلاد متصرفّه قراباغ، تعرّض به عرض و ناموس و تمسخر به دين و آئين اهالی اسلام والامقام به نحوی است که در شريعت ما ننگ و مايه نزاع و جنگ و تکليف پادشاه ايران و تمامی اهل اسلام و ايمان در جهاد با روسيه است... »

ماجرا از اين قراربود که : « فرماندهان روسی همين که به موفقيّت هائی نائل می آمدند و يا منطقه ای را متصرّف می شدند با اهالی و ساکنين بانهايت خشونت رفتار می کردند و آنان را به اتّهام همکاری با دشمن دسته دسته محاکمه و به وضع تأثّر آوری شکنجه می دادند.
رفتار خشونت آميز روسيه نه تنها نسبت به اهالی و افراد عادی اجرا می شد، بلکه نسبت به خان های محلّی نيز اعمال می شد....
سياست خشونت آميز فرماندهان و مأموران روسی در ماورای ارس، تعقيب و آزار مردم بی گناه، محاکمه و شکنجه دسته جمعی آنان موجب وحشت و ناراحتی عمومی گرديد. مردم از سوء رفتار مأموران روسی به ستوه آمده در برابر ظلم و تعدی آنان مقاومت می کردند. هرچند در آغاز، مقاومت های فردی و پراکند بود ولی به تدريج عدّه ای زيادتر و گروهی بيشتر گرد هم جمع آمده و مخالفت خود را عليه آن همه بيدادگری ها در مجامع و محافل مختلف ابراز می داشتند.
هيجانات و عصبانيّت مردم روز به روز توسعه پيدا کرده و شديدتر می شد، به طوری که پس از چندی در نواحی مختلف منجمله در گرجستان، مردم دست به شورش برداشتند و با مأموران به نبرد خاستند. »

علاوه بر ساکنان سرزمين اشغالی،  حکمرانان اين نواحی نيز مورد آزار و اذيّت روس ها قرار می گرفتند. سعيد نفيسی می نويسد : « پس از امضای عهدنامه گلستان، يرمولوف جدّ و جهد فراوانی در استقرار حکومت روسيّه در نواحی که به موجب آن عهدنامه به روس ها تعلّق گرفته بود به کار برده و از جمله کارهای وی اخراج و تبعيد حکمرانانی بوده است که از استيلای روسيه ناراضی بوده و مانع پيشرفت مقاصد او می شده اند. ايشان چاره ای ديگر جز آمدن به ايران نداشته اند و همه گرد عبّاس ميرزا را فراگرفته و پنهانی با وی نقشه جنگ دوّم را می کشيده اند و بهترين وسيله ای را که در نظر گرفته بودند اين بود که مردم آن نواحی را بر روس ها برانگيزند.
.... برخی ازکارگزاران روس در اين گير و دار، بيدادگری و مردم آزاری را به کار برده اند. چنان که پرنس ماداتف فرمانده لشکريان روسيه در شروان و ياورايلينسکی فرمانده روسی در طالش کارهائی کرده اند که در اسناد روسی نيز زشتی آن منعکس شده است. از آن جمله در شهر نوخا پرنس ماداتف، اسماعيل خان آخرين حکمران شکی را زندانی کرد و هر چه داشت ازو گرفت و سپس مهدی قلی خان حکمران قراباغ را وادار کرد، دارائی خود را به وی واگذار کند و او را واداشت به ايران بگريزد و سيصد خانوار از مردم قراباغ را به زور به ناحيه شروان فرستاد و دارائی ايشان را نيز به نفع خود ضبط کرد. وضع آن نواحی چندان وخامت يافت که يرمولوف مجبور شد احکام سخت درباره اين گونه ستمگری ها صادر کند... »

بعد از مهدی قلی خان، رو س ها يک تن از ارمنيان را به حکمرانی قراباغ گماشتند.... »

همچنين خود عهدنامه گلستان، موجبات آغاز دوره دوّم جنگ ها را فراهم ساخت. از يک طرف، عدم صراحت و قطعيّت در تعيين مرزهای جديد، ابهاماتی در قرارداد برجا نهاده بود، از دگر سو خشم و ناخشنودی ايرانيانی که در قفقاز اسير پنجه بيگانه شده بودند و آوارگانی که به اين سوی ارس پناه آورده بودند، روز به روز فزونی  می گرفت.
مخالفان عباس ميرزا نايب السلطنه از رجال و شاهزادگان، گناه از دست رفتن استان های شمالی را به گردن او می انداختند و هوادار جنگ برای بازپس گيری سرزمين های غصب شده بودند. انگليسی ها که بعد از رفتن فرانسوی ها، خود را حامی ايران وانمود می کردند، گرفتاری ايران را در جنگ با روس ها و تضعيف اين کشور را مطابق منافع خود در حفظ هند می ديدند.
.... سرانجام سيد محمّد اصفهانی مجتهد، معروف به مجاهد، فتوای جهاد رابه وسيله ملّا رضای خوئی،  برای فتحعلی شاه فرستاد. آنگاه خود به ايران آمد و در بهار ۱۲۴۱عدّه ای ديگر از ملّايان را با خود به لشکرگاه سلطانيّه برد و فتحعلی شاه را در فشار گذاشت تا فرمان جنگ را صادر نمايد.

فتحعلی شاه، عبّاس ميرزا را با وجود آن که زياد مايل به جنگ نبود به فرماندهی کلّ سپاه مأمور نبرد با روس ها کرد و به خوانين محلّی و رؤسای مسلمين مغلوب روسيه نيز دستور داد که از هر طرف به او کمک نمايند.
در مرحله اوّل چون روس ها در حقيقت غافلگير شدند و مهيّای جنگ نبودند، سپاهيان ايران به ياری مسلمين ولايات از دست رفته به فتوحات سريعی توفيق يافتند، به اين معنی که از سه طرف، متصرّفات روسيه را درماورای قفقاز موردحمله قرار دادند. يکی از جانب ايروان و درياچه گوگچه، يکی از جانب قراباغ و قسمت مرکزی،  ديگر از سمت طالش.
در جبهه طالش حسن خان طالشی به ياری سپاهيانی که عباس ميرزا به او داد روس ها را از طالش و مغان خارج کرد و در نهم محرّم ۱۲۴۲ بند ر لنکران و پس از آن ساليان را گرفت. مردم باکو هم بر اثر اين فتوحات بر روس ها شوريدند و ايشان را از آنجا راندند و مردم شکی و شروان نيز بر همين طريق رفتند. در داغستان هم مسلمين به قتل عام روس ها دست زدند و در اين طرف، لشکريان ايران به سهولت عموم اراضی از دست رفته را به دست آوردند.
در جبهه ايروان، حسين خان سردار و برادرش حسن خان، يکی از سرداران مشهور روس را شکست سختی دادند و حسن خان به کمک الکساندر ميرزا پسرآخرين پادشاه گرجستان تمام اراضی بين ايروان وتفليس را به باد غارت داد.گنجه را هم محمّد ميرزا پسر وليعهد با اميرخان سردار به تصرّف آوردند و روس ها از آنجا به طرف شمال گريختند.
در جبهه قراباغ، فرماندهی سپاه با شخص عباس ميرزا بود و چون فتحعلی شاه اصرار داشت که سپاه ايران، از اين سمت پيشرفت کرده و پس از تسخير قلعه محکم شوشی خود را به تفليس برساند، اللّهيار خان آصف الدوله صدراعظم جديد خود را که پسر ميرزا محمّد خان قاجار دوّلو بود با ۱۵ هزار سوار عراقی به قرا باغ به ياری عبّاس ميرزا فرستاد. عبّاس ميرزا در نزديکی شوشی مدد اوف حکمران قره باغ را شکستی فاحش داد و به محاصره قلعه شوشی مشغول گرديد.
محاصره شوشی به طول انجاميد و روس ها فرصت يافتند که در تفليس سپاه فراوانی جمع آورند و از خوشبختی ايشان در همين ايّام، محاربات روس و عثمانی  نيز به آخر رسيد و يکی از سرداران معروف روس پاسکيويچ که در طی اين محاربات، تجارت بسيار اندوخته و فتوحات نمايان کرده بود به سرداری کلّ سپاه روسيه در قفقازيّه نامزد گرديد.

علت اين که فتحعلی شاه آزادسازی شوشا را ضروری می دانست به قول ژان يونير اين بود که : «کرسی ولايت قراباغ، يکی از مراکز بزرگ شيعيان در قفقازيه به شمار می آمد و بخصوص عزاداری سکنه شوشا در ماه محرّم، بين تمام مسلمين قفقازيّه شهرت داشت. چون شوشا بزرگترين مرکز شيعيان در قفقازيّه بود، فتحعلی شاه اشغال آن را از لحاظ کسب وجهه ضروری می دانست، همان گونه که اشغال تفليس حاکم نشين گرجستان را هم از لحاظ کسب وجهه سياسی لازم می شمرد. »

پس از آن که ايرانيان ، روس ها را در اغلب جبهه ها شکست دادند و اراضی از دست رفته را آزادکردند، روس ها به وحشت افتاده و به تدابيری دست زدند : « اوّل اين که الکساندر يرملوف فرمانده کلّ نيروی تزاری در قفقازيّه به پايتخت احضار گرديد و به جای او ژنرال پاسکيويچ فرمانده کلّ نيروی تزاری در قفقازيه شد. دوّم اين که مدداوف که تحت فرماندهی ژنرال يرملوف به انجام وظيفه مشغول بود و در تاريخی که در دست داريم حاکم نظامی قراباغ و شروان به شمار می آمد به پايتخت احضار شد و به جای او ژنرال ايخسوف حاکم نظامی قراباغ و شروان گرديد

 اين دو تبديل، در ايران انعکاس پيدا نکرد و بعد از اين که ايرانيان مطّلع شدند که فرمانده کلّ نيروهای تزاری در قفقازيه تغيير کرده و ژنرال پاسکيويچ جانشين يرملوف گرديده ، برای آن اهميّت قائل نشدند. در صورتی که حکومت تزاری با اين دو تغيير می خواست کار جنگ را يکسره کند و ژنرال پاسکيويچ مأمور بود که تسريع نمايد.
ايخسوف حاکم نظامی جديد قراباغ و شروان، مردی لايق بود و برای اوّلين مرتبه قدم به قفقازيه می گذاشت. پاسکيويچ مردی بود کوتاه قد و ايخسوف مردی بود بلند قامت، پاسکيويچ با وجود درد مفاصل می توانست روز و شب، تقريبا" بدون انقطاع کار کند و بعد از اين که به مقام فرماندهی نيروی تزاری در قفقاز رسيد، از مقصّرين سياسی که در قفقازيّه بودند، استفاده کرد و آن ها را به کار واداشت.
قفقازيه در آن موقع، طبق تشخيص حکومت تزاری،  يک تبعيدگاه بود و مقصّرين سياسی را که نمی خواستند در روسيّه بمانند به قفقازيّه تبعيد می کردند و پاسکيويچ از آن ها دعوت به همکاری کرد و از هر يک به قدر استعدادشان استفاده می نمود.»

مهدی قلی خان جوانشير که دراثر فشار پرنس ماداتف، تمام اموال خود را به او واگذار کرده و به ايران فرار کرده بود ، « در جنگ دوّم روس و ايران داخل ارتش ايران شده و در جبهه شوشی، مشغول نبرد با روس ها گرديد و بر حسب دستور عباس ميرزا نايب السّلطنه، پس از سقوط گنجه مأمور شد که ايلات قره‌باغ را به قراجه داغ ( ارسباران ) کوچ دهد. »

ميرزا آدی گوزل بيگ در قراباغ نامه می نويسد : « در آن زمان، شاه همراه با قشونش در اردبيل بود. مهدی قلی خان قراباغی و سردار امير خان از نخجوان راه افتاده آمدند و در کورو نزو به شاهزاده رسيدند.صبح، مهدی قلی خان را از مناطق کوهستانی و داخل آبادی های کردنشين روانه کرد. شاهزاده برای از بين بردن نيروهای روس در چاناقچی تصميم گرفت که به آنجا رود.

همزمان با کشتار قزّاق ها در کنار ارس، سليمان بيگ برادر مهدی قلی خان که ساکن محال ورنده بود با ساير خويشاوندانش، سرپيچی کرد. در اين زمان ژنرال رئوتتا زرنگی کرده، نيروهايش را وارد شوشا کرد.
... در اين اثنا اللّهيار خان با تعدادی نيرو به اردوی شاهزاده ملحق شد. باز هم تصميم به يورش گرفتند. لکن نتيجه‌ای حاصل نشد. در اطراف شهر اتراق کردند. در اين موقع، خبر جنگ اميرخان سردار باماداتوف، شکست لشکرش و کشته شدنش به شاهزاده رسيد.کوچ کرده به آغدام رسيد. از آنجا کومندانت و مرا به تبريز فرستاد. مهدی قلی خان را در قره باغ گذاشته، خودش رهسپار گنجه شد
. »

عبّاس ميرزا به پدرش پيشنهاد کرد که چون بعضی از عشاير قراباغ، از کمک به قشون او خودداری کردند و آن خودداری نشان می دهد که آن ها در باطن طرفدار قشون تزاری هستند، بهتر اين است که آن ها را از قراباغ کوچ بدهند و به آذربايجان منتقل کنند و فتحعلی شاه با پيشنهاد پسر موافقت کرد و به طوری که در منابع ايرانی نوشته‌اند شش هزار تن از عشاير قراباغ را کوچ دادند و به آذربايجان منتقل کردند.
... چون ايخسوف حاکم نظامی قراباغ از طرف تزار نيز بود بعد از اين که شوشا را از محاصره نجات داد تصميم گرفت که تمام قراباغ را اشغال کند و اگر دسته هائی از سپاه ايران در قراباغ هست آن ها را وادار به تسليم نمايد يا از قراباغ اخراج کند و در صورت امکان يک کار ديگر هم بکند.

« در اين هنگام ، مابين مهدی قلی خان حاکم [ سابق ] قراباغ و پاسکيويچ که در « درالاگوز » بود ارتباطاتی برقرار شد. مهدی قلی خان از دولت ايران روبرگردانده و می خواست به اطاعت دولت روس درآيد. کنياز آبخازوف با پانکراتيف مشورت کرد، دو باتاليون قشون برداشته و به نزد مهدی قلی خان آمد و در آق کاروانسرا که در مرز دو کشور قرار گرفته ديدار کردند. کنياز او را خاطر جمع کرده، نزديکان و افرادی را که به او ملحق شده‌بودند کوچ داد. 

بدين ترتيب « به زودی آرزوها بر باد رفت و اميد پيروزی نقش بر آب شد. در صفر ۱۲۴۲ ژنرال پاسکيويچ که در جنگ های اروپا هنرنمائی کرده بود و از مقرّبان تزار جديد بود، به قفقاز رسيد، اندکی بعد فرماندهی ارتش روس را به جای يرمولف به دست گرفت.
ژنرال مدداوف مأمور حمله به گنجه گرديده و در جنگی که روز شنبه ۱۴ صفر ۱۲۴۲ در شمکور نزديک گنجه روی داد ، سپاه ايران شکست فاحشی خورد و امير خان سردار مردانه جان سپرد. سه چهار روز بعد، نظرعلی خان مرندی حاکم گنجه که فرماندهی پادگان گنجه را داشت و به هراس افتاده بود، قلعه را خالی کرد و با سربازان خود به سپاهيان فراری پيوست. اين حادثه مقدّمه شکست ايران در جنگ نهائی که ده روز بعد به فرماندهی خود نايب السلطنه روی داد و مقدّمه عهدنامه شوم و خفّت بار ترکمانچای گرديد.
نايب السلطنه، برای جبران اين شکست و بازپس گرفتن گنجه، محاصره شوشی را رها کرد و با تمام نيروهای خود روی به گنجه نهاد.... 

جنگ سرنوشت، روز ۲۳صفر ۱۲۴۲ در خارج گنجه، محل گنبد شيخ نظامی روی داد. در اين جنگ بزرگ، ارتش ايران به صورت قطعی شکست خورد و تارومار گرديد، ۴۰۰۰ تن کشته و ۴۰۰۰ تن اسير شدند. اُوغورلوخان [ پسر جواد خان ] جزو اسرا بود.
بعد از اين شکست، فتحعلی شاه که در اهر توقّف داشت، عبّاس ميرزا را به حضور طلبيد و دستورهائی برای حفظ مرزها به او داد و خود راهی تهران شد....
سرانجام بعد از دو دور مذاکرات عبّاس ميرزا با پاسکيويچ در دهخوارقان ( آذرشهر ) و دهکده ترکمانچای،  عهدنامه صلح معروف ترکمانچای به امضاء رسيده و طبق آن مقرّر شد که کليّه نواحی شمال رود ارس از آن روسيّه باشد و دولت ايران ده کرور ( پنج ميليون ) تومان اشرفی طلای يک مثقالی بابت غرامت جنگی به روس ها بپردازد.

فرجام برخی از خان نشين ها

پس از شروع جنگ های ايران و روس ، حکمرانان ولايات مختلف قفقاز، چون اغلب مسلمان بودند، بيشتر تمايل به ايران داشتند و اکثر آن ها در مقابل روس ها ايستادگی کردند و به همين علّت بود که به قول سعيد نفيسی : «يرمولوف جدّ و جهد فراوانی در استقرار حکومت روسيه در نواحی که به موجب عهدنامه گلستان به روس ها تعلّق گرفته بود به کار برده و از جمله کارهای وی،  اخراج و تبعيد حکمرانانی بوده است که از استيلای روسيه ناراضی بوده و مانع پيشرفت مقاصد او می شده اند»
. 
« در منطقه قره باغ بيش از دو هزار نفر از چابک سواران ايرانی به صورت دسته های پراکنده در مرزهای روسيه مستقرّ و در داخل نيز از طرفداری عدّه زيادتری برخوردار بودند. فرمانده سپاه روسی دراين منطقه ، وظيفه داشت هم در داخل و هم در خارج ، مراقب مرزداران و هواخواهان ايرانی باشد. »
 

 در بين حکمرانان قفقاز، بيش از همه، جوادخان حاکم گنجه وفاداری به ايران نشان داد و چنان که ديديم، در مفابله با روس ها جان باخت. جوادخان از تيره زيادلو يا زياداوغلوی ايل قاجار بود که از زمان صفويه دراين شهر سمت بيگلربيگی داشتند. قبل از پرداختن به سرنوشت اولاد وی، پس از کشته شدنش، لازم است که به نوشته دکتر محمّد امين رِياحی درباره پيشينه اين خاندان اشاره شود :
«زياد اوغلو، تيره ای از ايل قاجار، و به تعبير اسکندر بيگ منشی، از امرا و صوفيان و صوفی زادگان سلسله صفويه بودند و نزديک به سيصد سال از اوايل صفويه تا استيلای روس ها بر گنجه ، سمت بيگلر بيگی قراباغ را که مرکز آن گنجه بود داشتند.
قاجارها ظاهرا" مقارن با قيام شاه اسماعيل در گنجه ساکن شده اند و زياداوغلوها از دوره شاه طهماسب در گنجه حکومت يافته اند. در تاريخ های صفويّه ، مخصوصا" در عالم آرای عباسی تأليف اسکندربيگ منشی، جای جای ذکر حکومت تعدادی از سران آن خانواده در گنجه و کوشش های آنان در جنگ‌ها آمده است.
نخستين بار شاهوئردی سلطان زياداوغلوی قاجار را می بينيم که از امرای شاه طهماسب و حاکم قراباغ بود. بعد از او ابراهيم سلطان، بعد از او يوسف خليفه پسر شاهوئردی سلطان بود و بعد از او شاه اسماعيل دوّم، پيکرسلطان پسر عموی او را حاکم کرد.
در ۹۹۵ محمّد خان پسر خليل خان پسر شاهوئردی خان بيگلربيگی قراباغ گرديد. او نامدارترين ونيرومندترين امير از خاندان خود بود و بيش از سی سال لااقلّ تا ۱۰۲۵ ( به استثنای بيست سالی که گنجه در اشغال عثمانی  ها بود ) بيگلربيگی قراباغ و گنجه بود و پسرانش مرشد قلی بيگ و مهدی قلی بيگ هم در آن سال ها سمت‌هائی داشتند.
در ۹۹۷ فرهاد پاشا سردار عثمانی،  آشفتگی وضع داخلی ايران را در آغاز جلوس شاه عبّاس اوّل غنيمت شمرد و از هر سوی،  سپاهيان عثمانی  را به خاک ايران سرازير کرد و گنجه را هم از محمّد خان زياد اوغلو گرفت.
به نوشته نصراللّه فلسفی در سال ۹۹۸ که شاه عبّاس با دولت عثمانی  از در صلح درآمده بود، محمّد خان زياد اوغلوی قاجار و جمعی از اميران قراباغ، قلعه گنجه را محاصره کردند تا دست عثمانی‌ها را از وطن موروثی خود کوتاه کنند. شاه عبّاس برای اين که بهانه ای به دست دربار عثمانی  ندهد، نامه‌ای به ايشان نوشت و فرمان داد که دست از محاصره گنجه بردارند و مخصوصا" گوشزد کرد که امروز ما ناچار قراباغ را به ترکان می دهيم، ولی اين ولايت از ميان نخواهد رفت و به خواست خدا باز روزی به آسانی به دست ما خواهد افتاد. ( زندگانی شاه عبّاس. ( ج۱) ص ۱۵۳ )

محمد خان و امرای ديگر در اجرای فرمان شاه عبّاس، محاصره گنجه را پايان دادند. محمّد خان را عثمانی‌ها گرفتند و به استانبول بردند و بعد از مبادله پيمان صلح آزاد شد و به ايران آمد. بعد از بيست سال که شاه عبّاس، ولايات از دست رفته را از عثمانی باز پس گرفت و گنجه نيز در ۱۰۱۵آزاد شد، محمّد خان مجددا" بيگلر بيگی گنجه و قراباغ گرديد. ( عالم آرای عبّاسی : ص ۴۱۶_۴۱۷ و ۷۱۵ ).
بعد از محمّد خان، محمّد قلی خان اين سمت را يافت که در ۱۰۳۶ معزول شد. علاقه مندان می توانند به فهرست عالم آرای عباسی رجوع فرمايند.
در اواخر دوره شاه عبّاس دوّم (متوفّی ۱۰۷۷ ) مرتضی قلی خان و بعد از او اُغورلوخان حاکم گنجه بودند. ( عبّاسنامه، چاپ ابراهيم دهگان : ص ۳۳۴ )

اين که درنيم قرن آخر سلطنت صفويّه، چه کسانی از اين خاندان در قراباغ حکومت داشته اند، نيازمند بررسی و جستجوی بيشتری است. ولی همين که بعد‌ها در دوره نادر و قاجاريه نيز زياداوغلوها حکّام گنجه بوده اند، می توان حدس زد که رشته حکومت آن ها در آن سال ها هم گسيخته نشده است.
محمد کاظم مروی، نام آخرين سپهسالاری را که شاه سلطان حسين در ۱۱۲۹ برای سرکوبی ابدالی ها و بازپس گيری هرات فرستاد صفی قلی خان زياد اوغلو نوشته، امّا در جهانگشا لقب او ترکستان اوغلو ذکر شده و ظاهرا"صحيح همان است.
به هر صورت، از همان آغاز فرمانروائی نادر در سال ۱۱۴۸ کلبعلی خان و دو پسرش اوغورلوخان و حسنعلی خان در کنار نادر بودند ( ص ۳۹۷ متن ). بعد از مرگ کلبعلی خان ابتدا اوغورلوخان و بعد حسنعلی خان حاکم شدند ( صفحات ۶۶۹، ۸۶۰ متن )

در سفرنامه صنيع الدوله اعتماد السلطنه ( ص ۳۸ ) می خوانيم : « قبر حسنعلی خان بن کلبعلی خان قاجار بيگلر بيگی گنجه و قراباغ متوفی ۱۱۵۶ در مسجد گنجه است.»

در اوايل کار کريم خان زند، در سال هائی که او بر آذربايجان تسلّط يافت، به نوشته مجمل التواريخ، شاهوئردی خان زياد اوغلو بيگلر بيگی گنجه بود و کريم خان برادر او رضا قلی خان را همراه خود به گروگان به شيراز برد.
آخرين فرد اين خاندان، جوادخان پسر شاهوئردی خان بود که درحمله سيسيانف به گنجه، پس از سه ساعت جنگ دلاورانه با يک پسر خود در اوّل شوّال ۱۲۱۹کشته شد و روس ها سه روز شهر را قتل عام کردند و با اين حادثه، گنجه برای هميشه از دست ايران رفت.»

« جوادخان قهرمان و پسرکوچکش در جنگ کشته شدند. کنياز سيسيانوف فرمان داد جسد جواد خان را در ميان کشته ها پيدا کنند. ولی جسد جوادخان به جای مطمئنی منتقل شده بود. از اين گذشته، دو پسر ديگر وی توانسته بودند از قلعه بگريزند.
پس از اشغال گنجه ، ژنرال سيسيانوف دستور داد جنازه حسينقلی خان را که همراه جوادخان کشته شده بود، پيدا کنند. ولی يافتن جنازه ها در هيچ جا ممکن نشد. ناپديد شدن جنازه ها ژنرال روس را به شک انداخته بود و وی گمان می کرد که خان گنجه و پسرش زنده هستند. در واقع قضيّه به اين صورت بود : « بگيم خانم، پس از کشته شدن پسرو شوهرش، قبل از اين که قضيّه به اطلاع ژنرال کورنياگين برسد، جنازه های آن دو را از برج قلعه به پايين هدايت کرده بود. وقتی هوا روشن شد، سربازان با نيافتن جنازه های جواد خان و پسرش، پنداشتند که آن دو کشته نشده اند. سيسيانوف با شنيدن صدای گريه و زاری توقّف کرده، به سمت صدا رفت. صدا از اتاق بالای برج می آمد. به محض ورود سيسيانوف به اتاق، با جنازه ها مواجه شده، متعجّب شد، ولی سعی کرد بی تفاوت بماند. بگيم خانم به سرعت از جای خود برخاسته، شمشير شوهرش را برداشته، به سمت سيسيانوف حمله ور شد. اگر محافظان همراه پاول دميتريويچ نبودند، مطمئنا" از ضربه شمشير شوهر آن زن قهرمان آذربايجانی جان سالم به در نمی برد.يکی از سربازان به ميان پريد و ضربه شمشير براو فرود آمد. 
سرفرمانده قوای روس، ديگر اعضای خانواده جوادخان را که در قلعه مانده بودند، به اسارت گرفت، بگيم خانم و شکوفه خانم همسران جوادخان، نسابگيم خانم عروسش به همراه سه دختر و زينب نوه جوادخان، به دست روس ها به اسارت گرفته شدند. 
سيسسيانوف از اسراء به جهت خزانه مبلغ هنگفتی طلب کرد، بدين گونه که بگيم خانم و شکوفه خانم می بايست سالانه ۱۲۰۰ منات، نسابگيم و زينب ۶۰۰ منات و هر کدام از دخترها سالانه ۳۰۰ منات به خزانه بپردازند. وی با وعده اين که با دريافت اين مبلغ اسرا را رها خواهد کرد، آنان را به طور موقتی آزاد نمود. اين آزادی به طور مشروط بود، به نحوی که اعضای خانواده خان پيوسته تحت نظارت افسران روس بودند. 
سيسيانوف پس از اشغال گنجه، به خان های ديگر آذربايجان نامه نوشت. در نامه ها نوشته شده بود که هر کس به اُوغورلو آقا و علی قلی آقا فرزندان جوادخان پناه داده و آنان را مخفی سازد، به اشدّ مجازات محکوم خواهد شد. 

سرفرمانده ، املاک جوادخان در گنجه، از جمله ۱۹ باب خانه، ۴۰ کارگاه هنری،ضرّابخانه مسکوکات، آسياب، کارخانه شيشه و همچنين املاک و روستاهای وی در خارج از شهررا به نفع روسيه مصادره کرد.
تزار الکساندر اوّل، اقدامات وی را در گنجه بسيار حائز اهميت شمرد. در همين رابطه، کنياز در تاريخ ۳مارس ۱۸۰۴ در نامه ای که به تزار فرستاد نوشت : به مناسبت پيروزی قوای روس در اين جنگ تاريخی ، مناسب است شهر گنجه به نام همسر الکساندر اوّل، يليزاوتا، «يليزاوتپو » نامگذاری شود. بدين گونه بودکه شهر گنجه، تقريبا" ۷۰۰ سال از درگذشت نظامی والاگهر، نام اصيل و تاريخی خود را برای اوّلين بار – هر چند به طور موقتی – از دست داد. »

خانواده جوادخان که پس از کشته شدن وی در زندان بودند، به دست مارکيزپاولوچی همراه با چند تن از خان های قزلباش آزاد می شوند.
و در آغاز جنگ دوّم روس و ايران ( ۱۲۴۳ـ۱۲۴۱ ﻫ. ق ) يکی از پسرهای جوادخان به نام اُوغورلو خان که روس ها به واسطه کمی سن، او را در سال ۱۲۱۸ﻫ. ق نکشته بودند در اين هنگام، بزرگ شده بود با روس ها جنگيده غالب آمد. و در گنجه تسلّط و استقلال يافت، ولی تمام اين عمليات، از او و سپاه ايران موقتی بود، زيرا روس ها چندی بعد آمده، گنجه را دوباره متصرّف شدند و پس از اشغال گنجه از طرف روس ها، طايفه زياداوغلو به زيادخانوف شهرت پيدا کردند.

اُوغورلو خان پسر جوادخان و ساير بازماندگان او به ايران آمدند و در خوی ساکن شدند. مرحوم سرلشکر صادق کوپال ظاهرا" از همين خاندان بود.

دکتر مهدی مجتهدی شرح حال سرلشکر کوپال را که هنگام تاليف کتاب « رجال آذربايجان در عصر مشروطيّت » هنوز زنده بود [ ۱۳۲۷ شمسی ] در اين کتاب نوشته است که بخش هائی از آن را نقل می کنيم : 
 « امير لشکر محمّد صادق خان کوپال از لايق ترين، پاکدامن ترين، شجاع ترين، بامعلومات ترين و وطن پرست ترين صاحب منصبان قشون ايران است. وی در خوی متولّد شده و تحصيلات ابتدائی را در آن شهر به پايان رسانيده و با پدرش آقا ميرزا محمّد که تاجر بوده به استانبول رفته، تحصيلات متوسّطه و عالی را در ساحل بُسفور تمام کرده است.
کوپال از محصّلين مدرسه حربيّه استانبول است، در رشته توپخانه آن مدرسه تحصيل نمود، با رجال و ژنرال های بزرگ ترک هم مدرسه يا همدرس بوده و از آن زمان باآن ها رفاقت داشته و امروز هم دارد. در بين آن ها عصمت پاشا ( اينونو ) و کاظم پاشا و مصطفی کمال پاشا (آتاتورک ) با کوپال صميميّت کامل داشته و دارند …. کوپال در سال ۱۳۱۰ قمری متولّد شده است. خاطرات خود را از نه سالگی به اين طرف نوشته است. اين خاطرات می توان گفت نه تنها به وی تعلّق ندارد، بلکه متعلّق به ايران است. با مطالعه آن می توان يک دوره از تاريخ معاصر ايران را در تاريخ حيات يک نفر صاحب منصب وطن پرست تعقيب نمود. وقتی که وی به دفترچه خاطرات خود نظر می افکند متأثّر می شود، مدّتی خود را فراموش می کند. »

پيکر پاک جوادخان را همراه با عدّه ای از يارانش، در مسجد جمعه گنجه به خاک می سپارند، تا در اوايل دهه ۱۹۶۰ ميلادی حادثه ای رخ می دهد و نام آن راد مرد را بر سر زبان ها می اندازد. احمد عيسی اوف، اين رويداد را در کتاب «گنجه و گنجه لی لر » چنين شرح می دهد:

« اين حادثه قبل از آن که من به گنجه بيايم اتّفاق افتاده است. خيلی جلوتر، در اوايل دهه ۱۹۶۰، لکن پس از سپری شدن ۱۵ـ۱۰ سال، باز هم درباره آن صحبت‌ها ادامه داشت. آن هم به تندی و بلند. در اصل اين رويداد تلخ سبب گرديد که جوادخان مجددا" دربين اهالی گنجه مطرح و خاطره اش زنده گردد. 

می خواستند در نزديکی حمام «چوکک»، در حياط مسجد جمعه، فوّاره ای بسازند، تراکتور، ناهمواری های زمين را هموار می کرد که ناگهان به مانعی برخورد. نگاه کردند قبر بزرگی ديدند. هر چهار طرفش مثل صندوق بتونی بود ! همه می دانستند که در آن پيرامون، قبر زياد است، ولی بی آن که توجّه کنند زمين را می کندند. اين بار ممکن نشد. هرکاری کردند که پيچانده و از جا بکنند نتوانستند. به نوشته سنگ مزار نگاه کردند، چه ديدند ؟ اين که آرامگاه جوادخان است. تراکتورچی دست از کار کشيد و رفت : « گناه است، من به اين دست نمی‌زنم ». خيلی‌ها دست نگهداشتند :« اين که يک اثر تاريخی است. اجازه بدهيد کارشناسان ببينند، بعد... »

به کميته حزبی شهر خبر دادند و به آکادمی علوم تلگرامی مخابره کردند. به هر جائی که گمان می رفت، اطلاع داده شد. سه روز، پنج روز، کمی منتظر شدند، کسی نيامد.... يک روز صاحب اختيار شهر آمد، دست هايش را به کمر زده شکم گنده اش را جلو داده :

ـ آخر جوادخان کيست ؟ گفت – دوره خان، بيگ خيلی وقت است که سپری شده، از بين ببريدش.
نتوانستند بتون را داغان کنند. از هر کجا بود ديناميت پيدا کرده، آوردند و قبر را منفجر کردند. صبح آن روز ديدند که يکی از دو مناره مسجد جمعه که زينت بخش شهر بود کج شده است. گفتم که کج شد. آن هنگام اندکی مشخص می شد، ولی الآن به طور کامل ديده می شود. اين هم دردی شد از آن موقع. اکنون کارشناسان هر چه سعی و تلاش می کنند به جائی نمی رسند. بی خود نگفته اند که آنچه آدمی به خود می کند ، ديگری نمی‌تواند بکند. حداقل امروز بايد بيدار شويم. »
 

چون سخن از مسجد جامع گنجه و مزار جواد خان در حياط آن مسجد به ميان آمد، بايد گفت گرچه اين مسجد قبل از جوادخان بوده، ولی وی آن را تعمير و مرمت نموده‌است. در اين زمينه اعتمادالسلطنه، اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. وی می‌نويسد :

« اين مسجد از بناهای شاه عبّاس اوّل است که در سال ۱۰۱۵بنا نموده و تاريخ آن مطابق است با تاريخ فتح گنجه، چنان که يکی از شعراء گفته : تاريخ فتح گنجه « کليد شاماخی » است. معمار اين مسجد شيخ بهائی عليه الرحمه می باشد و از روی کمال علم و استادی، طوری حياط و ديوار مسجد را ساخته اند که در وقت ظهر، سايه به يک اندازه معيّنی از ديوار به زمين می افتد که فی الحقيقه از روی همان سايه نصف النّهار را تشخيص می دهند. گويند روس ها که به سبک معمول در اروپا دسته ساعت خود را از نصف النّهار قرار می دهند، به اين مسجد آمده ، از روی سايه ديوار، ساعت خود را کوک می کنند و اعتمادی کامل به صحّت اين فقره دارند. خلاصه اگر در اين مسئله اَخره ترديدی باشد، دربانی مسجد هيچ ترديد نيست. زيرا که خود شيخ بهائی عليه الرحمه تفصيل بنای مسجد را در سنگی مرتسّم نموده، بعد ظاهرا" قراباغی ها خراب کرده اند. زيرا که معين است مسجد و منبر را قشون قراباغی منهدم ساخته و مدّتی هم به حالت خرابی باقی بوده تا در سال ۱۲۰۹ در عهد سلطنت... آقا محمّد شاه قاجار... جواد خان زياد اوغلو قاجار بيگلربيگی و صاحب اختيار الگاء گنجه و قراباغ، مسجد و منبر را مرمّت و تعمير نموده است و تاريخ اين مرمّت و اسم تعمير کننده در منبر اين مسجد که از چوب و منبّت است مرتسّم می باشد. 

اطراف مسجد، مدرسه است به اين معنی که اصل مسجد مدفن امامزاده در وسط صحن وسيعی در تحت قبه مرتفع واقع و دور صحن حجرات است که جای طلّاب و محصّلين علوم می باشد. در مسجد سوای اوقات نماز دائما" مقفّل است. محراب آئينه کاری است. فرش مسجد حصير، ولی پاک و تميز است. چنارهای بلند و کهن در اطراف مسجد يعنی ما بين گنبد و محراب ديده می شود که در قديم الايّام غرس نموده اند. چهار طرف مدرسه حوض ساخته اند که آب در آن ها جاری است. در ايوان مسجد سنگ مرمری است که مقبره حسنعلی خان بن‌کلبعلی‌خان قاجار بيگلربيگی گنجه و قراباغ است که در سنه ۱۰۵۶ وفات کرده. در دو طرف سر در مسجد دو گلدسته بلند است که به مناره شباهت دارد. جلو مسجد، خيابان بسيارعريض طويلی است شبيه به خيابان قزوين که اطراف آن را در زمان قديم چنار کاشته اند و از قراين معلوم است که از بناهای صفويّه است. دکاکين اطراف، وقف مدرسه می باشد. از قرار تقرير متولّی،  سالی چهار هزار منات، منافع موقوفات مدرسه است.»
   
پس از کشته شدن جوادخان، روس ها مردم گنجه را سه روز قتل عام کردند و اين کشت و کشتار برای ترساندن ساير امراء و خوانين قفقاز بود که در آينده در مقابل هجوم روس ها از خود مقاومتی نشان ندهند که به سرنوشت اهالی گنجه گرفتار خواهند شد و به محض اين که خوانين از کشتار سه روز گنجه مطّلع گرديدند با سيسيانوف به طريق مدارا حرکت می کردند. در اين بين حسينقلی خان حاکم باکو که در ظاهر با سيسيانوف طريق مدارا را پيش گرفته بود، در باطن نقشه قتل او را می کشيد و بالاخره هم موفّق شد که سيسيانوف را از بين ببرد. در اين زمينه مهدی بامداد می نويسد :
« حسينقلی خان حاکم بادکوبه از حکّام وطنخواه و جدی ايران بوده و چون ايران از سال ۱۲۱۸ﻫ. ق در جبهه های مختلف نواحی قفقاز سرگرم جنگ با روسيه بود نتوانست ياری شايسته ای نسبت به او به عمل آورد و او را از تعرّضات روس ها مصون و محفوظ بدارد، لکن خود او تا جائی که برايش امکان داشت در مقابل روس ها ايستادگی کرد و سرانجام مغلوب و با اهل و عيال و بستگان خود از بادکوبه که به تصرّف روسيّه درآمده بود در سال ۱۲۲۱ ﻫ. ق به ايران آمد و مورد محبّت و تفقّد امنای دولت ايران واقع شد و در تبريز ساکن گرديد.
بيرون آمدن حسينقلی خان از بادکوبه به اين ترتيب صورت گرفت که درسال ۱۲۲۱ ﻫ. ق مأمورين مخفی روسيه به عناوين گوناگون و طورهائی که خودشان می دانستند و به طور کلّی با وسائلی که اروپائيان هميشه در ممالک مشرق زمين در دست دارند، اهالی بادکوبه را بر عليه حسينقلی خان شورانيدند و پس از شورش اهالی،  او مجبور گرديد که با اهل و عيال و بستگان خود به تبريز آمده در آنجا سکونت نمايد. 
در سال ۱۲۲۰ ﻫ. ق که سيسيانوف سردار روس که در نواحی مختلف قفقاز داخل در جنگ با ايران بود برای اين که ايرانيان را در جبهه های گوناگون سرگرم جنگ و ناتوان کند چند فروند کشتی جنگی با عدّه ای افسر و سرباز به گيلان فرستاد و بندرانزلی را گرفتند. لکن بعد روس ها در مقابل مبارزه دليرانه گيلانيان با دادن تلفاتی  چند در کشتی های خود نشسته به سمت بادکوبه رهسپار شدند. حسينقلی خان حاکم بادکوبه برای اين که مبادا روس ها پس از بازگشت خود از گيلان به بادکوبه آمده و صدمات و خساراتی به شهر و اهالی آنجا وارد آورند از دولت مرکزی استمداد کرد. فتحعلی شاه هم عسکرخان افشار ارومی را با جمعی به ياری او فرستاد. اتّفاقا" پيش بينی حسينقلی خان خيلی درست و بجا بود، زيرا هنگامی که روس ها به نزديکی بادکوبه رسيدند خواستند که به آن شهر دست اندازی کنند. عسکرخان و حسينقلی خان سخت با روس ها جنگيدند و در اين هنگام، حکّام و خوانين ديگر قفقاز از قبيل شيخ علی خان قبه، نوح بيگ پسر سرخای خان لگزی و غيره با لشکريان خود به کمک حسينقلی خان آمدند و اين بار سرکرده روس را منهزم کرده و او را از اين حدود خارج ساختند.
سيسيانوف سردار اعزامی روسيّه به قفقاز در مدّت اقامت خود با اکثر خوانين و امرای قفقازيّه که زير نظر ايران بودند به مرور به عناوين گوناگون مراوده پيدا کرده و آنان را بر عليه ايران تشويق و تسليح می کرد. از جمله خوانين و حکّام، حسينقلی خان بادکوبه‌ای بود که با او نيز بنای مراوده و مماشات را گذاشت. حسينقلی خان به ظاهر با او سازش کرد، لکن در باطن جدا" با اعمال او مخالف و دشمن خونی بود. يکی از روزها ، سيسيانوف طالب ملاقات وی گرديد و او هم پذيرفته و ملاقات بين دو طرف در نزديک قلعه بادکوبه صورت گرفت. در اين هنگام، ابراهيم خان پسر عموی حسينقلی خان نيز که در آن مجلس حضور داشت از پشت سر او را هدف گلوله قرار داد و او را کشت. پس از کشتن سيسيانوف ، سرو دست او را بريده به تهران نزد شاه فرستادند.
اعقاب و بستگان حسينقلی خان که در بادکوبه زندگانی می کنند نام خانوادگی خود را باکيخائوف قرار داده اند. هنگامی که حسينقلی خان به ايران وارد شد، ابراهيم خان نيز با او آمده و در دستگاه عباس ميرزا نايب السلطنه در آذربايجان مشغول به خدمت گرديد. در سال ۱۲۳۸ ﻫ. ق که شهر زور از عثمانی  هاگرفته شد ابراهيم خان به نظم آن ولايت مأمور گشت. »

« به محض اين که سيسيانوف به جزای اعمال خود رسيد، در اردوی روس هرج و مرج به وجود آمد. بخش عمده ای از سپاه به اطراف و اکناف پراکنده شده، مابقی نيز عقب نشينی کردند.
نکته قابل توجّه در اينجاست که جسد بی سر سيسيانوف را کشيش ارمنی « دانيل » از معرکه به درآورده و در کليسا دفن می کند. او اين خدمت خائنانه را به هيچ وجه از روی اتّفاق انجام نداد. کشيش ارمنی،  دانيل که در فعاليت اشغالگرانه و دشمنی سيسيانوف عليه ملّت آذربايجان نقش اساسی را ايفاء می کرد، مطمئنا" در مقابل خيانت هايش از وی « عطايا »ی زيادی دريافت کرده بود.
البتّه دستگاه حاکمه تزاری در مقابل وضعيت به وجود آمده در باکو بی تفاوت نماند. به زودی ارتش مجهزّی به فرماندهی ژنرال بولگاکوف به آذربايجان گسيل داده شد. ارامنه باآگاهی از خبر آمدن فرمانده ارتش جديد، بسيار شادمان شدند. کشيش ارمنی،  دانيل، دگرباره به تکاپو افتاد. او اطلاعاتی درباره جسد بی سر سيسيانوف به بولگاکوف داد. در چنين وضعيّت دشواری، حسينقلی خان توانست با فرار به سوی ايران، جان خود را نجات دهد. بدين گونه حاکميّت او به پايان رسيد. شهر باکو از جانب ارتش روس اشغال شد. سرفرمانده جديد « خدمت » و فداکاری کشيش ارمنی را با پاداش قابل توجّهی جبران کرد. جسد بی سر کنيازسيسيانوف به تفليس منتقل شده، در آنجا به خاک سپرده شد. »

حسينقلی خان ظاهرا" پس از جنگ های اوّل ايران و روسيّه به عراق عجم و شهر سلطان آباد که امروزه اراک خوانده می شود منتقل شد و گويا در همان شهر درگذشت. بازماندگانش که هنوز در اين شهر سکونت دارند، عنوان خانوادگی « بادکوبه » را برگزيده اند.

همچنين « سليم خان در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار حکمران شکی بود. در سال ۱۲۲۱ ﻫ. ق که شکی درمعرض دست اندازی و تهاجم روس ها واقع شده بود، فتحعلی شاه به خيال خود برای جلوگيری از روس ها فرج اللّه خان که از رؤسای بزرگ ايل شاهسون بود به ياری او فرستاد ولی در قبال تعرّضات روس ها کاری از پيش نبردند و عاقبت همان بساطی که از طرف روس ها برای حسينقلی خان حاکم بادکوبه چيده شد به اين معنی که اهالی شهر را بر عليه او شوراندند برای سليم خان حاکم شکی هم نظير پيدا کرد. اهالی شکی بر او شوريده و او مجبور گرديد که مانند حسينقلی خان خاک آباء و اجدادی خود را ترک کرده با اهل و عيال و بستگان به تبريز آيد و در آنجا ساکن شود. »

« شيخ علی خان حکمران قبّه و دربند نيز از بزرگان آن سوی ارس بود که در طول اوّل جنگ های ايران و روس، در کنار ساير ايرانيان دلاورانه جنگيد. او متولّد ۱۱۹۲ ﻫ. ق پسر فتحعلی خان بود که پدر وی داعيه شروانشاهی را داشت. او در سال ۱۲۰۶ در ۱۳سالگی به حکومت رسيد و در همان آغاز کار با حملات و مداخلات روس ها رو به رو گرديد و با حمايت عبّاس ميرزا جنگ و مقاومت آغاز نهاد. در سال ۱۲۲۴ روس ها شهر قبه را متصرّف شدند و شيخ علی خان به جنگ و ستيز با روس ها ادامه داد و درسال ۱۲۳۵ از روس ها شکست خورد و به دربار ايران پناهنده گرديد. »

کوچ ارامنه از ايران به قره باغ 
پس از پايان جنگ ها ی ايران و روس، کوچ ارامنه از ايران به آن سوی ارس که به تصرّف روس ها درآمده بود آغاز می گردد. روس ها بعد از اشغال منطقه قفقاز که اکثريّت قريب به اتّفاق ساکنان آن مسلمان بود و چنان که در طول جنگ ديديم، اشغالگران نمی توانستند به آن ها اعتماد کنند، لذا دست به تدابيری زدند که ترکيب جمعيّت قفقاز را به ضرر مسلمانان تغيير دهند، لذا با گنجاندن مادّه ای در عهدنامه ترکمانچای، زمينه مهاجرت ارامنه را که در طول جنگ، با نيرو های روسيه تزاری همکاری کرده بودند فراهم ساختند. تزاريسم با اين اقدام می خواست موقعيّت خود را در قفقاز مستحکم کرده و در سياست ديرين شرقی خود، نقطه اتّکائی در اين منطقه برای خود ايجاد کند.
پس از امضای قرارداد ترکمانچای، ارامنه از نقاط مختلف ايران، از جمله مراغه و اطراف درياچه اروميه کوچ کرده و بيشتر در قره باغ کوهستانی سکنی گزيدند. قبل از آن که تعداد و چگونگی سکونت ارمنيان را در قره باغ کوهستانی توضيح دهيم ، لازم است که به نحوه همکاری آن هابا روس های تزاری اشاره ای بکنيم.
 همان گونه که در صفحات پيشين گذشت ، روس ها از دوران سلطنت پطر کبير، متوجّه ايران شدند و پطر کبير نخستين زمامدار روسيه بود که می خواست به اراضی ايران به ويژه منطقه قفقاز دست درازی کند، چرا که او آذربايجان را دروازه خاورميانه می دانست. لذا وی مؤثّر ترين راه نفوذ به اين منطقه را تبانی با ارامنه و ستون پنجم قرار دادن آن ها ديد. در اين زمينه « هراند پاسدرماجيان» می نويسد :
« پطر کبير چون به سرزمين ماورای قفقاز به چشم کليدی می نگريست که به وسيله آن می توانست به خاور زمين وارد شود، و نيز چون دلش می خواست از دستيابی احتمالی امپراطوری عثمانی  به دريای خزر جلوگيری کند، اين نقشه را در سر می پخت که گرجستان و ارمنستان را تحت حمايت روسيه قرار بدهد. به همين منظور بود که با ارامنه قراباغ ارتباط برقرار کرد و نماينده ايشان به نام « اوری » را به حضور پذيرفت. معهذا عمل پطر کبير به آغاز نخستين جنگ با ايران انجاميد و روس ها تا دربند (۱۷۲۲ ) و حتّی تا باکو هم آمدند. پطر کبير قصد داشت، ارامنه را دعوت کند که بيايند، در اين منطقه ساکن شوند، ولی اين طرح دنباله پيدا نکرد ، زيرا روس ها پس از مرگ آن امپراطور بزرگ، اين متصرفات را تخليه کردند و پس نشستند. »

اين سياست های بلند پروازانه در عصر سلطنت ملکه کاترين دوّم نيز به شکل ديگر، منتها با همياری ارامنه ادامه پيدا می کند. پاسدرماجيان در اين زمينه می نويسد :
«حتّی يک وقت، کاترين دوّم، نقشه ای طرح کرده بود، داير بر اين که يک کشور ارمنستان تحت حمايت روسيّه تشکيل بدهد. اين نقشه به طور جدی بين ملکه کاترين و مرد مورد توجّه او پوتمکين مورد بحث قرار گرفت، و حتّی قرار بود که بعد از اجرای طرح، خود پوتمکين فرمانروای آن کشور باشد. حتّی اين تدارکات را با دامنه وسيع تری کش دادند ، ولی چنان که می دانيم، اجرای اين طرح دنباله پيدا نکرد، زيرا دخالت روسيّه در ۱۷۹۷ در مرزهای گرجستان متوقّف گرديد. »

ولی در دوره سلطنت جانشينان ملکه کاترين دوّم، در طول جنگ های معروف ايران و روس، تزاريسم به هدف ديرينه خود نايل می شود و بر اثر همکاری ارامنه با روس ها، منطقه قفقاز، برای هميشه از ايران جدا و به قلمرو روسيّه منضمّ می‌گردد.

« ژان ماری کارزو» فرانسوی، با اين که در سراسر کتابش تحت عنوان « ارمنستان ۱۹۱۵ » نسبت به ارمنيان همدلی نشان می دهد، لکن در صفحه ۳۹ کتابش چنين می نويسد : « ارمنيان ايران و ترکيّه، در خلال جنگ های ايران وروسيّه، با تشکيل گروههای داوطلب نظامی،  خدمات و کمک های ارزندهای به روسيّه کرده و پيروزی اين کشور را تسهيل کردند، چرا که از نظر ايشان، جدائی اين منطقه از يک حکومت مسلمان به معنای اوّلين قدم به سوی آزادی و استقلال کلّی ملّت ارمنی محسوب می شد.
نکته حائز اهميّت دراين ميان، آن که انعقاد اين قرارداد، به خودی خود، موجب بازگشت ارمنيان به ارمنستان شد. اين بازگشت که ابتدا از ايران آغاز گشت، به زودی به عثمانی  نيز سرايت نمود و گروه قابل ملاحظه ای از ارامنه اين کشور را به کانون ارمنی روسی بازگرداند. »

ارمنيان از همان آغاز جنگ، همکاری خود را با روس ها شروع می کنند. هنگامی که جوادخان و مردم گنجه در برابر روس ها مقاومت می‌کردند، قلعه گنجه بر اثر خيانت ارامنه سقوط می کند. 

سپس در تمام مراحل جنگ، همکاری ارامنه با روس ها ادامه می يابدو اين همکاری،  ضربات سختی به نيروهای ايرانی وارد می کند. پاسدرماجيان به برخی از اين همکاری ها اشاره می‌کند:
« اين جنگ [ دوره دوّم ] با پيشروی سريع لشکريان ايرانی به فرماندهی شاهزاده خستگی ناپذير عباس ميرزا وليعهد آغاز شد که تعداد نفرات آن حدود ۳۵۰۰۰ نفری می شد به سرعت بر شهر های گومری (الکساندر و پل ) و گنجه ( اليزاوت پل ) تاختند. اين هر دو شهر، در اسرع وقت به اشغال نيروهای ايران درآمدند. بادی از وحشت بر سر تفليس می وزيد و هر آن انتظار می رفت که آنجا نيز سقوط کند. ليکن وضع با شش هفته مقاومت قهرمانانه قلعه شوشه، که ساکنان ارمنی خود شهر همراه با يک پادگان معدود ۳۵۰ نفری به فرماندهی سرهنگ رئوت از آن دفاع می کردند و با پيروزی درخشانی که در ۲ سپتامبر ۱۸۲۶ در شمخور، نصيب ژنرال ماداتيان شد ترميم گرديد. اين ژنرال با قوائی دو هزار نفری يک لشکر ايرانی ده هزار نفری را شکست داد و گنجه را پس گرفت.
سپس، ژنرال پاسکيويچ که به جای يرمولوف پير به سر فرماندهی قوای روس منصوب شده بود با لشکری در حدود هشت هزار نفر رسيد و سپاهيان ارمنی ماداتيان نيز به او ملحق شدند. اين سردار، شکست تازه ای در حوالی گنجه بر قوای ايران وارد آورد. 
سالی بعد ، يعنی در ۱۸۲۷ پاسکيويچ، اچميادزين را اشغال کرد و ايروان را در محاصره گرفت. سپس به سمت نخجوان پيشروی کرد و آنجا را در ماه ژوئن متصرّف شد. در ماه اوت، ايرانيان که همچنان به فرماندهی عباس ميرزا وليعهد بودند وارد دشت ايروان شدند تا مگر روس هارا وادار به ترک محاصره آنجا کنند، ليکن در نبردی در آشتاراک شکست خوردند. بالاخره در دوّم اکتبر، پادگان ايروان ( شامل چهار هزار سرباز و پنجاه توپ ) تسليم شد. 

گروهان های پياده و سواره داوطلب ارمنی در تمام اين عمليّات شرکت داشتند و دوش به دوش سربازان روسی می جنگيدند. »

ارامنه در حالی با روس ها بر عليه ايران همکاری همه جانبه می کردند که هميشه در کشور ايران، در کنار ساير ايرانيان، با مسالمت زندگی کرده و مورد احترام بودند. اسناد تاريخی ، اين واقعيّت را گواهی می دهند. « در هشتمين نمايشگاه اسناد و فرامين فارسی منطقه قفقاز که در بهمن ۱۳۷۳ توسّط دکتر ولايتی در دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه گشايش يافت، بيش از يکصد سند تاريخی متعلّق به سال های ۱۴۶۸ تا ۱۸۵۲ميلادی درباره مناطق آذربايجان، گرجستان و ارمنستان که در آن دوران، بخش هائی از آن ها جزو سرحدّات ايران بود، به نمايش گذاشته شد.

دکتر ولايتی درباره جالب ترين سند اين نمايشگاه گفت : نحوه برخورد مأموران حکومتی با اقليّت‌های مذهبی اين منطقه، مورد توجّه حکّام ايران بوده است. يکی از اسناد نشان می دهد که حاکم وقت ايران، داروغه ها را از ورود به کليسای ارامنه منع کرده است و اين نشان دهنده سعه صدر مردم ايران در برخورد با پيروان ديگر مذاهب است. »
 

فتحعلی شاه نيز به تاريخ ۲۴ جمادی الثانی ۱۲۱۵ ﻫ.ق، در فرمانی که خطاب به داود خليفه اوجاق اوچ کليسا صادر کرده، پس از معاف کردن اقليّت های مذهبی از پرداخت عوارض تصريح می کند :

« در اوجاق مذکور و در قراء مسکونه ارامنه به طريق سابق در باب ناقوس کشيدن و تخته اذن و بانگ گفتن و مرده برداشتن، کسی از اهل اسلام مانع و متعرّض ايشان نشود که به آئين و قانون خود امرهای مذکور را به تقديم رسانند و در املاک و مزارع و باغات ابتياعی و موقوفه اوجاق، بدون امر و نهی و اذن و رخصت آن عاليجاه کسی دخل و تصرّف ننمايد و چنانچه از جماعت مسلمانان کسی ادعائی داشته باشد بدون فرمان جهان مطاع ادعا ننمايد و ارامنه را جماعت مسلمانان، مأذون و مرخص نيستند که جبرا" و قهرا" به دايره اسلام بياورند... »

ارمنيان، حتّی از امتيازات خاصّی هم برخوردار بودند. بنا به نوشته نفيسی : « بازرگانی  و صنعت اين نواحی [ آذربايجان ايران ] يکسره در دست ارمنيان بود. »
و حتّی « در همين زمان ها مأموران سياسی که از سوی ايران به اروپا می رفته اند بيشتر ارمنيان بوده اند زيرا که مأموران مسلمان از رفتن به اروپا احتراز می کرده اند و دولت ايران هم تصوّر می کرده که چون ارمنيان هم مانند اروپائيان عيسوی هستند بيشتر می توانند در اروپا نفوذ به هم رسانند و اروپائيان بيشتر از آن ها حرف شنوی دارند. »

با اين همه، ارامنه در طول جنگ، از هرگونه کمک به روس ها دريغ نکردند و حتّی پس از آن که نيروهای روس در دوره دوّم جنگ، در آذربايجان ايران با بی پولی و عدم امکانات مواجه شدند، يکی از ارامنه که نماينده آن ها بود پا پيش گذاشت و به ياری اشغالگران شتافت. نفيسی می نويسد:

 « با اين همه دشواری ها پاسکيويچ توانست بی آن که به خشونت رفتار کند، از عدّه بکاهد و خوراک لشکريان خود را تأمين کند. عدّه بسيار از چادر نشينان شاهسون در ميان ميانه و اردبيل بودند و وضعشان چنان بود که به نظر می آمد زير نفوذ روس ها نيستند. با اين همه پيشنهاد کردند در جاهای مختلفی که کار پردازی معين می کرد هفت هزار چتورت از هر گونه خواربار يا وسايل خود برسانند. گذشته از آن ها شاهسون ها سيصد شتر و دو هزار چادر برای بارکشی تسليم کردند. در اين زمان، ارتش روسيه در آذربايجان پيشکار و رابطه ای از ارمنيان داشت که نام خود را «کارگانوو » گذاشته بود و وی واسطه انجام اين کار شد، چنان که پس از جنگ گنجه نيز چنين کار را انجام داده بود. »

هراند پاسدرماجيان می نويسد : « اسقف اعظم ارمنی تفليس يا جاثليق نرسس... به بهترين وجه ممکن به سردار کلّ قوای روس کمک کرد. هميشه او را می ديدند که شب ها در کنار ژنرال پاسکيويچ بود و در چادر او می خوابيد و روزها صليب به دست در پيشاپيش سپاهيان روس حرکت می کرد. امپراطور نيکلای اوّل به اسقف نرسس، به پاس نقشی که در پيروزی سپاهيان روس بازی کرده بود، مدال الماس نشان « سنت الکساندرنه وسکی » اعطاء کرد. »

مورّخ نامبرده درهمان کتاب می نويسد : « اصولا" ملّت ارمنی،  هيچ دلش نمی‌خواست که سايه روس ها از سرش کم بشود.... ارامنه به اشغال سرزمين ماورای قفقاز به وسيله روس ها به چشم فتح و تصرّف نگاه نکرده اند، بلکه آن را به منزله نجات خود تلقّی کرده‌اند. آنان در ميان ساکنان ماورای قفقاز تنها ملّتی هستند که نسبت به روس ها وفاداری کامل نشان می دهند. »

در نتيجه اين همکاری ها بود که هنگام انعقاد قراردار منحوس ترکمانچای،  روس ها خدمات ارامنه را که برايشان ارزنده بود، در يکی از موادّعهدنامه مزبور جبران کردند و به قول پاسدرماجيان : « مضمون يکی از موادّ معاهده ترکمن چای اين بود که ارمنيان ساکن سرزمين هائی که در تسلّط ايران باقی مانده است مهاجرت کنند. به موجب همين مادّه، سی و پنج هزار ارمنی که بيشترشان از نواحی سلماس و اروميه آمده بودند به ارمنستان روسيه کوچ کردند و درآنجا مقيم شدند. »
 
بنا به نوشته نفيسی : « امپراطورروسيّه به پاسکيويچ نوشته بود « لازم میدانم توجه شما را به بازگشت مسلمانان چادرنشين به ولايات جديد جلب کنم. به نظرم اگر درپشت ما باشند، خطرناک باشد، زيرا که نمی توان به ايشان اطمينان داشت... زمين ها هم لم يزرع نخواهند ماند و ارمنيان و طوايف عيسوی مجاور، آن ها را خواهند کاشت »

به همين مقصود بود که پاسکويچ می کوشيد عيسويان اروميه و خوی را به قلمرو وسيع روسيّه ببرد... توجّهی که پاسکيويچ در بازگشت اين عدّه کرد نتيجه مساعد داشت، زيرا که پس از امضای عهدنامه ترکمن چای، هشتاد هزار خانوار از آذربايجان به ماورای قفقاز رفتند.... به معرّفی نرسس خليفه ارمنيان، پاسکيويچ کسی را که «لازار لازارو » نام داشت مأمور کرد که ارمنيان را به مقصد برساند.... وی بسيار مغرور شد و خود را شاه ارمنستان می پنداشت که نام وی می بايست ارمنيان را جلب کند، امّا در حقيقت نالايق بود که اين کار را به پايان برساند. ارمنيان هرگز نام او را نشنيده بودند و پاسکيويچ ناچار شد آرگوتينسکی دالگاروکی را به جای او بگمارد که مرد کار آمدی بود و اين کار را به پايان رساند. »

دولت روسيّه تزاری،  علاوه بر گنجاندن مادّه ای در قرارداد ترکمن چای، برای کوچاندن ارامنه از ايران، تدابير ديگری نيز انديشيد، چرا که می خواست ترکيب جمعيّت قفقاز را به ضرر مسلمانان تغيير دهد از جمله : « در آغاز سال ۱۸۲۳ ميلادی ، رژيم تزار، همزمان با راه اندازی شرکت های حفّاری معادن که از آينده درخشان قره باغ خبر می داد، راه مهاجرت ارامنه را به قره باغ هموار نمود. بدين طريق رفته رفته جمعيّت ارمنی ها در منطقه فزونی  گرفت. »

«ارامنه بعد از پايان جنگ، رفته رفته دهات را خالی می کردند و از آنجا که دولت روسيّه آنان را برای مدّت دو سال از پرداخت هر گونه ماليات معاف داشته بود، با سرعت خاک ايران را ترک می گفتند. »

سفير فرانسه می نويسد :« در حال حاضر اهميتّ خوی، نسبت به سابق کمتر شده است. بيش از حدود ۱۵ هزار نفر جمعيّت ندارد. زيرا تقريبا" تمام ارمنی هائی که در آن ساکن بودند به روسيّه مهاجرت کرده اند.»

«هنگامی که ارامنه از ايران به قره باغ کوچ می کردند، ابتدا چنين برنامه ريزی شده بود که شهر بردع از نو احياء گرديده و ارمنيان در آنجا اسکان يابند. لکن چون ارمنی ها، هميشه در شرايط کوهستانی زندگی کرده و نمی توانستند در فصل تابستان، گرمای اراضی هموار قره باغ را تحمّل کنند، لذا سياست احيای شهر بردع به بوته فراموشی سپرده شد و آن ها در نواحی کوهستانی و در شهر شوشا سکونت داده شدند. ساکن شدن ارامنه در شهر شوشا با مقاومت شديد اهالی رو به رو شد، لکن تزاريسم توانست ارمنيان را در اين شهر اسکان دهد. منابع تاکيد می کند که تزاريسم از اسکان ارمنی ها در مناطق کوهستانی اهداف سياسی داشت. »

پس از آن که « دولت تزاری روسيّه، ارامنه ای را که ايران را ترک می گفتند در قسمت کوهستانی قره باغ اسکان داد، گريبايدوف سفير وقت روسيّه در ايران، طی نامه ای نوشت بايد به مسلمان قره باغ، اين فکر را تلقين کرد که ارامنه موقّتا" در اين منطقه ساکن می شوند تا آن ها اعتراضی نکنند. بدين ترتيب، ارامنه در قره باغ کوهستانی مسکن گزيدند.»

« روس‌ها ارامنه مهاجر را در دهکده ای به نام مراغه مستقر کردند و آنجا يک تابلو نوشته بودند به مناسبت صدو پنجاهمين سال کوچاندن ارامنه و مستقر کردن آنان در دهکده مراغه و البتّه اين مراغه، همان شهر مراغه ايران است و ارامنه را ار آنجا به منطقه قره باغ آوردند و آن منطقه را به نام مراغه نامگذاری کردند.»

اولاد ارامنه مهاجر، در حال حاضر نيز، امضای عهدنامه گلستان وجدائی قفقاز از ايران راجشن می گيرند. "بنابه گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی سفير جمهوری آذربايجان درروسيّه به تشکيل مراسم جشنی که ارامنه قره باغ به مناسبت صدوهشتادو يکمين سال امضای عهدنامه گلستان در سالن يکی از تئاترهای مسکو برپا کرده بودند به دولت روسيّه اعتراض کرد...»

در حالی که مردم مسلمان آن سوی ارس، هميشه از جدائی خود ازمام وطن، اظهار دلتنگی کرده و می کنند. به طوری که چندی پيش، مجلس نخجوان، قراردادهای گلستان و ترکمانچای را محکوم کرد.
« بنابه گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی « صالح علی اوف » خاورشناس آذربايجانی در مسکو اظهار داشت که مجلس نخجوان در روزهای اخير، قرارداد گلستان را که به جدائی منطقه شمال ارس از ايران منجر شد، محکوم کرده است. »
 
گفتنی است که ملّت ايران و به ويژه آذربايجانی ها نيز برادران و خواهران خود را در آن سوی ارس که با سر نيزه روس ها و حيله و خيانت انگليسی ها از ايران جدا شده اند هرگز از ياد نبرده اند. مراسم « کوشگی بالابان » سند زنده ای است بر اين واقعيّت : « اين يک بازيی است که تا اين اواخر در تبريز بازی می کردند وپيدايش آن به زمانی برمی‌گردد که آذربايجان بر اثر حوادث تاريخی به دوقسمت – شمالی و جنوبی – تقسيم شده است.
اين بازی هنگام غروب آغاز می شد و کثرت تعداد بازيگران هم مهم نبود. شرکت کنندگان، نخست دايره وار حلقه زده و بازوانشان را به همديگر عبور می دادند و هر کس هم بايستی پس از گذراندن بازويش به بازوی بغل دستيش، دستش را در پشت، محکم در دست ديگرش می گرفت. به طوری که پس از تشکيل حلقه اوّل، بازيکنان حلقه دوّم، روی دوش افراد حلقه اوّل سوار می شدند و باز هم تعدادی حلقه سوّم را تشکيل داده رو کتف بازيگران حلقه دوّم مي‌نشستند. پس از تکميل شدن اين سه صف، شرکت کنندگان، اين اشعار را خوانده و دور خود چرخ می زدند تا آفتاب غروب مي‌کرد و بازی به پايان می رسيد :

کوشگی بالابان آرازا باخار  آرازين سويی گؤزلردن آخار

ای آراز، قوری،  آخما بير زمان   ای بيزی اودا يانديريب ياخان 

سنله آيريلدی آنا بالادان  کوشگی بالابان آرازا باخار 
آرازين سويی گؤزلردن آخار

آنا چيغيرير« وای بالام هانی »       بالاچيغيرير« وای آنام هانی »  

مه لر قويدون سن هر ايکی جانی     کوشگی بالابان آرازا باخار
آرازين سويی گؤزلردن آخار
داغلاريندا وار قانيمين ايزی            ايندی ده باخير آنامين گؤزی
اوجا داغلاردان آختارير بيزی         کوشگی بالابان آرازا باخار

آرازين سويی گؤزلردن آخار

گؤن باتا ن زامان قلبيم دارالير   باغريم اولور قان ، رنگيم سارالير

باخارام سنه ، هاوا قارالير   کوشگی بالابان آرازا باخار

آرازين سويی گؤزلردن آخار

يار دان آيريلدی آداخلی قيزلار   ديزی قوجاقلی،  اورَه‌کدن سيزلار

دوره مه گلين، ای آداخسيز لار   کوشگی بالابان آرازا باخار

آرازين سويی گؤزلردن آخار

ايللر دولاندی،  آغلار کن ياتديق    طالع اوياندی بير بيرين تاپديق
بير اوره‌ک، بير قان بير يئره چاتديق    محبّت گؤزی بير يئره باخار

آرازين سوئی گؤزلردن آخار

چاتدی بير يئره اوغول، آنالار  اوزاقدان گؤروب قوللارين آچار

آنام گل دئييب باغرينا باسار  محبّت گؤزی بير يئره باخار 

آرازين سويی گؤزلردن آخار...

اين عشق و علاقه، نه تنها در بين توده های مردم، بلکه به عنوان درد هجران ( آيريليق )، همواره يکی از زمينه های هميشه مطرح و پرجاذبه قلمزنان هر دو سوی ارس می باشد. و اين حسرت جدائی،  يکی از فصل های مهم و قابل بررسی تاريخ ادبيّات آذربايجان را تشکيل می دهد. يکی از اين سخنوران، زنده ياد استاد شهريار می باشد که در اين زمينه، اشعار متعدّدی دارد که گويای اين واقعيّت است. از جمله می گويد :

بير قرن ده قارداش دان اوزاخلاشماق اولورموش؟   قارداش دئيه، بير عمر، سوراغلاشماق اولورموش ؟
بيردنده، بو قارداش لا، قوجاقلاشماق اولورموش ؟  بونلار بئله کی عرض ائله ديم، گلدی و اولدی
من هر نه محال فرض ائله ديم، گلدی و اولدی
بيز آيريلالی قرن ايدی قارداش لاريميزدان        لش لر کيمی آيری دوشه لی باشلاريميزدان 

اوزموش الی قافقازلی قارينداشلاريميزدان       گور من نه حال اوللام بو قيزيل گؤل لری تاپسام 

رستم علی اوف تک گول بلبل لری تاپسام

قارداش گؤزوم آختارمادا قوی بيرسنی ياپسين      عشقيم طليسيم داغلاری فرهاد کيمی چاپسين

دشمن وار ايسه امجگينی، تنديره ياپسين           حسرت قالالی. بير سيزه، بير قرن ياريم دير 

آغلار گوزومون شاهدی ، شعريم، سه تاريم دير...

کوچ ارامنه از عثمانی  به قره باغ
ارامنه که در جدائی قفقاز از ايران و پيوستن آن به قلمرو روسيّه، نقش مهمی بازی کرده بودند، پس از امضای قرارداد ترکمان چای،  چنان که ديديم، عدّه کثيری از آنان از ايران کوچ کرده و در آن سوی ارس با حمايت روس ها، نقشه های جاه طلبانه‌ای طرح می کردند. آن ها می خواستند با استفاده از تجربه جنگ های ايران و روس که توانسته بودند با همکاری با روس ها در جدائی بخشی از ايران ايفای نقش نمايند، اين بار نيز با همدستی دول غربی،  به ويژه روس ها، امپراطوری عثمانی  را از درون متلاشی کرده و بخش هائی از آن را تجزيه کنند و از اين رهگذر، در شرق آناطولی و بخشی از قفقاز، يک سلطنت ارمنی نشين تشکيل دهند. و اين خواست های جاه طلبانه، سبب نابودی بسياری از آنان و کوچ عدّه کثيری از ارمنيان از خاک عثمانی  به قفقاز گرديد که تعدادی از مهاجرين در قره‌باغ کوهستانی مستقر شدند.
«استانفورد جی. شاو» و « ازل کورال شاو» استادان دانشگاه های کاليفرنيا و هاروارد در تحقيق جامع خود در اين زمينه به اين نتيجه رسيده اند که : « حمله روس ها به آناطولی شرقی در سال ِ۱۲۹۴ﻫ. ق/ ۱۸۷۷ميلادی ، به تحريک کارگزاران و مديران ارمنی صورت گرفته بود. به تحريک همان کسانی که از سال‌های اوايل قرن که قفقاز به تصرّف تزار در آمده بود، در خدمت به وی به مقام های بالائی دست يافته‌بودند، آنان به منظور جلب حمايت و کمک برخی از برادرانشان در امپراطوری عثمانی  عليه سلطان، با آنان تماس هائی برقرار کردند.»

ارامنه علاوه بر تحريک روس ها بر عليه عثمانی ها، خود در اين جنگ شرکت فعّال داشتند. پاسدرماجيان می نويسد : « ليکن به هنگام جنگ ۱۸۷۷ـ ۱۸۷۸ روس و عثمانی  بود که سرداران ارمنی متعهّد، در خدمت روسيّه به راستی ارج و قدر خود را نشان دادند. ژنرال لوريس مِليکيان نخست وزير آينده تزار الکساندر دوّم در آن جنگ، سرفرمانده ارتش قفقاز شد. از ميان سردارانی که زير دست او بودند، از ژنرال لازاريان ياد کنيم که در نبرد آرپاچای فرمانده جناح چپ ارتش روس بود. هموبود که با چرخش ماهرانه ای که انجام داد سپاهيان مختار پاشارا تار و مار کرد و همين خود سرنوشت جنگ را تعيين نمود. در جريان عملياتی هم که در جلو ارز روم صورت گرفت، يک افسر ستاد ارمنی موسوم به تارتائيان بود که طرح متهوّرانه ای را به دژ عزيزی طرح و اجرا کرد و اين پيروزی را به بهای جان خود به دست آورد.و امّا درباره ژنرال ترگوکاسيان ( که مهندس نظامی بزرگی هم بود )، او فرماندهی واحدی را بر عهده داشت که در قسمت جنوبی ارمنستان عثمانی  عمل می‌کرد. و باز در همين صحنه از عمليّات جنگی بود که گردان های داوطلب ارمنی به کار گرفته شدند و در آن جنگ در صفوف سربازان روس می‌جنگيدند. آنان سهمی افتخار آميز در امر دفاع دوّم از بايزيد داشتند. »

«ژان ماری کارزو»ی فرانسوی هم درباره رفتار ارامنه ساکن در قلمرو عثمانی  با روس ها می‌‌نويسد : 

« در جريان جنگ های روسيّه و عثمانی  در سال های ۱۸۲۸و۱۸۵۳ ، ارامنه آناطولی در برابر سپاه اشغالگر روسيّه رفتار بسيار دوستانه ای اتّخاذ کردند. توگونی به سپاه روسيّه، به عنوان عامل آزادی بخش خود می نگرند. همين رفتار باعث شد که روس ها در معاهده « سن استفانو» قيد نمايند، ارامنه ای که در جريان اشغال خاک عثمانی  با نيرو های روسيّه همکاری داشته اند، از مجازات و تعقيب معاف شوند... »

در حالی که روس ها، اين گونه ارامنه را بال و پر داده و آنان را مورد حمايت قرار داده بودند، مسلمانان قفقاز، تحت اختناق شديدی  به سر می بردند. توقيف روزنامه « اکينچی» نخستين نشريه ترکی زبان اين خطّه، نشانگر اين واقعيّت است.
« دولت روسيه که از بيداری و آگاهی و نضج گيری شعور ملّی مردم قفقاز بيمناک شده بود، وجودآن را تحمّل نکرده، به دنبال سختگيری ها و اعمال محدوديّت‌ها و سانسور، سرانجام آن را به هنگامی که آتش جنگ ۷۸ـ1877 روس و عثمانی  شعله ور بود، برای هميشه توقيف کرد. در دوره جنگ مذکور که به حرب ۹۳ معروف شده است، سانسور نسبت به روزنامه چندان شديد بوده است که نوشتن اين که گنجشک ها در روسيه از شدّت سرما يخ زده اند ، چنين تعبير مي‌گرديد که روس های درگير جنگ با مسلمانان گرفتار غضب الهی شده اند. در واپسين شماره اکينچی، يک باياتی به چاپ رسيده که گويا باعث توقيف و تعطيل آن گرديده است.
عزيزيم قار قالاندی      عزيزم برف روی هم تلنبار شد

قار ياغدی قار قالاندی    برف باريد و روی هم تلنبار شد 

قارقالار لاچين اولدو     کلاغ ها شاهين شدند

لاچين لار قارقالاندی    شاهين ها کلاغ از آب در آمدند

گفته می‌شده که گويا منظور از کلاغ های شاهين شده، عثمانی  ها و غرض از شاهين های کلاغ از آب درآمده روس ها بوده اند. »

پس از آن که دول استعمارگر غربی، با جدا کردن بخش های مهمی از ايران، اين کشور را تضعيف کردند و به قول سعيد نفيسی : « انگليسی ها همواره کوشيده بودند ايران را به دست روس ها ناتوان کنند تارقيبی توانا در داخله افغانستان و هندوستان از هر حيث، زمينه فرهنگ و تمدّن ايران بودند نداشته باشند. »
 اين دول امپرياليستی اينک با استفاده از ارمنيان به عنوان ستون پنجم، برای متلاشی کردن دولت اسلامی عثمانی  توطئه می کردند.
 هر چند سلاطين عثمانی  رو به فساد گذاشته بودند ، ولی اکثر مسلمانان دنيا در چهار چوب امپراطوری عثمانی  ، زير يک پرچم گرد آمده و در نتيجه هستی مادی و معنوی و هويّت دينی و فرهنگيشان از تعرّض استعمارگران غربی مصون بود و برخی ملّت های دنيا از جمله مردم بوسنی و هرزگوين توسّط عثمانی  ها به اسلام گرويده بودند. لذا : « گسترش و دوام آن حکومت برای مسلمانان معتقد ارزشمند بود. آنان اعتقاد داشتند که بقای حکومت امری ضروری برای بقای عزّت اسلام است، چرا که سدّ دفاعی مسلمانان در برابر تجاوز متجاوزان محسوب می‌شد....»

از جمله :« فرياد سيّد جمال الدّين اسد آبادی بود که مسلک او تقويت عثمانی  بود و معتقد بود که يک خلافت قوی و استوار در برابر دشمنی های تجاوزگران می‌تواند از سرزمين های مسلمانان شرق و غرب حمايت و محافظت کند.»

ولی کشور های اروپائی،  چشم ديدن يک همچو کشور مستقلّ و قدرتمند شرقی را نداشتند و برای به اسارت در آوردن ملّت های ساکن در قلمرو امپراطوری عثمانی می‌خواستند اين کشور را از درون متلاشی کرده و بعد از تجزيه آن به بخش های کوچک تر ، هر يک از آن ها را به مستعمرات خود تبديل کنند. همچنان که بعد از جنگ جهانی  اوّل و فروپاشی  امپراطوری عثمانی ، به هدف نامشروع خود رسيدند و مسئله فلسطين و فجايع لبنان از نتايج شوم آن فروپاشی می‌باشد.
لازم به ياد آوری است دول غربی از سده ها پيش، درصدد تضعيف و تجزيه امپراطوری عثمانی  بودند. پژوهشگران دانشگاه کمبريج بر اين باورند : « در حالی که مهم ترين علاقه قدرت های غربی را در خاور نزديک در نيمه اوّل سده نهم / پانزدهم، همان عقيده کهن صليبی تشکيل می‌داد، يعنی آزاد سازی مزار مقدّس و فتح مصر به موازات سوريّه و شبه جزيره عربستان، ولی از زمان فتح قسطنطنيّه به دست عثمانطان در سال ۸۵۷/۱۴۵۳، انگيزه جديد و بسيار مهم بازپسگيری اين شهر بود و حتّی واژه « صليبی » سرانجام در مبارزه عليه عثمانيان معنی عوض کرد. سقوط قسطنطنيّه خطر فزاينده توسعه قدرت عثمانی  را برای غرب روشن ساخت. پاپ نيکولاس پنجم در ۳۰ اکتبر ۱۴۵۳ فرمانی  صادر کرد و در آن همه را به جنگ صليبی عليه ترکان فراخواند....
 

دکتر هما ناطق نيز می نويسد : « امّا از سده هيجدهم، دولت های اروپائی به جان امپراطوری افتادند. نخست روس ها در جهت پيشروی در خاک عثمانی، به زمانه پطر کبير و سپس کاترين، از ۱۷۲۵ تا ۱۷۷۴ با جنگ های پی در پی و بی امان، عثمانيان را به ناتوانی کشاندند و تا سده نوزده برای جدا کردن ولايات عيسوی نشين ترکيّه، ۹ بار جنگ به عثمانيان تحميل کردند... روس ها بسيج شدند تا ولايات ارمنی نشين را از قلمرو امپراطوری جدا کنند. در ۱۸۲۸ درست به دنبال شکست ايران و از دست رفتن ايروان و نخجوان، دولت روسيّه که از سرآغاز سده نوزده با ترکيّه در جنگ بود بار ديگر با بهره گيری از گندم و آذوقه به دست آمده از نخجوان، آماده جنگ با ترکيّه شد تا به ولايات ارمنی نشين دست يابد. به هر رو به دنبال شکست ايران، روس ها ۶ هزار ارمنی را به ايروان و نخجوان مهاجرت دادند... در جنگ ترکان نيز (۳۰ـ۱۸۲۹ ) روس ها همان سياست با ايران را در پيش گرفتند. قارص و بايزيد و توپراق قلعه را گرفتند و برای وادار کردن ارمنيان به مهاجرت، برخی از شهرها را با خاک يکسان کردند. می توان از ارز روم ياد کرد که پيشترها «شهری بود بزرگ و مدينه‌ای سترگ » بسی « آباد » و « بازار داد وستد». امّا پس از حمله ژنرال پاسکيويچ به ويران آباد بدل شد. سپاه روس به گفته ای ۹۰هزار و به گفته ای ديگر که مبالغه آميز می نمايد، ۱۵۰ هزار ارمنی را از ارز روم به ايروان و نخجوان کشاند. خانواده ها را از هم جدا کرد و پاشيد. از مهاجران گروهی از گرسنگی و بيماری در راه مردند. بسياری هم از بيماری و کمبود ارزاق خود در ايروان تلف شدند. باقی يا از روی ناچاری،  زادگاه خود را ترک کردند و يا فريب نويد توخالی « يکی شدن آتی ولايات ارمنی نشين ترکيّه با نخجوان و ايروان را خوردند و راه روسيّه را در پيش گرفتند... »

اين محقّق در اين راستا می افزايد :
« ماسون های بنيادگرای انگليس در ميان کشيشان ارمنی هم رخنه کردند. لژ ارمنی « هگ اوريون » در وابستگی با محفل ماسونی « ياران ديرين لژ انگلستان » برپا شد. نشريّه ای هم به نام « ماسيس » آراست که با سياست انگلستان در عثمانی  همراهی داشت. نشستگاه لژ در استانبول و مديريّتش در دست «آزناوور» نامی بود. اين محفل در نظر داشت يهوديان و ارمنيان و مسلمانان عثمانی  را هم « در وابستگی » به همان لژ انگليسی گرد هم آورد. يعنی به اعمال سياست آن دولت در امپراطوری ياری دهد. همين لژ بود که به گفته مورّخان ارمنی،  برای نخستين بار در ۱۸۶۲ و به زمانه سلطان عبدالعزيز شورش ولايات ارمنی نشين وان و زيتون و موش و ارزروم را سازمان داد و به سود دولت‌های غرب، مقدّمات تيرگی روابط ارمنيان را با ترکان فراهم آورد.... »

بالاخره در سوّم مارس سال ۱۸۷۸ ميلادی ميان روسيّه و عثمانی  قراردادی در « سان استفانو» نزديک استانبول به امضاء رسيد که طبق آن، عثمانی  از مستملکات خود دراروپای جنوبی – پس از قرن ها – صرف نظر کرد. بلغارستان تحت حمايت روسيه استقلال به دست آورد و تا دريای اژه امتداد يافت و مقدونيّه ضميمه آن شد. عثمانی  استقلال صربستان، مونته نگرو و رومآنی را نيز به رسميّت شناخت و به بوسنی – هرزگوين اختيار داد که هرگونه اصلاحاتی را که مايلند انجام دهند. اين قرارداد که قدرت روسيّه را افزايش داده و اين کشور را در آستانه تحقّق آرزوی ديرين خود که ايجاد يک منطقه اسلاو نشين ( پان اسلاويسم ) بود، قرار داده بود باعث شد که سران اروپای غربی احساس خطر کردند و از روسيه خواستند که در برلين با آن ها ملاقات کند و در کنفرانسی که به نام « کنفرانس برلين » معروف شده است، روز ۱۳ ژوئيه همين سال، روسيّه پذيرفت که مقدونيّه از بلغارستان جدا و با آلبانی اسما" وابسته به عثمانی  باشند، بوسنی – هرزگوين به اطريش و قبرس به انگليس داده شود. اين قرارداد از آن جهت حائز اهميّت است که آغاز پايان کار امپراطوری عثمانی  قرار گرفت و با داده شدن بوسنی – هرزگوين به اطريش، آتش خشم صرب ها را برافروخت و باعث جنگ جهانی  اوّل شد. 

به قول دکتر علی اکبر ولايتی : « اشغال تدريجی و استعماری جهان اسلام و استحاله پيشرونده فرهنگ اسلامی و سنّتی موجب شد که در پايان جنگ اوّل جهانی،  مرد بيمار اروپا [عثمانی  ] از پا در آيد. قدرت های اروپائی عملا" بی اعتنا به اعتراض سلطان عبدالحميد دوّم که گفته بود شنيده نشده که موجود زنده را شقّه کنند، عثمانی  را به چندين قطعه تقسيم کردند و هر کس مخلبی بر قطعه ای از بدن او فرو برد، به گونه ای که نه تنها عثمانی  که کل جهان اسلام از جبل طارق تا مالاکا و از کوههای اطلس تا جزاير اقيانوس آرام به زير سلطه مستقيم و غير مستقيم صليبی ها درآمد. لُ

ردآلنبی انگليسی وقتی وارد بيت المقدس شد گفت :
« امروز جنگ های صليبی به پايان رسيد. » و ژنرال گوروی فرانسوی در دمشق بر فراز آرامگاه صلاح الدّين ايوبی رفته و بيان داشت :« صلاح الدين ما برگشتيم! ».
ايشان اين گونه برای جلوگيری از التيام زخم های شديدی  که در جنگ اوّل جهانی  بر پيکره اسلام وارد شده بود با پيچيدگی و خباثت، نقشه هائی را طرّاحی و اجرا کردند که تا همين امروز چون اختاپوسی بر دست و پای جهان اسلام پيچيده شده است.»

صهيونيست ها در دوران حاکميّت امپراطوری عثمانی  با تمام توان خود تلاش کردند که يهوديان را از نقاط ديگر جهان کوچ داده و در سرزمين فلسطين اسکان دهند، ولی به نتيجه ای نرسيدند. به طوری که : « تئودور هرتصل پدر روحانی  و سياسی صهيونيسم جهانی، بعد ار انتشار کتاب خود به نام دولت يهود در سال ۱۸۹۵ و تشکيل نخستين کنگره صهيونيست ها در شهر بازل سوئيس در سال ۱۸۹۷ با سلطان عبدالحميد عثمانی  ديدار کرد و پيشنهاد نمود که در ازای دريافت سی ميليون ليره استرلينگ، اجازه مهاجرت صد هزار تن از يهوديان انگليس به فلسطين را بدهد. سلطان عبدالحميد، اين پيشنهاد را به شدّت رد کرد و گفت : اجازه نمی دهد يهوديان به فلسطين دست يابند، اگر قصد تشکيل دولت قومی داريد، سرزمين های وسيعی در افريقا وجود دارد به آنجا مهاجرت کنيد. متعاقب رد اين پيشنهاد، يهوديان، فراماسونرها و داشناک ها، مبارزات پردامنه ای را عليه سلطان عبدالحميد آغاز کردند....

دولت های استعمار گر غربی در جهت اضمحلال امپراطوری عثمانی، از هيچ اقدامی باز نماندند، لکن در زمينه تحريک اقليّت های داخل قلمرو عثمانی  بر عليه سلطان، سرمايه گذاری بيشتری می کردند.
« امپراطوری عثمانی  به زودی به صورت يک بيمار در بستر احتضار درآمد و ميراث خواران طمعکار و حريص ، چون روسيه تزاری،  انگلستان و فرانسه بر گرد آن حلقه زدند، به اين اميد که پس از مرگ امپراطوری ، لقمه چرب تر نصيب آنان شود. روسيه از ديرباز آرزو داشت قسطنطنيه را به « تزار و گراد » بدل سازد، امّا اين تمايل خود را زير پوشش دفاع از آئين ارتودکس پنهان می ساخت. تزار همواره آرزو داشت به نحوی از انحاء از جانب جنوب به دريای آزاد دست يابد، ولی ديپلماسی روسيه در سطح مسائل اروپائی، خود را مدافع اقليّت های ارتودکس ساکن عثمانی  و متصرّفات آن قلمداد می کرد و انگلستان که همواره وسوسه حفظ و حراست راههای هند را چراغ راه ديپلماسی شرقی خويش قرار داده بود با هوشمندی مواظب بود اوراق بازی بعد از زوال امپراطوری عثمانی  طوری تقسيم شود که موازنه قوا به هم نخورد ، يا به عبارت ديگر انگلستان از رقباء عقب نماند. و بالاخره فرانسه که از ديرباز عاشق مديترانه و مناطق ساحلی آن بود به شدّت می کوشيد در سرزمين های آسيائی عثمانی که در آن زمان نيز از اهميّت استراتژيک خاصّ و تعيين کننده ای برخوردار بودند، مناطق نفوذی برای خود دست و پا کند. و به اين کار به عنوان يک مدال افتخار برای خود می نگريست و مثل هميشه، دول موصوف به بهانه کمک، حمايت و آزاد ساختن ساکنان مسيحی نگون بخت « اين خواهران و برادران ستمديده »دست به کار شده و اقدامات خويش را پی ريزی می کردند. »

« روس ها پس از آن که رؤياهايشان در تسلّط يافتن بر اروپای جنوب شرقی از طريق يکی از اقمار خود يعنی بلغارستان ناکام ماند، برای رخنه کردن در امپراطوری عثمانی  در پی جايگزين ديگری برآمدند.آنان به يکی از اقليّت های عثمانی،  يعنی ارامنه متوسّل شدند که تا آن زمان، عليه سلطان نشوريده بودند. پيش از آن هيچ مشکلی  درباره ارمنيان بروز نکرده بود، چراکه آنان به طور کامل در جامعه سنّتی عثمانی  جذب و جزئی لاينفک از آن جامعه شده بودند و ملّت گريگوری آنان تحت نظارت بطريق استانبول، استقلال مذهبی و فرهنگی خود را حفظ کرده بودند. »

و به روايت ژان ماری کارزو :« شکل زندگی اقليّت های مذهبی به طور اعم و ارمنيان به طور اخصّ در جامعه ترکان عثمانی  اوايل قرن نوزدهم بی شباهت به آنچه که امروزه همزيستی مسالمت آميز می خوانند نبود، اين وضع مدّت ها او مدّت ها، تا وقتی رفاه جامعه ترک در معرض مخاطره قرار نگرفت ادامه داشت.»




«استانفورد جی. شاو» و « ازل کورال شاو» درباره وضعيّت ارامنه در جامعه عثمانی  می نويسند : « در دوره امپراطوری بيزانس و ادامه آن تا زمان استقرار ترک ها در آناطولی که از قرن يازدهم شروع می شد، جوامع ارمنی وسيعا" پراکنده شده بودند و تا سال ۱۳۰۰ ﻫ. ق/۱۸۸۲ ميلادی آنان در همه سنجاق ها و ولايات امپراطوری به صورت اقليّت های کوچکی سکونت يافتند. جمعيت ارامنه حتّی در شش ولايتی که ملی گرايانشان بعدها آن ولايات را از آن خود تلقّی کردند در اقليت بودند. حتّی در سطح قضاها، در نواحی روستائی،  نواحی  که بيشتر ارمنی ولايات در آن ها سکونت داشتند، باز هم شمارآنان به اکثريّت نمی رسيد. بنابراين در هيچ يک از ولايات امپراطوری – به جز در دو سنجاق – جمعيّت ارامنه اکثريّت نمی يافت. آنان در بيرون شهرهای اصلی در کنار کشاورزان مسلمان و عشاير به صورت پراکنده می زيستند. وضع اين کشاورزان و عشايری که تبار کردی يا ترکی داشتند، اگر نگوئيم بدتر، به هيچ وجه بهتر از برادران ارمنی شان نبود. مشکلات اقتصادی و اجتماعی نيز وجود داشت، امّا اين مشکلات از سوء مديريت کارکنان دولت و زمينداران بزرگ و تمايل ديرينه عشاير به حمله به نواحی کشت شده ناشی می شد و اين شرايط، مسلمانان و مسيحيان را به يک اندازه تحت تأثير قرار می داد و هيچ يک از موارد ناخشنودی ارامنه از درون نظام ملّت به بيرون منعکس نمی شد، چرا که رهبران ملّت برای حفظ خود در موضع قدرت به حفظ وضع موجود کمک می کردند. ارمنيان همچون همه اتباع ديگر سلطان آزاد بودند که به شيوه دلخواه خود زندگی کنند و کليساها، مدارس و بيمارستان های آنان به منظور تأمين نيازهای مردم مورد استفاده قرار می گرفت و در حفظ آنان کوشش می شد. در ميان ارامنه هيچ گونه ناخشنودی قابل توجّهی احساس نمی شد. »

نويسندگان نامبرده اضافه می کنند : « ارامنه همواره در تجارت و صنعت عثمانی اهميّتی قابل توجّه داشته اند و به همان شيوه های متداول در خاورميانه، در اموری از قبيل صرّافی، زرگری، جواهرفروشی، تجارت خارجی، ساختمان سازی، طبّ و تئاتر تخصّص داشتند. علاوه بر اين، پس از انقلاب يونان ، بيشتر يونانيانی که در امپراطوری باقی مانده بودند به مشاغل رسمی خود در مدارس و دستگاههای حکومتی برکنار و به جای آنان، ارامنه منصوب شدند. اين افراد به دليل آشنائی با زبان های خارجی و نيز با امور مالی و همچنين تجربه ای که در امر تجارت داشتند، در همه شاخه های تشکيلات دقيق و پيچيده تنظيمات، خاصّه در وزارتخانه های امور مالی، داخلی، خارجی، آموزش و پرورش، دادگستری و امور عام المنفعه و همچنين در سازمان های خدماتی پست و تلگراف و سرشماری وراه آهن به مشاغلی مهم دست يافتند » .
  

همچنين بنا به نوشته دکتر هما ناطق : « يکی از نمايندگان فرانسه گواهی داد :مديريت ولايات نيز نه در دست ترکان، بلکه دربست در دست بانکداران ارمنی است.قدرت آنان از بسياری جهات همانند قدرت صرّافان دوره انقلاب کبير فرانسه است. از آنجا که حکّام يا پاشاهای ولايات را يارای پرداخت تيول ديوانی نيست و چون برزگران از عهده ماليات ها بر نمی آيند، به ناچار همگی روی به ارمنيان می آوردند و با بهره های کلان وام می گيرند. از اين رهگذر است که اين بانکداران ، دولت و ملّت را اسير خود دارند. اينان حتّی پيش از موعد تعيين شده توسّط حکومت از کشاورزان ماليات می ستانند. آری،  ارمنيان زبر و زرنگ همه حرفه های کارگاهی را در دست دارند. برکشيدگان اين طايفه ثروت و اعتبار مالی را به انحصار خود درآورده اند. پس ارمنيان اگر اندکی دورنگر بودند و درک سياسی بيشتری داشتند، هرگز به دست خود و به اغوای غربيان تيشه به ريشه خود نمی زدند.

... به روشنی می شد ديد چگونه آزمندان به کمين ثروت عثمانی  نشسته اند. چنان که بارها نوشتند و بی پروا به اعتراف آمدند که موقعيّت برتر ارمنيان بزرگترين سدّ راه پيشروی اقتصادی و سياسی غرب در خاک عثمانی  است. در واقع چنان که خواهيم ديد دشمنان راستين ارمنيان، غربيان بودند نه ديگران. پس ارمنيان اگر اندکی دورنگرتر بودند و درک سياسی بيشتری داشتند، به عذر عيسوی بودن بر در ارباب قدرت نمی نشستند. بلکه در درون امپراطوری به تحکيم هر چه بيشتر همان« موقعيّت برتر » خود می کوشيدند که مايه رشک جهانيان بود. »

لکن کسب استقلال صربستان و بلغارستان ، بسياری از ارمنيان را برانگيخت که در راه استقلال بکوشند و با تشويق روس ها ، بيشتر ملّی گرايان ارمنی برمقاصد سياسی ملی گرايان ارمنی تاکيد کردند.
 در حالی که « آناطولی ، از يک لحاظ ديگر با متصرّفات و مستملکات عثمانی  تفاوت داشت. آناطولی در قلب عثمانی  قرار داشت، در حالی که يونان، بلغارستان ، لبنان و جزيره کِرِت ، جدا از خاک عثمانی  قرار گرفته بودند. در آناطولی،  سکنه ترک زبان و ترک نژاد زندگی می کرد ، در حالی که در نقاط فوق الذّکر چنين نبود يا اگر بود تعداد ترکان بسيار اندک بود. عثمانی  به آناطولی به ديده قلمرو اصلی و زادگاهی خود می نگريست.بنابراين بحران قوّت گيرنده مسئله ارامنه در آناطولی ، به صورت مسئله پيروزی يا دفاع از يک نقطه متصرّفی يا منطقه اشغالی نبود. بحران آناطولی،  حالت يک بحران حياتی را داشت. سلطان عبدالحميد در سال ۱۸۹۹ در اين زمينه اظهار داشت : در آناطولی،  تنها ما بايد باقی بمانيم، خدا را شکر که ما توانستيم اين آخرين پناهگاه را برای برادران مسلمان خود که از همه سو رانده شده اند حفظ کنيم. »
 







ارامنه برای رسيدن به اهداف خود که همانا تجزيه بخش هائی از آناطولی – که در هيچ نقطه آن اکثريت نداشتند - و ايجاد يک حکومت ارمنی در آن سرزمين به هر وسيله ای دست زدند. بنا به نوشته روزنامه جهان اسلام :« يکی ديگر از مدارک آشکار وجود طرح استعماری ارامنه جهان، نامه‌ای است که در سال ۱۹۱۹ به امضای خليفه ارمنی و جمعيّت های مختلف آنان،  تسليم کنفرانس صلح لاهه گرديد و طی آن واگذاری شش استان عثمانی  در حال تجزيه به ارمنستان را درخواست کرد، استان هائی که دارای 5/4 ميليون سکنه مسلمان و فقط ۶۵۰۰ ارمنی بود. »

آن ها همچنين به دول استعمارگر اروپائی متوسّل شدند و به قول محمّد سعيد اردوبادی : « رفتن ارامنه در سر هر ماه به لندن، پاريس و آمريکا و دادن گزارش به آن ها دليل کافی بر اين ادعاست. طبق برنامه ای که انگلستان داده بود، ارمنی ها برای گرفتن خودمختاری درترکيّه خيلی تلاش کردند، لکن پس از وقوع فاجعه 
کشتار ارامنه در سامسون، وان و زيتون، مجبور شدند که دوباره از دولت انگلستان چاره جوئی کنند. انگلستان نيز برای آخرين بار، با گفتن اين که « چه بايد کرد، کشتی های جنگی بريتانيا از جولان در کوههای آناطولی در ترکيّه عاجز است » ارامنه را از خواستن خودمختاری در ترکيّه باز داشت. آنان که از بريتانيا نا اميد شدند، پس از کشت و کشتار، مجبور شدند جناب کاتاليکوس مگرتيچ را به برلين، يعنی آلمان بفرستند. هنگامی که جناب مگرتيچ، اين سفارش کابينه آلمان را که « اکنون زمان شمشير است » به ارمنيان رساند، آن ها در ترکيّه دست به ايجاد يک حزب منظّم داشناکسيتيون زدند. دولت ترکيّه که چشمانش را باز کرده و چهار چشمی اين حرکات را می پائيد، آقای مگريتچ را از استانبول به قدس شريف راند و اجازه نداد که حزب داشناکسيتيون،در ترکيه رشد کند. ( به طوری که ارمنی ها در مجلس صلح ارمنی _ مسلمان در تفليس ، درباره حزب داشناکسيتيون ، اطلاعات لازم را داده بودند ) آن ها پس از آن که ديدند حزب جديدشان در ترکيّه پيش نرفت، متوجه قفقاز شدند و به اين فکر افتادند، ارمنستان را که از اعصار گذشته، به دست بيژن 
های ايران تخريب شده بود، دوباره زنده کنند. بر اين مدّعا می توان خيال خام يک ارمنی به نام سرهنگ لوروس مليکوف را که در جنگ قارص، در سال ۱۸۷۸ شجاعتی نشان داده بود، شاهد آورد. او از دولت، خرابه ی « آنی 
» در نزديکی اچميادزين را طلب می کرد. محرّک و خطّ دهنده اين ها نويسنده ارمنی، آقای آرسرونی بود. اين جناب شرايط ترکيّه را ديده و مشکلات را سنجيده بود و مصلحت را چنين ديده بود که ارامنه به قفقاز نقل مکان کنند. بعد از کوچ ارمنيان به قفقاز، عمر آرسرونی وفا نمی کند و او قبل از درگذشتش، آقای بهادروف نماينده نخستين دوما را به جانشينی خود انتخاب می کند. در هر حال اين جناب دنبال فردی بود که وصايا و آموزش های آرسرونی را به مرحله اجرا درآورد. سرانجام کشتار ارمنی – مسلمان راه انداخته و به نمايندگی دوما انتخاب می گردد. اين جناب هنگامی که عازم پطرزبورگ بود سفارشات استادش را برای اعلان در دوما با خود برد. او می خواست با راه انداختن جنگ ارمنی – مسلمان ، ولايت باکو و اراضی جلگه ای ولايت گنجه را به مسلمانان داده، ولايت ايروان و مناطق ييلاق و داغ باسار ولايت گنجه را در اختيار ارمنيان بگذارد و آن ها را با ايالت قارص يکی کند و يک سلطنت ارمنی تشکيل دهد. دليل بر اين انديشه های ارامنه که از خيلی وقت پيش، آن را در سر می پروراندند، اين است که آن ها ساکنان قارص را با گفتن اين که « دولت روسيه از شما سرباز گيری خواهد کرد » ترسانده و مجبورشان می کردندکه به ديگر جاها مهاجرت کنند. مسلمانان شيعه مذهب قفقاز را هم تشويق می کردند، کوچ کرده و به ايران بروند.
»


« زمانی که قدرت های اروپائی به تقاضاهای ملی گرايان مبنی بر کسب خود مختاری يا حتّی استقلال توجهی نکردند، آنان برای تحقّق مقاصد خويش از تشويق و ترغيب مسئولان نوميد و به خشونت متوسّل شدند... ارامنه هر چه بيشتر به قهر و خشونت متوسّل می شدند تا با ايجاد فضائی رعب انگيز، ارمنيان را به پشتيبانی از آرمان های خود وادارند و هچنين مسلمانان را به انتقام جوئی بکشانند که سرانجام حکومت های بريتانيا و روسيه را مجبور به مداخله کنند. آنان کوشيدند که با واداشتن کارگزاران عثمانی  به حمايت از انگيزه های ملّی ، اعتماد سلطان را نسبت به آنان تضعيف کنند. ملی گرايان انقلابی با تشکيل گروههای چريکی در شرق به مأموران جمع آوری ماليات ها، پستچی ها و قضات حمله می کردند و روستائيان را از کوچک و بزرگ قتل عام می کردند. اين افراد در ميان روستائيان و بازرگانان ارمنی چنان رعب و وحشتی ايجاد می کردند که آنان از بيم مرگ به آنان پناه و آذوقه می دادند. امّا در مجموع، شمار اين افراد بسيار اندک، توده ارامنه نسبت به آنان بسيار بی توجّه و سياست عبدالحميد در اداره امور ولايات چندان مؤثّر بود که امکان هرگونه پيشروی وسيع را از آنان سلب می کرد. مسلمانان از انجام هرگونه اقدام مقابله به مثل منع می شدند، اگرچه حملات پراکنده ارامنه به گونه‌ای فزاينده، وضع را آشفته و همزيستی مسالمت آميز مسلمانان و ارامنه را که در طول سال های متمادی استمرار يافته بود، دشوار می کرد ».
 
شرح درگيری‌های ارامنه و عثمانی  ها در اين سطور نمی گنجد. هدف اين تحقيق، بررسی علل مهاجرت عدّه ای از ارمنيان ساکن در عثمانی  به قفقاز و از آن جمله به قره باغ است. لکن نقل اظهار نظر « رامسائو » در زمينه اين درگيری ها به روشن شدن مسئله کمک می کند. همچنين جمع بندی عالمانه « استانفورد جي.شاو» و « ازل کورال شاو » نيز ارزشمند است که « در مبارزاه قدرت ، عثمانی  ها و ارمنيان، هر دو چون مهره ای در دست قدرت ها به بازی گرفته شده بودند ».

رامسائو در اين زمينه می نويسد :«در اين دوره ارمنی ها نيز به سان ديگر خلق های قلمرو امپراطوری به يک آگاهی روزافزون ملّی رسيده بود. ارمنی های زيادی از کشور فرار کردند و در خارج از قلمرو امپراطوری ، در راه تاسيس يک دولت ارمنی مستقل به فعاليت پرداختند. گروههای انقلابی در قلمرو امپراطوری پا گرفت. پس از درگيری های پراکنده، انقلابيّون ارمنی مقدمات يک قيام گسترش يابنده را در سال ۱۸۹۴ تدارک ديدند. آن ها اطمينان داشتند که ترک ها اين گستاخی را برايشان نخواهند بخشيد و واکنش شديدی  نشان خواهند داد، امّا آنان برای جلب توجّه نيروهای اروپائی برخواست های خود، حاضر به دادن قربانيان زيادی بودند.

در سال ۱۸۹۶ گروهی از تروريست های ارمنی به بانک عثمانی  واقع در محلّه غلطه، يکی از محلّات استانبول حمله کردند و در جريان اين حمله عدّه ای کشته شدند. تروريست ها بر آن بودند که تمام کارمندان بانک را بکشند وآن جا رابرای جلب توجّه خارجيان مدّتی در اشغال خود داشته باشند. حکومت ترک برای جلوگيری از خون ريزی بيش تر، بر فرار تروريست های جسارت باخته ، به خارج قلمرو امپراطوری چشم پوشيد. ولی دراين ميان در طی دو روز در حدود پنج شش هزار ارمنی به دست مردم در کوچه پس کوچه های استانبول قتل عام شدند. چنين می نمايد که کشتارکنندگان از افراد دستچين شده ای سازمان داده شده بودند، زيرا که در اين گيرو دار کاری به کار افراد اقليّت های ديگر نداشتند. حکومت هم در اين ميان چنان رفتار می کرد که گوئی اصلا" اتّفاقی نيفتاده است.

هراندپاسدرماجيان که بخش هائی از اظهارنظرهای او را در صفحات قبل آورديم، در بخشی ديگر از کتابش ، جمع کلّ قربانيان کشتارهای ۱۸۹۴ و ۱۸۹۵ و ۱۸۹۶ در عثمانی  را ۱۵۰ هزار نفربرآورد کرده و در مورد مهاجرت ارمنيان نوشته است :« از ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۷ شصت هزار ارمنی به دنبال آن کشتارها به سرزمين ماورای قفقاز مهاجرت کردند. »
هلن کارر دانکوس تعداد مهاجرين ارمنی از عثمانی  به قفقاز را حدود نيم ميليون نفر برآورد می کند. »
ولی خ. د. خليلوف در اين زمينه اطلاعات دقيق تری می دهد :
 « به طور کلّی در سال های ۱۸۳۰ـ۱۸۲۸ تزاريسم ۸۴۶۰۰ ارمنی از ترکيّه به ماورای قفقاز کوچانده و در بهترين نقاط قره باغ، ايروان، بورچالی،  آخالکال و آخالتستخيس اسکان داده بود. ارمنی ها نه تنها در تمام نقاط قره باغ، بلکه از گويجه گؤل شروع شده، در تمام نواحی کوهستانی پخش شده بودند.
نخست به نواحی کوهستانی قره باغ ۱۲۴ هزار نفر، بعدا" به طور غير رسمی، ارمنی زيادی کوچانده شده بود. به طور کلّی در سال های ۱۸۳۹ـ۱۸۲۸، ۲۰۰ هزار ارمنی به منطقه کوهستانی قره باغ کوچ کرده اند. در سال های جنگ کريمه هم تعداد کثيری از ارامنه به ماورای قفقاز کوچانده شده که با کمال تأسّف تعداد آن ها نوشته نشده است. در سال های ۷۹ـ1877 در طول جنگ های روس – عثمانی،  کوچ ارامنه به طور انفرادی و يا همراه با خانواده، از ترکيّه به ماورای قفقاز به طور متوالی ادامه يافته است. بهترين کوچ ها در سال ۹۴ـ1893 رخ داده است.در سال ۱۸۹۶، تعداد ارمنيان مهاجر به ماورای قفقاز به ۹۰۰ هزار نفر رسيده است. در سال ۱۹۰۸، تعداد ارمنيان مهاجر در ماورای قفقاز زياد شده به يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر رسيده بود که تزاريسم يک ميليون نفر از اين تعداد را از ممالک خارجی کوچانده و به اينجا آورده بود. 

در سال ۱۸۹۷، طبق سرشماری،  تعداد ۵۴۸۴۱ خانوار در قره باغ زندگی می کردند که ۲۹۳۵۰ خانوار از آنان ترک، ۶۳۵۱خانوار کرد، ۱۸۶۱۶خانوار ارمنی و ۱۹۳خانوارشان نيز روس وبقيه از اقوام مختلف بودند.

منابع به طور جدّی، در مورد فرق مادی و معنوی ارامنه ای که در اوايل قرن نوزدهم در اينجا می زيستند با ارمنيان مهاجر، اطلاعات همه جانبه ای می دهند. ارامنه بومی،  زبان ارمنی های مهاجر را به دشواری فهميده و حتّی با لباس هايشان نيز با آنان متمايز می شدند. مهاجرين زبان بومی را منسوخ کرده بودند.»
 









                قره باغ در قلمرو تزاريسم 

بعد از الحاق قفقاز به قلمرو امپراطور روسيه، مردم اين سرزمين که تحت حاکميّت تزاريسم قرار گرفته بودند. شرايط جديد، سرنوشت ديگری را بر آن ها رقم زد. عدّه ای  از مسلمانان آن خطّه، حاکميّت تزارها را بر نتافته و به اين سوی ارس کوچ کردند ، چرا که روس ها سياست تبعيض آميزی را در آن ولايات، نسبت به مسلمين به مرحله اجرا در می آوردند. 

عاليه ارفعی می نويسد : « الحاق آذربايجان و تمام سرزمين ماورای قفقاز به روسيه، تغييراتی در شيوه زندگی سنّتی آذربايجان به وجود آورد. از جمله دلايل ذکر شده در اين خصوص، می توان به موارد زير اشاره کرد :

۱ – تضعيف اصول مبتنی بر فئوداليسم و خانخانی
۲ـ روسی کردن آذربايجان
۳ـ صنعتی کردن ناحيه به طور محدود 

۴ـ تمرکز فعاليت بر روی کمربند نفتی باکو 

۵ـ شهری کردن و توسعه باکو، تفليس و گنجه


روسی کردن به نوبه خود باعث ايجاد تغييراتی شد که نوسازی سياسی هر چند ناقص، توانست الگوی روسی را تقويت و تشديد کرده و آن را حاکم سازد.
از ديگر تأثيرات فتح روس ها، تغييراتی است که در ساختار قومی منطقه ما ورای قفقاز پديد آمد. رژيم تزاری به دنبال موج مهاجرت مسيحيان ساکن امپراطوری عثمانی  و تا حدی ايران ، منطقه ارمنی نشين را در قلمرو آذربايجان آن روز، يعنی ايروان و نخجوان به وجود آورد. بررسی های آماری حاکی از آن است که قبل از تصرّف منطقه به وسيله نيروهای تزاری، ارمنی هاحدود ۲۰ درصد جمعيّت قسمت شرقی ارمنستان تشکيل می دادند و ۸۰ درصد بقيّه از آن مسلمانان بود، ولی با مهاجرت ۵۷ هزار نفر از ارمنی های عثمانی و ايران به منطقه و همچنين مهاجرت و خروج ۳۵ هزار نفر از ساکنان مسلمان ارمنستان شرقی به خارج از منطقه، ارمنی ها توانستند حدود ۵۰ درصد جمعيّت را به خود اختصاص دهند. »

« روس ها جهت تثبيت پيروزی های خود در قفقاز، ناچار بودند تعداد ارامنه را به حدی زياد کنند که بتوانند برای هميشه به عنوان يک قدرت بالقوّه محلی روی آن حساب کنند. از اين رو در معاهده ترکمانچای با ايران و معاهده « آدرياناپول » با عثمانی، مواردی پيش بينی شد که در آن ، مهاجرت ارامنه اين کشورها به سوی متصرّفات جديد روسيه در قفقاز به رسميّت شناخته شوند. روس ها اوايل کار در اين زمينه، به قدری عجله داشتند که حتّی در حوالی اروميّه و سلماس، اهالی ارمنی را که تمايل به اين کار نداشتند به اجبار وادار به مهاجرت نمودند. درقفقاز، ارامنه را عمدتا" در مناطق مختلف آذری نشين، مسکن می دهند و با اين کار، مشکل بغرنجی را به اهالی تحميل می کنند. همزمان با آن، سياست سلب هويّت ملّی آذری ها از سوی روس ها با برنامه ريزی همه جانبه ای دنبال می شود. روس ها نام تاتار را برای آذری ها برگزيدند.... آنان علاوه بر ارامنه، گروهی از روستائيان روسيه داخلی را موسوم به خاخول ها و مالاقان ها... در آذربايجان اسکان دادند و برای تسهيل امور آن ها به تاسيس دايره مهاجرت اقدام کردند.
در حوالی گنجه، روستاهای جديدالاحداث مسيحی به عنوان هلن دروف، مالاقان، اسلاو يانقاه و غيره احداث کردند. آنان ازپذيرفتن آذربايجانی ها در صفوف ارتش،خودداری می کردند ، چرا که می ترسيدند آذربايجان که قرن ها قوی ترين قدرت نظامی را در مشرق زمين تشکيل می داد با آموزش فنون جديد رزمی بتواند به دفاع از سرزمين و هويّت ملّی خود برخيزد. »

« اوّلين منبعی که به طور رسمی، جمعيّت قره باغ را نشان می دهد، مربوط به ۱۸۰۵و دوران حکومت تزار ها ست که تعداد خانوارهای ساکن را حدود ۱۰ هزار خانوار نشان می دهد. به نظر می رسد و ظاهرا" منطقی است که کاهش جمعيّت به ميزان ۷۴۷۴ خانوار در ۱۸۰۸، ناشی از وقوع جنگ ايران و روسيه باشد. تعداد خانوار در سال 1۸۲۳، ۲۰۰۹۵ بوده است که ۱۵۲۳ خانوار آن شهری و ۱۸۵۶۳خانوار آن روستائی بوده اند. از همين رقم، ۴۳۶۶خانوار ارمنی و ۱۵۷۲۹خانوار آذربايجانی بوده اند.

اگر بخواهيم در ۱۸۲۳ بر حسب قوميّت ارمنی و آذربايجانی،  خانوارها را تقسيم بندی کنيم، از مجموع ۲۰۰۹۵خانوار، حدود يک پنجم، يعنی معادل ۴۳۶۶خانوار ارمنی،  و حدود سه پنجم، يعنی ۱۵۷۲۹ خانوار، آذربايجانی خواهيم داشت.... از سال ۱۸۲۸، با سياست کوچ اجباری ارمنی ها به منطقه قره باغ، ترکيب جمعيّتی درصد بيشتری از خانوارهای ارمنی را که ساکن قره باغ اند، نشان می دهد. »

با آن که بعد از جدائی قفقاز از ايران، سيل مهاجرت ارامنه به اين خطّه سرازير می شود و عدّه کثيری از آنان در قره باغ کوهستانی استقرار پيدا می کنند، ولی چهار سال بعد از انعقاد قرارداد ترکمانچای « سرشماری سال ۱۸۳۲ که به دست روس ها انجام شده، نشان می دهد که در آن هنگام 8/68 % ساکنان قره باغ کوهستانی آذربايجانی و 2/32 % ارمنی بودند. »

« در سال های ۱۸۰۴ تا ۱۸۲۶ در گنجه، باکو، قوبا، قره باغ، شروان، شکی و طالش خانخانی لغو شد. بسياری از خان ها با ياری شاه به اميد برپائی مجدّد حاکميّت خود به ايران فرار کردند. حکومت تزار با استفاده از اين موقعيّت، زمين های خان ها را مصادره کرد. تزاريسم تشکيلات خانخانی را با روش مسلّح ( اداری، نظامی، امنيّتی ) عوض کرد. خان نشين ها به ايالات و دواير تبديل شدند. بسياری از دواير تابع سرکرده ای بودند که او را « رئيس ايالات مسلمان » می ناميدند و اقامتگاه او در شوشا قرار داشت. ساير ايالات نيز تابع رئيس اداره نظامی ايالت دربند بودند. 

اداره ايالات قفقاز، از سوی سرفرماندهی تحت قوانين تزاری به سرکردگان سپاه احاله می شد. به همين جهت نيز اين سيستم اداری ، اداره « کوماندانت » نام گرفته بود.
ايالات مانند گذشته به مناطقی تقسيم شده بود و نايبان اين مناطق، آن ها را اداره می کردند که معمولا" بيگ ها برای اين وظايف انتخاب می شدند. دهات را نيز کدخداها اداره می کردند. در شکی و قره باغ، محکمه های ايالتی ترتيب داده شده بود. رئيس صدر آن ها کوماندان ها بودند. در باکو، قوبا و گنجه محکمه های شهری وجود داشت. مجازات های شديد بدنی : درآوردن چشم، بريدن دست وگوش و بينی و ساير مجازات های خان نشين ها لغو شد. مسائل ازدواج و نکاح، ارث و ساير امور ملکی در ايالات زير نظر قضات که رهبران روحانی  بودند انجام می‌يافت.
کوماندان ها و ساير مأموران تزار ، ستم بی حدی به مردم روا می داشتند. آن ها به ماليات هائی که مردم به خزانه دولت می پرداختند اکتفاء نکرده، خودسرانه املاک را مصادره می کردند و ماليات های جديد می گرفتند. » 

در روزهای نخست پيوستن قفقاز به روسيّه، حکومت تزار به ثروت های طبيعی اين سرزمين چشم طمع دوخته بود و می خواست از اين ثروت برای مقاصد شخصی استفاده کند.
اصول اداری مباشرين، اميدهای تزار را عملی نساخت. مباشرين بيشتر منافع شخصی خود را در نظر می گرفتند. به همين سبب در اواخر سال های ۱۸۳۰لايحه سيستم اداری – انتظامی جديدی  به تصويب رسيد.
مأموران تزاری تصوّر می کردند لغو اصول اداری مباشرين، مردم ناراضی را که تا آن هنگام، شورش های چندی را برپانموده بودند ساکت خواهدکرد.
هدف اين اصلاحات ، استحکام موقعيّت تزار در قفقاز بود. در سال ۱۸۴۰ حکومت تزار در قفقاز، قوانينی وضع کرد. بر اساس اين قوانين مصوّبه اصول اداری مباشرين لغو شد. قفقاز به دو منطقه گرجستان و ايالات ساحل خزر به مرکزيّت شهر « شاماخی » تقسيم گرديد. در اين تقسيم بندی،  ايالت قره باغ نيز جزو ايالات ساحل خزر محسوب می شد. مأموران سابق، جای خود را به مأموران روسی دادند.

به دستور تزار، مکتب خانه های روسی در شهرهای قفقاز تأسيس شدند. نخستين مکتب خانه از اين دست، در سال ۱۸۳۰ يعنی دو سال پس از امضای قرارداد ترکمانچای، در شهر شوشا آغاز به کار کرد. بعدها در شکی،  باکو، گنجه، شاماخی و نخجوان نيز چنين مکتب خانه هائی تاسيس گرديد. در اين مکتب خانه ها زبان روسی و آذربايجانی، جغرافيا، علوم دينی و غيره تدريس می شد. تزاريسم از طريق اين مکتب خانه ها در تربيت افراد مناسب برای اداره امور مستملکات خويش کوشش می کردند. ولی دانش پژوهان آذربايجانی برخلاف سياست تزار برای پيشرفت فرهنگ خود تلاش می کردند

مکتب خانه ها و مدارس قديمی،  همچنان در آذربايجان باقی ماندند. در سال ۱۸۵۸ تنها در شاماخی تعداد اين مدارس ۲۹۹باب بود. در آن زمان اين مدارس ۴۷۰۰شاگرد داشتند.

« در سال ۱۸۲۲ ميلادی ، حکومت خان نشينی در قره باغ لغو گرديد.... شوشا که از سال ۱۸۴۱ به مرکزيّت قضا 
تبديل شده بود.... از سال ۱۸۴۶ تابع فرمانداری نظامی باکو و از سال ۱۸۶۷ به تابعيّت فرمانداری نظامی گنجه درآمد.
قضای شوشا به مناطق ميگری،  کبيرلی،  زنگه زور، جوانشير، جيله بورت، ورنده تقسيم می گرديد. در سال ۱۸۶۷ بر اساس فرمانی  که در ماه دسامبر صادر گرديد، مناطق زنگه زور و جوانشير از شوشا جدا شده و به قضاهای مستقلی تبديل گرديدند.

قضای شوشا را، رئيس قضا و معاونش، خزانه دار، نمايندگان منطقه و پليس شهر اداره می کردند. در شوشا دادگاه تشکيل شده بود. وسعت شوشا ۴۹۱۱ کيلومتر مربع و جمعيّتش ۱۴۰۷۴ نفر بود. قضای شوشا در سال ۱۹۲۹ لغو گرديد.
در سال ۱۸۷۱ خورشيدبانو ناتوان با هزينه خود پروژه لوله کشی آب را در اين شهر به مرحله اجرا در آورد که به « خان قيزی بولاغی » معروف است.
در اواسط قرن نوزدهم رشد سرمايه داری در آذربايجان در پيشرفت اقتصاد شوشا تاثير گذاشت. از نيمه دوّم قرن ۱۹مؤسّسات صنعتی در شوشا آغاز به کار کرد و سبب گرديد که جمعيت اين شهر افزايش يابد. در سال ۱۸۸۶ شوشا بيش از ۲۵ هزار نفر جمعيّت داشت و در آستانه قرن بيستم در شهر شوشا، نزديک به چهل هزار نفر جمعيّت زندگی می کردند. بدين ترتيب ، شهر شوشا بعد از تفليس و باکو در قفقاز، سوّمين شهر به حساب می آمد. »


«در تابستان سال۱۸۷۹ به علّت کمبود غلّه در قضای شوشا ، مسئله نان با مشکل مواجه شد. بنا به گفته ا.خ. گنجه لی شهردار وقت شوشا،  بهای هر پود آرد در شهر به ۲ منات و ۸۰ قپک رسيد و در نتيجه  فقرای شهر نمی‌توانستند به اين قيمت آرد بخرند. بر اثر کمبود آرد، دکّان اکثر نانواها و لواش پزهای شهر تعطيل شدند و در شهر گرسنگی آغاز گرديد. روز به روز بر تعداد گدايان نان افزوده می شد. بيش از ۸۰۰ خانوار با عفريت گرسنگی دست و پنجه نرم می کردند. خورشيد بانو بيگم نا توان با ديدن اين وضعيّت رقّت بار همشهريانش، برای کمک به فقرای شهر و نجات آنان از گرسنگی ، بيگ ها و تجّار ثروتمند شهر را به سرای خان دعوت کرده و ازآن ها به نفع گرسنگان پول و غلّه جمع آوری کرد. بر اثر کرم و تلاش دختر خان، ۱۵ جوال گندم، ۵۰ پود آرد، و ۱۶۱۷ منات پول جمع شد. خود ناتوان هم ۱۵۰منات پول داد.
اهالی شهر، زمستان سال ۱۸۷۹ را به گونه ای به سر آورده و به فصل بهار رسيدند. لکن سال ۱۸۸۰ دهشتناک‌تر بود. خشک سالی سراسر قره باغ را فرا گرفت. همان سال، نه ميوه و نه يک گرام غلّه به عمل نيامد. در نتيجه گاو و گوسفند، گله گله تلف می شدند. ادامه پيدا کردن خشکسالی در اين دو  سال، اهالی را دچار مصيبت کرده بود.

در زمستان ۱۸۸۰، گرسنگی باز هم شدت پيدا کرد. طوفان گرسنگی به هر خانه ای رخنه می کرد. از طرفی هم سوز سرمای زمستان، گرسنگان را از پا در می آورد. محتکران و سودا گران آرد با استفاده از اين فرصت، بهای نان را هر چه بيشتر بالا می بردند. تعداد کسانی  که در شهر از گرسنگی می مردند روز به روز زيادتر می شد. عليرغم کمک ۳۸۱۷ مناتی جمعيت خيريّه شهر به مستمندانی که در دست عفريت گرسنگی دست و پا می زدند، وضعيّت باز هم وخيم بود.
بسياری از خانواده ها مجبور می شدند که خانه و کاشانه‌شان را ترک کرده و به نقاط دور دست کوچ کنند. نه تنها افراد تنگدست شهر، بلکه صنعتگران و بازرگانان نيز در مقابل گرسنگی طاقت نياورده و به روستاهای کم و بيش غلّه خيز قره باغ فرار می کردند، چون بر اثر گرسنگی،  داد و ستد راکد گرديده و اغلب مغازه های تجاری شهر تعطيل شده بود.»

در نيمه دوّم قرن نوزدهم، تکامل اقتصادی و همراه آن عصيان های دهقانی و شرايط مساعدی که برای انقلاب به وجود آمده بود، حکومت تزاری را به وحشت انداخته و مجبور ساخت در سال ۱۸۶۱ قوانين ارباب و رعيتّی را لغو کند. به علّت تفاوت شرايط اجتماعی – اقتصادی در ولايات مرکزی روسيه، اصلاحات دهقانی قفقاز بسيار دير به مرحله اجرا درآمد. ابتدا انجام اصلاحات در گرجستان صورت گرفت و با اين کار تا حدودی موافقت مردم آن سامان جلب گرديد.
در آذربايجان پس از اطّلاع از اين اصلاحات در سال ۱۸۶۳ در زاگاتالا « جار – بالکان » عصيان عظيمی به وقوع پيوست. از عواملی که سبب شورش شدند، سياست غلط مسيحی کردن اجباری مردم اين خطّه و تبعيض طبقاتی فاحش در مناسبات اجتماعی و مالکيّت خصوصی بر زمين های بزرگ بود.
قيام کنندگان کوشيدند قلعه زاگاتالا را فتح کنند، ولی ميسّر نشد و به زودی اين خيزش با وحشيگری تمام سرکوب شد. »

علل اين عصيان ها، سياست های غلط تزار در قفقاز بود. بنا به نوشته آناهيدترميناسيان:

 « امر الغای نظام رعيّتی، بر اساس آنچه در روسيه جريان داشت و بدون توجّه به خصوصيّات محلّی حاکم در قفقاز صورت گرفت. لهذا در نتيجه حال و روز رعايا را به مراتب بدتر از پيش ساخت، رعايا زير دين باز خريد زمين و وظايف موقتی ديگر قرار گرفته و بيکاری نيز به صور ديگر تا ۱۹۱۲ که الغاء شد، ادامه داشت.... اصلاحات ۱۸۶۴ تنها در ۱۸۷۰، مناطق مرکزی و شرقی قفقاز را دربر گرفت. در اين مناطق که اکثرا" مسلمان نشين بود نظام رعيتی وجود نداشت ، ولی بستگی های ارباب و رعيتی  به اشکال ديگر وجود داشت، اين بود که اصلاحات ۱۸۷۰ نتوانست در مناسبات زراعی آن سامان تغييری ايجاد کند، يا اقتدار بزرگ مالکان مسلمان را به نحو چشمگيری کاهش دهد. تداوم و استمرار انبوهی از پيوندهای گوناگون ايلی و فئودالی و پدرسالارانه و همچنين وجود اشکال بسيار پيچيده مالکيّت بر نظام اداری روس ها سنگينی می کرد. اين تغيير و تحوّلات، نظارت سنّتی مالکين را بر نحوه تقسيم آب که در آن مناطق خشک از اهميّت بسياری برخوردار است، دست نخورده باقی گذاشت. از اين رو زمينه برای بروز اختلاف ميان زارع و مالک کاملا" فراهم بود. »
 

اين عصيان ها در چند نقطه مسلمان نشين قفقاز تکرار شد، ولی قيام شيخ شامل داغستانی گسترده تر بود. به طوری که وی توانست ۲۶ سال در برابر سپاه جرّار تزار ايستادگی کند و سالدات ها را مستأصل نمايد. پس از شکست عصيان شيخ شامل در سال ۱۸۵۹ به تدريج، تمام خيزش ها در سراسر قفقاز سرکوب گرديد و اين خطّه عملا" زير سلطه امپراطوری روسيه درآمد.
تزاريسم برای ادامه حکومت خود ناچار بود دست به اصلاحاتی در سطح روستاها و شهرها بزند و اين رفورم ها نيز اغلب روستائيان بی زمين را ناراضی تر کرد و در نتيجه در اواخر قرن نوزدهم، اعتراض ناراضيان به اوج رسيد و مجدّدا" عصيان های مردم آذربايجان به جنبش های رهائی بخش تبديل شد.
« در سال ۱۸۷۸ در ناحيه قوبا ۱۲۰ ارباب و مباشر به قتل رسيدند. در بسياری از دهات بر اثر شورش های دهقانی، املاک اربابان را سوزانده و نابود ساختند. به همين جهت در ولايات جوانشير، در دهی به نام مراغه، در بخش لنکران، در قيزيل آغاج و ديگر نقاط آذربايجان نيز چنين شورش هائی به وقوع پيوست. از سال های ۷۰ تا ۸۰ نارضايتی های دهقانان آذربايجان در نقاطی مانند گنجه، نخجوان و ديگر ولايات عليه ستم تزار و فئودال ها به مبارزات مسلّحانه منجرّ شد. »

ولی اغلب اين خيزش ها با شرکت گروههای مسلّح و مبارز به صورت جنگ و گريز بود که اين گروهها در نزد مردم آذربايجان به « قاچاق لار» معروف گرديدند.
اين جنبش ها گنجه، باکو، ايروان، نخجوان، و زاگاتالا را فراگرفته بود، قيام ياغيان در سال های ۹۰قدرت فراوانی يافته بود. آزاد نبی اوف در اين زمينه می نويسد :

« خيزش‌های قاچاق ها که در نيمه دوّم قرن نوزدهم آغاز شده بود و مقطع مهمی از مبارزات آزاديخواهانه مردم آذربايجان را تشکيل می داد وارد مرحله جديدی  شد. در دربند، زاگاتالا، بالاکن، زنگه زور، گنجه با سار و قراباغ، اعتراض مردم به شرايط سنگين زندگيشان که به آن ها تحميل شده بود شدّت گرفت. قاچاق ها که عليه بی عدالتی، خودکامگی، ستم فئودال های محلّی و سياست « اختلاف بينداز و حکومت کن » تزاريسم مبارزه می کردند، حرکتشان مضمون غنی اجتماعی داشت. قيام قاچاق ها که سرزمين آذربايجان را فراگرفته بود، درتاريخ مبارزات خلق های آن سوی ارس، صفحات افتخار آفرينی را به يادگار گذاشت. در دوران های مختلف، دهها قهرمان نامدار مثل ملّا نور، دلی علی ، قاچاق نقی،  قاچاق کرم به مبارزه برخاستند. مردم به افتخار آنان داستان ها و نغمه ها سرودند. »

در ولايات زنگه زور و نخجوان، يکی از گروههای مبارز را دهقانی به نام « نبی » رهبری می کرد که در سال ۱۸۵۴
ميلادی چشم به جهان گشوده بود.
« قاچاق نبی، در ولايت زنگه زور در دهی به نام « اشاقی موللو» به دنيا آمد. پدر نبی دهقان تهيدستی بود که يک خانواده هفت نفری را سرپرستی می کرد.
ارباب ها دهقانان را به شدّت استثمار کرده و آن ها را در تنگناها قرار می دادند. هنگامی که ۱۶ ساله بود ارباب، پدرش را زير کتک گرفت. نبی به ارباب حمله کرد و با شکايت ارباب، پليس نبی را دستگير نمود. حکومت تزاری او را به اردوی کار اجباری محکوم کرد. نبی از آنجا فرار کرده، گروه دهقانی مسلّحی تشکيل داد و عليه ستم فئودال ها و حکومت تزاری مبارزه را رهبری کرد. ديری نگذشت که او در ميان خلق با نام « قاچاق نبی » مشهور شد. طی ساليان دراز، نبی به ستمگران ضدّ خلق ضربات سنگينی وارد ساخت. نيروهای دولتی با دشواری فراوان توانستند گروههای ياغی و سرکش را که رهبريشان به عهده نبی بود سرکوب کنند. نبی در نتيجه خيانت به قتل رسيد. خبر مرگ وی سبب خشم دهقانانی شد که مدّت زمان درازی قهرمان دلير و محبوب خود را فراموش نکرده بودند. به نام قاچاق نبی، ترانه های بی شماری ساخته شد که به افسانه ها پيوسته است ».
 
 « نبی به دست دو تن از ياران خود به نام های شاه حسين و کربلائی ايمان که توسّط پاشا حاج جعفر اوغلو تاجر لنکرانی مقيم اروميه که با مقامات امنيّتی روسيه مرتبط بوده به قتل رسيده است. مؤلّفانی نيز قتل نبی را نتيجه همکاری کنسول روسيه و مقامات نظامی ايران دانسته اند. منابع جمهوری آذربايجان، قتل غافلگيرانه او را در نيمه شب ۱۲ مارس ۱۸۹۶ ثبت کرده اند ».

کرم بيگ يا قاچاق کرم ، ديگر عصيانگری بود که در برابر ستمگران قدعلم کرده و با در پيش گرفتن شيوه جنگ و گريز ، به مبارزه با تزاريسم بر خاست.
کرم در سال ۱۲۷۶ﻫ. ق در روستای « قراخ کسمه » واقع در بخش قزّاق يا قازاخ ايالت گنجه متولّد شد. وی در سن ۲۰ سالگی برای انتقامجوئی خون پدرش اسکندر بر عليه اسرافيل کربلائی اوف ارباب روستايشان قيام می کند و دسته ای تشکيل می دهد و به قاچاق کرم معروف می گردد و چون جوانمردی هائی از او ديده می شود، وی نيز مانند نبی به يکی از قهرمانان مردم آذری زبان ( ساکنان هر دو سوی ارس و شرق ترکيّه ) تبديل می شود.
عبدالرحيم حق وئرديف نويسنده برجسته قره باغی، نمايشنامه ای درباره مبارزات کرم نوشته و بارها در سالن های تئاتر شهر های مختلف قفقاز، به روی صحنه آمده و بعدها فيلمی هم از آن ساخته شده است. 
« ماکسيم گورکی در حدود ۱۸۹۲ در باره اش چنين نوشته است : « کرم نه تنها در قفقاز، بلکه در بين قزّاق های کوبان نيز به مثابه يک شخصيّت افسانه ای شهرت يافته است....از روايات بی شماری که در باره کرم شنيده ام چنين بر می آيد که او يک فرد انسان دوست است و از هيچ خدمتی در حقّ آن هائی که می شناسد دريغ نمی کند. او قهرمان داستان ها و حماسه‌هاست و با وجود سر سختی و خشو نت، يک مجسّمه عدالت به شمار می رود.»
خاطرات و روايات واشعار وترانه ها و اپيزود های گوناگون زيادی به توسّط دوستداران کرم درباره مردانگی و بی باکی و شجاعت او پديد آمده، بر سر زبان ها افتاده و همين عناصر در جريان انتقال زبانی به زبانی، به هم پيوسته و حالت داستانی به خود گرفته است. روايت هائی از اين زندگی افسانه آميز کرم از ادبيّات شفاهی به ادبيّات مکتوب نيز راه يافته، مايه بخش آفرينش آثاری شده است از اين قرار :

قاچاق کرم ، نوشته مچدليشويای گرجی. اين نمايشنامه نخستين بار در تفليس به روی صحنه آورده شد و سپس در سال ۱۹۲۸ به زبان ترکی آذری ترجمه شده، بارها در شهرهای مختلف آن سوی ارس به اجرا درآمد.
 قاچاق ها درگذشته.نجف بيگ وزيروف اين نمايشنامه را تحت تأثير شنيده های خود درباره کرم نوشته‌است.« دنيزکوزلووسکی» روس و « اکوپ ماکوشيان » ارمنی نيز هر کدام اثری به نام قاچاق کرم نوشته‌اند. فرمان عيوضلی که خود از بازماندگان يکی از خويشاوندان و ياران کرم است، رمانی به نام قاچاق کرم نوشته است. اين رُمان ۴۰۰صفحه ای که دربرگيرنده کرم در دوران ياغيگری است در سال ۱۹۸۷ با تيراژ ۸۰هزار نسخه به چاپ رسيده است.
کرم که در پرتو دلاوری و جوانمردی و جانبداری از مظلومان در ذهن توده ها پالايش و تصعيد يافته و در زمره قهرمانان محبوب خلق درآمده، پس از پناهندگی به ناصرالدين شاه در سال ۱۳۰۷ /۱۸۸۹ و در آمدن به خدمت شاه و وزير تا حدّ يک چماقدار سقوط می کند. »

آقای مير هدايت حصاری که درباره صاحب ترجمه، تحقيق جالبی انجام داده‌اند، برادرزاده های کرم را در تهران پيدا کرده و از آنان درباره عمويشان اطلاعاتی کسب کرده اند. عزيز زالتاش فرزند مجيد ( برادر کرم ) درباره اصل و نسب کرم گفته است : کرم پسر اسکندر و نوه ملّا زال برادر شيخ شامل داغستانی است، همان مبارزی که مدّت ۲۶ سال با تزاريسم جنگيد. يکی از خواهران ملّا زال نيز گويا در آن زمان، در روستای « چوس » در نزديکی شهر خوی زندگی می کرد. کرم و برادرانش [ اسدخان، حميدخان، مجيدخان، مددخان و اسکندر خان ] به مناسبت نام جدّشان به « زالوف » معروف بودند. ولی هنگام گرفتن شناسنامه در ايران، پسوند  « اوف » ممنوع بوده، نام خانوادگی زالتاش را انتخاب می کنند.»
 
کرم پس از پناهندگی به ناصرالدين شاه به تهران می آيد. نخست جزو تفنگداران شاه و سپس محافظ مخصوص ميرزا علی اصغر خان امين السلطان صدر اعظم می گردد.
وی پس از مدّتی،  به شراب و استعمال ترياک اعتياد پيدا می کند و سرانجام در سال ۱۳۱۹ ﻫ. ق در سن ۴۳ سالگی سکته کرده و فوت می کند و در آب انبار قاسم خان، خارج دروازه ری به خاک سپرده می شود. ميرزا علی اصغر اتابک اعظم، تمام هزينه کفن و دفن و مجلس فاتحه او را می پردازد و ضمنا" دستور می دهد که يک بنای چهار طاق هم در سرقبر او بسازند. 

جالب توجه است که هر يک از اين قاچاق ها، هنگام مبارزه با سالدات‌ها، هر وقت که به تنگنا می افتادند از رود ارس گذشته و به ايران می آمدند و هر يک از آن ها در اين سوی ارس با اشخاص مبارزی در ارتباط بودند و بعد از فرار، در خانه آنان پنهان می شدند و حتّی با همدستی آن ها در مبارزه با رژيم واپسگرای ايران نيز شرکت می کردند. چنان که کرم، يکی از مأموران دولت ايران به نام زال خان مرندی را که مأمور دستگيری وی بود در محلّه لاکه ديزج ( نوکه ديزج ) تبريز می کشد.

و يا قتل قاچاق نبی درخاک ايران، بر اثر خيانت دو تن از يارانش، نه تنها از سوی دولتمردان ايران، با خوشحالی مورد استقبال قرار می گيرد، بلکه طبق نوشته روزنامه دولتی « ناصری » که در تبريز منتشر می شد، اين قتل به مأموران دولتی نسبت داده می شود. اين روزنامه در ۲۱ شوّال ۱۳۱۳ /۵ آوريل ۱۸۹۶ می نويسد : « اروميه – نبی نام قاچاق روس، که از جمله اشرار و در رشادت و جلادت طاق و مشهور آفاق و در سرحدّ از دو طرف ايران و روس فرسنگ ها از صدمه شرارت او اهالی درستوه بودند، چندی بود که بر حسب امر مبارک بندگان حضرت اشرف امجد والا وليعهد [ مظفر الدين ميرزا ] روحنا فداه، شاهزاده، عين الدوله، پيشکار کلّ مملکت آذربايجان، در خفيّه و نهانی مردان کارآزموده به دستگيری يا قتل مشاراليه مأمور نموده بودند که به هر وسيله و تدبير است ، مشاراليه را مقتول يا دستگير نموده، عالمی را از شرّ وجود او ايمن سازند. به موجب خبر تلگرافی که از اروميه داشتيم، روز يازدهم شوّال، مُشاراليه در قريه لرنی دچار اسمعيل خان نايب تفنگدار باشی که از جمله مأمورين گرفتاری يا قتل مُشار اليه بود، گرديده و بنای تيراندازی و شليک گذاشته و از طرفين چند تير مبادله، بالاخره از يمن اقبال بندگان حضرت اشرف والا روحنا فداه و حسن اهتمامات شاهزاده عين الدوله، نبی مزبور را به ضرب گلوله از پای انداخته و جمع کثيری را از شرّ وجود او آزاد ساخته اند و از اين مژده جان بها اهالی در نهايت خوشوقتی و شادمانی و به دعای سلامت ذات بی همال و وجود مقدّس عديم المثال همايونی روحنا فداه اشتغال دارند.»

 قاچاق فرهاد، يکی از مبارزان نيز با اسماعيل برادر بزرگ ستارخان سردار ملّی ارتباط داشت و پس از متواری شدن، به قره داغ می‌آمد و در منزل اسماعيل مخفی می شد. در يکی از اين عمليّات ها، حاکم قره داغ از ورود وی به خانه اسماعيل آگاهی پيدا می کند، عدّه ای تفنگدار را برای دستگيری او مأمور می کند.سواران دولتی ،  منزل اسماعيل را محاصره می کنند و در نتيجه فرهاد کشته شده و اسماعيل دستگير و به تبريز اعزام می‌شود. بيگلر بيگی تبريز نيز دستور می دهد سر وی را می برند. وقوع اين حادثه اسف‌انگيز، حاج حسن، پدر اسماعيل را به کلّی مستأصل می‌کند، به طوری که هميشه از وی ياد کرده و اشک می ريخت و از کثرت تأثّر اظهار می داشت ستّار بايد انتقام خون اسماعيل را از قاجاريّه بگيرد و ستّار هم اين وصيّت پدر را از ياد نمی برد و می گفت اگر يک روز هم از عمرم باقی باشد بايد انتقام اسماعيل را از قاجاريّه بگيرم.

ازدياد جمعيّت شهرهای آذربايجان و اهميتّ پيدا کردن صنعت نفت در باکو سبب تحوّلات و دگرگونی هائی گرديد و در نتيجه تزاريسم نيز به اصلاحاتی دست زد.
در دسامبر سال ۱۸۶۸ فرمان تزار مبنی بر تغييراتی در اداره امور قفقاز اعلام شد.مانند برخی از ايالات ديگر در اليزابت پل ( گنجه ) نيز فرمانداری اليزابت پل ( گنجه ) تشکيل شد و در مراکز قضائی ادارات پليس به وجود آمد. 

در سال ۱۸۸۳ در قفقاز که قبلا" جانشين از طرف تزار تعيين می شد، جانشينی لغو شد و اداره قفقاز به سرفرماندهی نظامی سپرده شد. مانند ساير ولايات در قفقاز نيز قوانين انتظامی و پليسی تزار با ويژگی های ملّی و با خصوصيّات اجتماعی و اقتصادی مردم سازگار نبود، مردم در فرمانداری ها از حقّ شرکت درکارهای اداری محروم بودند. ادارات به لانه مأموران مرتجع و ستمگر تزاری تبديل شده بودند....
لغو سيستم اجاره ای به تغيير صنايع نفتی و محصولات حاصل از آن کمک کرد. در سال های ۶۰بر ای حفر چاههای نفت، روش های تازه ای به کار گرفته شد... اولين چاه نفتی که حفر شد در سال ۱۸۷۱بود. 
... افزايش محصولات نفتی به زودی ثروت سرشاری برای سرمايه داران فراهم کرد. نماينده مشهور فرهنگ آذربايجان « حسن بيگ زردابی » می نويسد : در آن زمان، در تمام نقاط باکو، در کوچه و بازار از نفت صحبت می کردند. برای بستن قراردادها و کنترات آن و به رسميّت در آوردن موضوع، سرمايه داران صف می کشيدند. در چنين شرايطی، شرکت های نفتی در باکو افزايش می يافت. در سال ۱۸۷۳ جمعا" ۱۲شرکت و در سال ۱۸۹۹نزديک به ۱۴۰ شرکت وجود داشت. حفر چاهها و استخراج نفت و استفاده از ماشين های بخار و حمل نفت استخراج شده و تهيّه ماشين هائی برای حمل و نقل، وجود سرمايه داران بی شماری را طلب مي‌کرد. در بين تاجران روسی چنين سرمايه دارانی وجود نداشتند. سرمايه داران بيگانه، علاقه فراوانی به ولايات نفت خيز باکو داشتند. از جمله برادران نوبل که اهل سوئد بودند و بعد از اين که ثروت فراوانی به چنگ آوردند در سال ۱۸۷۹شرکت صنايع نفتی را ايجاد نمودند و اين شرکت به زودی موقعيّت خود را در ولايت باکو استحکام بخشيد. در اوايل سال های ۸۰ اين شرکت در باکو، نخستين صنايع نفتی را به انحصار خويش درآورد و در اواخر قرن، شرکت برادران نوبل، استخراج نفت و موادّ پرارزش آن، کارخانجات تجزيه تکنيک نفت، وسايل حمل و نقل وانبارهای نفتی را در اختيار داشتند و در اين مراکز هزاران کارگر به کار اشتغال می ورزيدند. در نيمه های سال هشتاد« رود شيله » يکی از بانکداران مشهور پاريس، انحصارات نفتی ديگری را در باکو تأسيس کرد. بعدها سرمايه داران انگليسی نيز در اين محل به کار پرداختند. سرمايه داران خارجی با استفاده از معادن سرشار نفت آذربايجان و همچنين استثمار شديد کارگران، منافع غير قابل تصوّری به چنگ آوردند. اينان قسمت اعظم منافع حاصله را به خارج می فرستادند. 
صنايع نفت در باکو به سرعت رو به افزايش بود. در سال ۱۸۷۲در اين مکان4/1 ميليون پوند نفت استخراج شد و در سال ۱۹۰۱ ميزان استخراج 1/667ميليون پوند بود. در سال ۱۸۹۸ميزان توليدات نفتی آذربايجان با آمريکا برابر بود. باکو بيش از نيمی از محصولات نفتی جهان و ۹۵ درصد کلّ محصولات نفتی روسيه را تهيّه می کرد. مراکز اصلی نفت، بالاخانی، صابونچی، بی‌بی هيبت وبعدها سوراخانی بود...

در آذربايجان نخستين بانک ها و تشکيلات بانکداری به وجود آمد... ايجاد راه آهن در شکوفائی اقتصاد آذربايجان، اهميّت شايانی داشت. راه آهنی که بين تفليس و باکو کشيده شد در سال ۱۸۸۳ مورد بهره برداری قرار گرفت. راه آهن ولايات معدنی باکو – بالاخانی، صابونچی و سوراخانی نيز به کار افتادند. در سال ۱۹۰۰ راه آهن ( ولايات قفقاز ) تا باکو امتداد يافت که قفقاز را به راه آهن سراسری روسيه متّصل نمود و موانع کنترل اقتصادی قفقاز از طرف سرمايه داران روسی را مرتفع ساخت.
در نيمه دوّم قرن نوزدهم، کشتيرانی در دريای خزر به شدّت رونق می يافت. حمل نفت به وسيله کشتی ها برای نخستين بار در دنيا در اين محل صورت گرفت. کشتی های زيادی جهت حمل نفت و کالاهای تجارتی و ويژه مسافرين ساخته شد ند. 

وسايل مخابراتی آذربايجان نيز در حال ترقّی بود. در سال های ۶۰ خطوط تلگرافی بين تفليس، نخجوان، باکو، گنجه، شکی و ديگر شهرهای آذربايجان ايجاد شد. خطوط تلفنی برای نخستين بار در نيمه سال های ۸۰ کشيده شد. در ساير شهر های آذربايجان، به استثنای باکو، مؤسّسات و کارخانجات کمتری وجود داشتند. علاوه بر شرکت ها، مؤسّسات، معادن و کارخانجات و انحصارات بزرگ سرمايه داری ، مؤسّسات و کارخانجات کوچکی با کارگران کمتر و تکنيک نيمه تکامل يافته تری نيز وجود داشتند. صنايع آذربايجان تکامل ناموزونی داشت و مانند گذشته، عقب مانده و مشابه کشورهای قرون وسطائی بود و اکثريّت اهالی با توليد محصولات کشاورزی زندگی می کردند.
در ولايت شوشا نيز کارخانه‌ها ی کوچک ابريشم بافی بنا شد و قاليچه‌های مشهور شوشا، جبرئيل و گنجه در تمامی دنيا شهرت فراوان کسب کرد به طوری که در سال ۱۸۷۲ قاليچه شوشا در نمايشگاه مسکو برنده مدال نقره گرديد. در زمينه تجارت نيز شوشا همراه با شهرهای باکو، شکی و شاماخی فعالانه شرکت جست. 

در پی تحکيم اقتدار روس ها بر قفقاز، جمعيّت آن سامان به گونه‌ ای که در بسياری از ديگر تجارب استعماری مشابه ديده شده است، افزايش چشمگيری يافت. جمعيّت قفقاز در فاصله سال های ۱۸۵۱تا ۱۸۹۷( با افزايشی معادل ۹۵ درصد) تقريبا" دو برابر شد. اين افزايش جمعيّت بيشتر درمناطق روستائی صورت گرفت که به نوبت خود باعث گسترش مسايل زراعی موجود شد. مسايل ناشی از نظام مالکيّت نظام ارضی بر دشواری های حاصل ازکمبود آب و اراضی قابل کشت در مناطق کوهستانی افزوده شد. اين مسايل به ويژه در گرجستان، لوری،  زنگه زور و قره باغ محسوس بود. 

در اواخر قرن نوردهم و اوايل قرن بيستم، به علّت هجوم روستائيان به شهرها و مهاجرت مردم از آذربايجان ايران برای پيدا کردن کار به شهر های آن سوی ارس، جمعيّت اين شهر ها رو به فزونی  گذاشت. تعداد اهالی باکو به سرعت افزايش يافت به طوری که در سال۱۸۹۲ جمعيت اين شهر به ۱۱۳۹۰۴ نفر رسيد و در سال های بعد افزايش بيشتری يافت.
در سال ۱۸۴۶ که به جای حوزه ايالات خزر، ايالت شاماخی تاسيس شده بود، در سال ۱۸۵۹ شاماخی بر اثر زلزله خراب شد و ناچار مرکز ايالت به باکو انتقال يافت. باکو، هم به علّت مرکزيّت و هم به سبب استخراج نفت در آنجا اهميّت فراوانی کسب کرد و بر اثر ازدياد کارگران در صنايع نفت، مبارزات در اين شهر و ساير شهر های آذربايجان رنگ ديگری گرفت.
در اين سال ها احزاب مختلف و روزنامه های متعدّدی سربرافراشتند. ايرانيان مهاجر نيز که در اين شهرها به ويژه باکو مورد استثمار قرار می گرفتند شروع به تشکيل حزب کردند. ازجمله، احزاب همّت و عدالت را بنيان گذاشتند و اين احزاب در انقلاب ۱۹۰۵روسيه نقش مهمی بازی کردند.
حزب داشناکسيتيون 

حزب داشناکسيتيون که به داشناک معروف است، در سال ۱۸۹۰ ميلادی در شهر تفليس بنيان گذاشته شد. اين حزب که با هدف ايجاد « ارمنستان بزرگ » تاسيس شده بود در يک سده اخير برای رسيدن به اهداف جاه طلبانه خود دست به اعمال تندروانه و خشونت آميز زيادی زده است که به برخی از عملکردهای آن در بخش های مختلف اين کتاب اشاره شده است. در اين بخش لازم است که به نحوه تشکيل و ماهيّت اهداف آن از ديدگاه مورخّين نظری بيفکنيم :

طاهرزاده بهزاد می نويسد : « حزب داشناکسيتيون، يک حزب ناسيونال سوسياليست تند و انقلابی بوده و رهبران آن سعی داشتند مقاصد حزبی خود را با توليد وحشت و هراس بموقع اجرا بگذارند. اين حزب در حدود سال ۱۸۹۰ مسيحی در ارمنستان روسيه[ تفليس م] تشکيل و با مرور زمان در کشورهائی که ملّت مذکور ساکن بوده اند شعباتی تاسيس نموده است. اساس اين حزب، طبق مرامنامه‌اش سوسيال ناسيوناليست بوده و قبل از سوسيال ناسيوناليست آلمان که « نازی» ناميده‌می شد وجود داشته‌است. »

مورّخ ارمنی « هراند پاسدرماجيان » نيز که پدرش از فعّالان اين حزب بوده و در اغلب عمليات های خشونت آميز آن شرکت داشته، درباره اين حزب می نويسد : « در ۱۸۹۰يک حزب انقلابی جديد ارمنی در شهر تفليس، به نام فدراسيون انقلابی ملّت ارمنی يا داشناکسيتيون به وجود آمد. اين حزب که به نام ساده داشناک شناخته شده است به وسيله کريستافرميکائيليان و دکتر ژان لوريس مليکف و سيمون زاواريان و کنستانتين خاتيسيان تاسيس گرديد... مردانی چون کريستافرميکائيليان، سيمون زاواريان و روستوم زوريان بودند که با صبر و حوصله، فکر احيای مجدّد ارمنستان را پی ريختند و آن را با آتش ايمان خود مشتعل ساختند.»

ح.م زاوش نيز اين حزب را چنين معرفی می کند : «... مرامنامه اين حزب، کسب استقلال ارمنستان و ايجاد کشور واحد از سرزمين های ارمنی‌نشين عثمانی  و روسيه بود. از بنيان گذاران اين حزب که تبعه روسيه تزاری بودند، سه تن در ايران شناخته شده اند و آنان کريستافر ميکائيليان، سيمون زاواريان و روستوم زوريان بودند. روستوم بارها به ايران سفر کرده و در تبريز فعاليت هائی داشته است. داشناک که در زبان ارمنی،  معنای متّحد و متّفق را دارد، در مفهوم سياسی و آرمانی اين حزب، جنبه تروريستی و انقلابی پيدا کرده بود.
از بررسی اوراق و اسناد تاريخی و پی گيری و شناسائی خطّ سير فعاليّت ها و عملکرد کادرمرکزيّت اين حزب، چنين بر می آيد، اين سازمان که در بدو موجوديّت و آغاز فعاليّت، خود را تندرو و انقلابی می شناسانيد، خيلی شتاب زده در مسيری قرار گرفت که هيچ رابطه ای با آرمان گرائی خلق ارمن نداشت و به عنوان کارگزار متّحد فراماسونری انگليس، چرخش ۱۸۰درجه ای پيدا کرد و به يک حزب راستگرا و به صورت عنصر نفوذی فعّال در درون نهضت های مردمی در خدمت به منافع جهانی  سرمايه داری، به فعاليت مخفی پرداخت و راه و رسمی خلاف مصالح ملّی ملّت های ايران و ترکيّه پيش گرفت و سرنخ رهبری آن نيز به دست سرمايه داران مرتجع ارمنی افتاد. » 

« افراد وابسته به اين حزب از بی رحم ترين و بی باک ترين افراد انتخاب می شدند. برابر آخرين تحقيقاتی که دراين باره صورت گرفته، اين حزب با کمک و هدايت انگليسی ها تأسيس و اداره می شده، زيرا آن ها به ايجاد بلوا و اغتشاش در روسيه و عثمانی  توجّه داشتند. در واقع حزب داشناک، مجری نقشه های دولت انگليس در مناطق استراتژيک روس، عثمانی  و ايران بود. »

« مقرّ رسمی حزب داشناک، در تفليس بود و يک روزنامه ارگان رسمی نيز انتشار داد که « دروشاک » يا « پرچم » نام داشت و بعدا" به ژنو منتقل شد. شعار و نوشته آنان بر روی پرچم هايشان « آزادی يا مرگ » بود که خطّ افراطی و تند رهبران و اعضای آن را مشخّص می ساخت. 
آنان برای اوّلين بار و در اوت سال ۱۸۹۶ميلادی با تصرّف بانک عثمانی  برای مدّت ۱۴ ساعت و گروگان گرفتن کارکنان آن، عمليات خود را گسترش دادند. برای سال های متمادی داشناک ها رهبری احزاب ملّی را بر عهده داشتند و همواره از رؤيای « ارمنستان بزرگ » سخن می گفتند. رؤيائی که سياستمداران از اين گونه داستان ها برای به قدرت رسيدن می گويند و هزاران انسان را به قتلگاه می فرستند و کينه های تاريخی را در دل قوم ها و فرهنگ ها جای می دهند. ايده های ارامنه داشناک، همواره صلح و ثبات منطقه را در داخل جمهوری ارمنستان کنونی،  ايران و عثمانی  و سپس ترکيّه، با خطر روبرو می ساخت و اغلب به کشتارهای فجيعی منتهی می شد که هنوز هم زبانزد مردم است. آنان به تدريج خواست های سياسی زيرکانه ای را طرح کردند.
 در سال ۱۸۹۲ ميلادی در نخستين جلسه عمومی حزب داشناک، اهداف اصلی حزب، آزادی سياسی و اقتصادی ارمنستان عثمانی  عنوان شد. 
در چهارمين جلسه عمومی که در سال ۱۹۰۷ تشکيل شد، داشناک‌ها مقاصد و خواست های خود را توسعه دادند و خواهان خودمختاری ارمنستان ترکيّه درچارچوب عثمانی  و خود مختاری ارمنستان قفقاز در چارچوب روسيّه فدراتيو شدند.
سپس در نهمين جلسه عمومی خود که در سال ۱۹۱۹ ميلادی در ايروان تشکيل دادند، به صراحت تمام خواستار ارمنستان واحد و مستقل شدند. 

برای رسيدن به مقاصد سياسی،  آنان گاه با روس ها، گاه با کردها و گاه با ترکان جوان متّحد می شدند و گاه با کليسا پيمان سياسی می بستند. 

تحريک احساسات ناسيوناليستی و تاکيد بر واژه « انتقام »از داشناک ها يک چهره خطرناک ساخته بود. آنان برای تحقير ترک زبانان، آن ها را « تاتار » می خواندند و از جنگ و کشتار خود با آنان، داستان ها درست می کردند و با هيجان عجيبی سخن می گفتند.
انتقام جوئی در اغلب کتاب های ارامنه وجود دارد و هنوز هم با نوعی وسواس خاصّ تاريخی آن را مقدّس می شمارند.
سياست داشناک ها برای تأسيس يک دولت متّحد ارمنی در منطقه‌ که بخش وسيعی از خاک ترکيّه و نواحی ارمنی نشين در آذربايجان ايران و خود ارمنستان روسيه را دربر می گرفت، در دوران کمونيست ها ادامه داشت، ولی با فشارها و برخوردهای دولت شوروی که خواهان يک سيستم منظّم، متّحد و يکپارچه از کشور بود، تا حدود زيادی فروکش کرد، ولی همواره به طور مخفی به حيات خود ادامه می داد.
داشناک در راه دستيابی به ايده آل‌های خود، به ترور روی آورد و يک سری ترورهای معروف عليه سران عثمانی  ترتيب داد که تا اوايل دهه ۱۹۲۰ به شدت ادامه داشت. آنان در تأسيس جمهوری ارمنستان در سال ۱۹۱۸ نقش اساسی ايفاء کردند و در سال ۱۹۲۰ فتحعلی خان خويسکی نخست وزير جمهوری دموکراتيک آذربايجان و در همان سال « بهروز خان جوانشير » وزير کشور آذربايجان را ترور نمودند. »

مؤلّفين کتاب « ماهيت تحوّلات در آسيای مرکزی و قفقاز » با اشاره به جنگ جهانی  اوّل و اهداف متّفقين درباره عثمانی  می‌نويسند : « يکی از اهداف استرتژيک متّفقين، تجزيه متصرّفات وسيع عثمانی  بود. لذا به انحای مختلف، سعی در برانگيختن احساست ضدّ ترکی و ضدّ اسلامی در ميان واحد های قومی و مذهبی داخل عثمانی  نمودند. در يک چنين جوّی،  داشناک ها که خود را به کمک های سياسی و معنوی کشورهای غربی ( بخصوص فرانسه ) و حمايت فعّالانه نظامی روسيه پشتگرم می ديدند، چنان غرق در احساسات ناسيوناليستی و توسعه طلبانه شده بودند که به چيزی پائين‌تر از يک ارمنستان بزرگ که شامل ارمنستان روسيه و بخش‌هائی از گنجه و قره باغ و ۱۶استان از شرق ترکيّه و قسمتی از آذربايجان ايران مي‌شد رضايت نمی‌دادند. کشوری که درصورت تشکيل، ارامنه در آن ، اقليّت را دربر می‌گرفت..» 

بر اساس اين توهّمات و اهداف جاه‌طلبانه بود که پس از استقرار رژيم مشروطه درسال ۱۹۰۸ در عثمانی  توسّط ترک‌های جوان و اعطای حقّ انتخاب برای تمام ملل تابعه، به داشتن ۱۰ نماينده در پارلمان راضی نمی‌شوند. « فرانس کارل آندرس » در کتاب خود به نام « ترکيّه » می نويسد : « در تاريخ ۱۹۰۸ برای ملل تابعه امپراطوری عثمانی،  حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن اعطاء شده و تعداد نمايندگان معيّنه بدين قرار می‌باشند:

۱ـازترک ها ۱۰۷ نفر ۲ـ از اعراب ۴۵ نفر ۳ـ از يونانی‌ها ۲۷ نفر ۴ـ از آلبانی‌ها ۲۲ نفر ۵ – از ارمنی‌ها ۱۰ نفر ۶ـ از بلغار ها ۵ نفر ۷ – از صرب ها ۴ نفر ۸ – از يهودی ها ۳ نفر ۹ – از اکراد ۲ نفر ۱۰ – از رومانی ها يک نفر ۱۱ـ از تارامی ها يک نفر ۱۲ – از بربرها يک نفر 

چنان که ملاحظه می‌شود برای نخستين بار بود که در امپراطوری عثمانی  به ارمنی ها حقّ انتخاب شدن قائل شده و اجازه داده‌اند که ده نفرنماينده در شورای ملّی امپراطوری عثمانی  داشته باشند، ولی از قراين معلوم مي‌شود که حزب داشناکسيتيون با حصول اين حق قانع نشده و حقوق بيشتری مطالبه کرده‌است. » 

 در حالی که کلّ جمعيّت ارامنه در سراسر قلمرو عثمانی  ۵ % جمعيّت را تشکيل می‌داد.
« اگرچه برخی از مسافران و مبلّغان اروپائی مدّعی شدند که در قلمروهای سلطان، بيش از دو ميليون ارمنی وجود دارد، اداره سرشماری عثمانی  که از طريق ثبت احوال و صدور شناسنامه، همواره اطلاعاتی از وضع جمعيّتی کشور در اختيار داشت، شمار جمعيّت ارامنه ملّت گريگوری را اعمّ از مرد و زن، حدود ۹۸۸۸۸۷ نفر ذکر کرد. اگر بپذيريم که حدود دوسوّم از ۱۶۰۱۶۶ نفر کاتوليک و ۳۶۳۳۹نفر پروتستانی که در امپراطوری سکونت داشتند، ّارمنی تبار بودند، می توان نتيجه گرفت که حدود يک ميليون و ۱۲۵هزار و پانصد ارمنی در امپراطوری زندگی می کردند، با توجّه به اين که جمعيّت کلّ امپراطوری ( به استثنای بخش هائی از امپراطوری که هنوز در آن ها سرشماری انجام نشده بود شامل يمن، حجاز، طرابلس، بنغازی ليبی،  مصر و تونس ) حدود ۲۰ ميليون و ۴۷۵ هزار و ۲۲۵ نفر می شد، جمعيّت ارامنه کشور، تنها ۵ % کلّ جمعيّت را در بر می گرفت. حتّی در استانبول که جامعه شهری ارمنی ساکن در آن به مراتب بزرگ تر از ساير نواحی امپراطوری بود، تنها ۹۷۷۸۲ نفر گريگوری،  ۴۰۷ نفر کاتوليک و ۴۳۰ نفرِ پروتستان وجود داشت و اين ارقام بنا برسرشماری سال ۱۲۹۶ ﻫ. ق / ۱۸۷۸ ميلادی ۱۸در صد از جمعيّت شهر را که بالغ بر ۵۴۲۴۳۷ نفر می شد، تشکيل می‌داد.»

حزب داشناکسيتيون برای رسيدن به اهداف خود به عمليّات بسياری دست زد که شرح همه آن ها در اين سطور نمی گنجد. لکن به عنوان مثال بهتر است از کتاب مورّخ ارمنی « هراند پاسدرماجيان » مطالبی نقل کنيم. وی می نويسد : « و امّا حزب داشناک، نخستين عمل قابل توجّه و در واقع شاهکارش همان تسخير بانک عثمانی  بود که در ماه اوت ۱۸۹۶صورت گرفت و در ماه ژوئيه 1897 با عمليّات خانه‌سور ادامه يافت.
.... درطول سال‌های بعد، ارامنه به تشويق و تحريک حزب داشناک، نيروهای دفاعی زيادی به تعداد روزافزون از ماورای قفقاز و ايران راه انداختند و به ارمنستان فرستادند تا با ترک ها و کردها مقابله کنند.
در مناطق مختلف ارمنستان عثمانی، مردان کاملا" جدی و مصمّم به کوهستان‌ها پناه می بردند. در آنجا به صورت دسته‌هائی مجتمع می‌شدند و جنگ پارتيزانی راه می انداختند....

لشکر کشی به خانه‌سور، نخستين لشکرکشی سازمان يافته‌ ای بود که به وسيله حزب داشناک، از ايران راه انداخته شده بود تا يکی از عشاير کرد را که به هنگام کشتار های ۱۸۹۶ هشتصد ارمنی را کشته بودند تنبيه کند. حزب داشناک سيصد ارمنی را گرد آورد و فرستاد و آن عشيره مزريگ کرد را قتل عام کردند و چادرهايشان را آتش زدند. » 

بنا به نوشته روزنامه کيهان، حزب داشناک هم اينک در ۲۴ کشوری که دارای اقليّت ارمنی هستند، دارای گروههای تروريستی می باشد و از اين رهگذر نقشه ايجاد ارمنستان بزرگ را دنبال می کنند.
ارتشبد حسين فردوست درباره فعاليت اين گروه در ايران در دوران پيش از انقلاب اسلامی می‌نويسد :

« از جمله گروههائی که با موافقت محمّد رضا در ايران فعاليت نيمه مخفی داشت، گروه سياسی ارامنه موسوم به « داشناکسيون » و « ارتش سرّی ارامنه » بود.
.... زمانی که قائم مقام ساواک شدم، ساگينيان نماينده ارامنه [ در مجلس شورای ملّی ] به کرّات خواهش کرد که رئيس ارتش سرّی ارامنه در ايران را ببينم. اين درخواست مسجّل می ساخت که قبلا" علوی کيا نيز با او تماسّ داشته است. کمی ترديد داشتم که وی را، که در واقع رئيس تروريست های ارمنی در ايران بود و مسلّما" در سطح جهانی  نيز مقامی بود ببينم. به هر حال موافقت کردم. او همراه ساگينيان به دفترم در ساواک ( خيابان زاهدی ) آمد و حداکثر احترام را به جای آورد. از نظر ظاهر يک فرد نمونه بود : جوانی ۳۰ ساله با قيافه مردانه بسيار زيبا، موهای بور، چشم های زاغ. در صحبت‌ها بسيار آرام و متين و مؤدّب و هوشيار بود. فقط در يک مورد با قاطعيّت سخن می گفت و ترديدی به خود راه نمی داد و آن اين بود که اگر هرفردی ، ارامنه را مورد آزار قرار دهد از بين خواهد رفت. به هر حال، بهترين فرد را برای تصدی ارتش سرّی انتخاب کرده بودند. نحوه انتخاب او را پرسيدم. پاسخ داد که يک هيئت مديره سرّی ارامنه هست که يک نفر را به عنوان رئيس انتخاب می‌کنند و فرد منتخب معمولا" تا زمان مرگ تعويض نمی شود. شايد ساگينيان نيز عضو اين هيئت مديره بود، ولی در مقابل جوان فوق، درست مانند نوکر رفتار میکرد و اين نشان می‌داد که او مقام فوق العاده مهمی است.
پس از اين ملاقات، يک بار ديگر نيز علاقه‌مند شدم که جوان فوق را ببينم، زيرا در ملاقات اوّل برخی سئوالات را مطرح نکرده بودم. به ديدارم آمد و اصل سئوال من درباره نحوه همکاری « ارتش سرّی ارامنه » در سطح جهان بود. پاسخ داد که هر کشوری چنين « ارتش سرّی » ندارد، چون دربسياری از کشورها اقليّت ارامنه اندک است. ولی همين ارامنه محدود نيز بی پناه نيستند و ارتش سرّی ارامنه جهان از آن ها حمايت می‌کند. به طور کلّی تصميمات در سطح جهانی  گرفته می شود و ممکن است يک ارمنی اهل ترکيّه، که عضو ارتش سرّی است، موظّف به از بين بردن فردی شود که در فيليپين زندگی می کند. لذا می توان گفت که ارتش های سرّی ارامنه در سطح جهان يکی است و تصميمات در هيئت مديره رؤسای ارتش های سرّی کشورهای جهان گرفته می شود. » 
 
قره باغ مهد ادب و هنر آذربايجان

سرزمين قره باغ در طول قرون، مهد ادب و هنر بوده، به طوری که ادبيات و موسيقی آذربايجان، از اين خطّه هنرپرور، به اوج شکوفائی رسيده‌است. واين واقعيّتی است که چون هر ملّتی را با ادبيّات و موسيقی‌اش می‌شناسند، لذا قره باغ تبديل به شناسنامه آذربايجان گرديده‌است. اين ديار معارف پرور، با تقديم شعرا، ادبا و موسيقی‌دانان و هنرمندان زيادی به دنيای ادب و هنر، دراين زمينه نقش تاريخی ايفاءکرده است. صمد و ورغون شاعر نامدار آذربايجان می گويد : « شوشا نه تنها باطبيعت زيبايش، بلکه با فرهنگ و مدنيّت شامخ و شاعرانه‌اش نيز شهرت پيدا کرده است.شوشا را بی سبب، گهواره موسيقی و شعر نمی نامند. توان گفت که تمام خوانندگان و نوازندگان مشهور آذربايجان درشوشا زاده شده اند.»

از اين خطّه پراستعداد، در مدّت سه قرن بيش از ۱۱۰شاعر ترکی زبان برخاسته‌اند که اغلبشان در تاريخ ادبيّات آذربايجان، جايگاه ويژه خود را دارند. نخستين شاعر ترکی زبان قره باغی، يوسف کوسج
 است که در سال ۱۰۵۴ ﻫ. ق در گذشته و آخرين آنان ايّوب باکی فرزند حاج صادق می باشد که در سال ۱۳۲۶ ﻫ. ق دار فانی را وداع گفته است. البتّه اين تعداد شعرا به غير از شاعران معاصر است که از آن تاريخ به بعد، در قره باغ به سخن سرائی پرداخته اند.
شرح حال ۷۹ تن از آن شاعران ترکی زبان قره باغی در کتاب « رياض العاشقين » تاليف ميرزا صدرا مجتهد زاده قره‌باغی نوشته شده و اين کتاب که در ۲۸۶ صفحه با الفبای عربی در سال ۱۳۲۸ ﻫ. ق در باکو به زيور چاپ آراسته گرديده‌بود، اخيرا" به قلم آقای يحيیٰ‌ٰ خانمحمّد آذری به فارسی ترجمه و در ۴۵۴ صفحه به همّت انتشارات آفرينش منتشر گرديده‌است.
مترجم در مقدّمه کتاب نوشته‌است : « زبان کتاب، ترکی آذربايجانی است و با الفبای تازی نوشته شده و مؤلّف آن به شيوه متداول عصر خويش، مقدّمه ای مسجّع و متکلّف بر آن نگاشته و جای جای از لغات عرب، چاشنی آن کرده و چنين بر می‌آيد که او خود، در کسوت روحانيّت، از ادب مردان سرزمين خويش بوده است. در اين مقدّمه اظهار نموده که تذکره در دو روضه و يک باغچه، صورت تنظيم و تدوين يافته. روضه نخست، حاوی تراجم احوال سخنرانانی است که در زمان تأليف کتاب، وديعت حيات را به مقتضای اجل سپرده و سر در نقاب تيره خاک کشيده بوده‌اند. روضه دوّم آن به شرح احوال و آثار موزون سخنان متأخّر و معاصر مؤلّف اختصاص داشته‌است و بالاخره، باغچه به بيان احوال نويسنده و آثار او منحصر بوده است. و امّا کتابی که اکنون می خواهيم تقديم ادب دوستان کنيم، همان روضه نخست است و از سرنوشت دو بخش ديگر، حداقل تا امروز اطلاع نداريم.... »

بدين ترتيب می بينيم که تعداد شاعران ترکی زبان برخاسته از اين خاک زر خيز، بيشتر از اين ها بوده است. ادبيّات و موسيقی و ديگر رشته های هنر در اين دوره، يعنی ازاواسط قرن نوزدهم به بعد، در آذربايجان پيشرفت محسوسی کرد و در اين روزگار، نسلی از روشنفکران آذری پا به عرصه وجود گذاشتند که تعداد کثيری از آنان از سرزمين قره باغ برخاسته بودند. آن ها با الهام گرفتن از تمدّن جهانی  و درک ضروريات اجتماعی سرزمين خود، افکار روشنفکرانه و خلّاقيت های ادبی و هنری خود را در پيشبرد جامعه خود به کار گرفتند و در رشته های روزنامه نگاری، نمايشنامه‌نويسی، موسيقی، شعر، معماری،  هنرهای تجسّمی، نقّاشی و... شخصيت های برجسته‌ای ظهور کردند که برخی از آنان از شهرت جهانی  برخوردار شدند. بنا به نوشته فريدون شوشنسکی :

 « در قرن نوزدهم، شهر شوشا برای تمام منطقه قفقاز، نقش آموزشگاه هنرهای نمايشی را بازی می کرد. هر سال در فصل تابستان، از سراسر ماورای قفقاز، شاعران، نمايشنامه نويسان، آهنگسازان، هنرپيشه های معروف و موسيقی‌دانان، در اينجا گرد هم آمده، نمايش‌هائی اجرا نموده، و در عروسی‌ها و کنسرت‌های شر قی شرکت می‌کردند.

تصادفی نبود که تنها در قرن نوزدهم در شهر [ ۲۶ هزار نفری م ] شوشا که کانون استعداد هاست، ۹۵ شاعر و اديب، ۲۲ موسيقی شناس، ۳۸ خواننده، ۱۹ خطّاط، ۱۶ نقّاش، ۱۸ معمار، ۵ ستاره شناس و ۱۶ پزشک زندگی می کردند. اين خيل عظيم روشنفکران، در پيشرفت شهر شوشا و تبديل آن به يک مرکز فرهنگی،  نقش ارزشمندی ايفاءکردند. شوشا که با طبيعت دلربا و فرهنگ مترقّيش شهرت پيدا کرده بود، توجّه جهانگردانی را که از شرق و غرب می‌آمدند و همچنين ادبا و شعرا و در درجه اوّل دقّت موسيقی‌شناس‌ها را به خود جلب کرده بود. »

« در اين دوره، مانند گذشته، يکی از جريانات ادبيات آذربايجان، آفرينش شفاهی خلق بود. نمونه های جالب آفرينش شفاهی خلق، توجّه بسياری از نويسندگان روسی را به خود معطوف داشته بود.

آ.س. پوشکين، م.ی.لرمانتوف و آ.آ. بستوژف – مارلينسکی و ديگران، علاقه فراوانی به زبان ترکی آذری، آفرينش های خلقی و زندگی مردم نشان می دادند. م.ی.لرمانتوف بسياری از شهر های آذربايجان از جمله شوشا، شاماخی،  قوبا، شکی،  و غيره را سياحت کرده بود. وی هنگامی که در قازان بود به آموختن زبان ترکی آذری پرداخته و نوشت :« يادگيری اين زبان در اينجا و به طور کلّی در آسيا و اروپا به اندازه زبان فرانسه ضروری است ». لرمانتوف اثر معروف خود عاشيق غريب را براساس افسانه های خلق آذربايجان نوشته است. 

آ.آ. بستوژف – مارلينسکی دکابريست مشهور ، هنگامی که به قفقاز تبعيد شد، زبان ترکی آذری را به خوبی آموخت و آثار بديع و فراوانی در آذربايجان به رشته تحرير در آورد.
همچنين در مجلّه ای به نام سورمنيک که توسّط آ.نکراسف و ن.ق.چرنيشفسکی انتشار مي‌يافت، مقالات متعدّدی در مورد اشعار ميرزا شفيع و حماسه کوراوغلو به چاپ رسيد. 
در نيمه دوّم قرن نوزدهم مهم ترين رويداد درتاريخ هنر آدربايجان، ايجاد تئاتر ملّی بود.در شهر شوشا نيز در اواخر سال های ۴۰و اوايل سال‌های ۵۰، تماشاخانه و تئاترهائی تشکيل شد و مجموع هنرپيشگان در صحنه، رل های خود را ايفاء کردند.
استادان و نقّاشان با استعدادی که از ميان توده ها برخاسته بودند، آثار نوينی در زمينه هنرهای تصويری ( نقّاشی ) و تجسّمی و تطبيقی ( صنعتی و معماری ) آذربايجان خلق کردند. از نقّاشان با استعداد اين دوره « مير محسن نوّاب» ( قره باغی ) است که تابلوهای بديع و جالبی رسم نموده و به نقّاشی و طرّاحی کتاب ها مشغول شده است.
کيفيّت زندگی آذربايجانی ها توجّه نمايندگان سينمائی روسيّه را نيز جلب کرده بود. ق.ق. قاقارين رسّام مشهور روسی که مدّت زمان درازی در آذربايجان می زيست، تابلوها و تصاوير فراوانی که ترسيم کرده بود درباره طبيعت و جامعه بود. از جمله کارهای وی نقّاشی سيمای ع. باکيخانوف بود. »

از خطّه قره باغ نويسندگان و قلم به دستان پيشروئی برخاستند که قلم خود را در افشای بی عدالتی های اجتماعی و انتقاد از جهل و عقب ماندگی قرون وسطائی و تبليغ دموکراسی و آزادی های مدنی و اجتماعی،  برحذر داشتن مردم از افکار پوسيده و کهنه پرستی به کار گرفتند.
قلم‌زنانی که از راه روزنامه نگاری، داستان نويسی و نمايشنامه نويسی،  نارسائی های اجتماعی و معايب فردی را مورد انتقاد قرار دادند. عبدالرحيم حق وئرديف، احمد بيگ آقايف، هاشم بيگ وزيروف، نجف بيگ وزير وف، فرهاد آقازاده شرقلی،  يوسف وزير چمن زمينلی،  فريدون بيگ کوچرلی و... از جمله شخصيّت های برجسته انديشه و هنر اين سامان در آن روزگار بودند.
عبدالرحيم حقوئرديف، نويسنده پراستعدادی که در ۱۷ماه مه ۱۸۷۰در شوشا در خانواده يک مالک مالباخته ديده به هستی گشود و درمحيط هنرپرور قره باغ، استعداد هايش شکوفا گرديد و با علاقه مند شدن به کار تئاتر، در اين زمينه نمايشنامه های متعدّدی نوشت و از اين راه در بيدار کردن اذهان هم ميهنانش مجاهدت‌ها کرد.
« حق وئرديف، به واسطه آشنائی کامل به هنر و فن تئاتر، مقالات متعددی درباره درام نويسی و نمايشنامه نويسی،  به رشته تحرير درآورد که در آموزش افراد جوان علاقه مند به تئاتر تاثير عمده ای داشته اند. وی همچنين به ترجمه آثار ادبی پر ارزشی به زبان مادری خود دست زد و مجموعه باارزشی در اين زمينه نيز از خود بر جای گذاشت. حق وئرديف در يازدهم دسامبر سال ۱۹۳۳ در سن ۶۳سالگی در شهر باکو ديده از جهان فروبست... اثری که در شهرت حق وئرديف دخالت عمده داشت، درام فاجعه آميز « دودمان بر باد رفته » بود. 

نويسنده در اين درام ، به ترسيم زندگی فساد آلود و تن پرورانه ملّاکين بزرگ می پردازد و نشان می دهد که فساد و تباهی بنيادی در اخلاق اين طبقه، منجرّ به نابودی و « بر باد رفتن دودمان » آن ها می شود. حق وئرديف را می‌توان از پايه گذاران رئاليسم در ادبيّات آذربايجان به شمار آورد. سعی او در دور کردن مردم از جهالت و خرافات و جلب آنان به شناخت و آگاهی صحيح، کاملا" نمودار است.
حق وئرديف با الهام از زندگی مردم و رويدادهای تاريخی اجتماع خود، به خلق داستان هائی دلپذير پرداخته است. او يکی از نمايندگان مکتب ادبی ملّانصرالدين است که در آثار خود لبخندی زيبا را با انتقادی گزنده آميخته است. 
حق وئرديف، از جمله نويسندگان ساده نويس است. زبان نوشتاری او همان زبان مکالمه و گفتاری مردم است. قهرمان های داستان هايش، از ميان خلق و مردم عادی برگزيده شده و برای خواننده عادی بسيار آشنا و قابل لمس است.
تشبيهات و استعارات او نيز بسيار ساده و قابل ادراک هستند. البتّه اين سادگی و بی پيرايگی با هنرمندی خاصّی همراه است.
حق وئرديف ، نويسندگhنی را که بدون توجّه به قابل درک بودن نوشته هايشان برای مردم، فقط به خاطر زيبائی ظاهری و طنين کلمات، مطلب می نوشتند ، به شدّت مورد انتقاد قرار می‌داد. او در پاک سازی زبان ترکی آذری از لفاف و اصطلاحات نامأنوس بيگانه نيز با جدّيت می‌کوشيد و با پيوستن به جنبش ادبی « ملا نصرالدين » در اشاعه زبان حقيقی خلق ، قدم های ارزنده‌ای برداشت. بدين دلايل است که آثار او از اقبال وسيعی درميان مردم آذربايجان برخوردار است. »

پيس های دراماتورگ مشهور، نجف بيگ وزير اوف در سال های( ۱۹۲۶ـ۱۸۵۴) شهرت فراوانی کسب کرده بود. وی هنگامی که درمسکو در رشته کشاورزی و جنگلداری به تحصيل اشتغال داشت، تمايل و علاقه شديدی  به درام روسی پيدا کرد. به طور مداوم به تئاتر می‌رفت و با استادان تئاتر، مناسبات دوستانه ای داشت.وزير اوف در درام های خود فئودال‌های ايده آليست مرتجع، عقب مانده و بی فرهنگ را شديدا" به باد انتقاد می گرفت. وی استعمارگران را افشاء ساخته و معتقد بود که با گسترش فرهنگ می توان معايب اجتماعی را برطرف ساخت.

قره باغ اين سرزمين مستعدّ و هنرپرور، دراغلب زمينه های ادبی و هنری،  کانون پرورش شخصيّت های نامداری بود که با استعداد شگرف و خلّاقيت‌های بديع خود، نه تنها نام اين سامان را پرآوازه کردند، بلکه هنر ملّی و فرهنگ آذربايجان را چنان تکامل بخشيدند که تاثيرش از مرزهای اين ديار فراتر رفت ، لکن سهم موسيقی دانان اين سامان در به اوج رساندن موسيقی آذربايجان و مطرح کردن آن در سطح جهان بسيار چشمگير و گرانقدر است. به طوری که « و.وينوگرادوف » موسيقی شناس برجسته شوروی سابق معتقد است : « موسيقی دانان شوشا، تاريخ موسيقی آذربايجان را به وجود آورده و آن را نه تنها درميهن خودشان، بلکه درديگر سرزمين‌های مشرق زمين نيز نمايندگی کرده اند. »

«پ.وو.ستريکوف» موسيقی شناس شهير روس نيز بر اين باور است که:« هنر آواز خوانی،  در هيچ کجا مثل قره باغ گسترده نشده است. در اينجا همه در منزل، باغ ، مزرعه، مجالس شادی و سوگواری، در ميان خويشاوندان و دوستان می خوانند. در قره باغ، همه ازکوچک و بزرگ و پير و جوان خواننده هستند و در ترانه هائی که می خوانند آرامش روحی پيدا کرده و از نظر معنوی ارضاء می شوند. »

عبدالرحيم حق وئرديف نيز گفته است : « قره باغ معدن آوازه خوان است …. به هرکجای قفقاز بروی در آنجا خواننده، تارزن و کمانچه زن را از قره باغی ها خواهی ديد. »

شهر هنر پرور شوشا در عالم موسيقی نيز آهنگسازان، خوانندگان و نوازندگان چيره دستی همچون مير محسن نوّاب، بلبل، سيّد شوشنسکی ( مير محسن )، خان شوشنسکی، ( اسفنديار جوانشير )، جبّار قارياغدی اوغلو، اسلام عبداللّه اوف، کچه چی اوغلو محمّد، صادق جان، عبدالباقی،  حاجی حوسو، مشهدی عيسی... پرورش داده که در بالندگی اين هنر زندگی ساز نقش ارزنده ای ايفاء کرده اند. فريدون شوشنسکی، عمده علل پيشرفت موسيقی در قره باغ را تشکيل مجالس ادبی و موسيقی می داند و در اين زمينه چنين می نويسد : 
« يکی از عواملی که در پيشبرد هنر آواز خوانی نقش مهمی بازی کرده، مجالس ادبی و موسيقی بود که در نيمه دوّم قرن نوزدهم در اين خطّه تشکيل شده بود. پس از درگذشت « قلی خرّاط » موسيقی شناس مشهور در سال ۱۸۸۳، در سال های ۸۰ قرن گذشته در شوشا، شخصی به نام کور خليفه » آموزشگاه موسيقی داير کرده بود. او برای هنرجويان، خوانندگی موغام و نواختن تار و کمانچه را می آموخت. آموزشگاه «کور خليفه، تعداد زيادی موسيقيدان تربيت کرده بود، ولی پس از درگذشت وی ، اين آموزشگاه تعطيل می شود.
پس از اين حادثه، در سال های ۹۰ قرن نوزدهم، مير محسن نوّاب، موسيقی شناس، شاعر و اديب نامدار آذربايجان که خيلی از اين هنرها را دارا بود با همکاری نزديک خواننده بزرگ « حاجی حوسو » در شوشا انجمن موسيقی شناسان را تأسيس می کند.
در اوايل قرن بيستم هم آموزشگاه موسيقی ملّا ابراهيم داير بود. 
بالاخره پس از سال ۱۹۰۵ ، نوّاب مجدّدا" در پيشبرد موسيقی شهر، نقش ارجداری ايفاء می کند. او روشنفکران و جوانان مستعدّ شوشا را در پيرامون خود گرد آورده و آموزشگاهی داير می کند. روشنفکران پيشرو که در آموزشگاه نوّاب جمع شده بودند، در زمينه های مختلف از جمله شعر، موسيقی و تاريخ صحبت می‌کردند.
آموزشگاه نوّاب، پس از انجمن موسيقی قلی خرّاط و « مجلس انس » خورشيد بانو ناتوان در حيات ادبی و موسيقی اين خطّه، نقش گرانبهائی ايفاء کرده و به يک نوع انستيتوی فرهنگی تبديل شده بود.
توان گفت سهم نوّاب در پيشرفت علم موسيقی در قره باغ استثنائی است. اين موسيقی شناس سرشناس به مهارت و درست خواندن خوانندگان دقّت کرده و آن ها را راهنمائی می کرد. در اين جا موغام های کلاسيکی مثل « شور »، « ماهور »، « چهارگاه » و « بيات اصفهان » را يک دو ساعت می خواندند.... در آن روزها در آموزشگاه نوّاب، اسلام عبداللّه اوف، ملّا ولی،  مشهد جعفر چمنلی،  مشهد جميل امير اوف ( پدر فکرت امير وف )، قاراگؤز ذوالفقار، ابيش قصّاب و ديگران آواز می خواندند. سيد شوشنسکی جوان نيز با عمويش سيد علی به اين آموزشگاه می آمد. »

دراينجا لازم است گفته شود که مير محسن نوّاب پسر حاج مير احمد قره باغی که در اغلب هنرها از جمله نقّاشی،  موسيقی،  شعر و.... يد طولائی داشت و در زمينه های متعدّد، خدمات گرانقدری به هنر و ادبيات آذربايجان انجام داده، هنگامی که در قره باغ، انجمن ادبی « مجلس خاموشان » يا « فراموشان» را رهبری می کرد در علم موسيقی کتاب  « وضوح الارقام »را نوشت و قبل از ميرزا صدرا مجتهد زاده قراباغی مؤلف رياض العاشقين علاوه بر کتابی در علم هنر، ديوان اشعار و کشف الحقيقه مثنوی،  تذکره ای ازشعرا و ادبای خطّه قره باغ را تحت عنوان « تذکره نوّاب» تاليف و در سال ۱۳۰۹ ﻫ. ق /۱۹۱۳ ميلادی در شهر باکو منتشر کرد.
هنر موسيقی در قره باغ، چنان همگانی می‌گردد و در زندگی توده های مردم رسوخ کرده و با حيات آن ها عجين می‌گردد که اين مثل در قفقاز ورد زبان ها می گرددکه :« کودکان شوشا هنگام گريه کردن بر روی دستگاه «سه گاه » می گريند و در موقع خنديدن بر روی دستگاه « شهناز» می خندند.»

طبيعی است که از ميان اين مردم هنرپرور که زندگيشان بدون موسيقی بی معناست، شخصيّت برجسته ای مثل عُزير حاجی بيگوف برخيزد که با خلق شاهکارهای ارزنده ای در زمينه اپرا و کمدی موزيکال های ناميرا، نام سرزمينش را درسطح دنيا مطرح کند و موسيقی آذربايجان را اعتبارجهانی  بخشد.
عُزير آهنگسازی سترگ و آموزگاری متعهّد بود که با ايجاد يک مکتب ادبی بزرگ، در تربيت يک نسل آگاه بعد از خود زحمت ها کشيده و بيشترين و ماندگارترين آثار را از خود به يادگار گذاشت. توان گفت که دست طبيعت، هيچ يک از زمينه های هنری را از وی مضايقه نکرده بود و او نيز با نبوغ، شايستگی و تلاش های خستگی ناپذير خود توانسته بود از آن موهبت ها بيشترين بهره را ببرد.
درباره شخصيّت، خلّاقيت، نبوغ و خدمات گرانسنگ اين ابرمرد، کتاب ها و مقالات متعددی به زبان های مختلف به رشته تحرير درآمده، به طوری که چند سال پيش، کتابنامه ای که حاوی عنوان‌های کتب، مقالات و رسالات نوشته شده درباره صاحب ترجمه بود در شهر باکو منتشر شده است. همچنين در سال ۱۹۹۶ ميلادی ، اثری سترگ، تحت عنوان « عوزئير حاجی بيگ اوف انسيکلوپدياسی » ( انسيکلوپدی عُزير حاجی بيگ اوف ) در شهر باکو انتشار يافته است که حاوی شرح فعاليت های فرهنگی – هنری و آثار ناميرای اين چهره برجسته تاريخ معاصر جمهوری آذربايجان می باشد. اين فرهنگ غنی که به زبان ترکی آذری و با الفبای سِريليک نوشته شده، توسّط ۵۴تن از قلمزنان جمهوری آذربايجان تأليف و زير نظر«ناظم ابراهيم اوف » در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.
 عُزير (۱۹۴۸ـ۱۸۸۵ م ) که زاده و پرورده سرزمين قره باغ بود، درواقع پدر موسيقی آذربايجان شناخته می شود. او با ساختن اپراها و کمدی موزيکال های جالب توانست موسيقی آذربايجان را در سطحی مطرح کند که عظمت و پرمايگی هنر و فرهنگ آذربايجان را به جهانيان بشناساند. به قول الياس افندی اوف : « من وقتی اپرت های آرشين مال آلان و يا مشهدی عباد را گوش می دهم و می بينم، با خود فکر می کنم چرا اين آثار هميشه به نظر، تازه و باطراوت می آيند. مثل اين است که آن‌ها را برای اوّلين بار می بينی و می شنوی و نخستين بار است که تا اين حدّ متأثّر می شوی. 
به نظر من راز اين قدرت هنری،  در وهله اوّل در اين است که روحيّه ظريف مردم آذربايجان، دراين آثار ، فوق العاده طبيعی متجلّی شده است. در موسيقی اين آثار، غرور ملّی و روحيّه خلق آذربايجان و زيبائی های آذربايجان زندگی می کند. 
وقتی موسيقی اين آثار را گوش می دهم، کوههای سترگ و جنگل های انبوه و اسب‌های نجيب و سياه چشم قره باغ و جوانانی که برای نامزد خويش نشانه گيری می کنند و هرگز تير آن ها خطا نمی رود در ذهنم مجسّم می شود... و هروقت به همه اين ها فکرمی کنم ممکن نيست از اين که آهنگساز تا اين حد توانسته، دنيای درونی مردم خويش را به تصوير کشد حيرت نکنم. مثل اين است که زيبائی های آذربايجان با موسيقی عُزير زبان گشوده سخن می گويند. در اپراهای عزيرحاجی بيگوف، نمی توان جدا کردن کلام از موسيقی و موسيقی از کلام را تصوِّر نمود. »

در مورد خدمات غُزير به موسيقی آذربايجان درکتاب « عزير و دو انقلاب » چنين آمده است : « عزير در جنب آفرينش های هنری،  برای تکامل موسيقی آذربايجانی ،از هيچ کوششی فروگذار نمی کرد. اين يک واقعيّت است که موسيقی امروز آن سامان، بدون در نظر گرفتن وجود عزير غير قابل تصوّر است. آثار وی در موسيقی آن سامان، ورق جديدی  گشود و زير بنای پيشرفت و ترقّی کنونی آن گرديد. »

ساختن اپراهای متعدّد از جمله « ليلی و مجنون »، « شيخ صنعان »، « شاه عبّاس و خورشيد بانو»، « رستم و سهراب »، « اصلی و کرم »، « ليلی و مجنون » و « کوراوغلو» از کارهای اساسی وی که درواقع «کلمه رابانت و کلام را با موسيقی هماهنگ ساخته » محسوب می شود. در اين زمينه نيز در کتاب ياد شده می خوانيم : 
« نکته ای که توجّه پژوهنده مرده ريگ غنی عزير را به خود جلب می کند، اين است که نوشتن، او را از موسيقی و موسيقی از نوشتن بازش نداشته است. بلکه بين اين دو رشته چنان تاليف خلّاقی پديد آمده که محصولشان اپراها و تابلو موزيکال های ماندگار شده است.
نخستين اثر عزيردر زمينه موسيقی، اپرای ليلی و مجنون است که در سال بعد از گام نهادن عزيردرسنگر مطبوعات و نويسندگی پرداخته شد.

عزير با بهره گيری از همه اين امکانات [ ملودرام تعزيه، دسته نوازندگان و... ] و تلفيق هنرمندانه آن ها، سنتزی مطلوب پديد آورد. ارزش کار او تنها به جهت تقويت هنرهای موجود نبود، بلکه با دستمايه ای از دستاوردهای موسيقی غربی و به ويژه روسی، عنصر تازه ای در ترکيب موسيقی ملّی سرزمينش وارد کردو با بهره گيری از موسيقی عاشيقی ، آن را غنا بخشيد. کوتاه سخن اين که عزير بی آن که در صدد غربی کردن موسيقی ديار خود باشد، با برخورداری از دانش موسيقی غربی، حوزه های عمل و اثرگذاری موسيقی سنّتی را وسعت بخشيد و در پرتو آن آثاری پديد آورد که هويّتی کاملا" ملّی و شرقی داشت. يکی از موسيقی شناسان ايرانی، ايرج گلسرخی که به مناسبت هفتاد و پنجمين سال تولّد عزير سخنراآنی ايراد کرده بود، درباره اهميّت کار او چنين اظهار نظر کرده است: « او با نهايت قدرت، شکل ارکستر سنفونيک را به هم زد و ارکسترسنفونيکی از روی خصوصيات موسيقی آذربايجان ايجاد کرد. عزير نخستين بار تار را با مهارت تمام به ارکستر اُپرا داخل کرد و بدين معنی، سازهای مضرابی را که در ارکستر اروپائی به علّت نقص خود از دير باز معدوم گشته بود، احياء کرد.
هنگامی که در شايسته ترين اثر موسيقی آذربايجانی ، اپرای « کوراوغلو» صدای تارطنين انداز می شود، شنونده احساس می کند که هيچ سازديگری قدرت بيان احساس عالی ملّی نهفته شده در اپرا را مانند تار ندارد. کار او در هنر موسيقی آذربايجانی درست مانند کار ميرزا فتحعلی آخوندوف ملقّب به مولير مسلمانان، در ادبيّات آن سامان است. » 

عزير گذشته از اپراهای ذکر شده، چند کمدی موزيکال ارزنده هم پديد آورده که بعضی ازآن ها شهرت جهانی  يافته است. کمدی موزيکال « آرشين مال آلان » به بيش از ۵۰ زبان ترجمه شده، در شهرهای بزرگی چون پاريس، نيويورک، برلين، لندن، تهران، صوفيه، هلسنيکی،  پکن، قاهره ، تبريز و... به معرض نمايش گذاشته شده است و هنوز هم در داخل و خارج اجرا مي‌گردد.

کمدی موزيکال‌های عزير به جهت پرداختن به مسائل مبتلا به عمومی، بين طبقات و قشرهای مختلف نفوذ کرده، مورد توجّه و پسند مردم کوچه و بازار قرار می گرفت. هدف اصلی اين نوع آثارمردمی او افشای نابسامانی های زندگی روزمرّه و تنقيد ناروائی ها و بدآموزی های بازدارنده در قالب طنز و کمدی بود. هر تماشاگری درطول اجرای اين آثار غش‌‌غش می‌خندد و اين خنده ها چنان نيست که بيجا و بی معنی و نتيجتا" بی اثر باشد.
... مهارت عزير به عنوان يک اپرت نويس در اين است که ضمن نشان دادن مسائل پيش پا افتاده، از مسائل اجتماعی مهم هم غافل نمی ماند و در درون خنده ها از چاره انديشی باز نمی ايستد و انسانی ترين آرمان ها را با صدائی بلند و رسا به گوش ها می رساند. »
رشيد بهبود وف هنرمند سرشناس آذربايجان که بازيگر نقش اصلی کمدی موزيکال آرشين مال آلان بود به مناسبت يکصدمين سال تولّد عزير حاجی بيگوف می نويسد : « هم شخصيّت، هم موسيقی،  هم هنر عزير حاجی بيگوف ثروت بی مانند ماست. من او را به کرّات از نوعی که همه همديگر را می بينند ديده ام امّا رو در رو چشم در چشم، اين آهنگساز بزرگ را دوبار ديده ام.... دوّمين بار در رستوران مهمانخانه « تبيليسی » سر يک سفره با او صحبت کردم. اين صحبت ما راجع به موقعيّت فيلم آرشين مال آلان در صحنه جهانی  بود.
عزير حاجی بيگوف مرا قارا باغلی اوغلان ( پسر قره باغی ) خوانده می گفت: ميدانی ؟ اگر تو اهل قره باغ نبودی،  نمی توانستی آن چنان دلچسب و شيرين چهچه بزنی.... اگر نقش خود را درست نمی فهميدی،  يکی هم پدرت مجيد که بعدها خواننده ای مشهور شد، اگر در دوران جوانی آرشين مالچی نبود، شخصيّت عسکر را در تيپ يک تاجر که تو در اکران آفريدی تا اين حد شيرين، با نمک و قابل قبول ازآب در نمی‌آمد. »
اين سخنان نشان می دهد که عزير در انتخاب شخصيت ها چه معيارهائی را در نظر می گرفت و در گزينش هنرمندان چقدر موفّق بود.
« شمسی بدل بيگی » کارگردان بر خی از فيلم های عزير از جمله مشهدی عباد، در مقاله ای به همان مناسبت، ضمن اشاره به شرايط اجتماعی – سياسی آن روزگار آذربايجان، افکار و کارهای عزير را از جنبه ای ديگر مورد بررسی قرار می‌دهد. وی می‌نويسد : « در اوايل قرن بيستم، به موازات پيشرفت فرهنگی – هنری که بر اثر حوادث سياسی – اجتماعی به وجود آمد همراه با ديگر هنرها در هنر تئاترمان نيز تحوّلاتی پديد آمد.
طبيعی است يکی از قدرتمندترين سلاح ها برای نجات مردم از اسارت ظلمانی و از فشار بی امان تزاريسم تئاتر بود. هنردوستان که درس تئاتر نخوانده و در حدّ استعداد خود فعاليت می کردند به هر نحوی برای تسريع در پيشرفت تئاترملّی بسيار تلاش می کردند. هنر پيشه های آذربايجان که درجمعيّت های مختلف خيريّه فعاليت می کردند، نمايندگان دراماتيک تئاتر مان بودند.
عزير حاجی بيگوف همانند ساير ادب دوستان، فقط به نوشتن موسيقی بسنده نمی کرد. وی که فرياد عصيانگر خويش را عليه عادات و رسوم پوچ بلند کرده بود توانائی ها ی خود را در زمينه های ديگر نيز آزمود. اين يک اقدام عادی و از روی هوس نبود، بلکه گامی جديد در بنيانگذاری تئاتر کمدی موزيکال آذربايجان بود.
کمدی موزيکال‌های عزير در راستای اشاعه افکار آزاديخواهی،  تبديل به سلاحی برّا گرديد. وی در آثار خود، چهره های نوينی را آفريد. در اين کمدی موزيکال‌ها مسائل مطرح شده، حتّی اگر صرفا" انعکاس روحيّه مردم آذربايجان باشد، باز هم برای تمام مردم مشرق زمين آشنا و نزديک است.

عزير حاجی بيگوف فقط يک اثر نيافريد، بلکه اساس يک راه بزرگ را بنا نهاد. او با آفرينش صنعت کمدی موزيکال و اپرا راه را برای بسياری ازکارگردانان و هنر پيشگان گشود. ا و مکتب آفريد و سنّتی زيبا برجای گذاشت..

ظاهرا" مسئله ای که در اپرت های عزير ازجمله « او اولماسين بو اولسون » و « آرشين مال آلان » مطرح بود، موضوع آزادی زن و عشق به آزادی بود، امّا اگر با دقّت نظاره کنيم، در اين آثار، عزير حاجی بيگوف شرايط سياسی – اجتماعی روزگارخود را متجلّی ساخته است.
زمان می گذرد، امّا کمدی موزيکال های عزير طراوت فنا ناپذير خود را حفظ می کنند. همچون ۴۰ـ۵۰ـ۶۰سال پيش، روحيّه مردم را نوازش کرده، دل ها را شاد می کنند. تصادفی نيست که بيشتر جملات اين کمدی موزيکال ها همچون ضرب المثل در ميان عامّه مردم ورد زبان هاست. مثلا" « هئچ گؤر حنانين يئری دير؟ »

لازم به يادآوری است که از سال ۱۹۶۴ ميلادی ده جلد آثار منتخب عزير حاجی بيگوف در باکو به چاپ رسيده است.
وی که در تمام موغام تحقيق و تفحّص نموده و کتابی شامل خصوصيّات هر کدام از آن هارا تاليف و تحت عنوان « اساس موسيقی ملّی ايران »درسال ۱۹۴۵در باکو منتشر کرده است. 
بر اثر تلاش و مجاهدت های عزير و شاگردان او بود که عظمت و غنای موسيقی آذربايجان، چنان در دنيا متبلور شد که « سعيد نفيسی»  آذربايجان را از نظر موسيقی « ايتاليای شرق » ناميد. »

بعد از عزير حاجی بيگوف، آهنگساز مسلم ماگامای با اپرای شاه اسماعيل، قدم در راهی می گذارد که عزير آغاز کرده بود. ذوالفقار حاجی بيگوف در سال ۱۹۱۶ عاشيق غريب را می سازد... سپس م.کاظموف « ملّا جابی » را تاليف می کند. درون مايه اين آثار ، اغلب موضوعات روزمرّه زندگی مردم و يا داستان های افسانه ای است.
کنسرواتوارهای دولتی موسيقی درآذربايجان ، آهنگسازان ی را تربيت می کنند. مانند ا.زيناللی،  قارا قارايوف (که در کلّ شوروی [سابق] يکی از چهار استاد بزرگ موسيقی محسوب می شد )، د.حاجيف، ج.رستموف، ف.اميروف، ا.بدل بيگلی،  نيازی تقی زاده ، ا.عباسوف ، شفيقه آخوندوا، ج علسگروف و يا رهبر ارکستر اشرف حسنوف»

جنگ ارامنه و مسلمانان قفقاز در سال های 6-1905

در سال ۱۸۲۸ ميلادی که قفقاز، طبق معاهده ننگين ترکمانچای ازايران جدا گرديد، ارامنه به تدريج از کشورهای ايران و عثمانی  کوچ کرده و با حمايت روس ها در نقاط مختلف اين خطّه، از جمله قره باغ کوهستانی اسکان يافتند. ولی تا قرن بيستم، ارمنيان در نقاط مختلف قفقاز، چراکنده بودند و بنا به نوشته آناهيدترميناسيان :« آن ها حتّی در ايالت ايروان نيز از قلمرو ملّی مشخصی برخودار نبودند. اين وضعيّت در خواسته ها و عملکرد آن ها درخلال انقلاب ۱۹۰۵ مؤثّر افتاد. »
  
پس از تشکيل حزب داشناک، مؤسّسين اين حزب که آن را با هدف ايجاد ارمنستان بزرگ تشکيل داده بودند و قصدشان در گام نخست،ايجاد يک کشور ارمنی، مرکّب از ايالات شرقی آناطولی وايالت ايروان بود و در اواخر قرن نوزدهم،  چون درکشور عثمانی  نتوانسته بودند، دراين راستا کاری انجام دهند، لذا تمام نيروی خود را به کار بستند که در قفقاز با راه انداختن آشوب بتوانند بخشی از برنامه های خود را پياده کنند. داشناک ها که مترصّد فرصت بودند، وقوع جنگ روس و ژاپن و شکست ارتش تزار از ژاپنی ها و وقوع انقلاب ۱۹۰۵ روسيّه، اين فرصت را پيش آورد.
شکست دولت قدرتمند روسيه تزاری از يک دولت ضعيف آن روزی مثل ژاپن، در عين حال که تعجّب همگان را برانگيخت، پوشالی بودن تشکيلات تزار را آشکار ساخت و منجرّ به وقوع انقلاب ۱۹۰۵ گرديد. ساعد مراغه ای که در آن روزها در کنسولگری ايران در باطوم، به عنوان منشی مشغول کار بود و از نزديک ناظر آن رويداد های تاريخی بود، در خاطراتش می نويسد :
« قشون شکست خورده که مواضع خود را تخليه و به ژاپنی ها تسليم می کرد، از وضعيّت خود و فرماندهان خود ناراضی بود. اين نارضايتی ها در داخله کشور، اثرات نامطلوب داشت. عناصر ضدّ دولتی فرصت را غنيمت شمرده، به فعاليت و تبليغات خود افزوده، اوليای دولت را متّهم می کردند که بی‌فکری آن ها بود که جنگ را بد اداره کردند و از حيث اسلحه و خوراک و پوشاک، سربازان را ناراضی نگاه داشتند و کشتی های ذيقيمت جنگی را به باد فنا دادند و چون امور دولت، بدون نظارت ملّت اداره می شود، درکليّه امور لشکری سوء استفاده هائی شده و بايد ملّت ناظر اعمال دولت باشد. در زمينه اين تبليغات، اوراق پخش می کردند، نمايشات می دادند که منجرّ به زد و خوردهای خونينی می شد. طولی نکشيد موج نارضايتی، تمام مملکت را فرا گرفت ، دستجات و احزاب و کارمندان دولت و کارگران، درخواسته های خود اصرار می ورزيدند، آزادی می خواستند، مشروطيّت می خواستند، ولی گوش دولت به اين حرف ها بدهکار نبود. برای جلوگيری از اين جريانات، سردسته ها ومحرّکين و عاملين و کسانی را که مورد سوء ظنّ بودند حبس و تبعيد می کردند و برای متفرّق کردن دستجات و نمايش دهندگان دست به اسلحه می زدند. بعد شنيده شدکه پيشوايان اين جنبش های ضدّ دولتی ،در جلسات محرمانه تصميم گرفتند که با اعلان اعتصاب عمومی و ترور سرجنبانان دولت ، کار دولتيان را فلج نمايند. در مسکو فرمانروای آنجا، در بادکوبه والی،  در گنجه رئيس ژاندارمری ودر باطوم، در مدّت دو سه ماه، سه رئيس شهربانی را کشتند. در اکثرادارات دولتی ،راه آهن، پست و تلگراف و غيره،کارمندان دولت، دست ازکارکشيدند. کارخانجات تعطيل شده، کارگران سر کار نمی رفتند، نا امنی و بی قراری به طوری شدت يافت که حتّی شايع شد امپراطور روسيه می خواهد مقرّ خود را ترک و با خانواده اش به جای امنی پناهنده شود... 

در باطوم و تمام شهرهای روسيه، ناامنی به حدّ اعلا رسيده بود و تعطيل عمومی ادامه داشت. در اين هنگام ، دولتيان به هزاران حيله و تدبير متوسّل می شدند، ولی از قراين برای علاج به جز قبول خواسته های عامّه مردم، چاره ای نديدند و در ماه اکتبر ۱۹۰۵فرمان امپراطور به اعلان مشروطيّت صادر شد که در آن، همه نوع وعده ها به ملّت داده شده بود. انتخابات آزاد، تشکيل مجلس ملّی ( دوما ) و غيره و غيره... »

در اين سال های پر تب و تاب، دست يافتن ملّت های ساکن در قفقاز به يک بيداری ملّی ، مايه نگرانی دربار روسيّه را فراهم آورده بود و سردمداران روسيه که اين آگاهی ملّی را تهديدی بر عليه حاکميّت خود می ديدند، دست به کار شده و آشوب هائی آفريدند. ژان ماری کارزو می نويسد : 
« در سال ۱۹۰۵ در باکو درگيری خونينی ميان ارامنه و مخالفين آن ها به وقوع پيوست. ريشه اين درگيری را بايد در بيداری قفقاز که هر آينه می توانست يک خطر بالقوّه عظيم برای وحدت سياسی امپراطوری بزرگ روسيه باشد جستجو نمود. مقامات روسی دريافته بودند که قفقاز درحرکت بيداری خود، دارای گرايش های بسيار قوی ناسيوناليستی است. و چون اين گرايش ها هر آينه ممکن بود به زيان نقشه های طرّاحان امپراطوری بزرگ  روسيه تمام شود، بنابراين می بايست به هر قيمت که شده در نطفه خفه و نابود شود. »

نيکلای دوّم، آخرين امپراطور روسيه که از سال ۱۸۹۴ميلادی به سلطنت رسيده بود احساس می کند که رژيم رومانوف ها در معرض سقوط قرار گرفته است، لذا وی به ترفندهائی دست می زند تا بتواند از اين رهگذر، چند صباحی نيز به حکومت ننگين خود ادامه دهد. از جمله شگردهايش، راه انداختن جنگ داخلی مابين اقوام مختلفی بود که در داخل قلمرو روسيه زندگی می‌کردند. تزار با راه انداختن جنگ داخلی ، به زعم خود خواست اين قوم‌ها را به جان هم انداخته و ضعف‌های خود را لاپوشانی کرده، بتواند به راحتی سلطنت کند.
لنين رهبر انقلاب اکتبر، روسيّه را زندان خلق ها ناميده بود و عزير حاج بيگوف عقيده داشت :« در مملکت روسيّه، از مساوات خبری نيست و همه به يک چشم ديده نمی شوند. يکی رامحترم می شمارند و به ديگری محل نمی گذارند.يکی برده می‌شود و ديگری صاحب سر او در اين ميان، احوال ما مسلمانان وخيم تر از همه است.»
در روسيّه تزاری،  مسئله ملّی ، يک مسئله مزمن و حل ناشدنی بود و خلق ها درعين حال که به يک چشم ديده نمی شدند، حتّی برای جدا ماندن از يکديگر به طور مستقيم و غير مستقيم عليه يکديگر تحريک می شدند و در نتيجه تبليغات دروغين، تصوّرات غلطی از همديگر پيدا می کردند ومثلا " يکی به تنبلی،  ديگری به خرفتی و آن ديگری به خسّت شهرت می يافتند و حتّی جوک های ساختگی گوناگونی در باره هر يک از خلق ها به منظور تحقير آنان برسر زبان ها انداخته می شد. تزاريسم از اين تفرقه اندازی و تصوّرات غلط پديد آوردن ، تنها يک هدف داشت و آن ابقای حاکميّت خونين خود بود. يکی ازپديده های شوم، جنگ ميان ارمنيان و مسلمانان آن سوی ارس بود. 

در نخستين شماره روزنامه ملّا نصرالدّين، کاريکاتوری کشيده شده بود که نشان می دهد سلاح کشتار مسلمان و ارمنی مخالف هم را قزّاق تزاری می داد و در مقابل جيب هر دو را خالی می کرد.
تحقيقات مقامات شهرداری باکو از بروز اختلافات قومی سال۱۹۰۵ و از فعاليت روس ها ( شامل مقامات کشوری و لشکری ) پرده برداشت که تخم نفاق و حتّی جنگ می پاشيدند.روس ها با شايعه پراکنی در جمع ارامنه يا ترک ها، مبنی بر اين که طرف ديگر قصد تجهيز برای حمله دارد و ذکر اين که پليس در هيچ گونه عمليّات انتقامجويانه دخالت نخواهد کرد و کوتاهی در برقرار کردن زمينه صلح و آشتی و با تعلّل در انجام وظيفه ( و گاهی عدم مداخله ) به هنگام درگيری های شخصی يا زدوخوردهای گروههای متخاصم، نيّات خود را عملی می کردند.

 سياست ايجاد تفرقه ودشمنی ميان اقوام مختلف قفقاز توسّط دربار روسيه، از سال ها قبل و در واقع از هنگام جدائی قفقاز از ايران ادامه داشت. مؤلّفين کتاب « ماهيّت تحوّلات در آسيای مرکزی و قفقاز» در اين زمينه می نويسند :
 « سياست تبعيض آميز روس ها نسبت به آذری ها و حمايت آشکارشان از ارامنه، موجب تشديد تضادّهای اجتماعی و اقتصادی مابين ارمنی و آذری گرديد. 

در سال ۱۸۷۲ در حالی که آذربايجانی ها فقط ۵ % امتياز استخراج نفت را کسب کرده بودند، سهم ارامنه ده برابر آذری ها بود، از ۱۶۷مؤسّسه نفتی ،۴۹ کارگاه کوچک از آن آذری ها بود، حال آن که خانواده های ارمنی،  دارای ۵۵ کارگاه متوسّط و بزرگ بودند. از سال ۱۹۰۰ميلادی به بعد از ۱۱۵مؤسّسه صنعتی موجود در « قوبرنيای» باکو ۲۹ % از آن ارامنه و تنها ۱۸ % از آن آذری ها بود. آذری ها کاملا" خارج از دايره رقابت قرارداشتند. در زمينه نيروی انسانی نيز همين عدم توازن وجود داشت. از کلّ کارگران باکو5/17% ارمنی بودند و ۷۰ % کارگران، مسلمان آذری و غيره را تشکيل می دادند. در ميان ارامنه، گروه نسبتا" ربزرگی کارفرما وجود داشت که درحدود ۸۳/ ۴ % از جمعيّت ارامنرا تشکيل می دادند. به طوری که ۳۹ %ارامنه در شهرها و ۶۱% در روستاهای بزرگ ساکن بودند. 

علاوه بر تفاوت های فرهنگی و مذهبی که بين آذری ها و ارامنه وجود داشت، موارد ديگری نيز بود که موضوع اختلاف بود. مثلا" سرمايه داری آذربايجان که درحال رشد بود ارامنه را مانع رشد خود می ديد و کارگران آذری نيز در مقابل کارفرمايان ارمنی صف آرائی کرده‌بودند».
 
 « ارتباط روزافزون اجتماع ارمنی و روس ها در اين دوران که بايد عامل مهم و عمده آن را مذهب، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی مشترک دانست ، توانست درتفکّرات ايدئولوژی توسعه طلبی روسيه تزاری به سمت جنوب، برای تحقّق انديشه آرمانی دسترسی به آب های گرم مؤثّر افتد. لذا می توان در اين دوران ، ارمنی ها را متّحد طبيعی روسيه در اين جريان سياسی به شمار آورد. از سوی ديگر، تغييرات سياسی که در اجتماع رو به رشد ارمنی ها پيش آمد ، توانست گروه کثيری از آنان را به سمت ناسيوناليسم و گاهی هم فراتر از آن سوق دهد.... 
به رغم جهتگيری ناسيوناليستی ارمنی ها، نوسازی محدود روسيه در مناطق تحت سلطه خود در ماورای قفقاز، بيش ازهمه به نفع ارمنی ها بود. ورود آنان به خدمات دولتی و ارتش و جذب در جامعه روسی،  به مراتب بيشتر از ساير اقوام بود. با رشد اقتصادی منطقه، ارمنی ها توانستند صاحب منصبان خوبی درتجارت و صنعت، خاصّه دراستخراج نفت باکو شوند. 

تمدّن شهرنشينی،  کارگران ماهر و افزايش تعداد صاحبان حرف و ارتباط آنان با غرب باعث افتراق شديد بافت اجتماعی دو جامعه شد،  به ويژه که فعاليت‌های ملّی گرايانه افراطی حزب داشناک، به عنوان يک جنبش سياسی به اين تفرقه دامن زد.»
 
افراط گرائی حزب داشناک در ملّی گرائی،  آن ها را رودرروی حکومت روسيه نيز قرار داد. به اعتقاد عاليه ارفعی : « درگيری های سياسی و خشونت باری که بين ارمنی های انقلابی و حکومت تزاری در سال های آخرين قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم پيش آمد، حاکی از تقويت انديشه قوم گرائی ارمنی ها در اين دوران است.»

در جنگ ارامنه و مسلمانان در سال ۱۹۰۵، هر چند محرّک، دربار تزار روسيه بود، ولی تندروی های داشناک ها و شتاب آن ها در ايجاد ارمنستان بزرگ، در به وجود آمدن اين نوع درگيری های خونين و فاجعه بار، نقش عمده ای داشت.
محمّد سعيداردوبادی که اين جنگ های خانمان سوز را در کتابی تحت عنوان « قانلی سنه لر» ( سال های خونين ) شرح داده، در زمينه آغاز اين پيکار ها می‌نويسد : 
«با هر فکر و انديشه ای بود، ارمنی ها به فکر قيام، عليه مسلمانان افتاده ، به ترفند های مختلفی دست می‌زدند. آنان در هر سو مسلمانان را درتنگنا گذاشته، با سخنان تلخ، روابط را قطع نموده و برخوردهای ناهنجاری را آغاز کرده بودند. مسلمانان نيز، عاقبت کار را با يک اندوه بزرگی پيش بينی کرده، با حفظ آمادگی دفاعی خود، مراقب اوضاع بودند. حکومت محلّی هر چند جنايات کوچک را زير نظرداشت، لکن هرگز به فکر جلوگيری از اين رخدادهای مهم نبود. اين واقعيّت نشانگر آن است که هر دو ملّت که علايق دوستی را قطع نموده بودند، به درگيری رودر روئی سوق داده می شدند. در اين هنگام، ارامنه شروع به ايجاد محدوديت های بيشتر بر عليه مسلمانان کرده بودند. هر چند بخشی از ارامنه از ايجاد اغتشاش، استقبال نمی کردند، لکن افراد با نفوذ و قدرتمند آن ها عقيده داشتند که اگر درگيری، امروز آغاز گردد بهتر از فرداست. آشوب طلبان، چون از کميته های حزب بودند، سخنانشان بی تأثير نبود، به طوری که چنين هم شد.
در دوّم فوريه، آقا رضا نامی از مسلمانان، توسّط کميته ارمنيان ، در ميدان قوبا به قتل رسيد. با وقوع اين فاجعه رقّت انگيز ، مسلمانان ، حيثيت ملّی خود را تحقير شده ديدند. و بدين ترتيب آيا ممکن بود جلو احساسات مسلمين را گرفت ؟ در حالی که اين گونه اعمال، مسلمانان را بی نهايت ناراحت نموده و آن ها را به هيجان آورده بود، لکن از سوی سران آنان حکمی برای انتقام گرفتن داده نشد، ولی بی گناه کشته شدن يک مسلمان زندانی،  به دست يک سالدات ارمنی،  هنگام بردن برای بازجوئی و يا ديگر جناياتی ازاين دست، مسلمانان را بيش تر داغدار کرد.
آن روز، ششم فوريه بود که جريان حوادث، ما را به سوی دريای خون سوق داد. آن روز، روزی بود، در حالی که ارمنيان، خواهان ايجاد آشوب بودند، مسلمانان در حيرت و شگفتی فرو رفته بودند. هر دو همسايه که قبلا" با هم مهربان بودند، روابط خود را قطع کرده و به قتل همديگر همّت بستند. بالاخره، بمبی که از خيلی وقت ها پيش، در وجود هر دو ملّت، جا گذاشته شده بود منفجر شد و سراسر قفقاز از شدّت انفجار آن بمب سوخت. بايد ديد که آيا اين موادّ منفجره در حقيقت بمب بود؟ بلی،  اين بمب، فاجعه باکو بود که در ششم ماه منفجر گرديد و آتش آن از اين جا به سراسر قفقاز سرايت کرد... »

« نيروهای پليس در اين آشوب ها نيز مداخله ای ننمودند. دامنه اين ناآرامی ها به ايروان و نخجوان و شوشا کشيده شد. نهايتا" به گنجه و تفليس نيز سرايت کرد. در اين آشوب ها ۱۲۸ روستای ارمنی نشين و ۱۵۸ روستای آذری نشين، مورد غارت و تخريب قرار گرفت. شمار کشته شدگان بين ۳۱۰۰ الی  ۱۰۰۰۰نفر تخمين زده شده است. تعداد آذری های مقتول بيش از ارامنه بود. در باکو و نخجوان آذری ها غالب آمدند و در ايروان و اوچ کليسا ارامنه غلبه کردند. 

بی طرفی روس ها چندان طولی نکشيد و با آمدن ورنتسوف داشکف به سمت والی،  فرمان حمله بر عليه آذری ها صادرشد و نخستين دوره زدوخورد های ارمنی _ آذری پس از يکی دو سال خاموش شد.... » 

اين جنگ خانمانسوز که در اغلب شهر های آن سوی ارس، خسارات جانی و مالی فراوانی برجای گذاشت، شهر شوشا را دوبار به خاک و خون کشيد . نخستين بار از ۱۶ تا ۲۱ اگوست ۱۹۰۵ و باردوّم از ۱۲تا ۱۸ژوئيه ۱۹۰۶ به طول انجاميد. درآن روزگار، شهر شوشا توسّط فرمانداران نظامی اداره می شد و در آن سال ها : « ژنرال هائی که برای اداره شهر شوشا منصوب گرديدند عبارت بودند از: تاگاش ويلی،  فليشر و گالاشجاپوف. هر يک از اين ها به شدّت مشغول عيش وعشرت بودند و هيچ گاه به خود زحمت نمی دادند که به کاری رسيدگی کنند. آن ها آشکارا و از طرق مختلف، درحال به دست آوردن رضايت طرفين بودند. »
 

محمّد سعيد اردوبادی که فجايع شوشا را نيز در دو فصل از کتاب خود شرح داده، در زمينه چگونگی وقوع اين حوادث می نويسد :

 « اگر به وضعيّت، حرکات و طرز زندگی ارامنه شوشا در گذشته و حال نگريسته شود ، اکثريّت آن ها در حال فراهم کردن تدارکات، برای آينده نشان خواهد داد. هدف آن ها برای وارد شدن در يک جنگ بزرگ و يک اقدام وحشتناک، مثل روز روشن بود. هرماه و هر روز، تلاشی که آن ها برای جمع آوری آلات جنگی از خود نشان می دادند چشمگير بود.
به علّت عدم شجاعت بيش از حدّ و ناجوانمردی ارامنه ، مسلمانان شوشا باور نمی کردند که ارمنيان بر عليه مسلمانان قيام کنند. به نظر مسلمين، ارامنه به غير از تجارت، برای کار ديگری برازنده نبودند و در بين آن ها، جوانی که بتواند سلاح بردارد وجود نداشت. مسلمين، اين ها را گفته و با اين غفلت و بی اعتنائی در پی کار های خود بودند ….
قبل از وقوع حوادث جانگداز ارمنی ـ مسلمان در منطقه قفقاز، مسلمانان دورادور، اخبار آشوب هائی را از ارامنه که از نظر تعداد کم، ولی از لحاظ همّت قوی بودند و هر هفته در خاک يک دولت، فتنه بر پا می کردند، در روزنامه ها و ساير نشريّات می خواندند. 

مسلمانان کشتار ارامنه در شهر استانبول ترکيّه و فجايع سامسون و زيتون را شنيده، می گفتند : « تقصير ارامنه نيست، اين کشتار، در نتيجه فاناتيزم ترکيّه است.»
اين افکار فريبنده را به اين مسلمانان صافی ضمير، ارامنه که برای صلح و آرامش به مسلمانان قفقاز، محبّت ظاهری نشان می دادند، القاء می کردند. از طرف ديگر، اين مثل واهی که « ارمنی،  پهلوان از آب در نمی آيد » از پدران مسلمانان به اخلافشان رسيده و آن ها را منحرف می کرد.
زمان گذشت، پس از سپری شدن سال ها، مسلمانان چشمان خود را باز کرده و در چند نقطه، مثلا" در روسيه ديدند که ارامنه، شب و روز، بدون وقفه، درحال تدارک هستند و در نتيجه انگشت تعجّب به دندان گزيده و کمی به فکر فرو رفتند. اين وضعيّت درمسلمانان شوشا هم ديده می شد، ولی ارامنه درترکيّه و ايران ، آن ها را با يک رشته کارهای سود ده سرگرم کرده و زبان چرب و مسلمان فريبنده خود را به کار انداختند. نخست اظهار داشتند که « اين تدارک ديدن های ما عليه مسلمانان و ساير ملّت ها نيست ، بلکه در روسيه برای گرفتن آزادی و خودمختاری است.» مسلمانان هم اين ترّهات را باور کرده و دنبال کار خودشان رفتند. عجبا !!

… ببينم ! ببينم ! استبداد روسيّه نيز در مقابل اين افکار غير عقلائی ارامنه سکوت خواهد کرد و در برابر سنگ هائی که ارمنيان می اندازند، صبر و شکيبائی پيشه خواهد نمود؟

نه ! نه! از هر طرف سنگی پرتاب شود رد خواهد کرد و هر چقدر هم ضعيف باشد، پاسخ لازم را به آن ها خواهد داد. و هنگام رد شدن اين سنگ های پرتاب شده، احتمال خوردن و تصادم کردن آن ها به يکی از ملّت های قفقاز، مثل روز روشن است. همچنان که مسلمان ها می گويند : « چماق به آسيب پذير می خورد » خوردن اين سنگ ها به مامسلمانان، نياز به اثبات ندارد. يعنی، دولت روسيه از مقابله مستقيم با ارامنه خودداری کرده و يکی از ملّت های قفقاز را با آن ها رودررو خواهد کرد. آن ملّت هم ماها، يعنی ما ملّت مسلمان هستيم، زيرا از نظر فرهنگ و سواد، از تمام ملّت هائی که در قفقاز ، زندگی می کنيم ، عقب مانده تر هستيم. برای اثبات اين مدّعا در مطبوعات سراسر قفقاز و بعضی از روزنامه های روسی می نويسند: «مسبّب اين کارها دولت است » و اين سخن را ادامه می دهند. 

به نظر ما دولت ، تنها مسبّب نيست، بلکه ارامنه و احزاب وحشی آن ها را هم بايد مسئول بشناسيم. با در نظر گرفتن همه اين ها، آمادگی مسلمين و در اوقات ضروری،  خود را از برخی بی حرمتی ها حفظ کردن لازم و بلکه از واجب ترين وظايفشان بود. مسلمان ها اصلا"به اين کارها فکر نکردند و در نتيجه حوادث باکو و نخجوان رخ داد. همان گونه که مسلمانان بعضی از ولايت‌هاچشمانشان را گشودند، مسلمين شوشا هم شروع به باز کردن چشمانشان کردند. ارامنه اين وضعيّت را ديده و با به کار انداختن زبان چربشان گفتند : « جانم، ما ملّت هائی هستيم که هزار سال در يک وطن، برادرانه زندگی کرده ايم. به ما چه که در باکو و نخجوان جنگ شده است. ما باز هم برادريم. » خلاصه اين گونه سخنان، ملّت را که تازه داشت چشمانشان را باز می کرد، به خواب می برد. همزمان با آن، ارامنه، به برخی از دهات مسلمان نشين، دست تجاوز دراز کرده و در آن سو و اين سو، هر جا مسلمانی را گير می آوردند، بعد از لخت کردن، به قتلش می رساندند.
بدين ترتيب، درهشتم اگوست ۱۹۰۵ در حدود ساعت دو نصف شب، درکنج کوچه ای که بين ارامنه و مسلمانان واقع است، با کشتن يک مسلمان ايرانی که چراغ های شهر را روشن می کرد، بين ارمنی و مسلمان، تخم جنگ جديدی  کاشته شد.»

دور اوّل پيکارهای شوشا، ۱۶ اگوست ۱۹۰۵ شروع و چند روز ادامه می يابد. تا اين که : « اين وضعيّت که تا ساعت ۱۲ [ روز ۲۰ اگوست ۱۹۰۵] ادامه داشت، نزديک بود ارمنيان در شوشا نيست و نابود شوند که دراين هنگام، روحانيوّن ارمنی،  مأموران دولتی و سالدات ها، پرچم کليسا و انجيل شريف دردست و خاچ برسر، با موسيقی داخل مسجد شدند. به محض ورود، يکی از پرچم ها را به مناره مسجد نصب کردند که ارامنه از برقراری  صلح اطلاع پيدا کرده و تيراندازی را قطع کنند. در داخل مسجد، رئيس ژاندارمری  و ديگر مأموران دولتی گريه کرده و خيلی التماس کردند که مسلمين گناهان ارامنه را ببخشند. مسلمان ها بازهم پيشنهاد صلح آن ها پذيرفتند، ولی هنگام رفتن به منازلشان، از پناهگاههای ارامنه تيراندازی شده و يک مسلمان از پا درآمد. مسلمانان باز هم شکيبائی به خرج داده و نخواستند که شرايط صلح را زير پا بگذارند.آن روز تا عصر از خانه های ارمنيان تيراندازی به شدّت ادامه داشت.

در روز ۲۱ اگوست ۱۹۰۵، مسلمين، ارمنيانی را که درخانه هايشان نگهداشته بودند، سالم و تندرست برده و به ارمنی ها تحويل دادند. ارامنه هم پنج شش نفر از مسلمانان را سالم آزاد کردند. 

پس از اين آشتی،  با بريدن سر ۱۷ نفر از کارگران ايرانی که به کار تعمير مدرسه رئالنی مشغول بودند، باز هم مسلمين را پريشان حال می کنند. مسلمان ها به اين ارمنی ها که تا اين حدّ بی وجدان و غدّاربودند، باز هم پاسخ نداده و در نگهداری صلح کوشا بودند.

پس از جنگ در زمان صلح، معلوم گرديد که در بخش مسلمان نشين، همه دکّان های ارامنه، سالم مانده اند. لکن همه مغازه‌های مسلمانان در بخش ارمنی نشين، تاراج و ويران گرديده اند. در اين کارزار، کشته و زخمی های مسلمانان، بيش از صد نفر نبود. ارامنه در شوشا هم می خواستند، مثل هميشه آمار تلفاتشان را سرّی نگهدارند، لکن به علّت شمارش مرده ها توسّط مسلمانان داوطلب نتوانستند. در اين نبرد ها، بيست خانه مسلمانان سوزانده شد. از مغازه ها و منازل ارامنه هم، خيلی سوخته و ازبين رفته بود.
بدين ترتيب، جنگی که در ۱۶ اگوست آغاز شده بود، در ۲۱ همان ماه با اعلان صلح به پايان رسيد. دراين پيکارها، سالدات های ارمنی،  از نزديک به ارامنه کمک کردند. دولت هم بی طرف ماند.»

دور دوّم اين پيکارها نيز ۱۲ژوئيه ۱۹۰۶ با توطئه ارامنه که ژنرال گالا شجا پوف فرماندار نظامی شوشا را اغوا می کنند آغاز می شود و با گريه و زاری گالا شجا پوف که با التماس از مسلمانان، تقاضای صلح می کرد به پايان می رسد. محمد سعيد اردوبادی پايان اين دور جنگ ها را نيز چنين شرح می دهد:

«در ۱۸ ژوئيه که صلح و آشتی بر پا گرديد، مردانگی مسلمانان در هنگام نبرد، بر ارامنه و قشون دولتی آشکار گرديد. ارامنه در آخرين مصاف شرکت نمی کردند، زيرا اين بار، پشتگرميشان به نيروهای دولتی بود. آن ها به عقلشان نمی رسيد که مسلمان ها مثل «سالدات آمد، فرار کن »را از ياد برده و هر لحظه آماده دفاع از حقوقشان باشند......

خلق ما اين را هم از ياد نخواهد برد که در دومّين جنگ شوشا، مسلمين از هفت ساله گرفته تا پير مردان هفتاد ساله، سلاح برداشته و مقاومت ارمنيان را در هم شکستند. در حين نبرد، زنان هم به پناهگاه ها و سنگر ها ابزار جنگی می رساندند. بانوانی که در طول سال ها، روز روشن از خانه بيرون نمی آمدند، روی دوششان، نان و آب به سنگرها رسانده و به خاطر کمک به سربازانشان، تحسين دنيا را جلب کردند.»

 بر اثر اين جنگ ها که در تابستان ۱۹۰۶ بر اثر صدور فتوای ضدّ بشری گروه سياه در شهر شوشا کشت و کشتار مسلمانان آغاز می شود و عدّه کثيری ازآنان از هستی ساقط می گردد برای کمک رسانی به مردم شوشا که اغلب بی خانمان شده بودند، درشهر شاماخی،  تئاتری روی صحنه می آيد که ميرزا علی اکبر طاهرزاده صابر، شاعر نامدار آذربايجان يکی از گردانندگان آن بود. صابر در شعر « بين الملل » خود نگرانيش را ازاين درگيری های قومی اين چنين بيان می کند :  

عصريميز خواهش ائدرکن اتفّاق و اتّحاد          جمله ميز امنيت ايچره آلماق ايستر سه مراد 
 بئينيميزده يوخ ايکن بيرگونه اسباب تضاد       بو وطن اولاد ينا عارض اولوب بغض و عناد 
مسلمانلا ارمنی لر بينينه دوشدو فساد          يوخمی بير صاحب هدايت يوخمی بير اهل رشاد 
ای سخندانان بوگونلر بير هدايت وقتی دير         الفت و انسيّته دائر خطابت وقتی دير

احمد کسروی عقيده دارد که جنگ ارمنی و مسلمان درقفقاز، مايه تکان و خيزش درمردم اين سوی ارس گرديد. وی اين ماجرارا چنين بيان می کند :
« اين جنگ يا بهتر بگويم، اين خونريزی را کينه توزی برخی از ارمنيان پيش آورده بودند.دولت روس نيز به آتش آن باد می‌زد. زيرا درنتيجه شکستی که آن دولت را پيش آمده و شورش و آشوب دربيشتر جاها رخ داده بود، بيم شورش قفقازيان نيز می رفت و دولت روس برای جلوگيری از چنان پيش آمدی و برای سرگرمی مردم، بودن چنين جنگی را در ميان مسلمانان و ارمنيان نيک می‌شمرد. نخست درماه بهمن ۱۲۸۳ در باکو جنگی برخاست.بدين سان که روز يکشنبه، ارمنيان آقارضی ( به نوشته اردوبادی رضا) نامی را که از يک خاندان توانگری و خود جوان نيکی می بود کشتند و از همان جا خونريزی آغاز شد و چهار شبانه روز با سختی در ميان می بود، دسته های انبوهی از دو سو باگناه و بی گناه کشته شدند و چند کاخ بلند و بزرگی،  خوراک آتش گرديد. سرانجام به کوشش حاج زين العابدين تقی اوف و شيخ الاسلام و ديگران آرامش و آشتی برپا شد، ولی دل ها از کينه پاک نمی بود و چند زمانی نگذشت که بار دگر خونريزی های سختی چه در باکو و چه در ديگر شهرهای قفقاز درگرفت و خدا می داندکه تا چه اندازه مردان و زنان کشته شدند. 
اين داستان در همه جا به مردم گران می افتاد، ولی درآذربايجان به ويژه تبريز، به ديگر گونه می هنائيد. زيرا گذشته از نزديکی  ميان مردم هر دو سوی ارس و گذشته از دلبستگی که آذربايجانيان را به قفقاز می بود، چون گروه انبوهی از مردم اينجا در قفقاز می بودند و چنين آگهی می رسيدکه از ارمنيان درکشتن مسلمانان، جدائی ميان ايرانيان و ديگران نمی گذاشتند، اين ها مردم را سخت ناآسوده مي‌گردانيد. بيم می رفت که در اينجا نيز خونريزی رو دهد ، ولی نگهبانی دولت و جلوگيری برخی از علماء و رفتاردورانديشانه سران ارمنی جلو را گرفت. ارمنيان خود را ايرانی می خواندند و از رفتار همجنسان خود در شهرهای قفقاز بيزاری می نمودند و به علما نزديک شده دل های آن ها را به سوی خود می گردانيدند، تا آنجا که در همان هنگام ها شيخ حسن ممقانی در نجف درگذشت و در شهرهای ايران، برای او ختم گذاردند. در تبريز ، ارمنيان نيز همدردی نمودند و در مسجد قلعه بيگی ختم گذاردند.
باری اين پيشامد به تکان و بيداری مردم ، بسيار افزوده و آنچه بيش ازهمه مايه پندآموزی گرديده و به زبان ها افتاده بود، اين که در آن خونريزی درباکو و ديگر جاها چند هزار تن ايرانيان بی گناه از بازرگانان، کارگران و ديگران کشته شدند و دولت ايران هيچ پروا ننمود و به گفتگوئی درباره آن برنخاست، همين يکی به مردم بسيار گران افتاد و اندازه بی پروائی و بيکارگی دولت قاجاری را نيک هويدا گردانيد 
درهمان سال ها در آذربايجان، يک داستان ديگری رخ داده بود.آن اين که يک ميسيونر انگليسی درميان راه تبريز – اروميه کشته شده و کشنده او شناخته نگرديده بود. دولت انگليس پافشاری نشان داده و دير زمانی گفتگوی آن درميان می بود و کسان بسياری رنج می ديدند تا سرانجام ۵۰ هزار تومان خون بهای او داده شده، مردم آن داستان را با اين پيشامد قفقاز به سنجش گذارده و از اين که خون هزاران ايرانی بيگناه ريخته شده بود و دولت دربرابر آن ، جز خاموشی و بی پروائی نمی نمود سخت خشمناک و نوميد می‌گرديدند. 
» 

قره باغ در سال های ۲۰ـ ۱۹۱۸ و نسل کشی در باکو و ديگر شهرها 
در سال ۱۹۱۷ ميلادی ، بر اثر انقلاب هائی که در ماههای فوريه و اکتبر در سرزمين روسيه به وقوع پيوست و منجرّ به فروپاشی  تزاريسم در اين کشور گرديد، يک فرصت تاريخی بی نظير برای ملّت های تحت ستم اين رژيم خودکامه، از جمله آذربايجانی های آن سوی ارس به وجود آورد که خود را از اسارت حقارت بار صد ساله روسيه تزاری که زندان ملل نام گرفته بود رهائی بخشند. رخدادهای بعدی نيز نشان داد که اين  مليّت‌ها از نظر انقلابيون روس نيز يکسان نيستند. همان گونه که مسلمانان آذری برای سردمداران تزاريسم غير قابل اعتمادبودند و ارمنيان متّحد سنّتی آنان محسوب می شدند در دوران‌های بعدی نيز اين روال ادامه پيدا کرد. مورّخ ارمنی « هراندپاسدرماجيان » اين واقعيّت تلخ را اين چنين بيان می کند :
 « انقلابی که در ماه فوريه ۱۹۱۷روی داد و موجب سقوط حکومت تزاری گرديد، دلايل متعدّدی داشت، ليکن يکی از دلايل مهمّش در اين واقعيّت بود که روسيه نتوانسته بود از مجموعه ای از ملّت های مختلف، يک واحدزنده بسازد. و دليل اين که به اين کار توفيق نيافته بود اين بود که بر خلاف امپراطوری بريتانيا نتوانسته بود به اخلاق و روحيّه خاصّ ملّت هائی که تشکيل امپراطوری از ترکيب آنان بود پی ببرد و خود را با آنان سازگار کند. اين انقلاب روسی ماه فوريه، عوامل ليبرال و سوسياليست را بر سر کارآورد و يک دولت موقّت در سن پطرزبورگ، به رهبری مردآنی همچون لووف و ميليوکف و سپس کرنسکی که هيچ گاه علاقه خود را به مسئله ارمنستان پنهان نکرده بودند، زمام امور را به دست گرفت.
آنان تلاش کردند که روسيه را در جنگ و در کنار متّفقين نگاه دارند و يک نظام دموکراسی درروسيّه مستقر سازند. در قبال ملّت های غير روس، سياست آزاديخواهانه ای در پيش گرفتند و به ايشان وعده خودمختاری دادند، ولی فقط برای سه ملّت حقّ استقلال کامل و تشکيل يک دولت جداگانه قايل شدند و آن سه ملّت عبارت بودند از فنلاندی‌ها،  لهستانی‌ها و ارامنه.
اين انقلاب فوريه، دورانی از آزادی در سرتاسر امپراطوری آورد و اداره ارمنستان ترکيّه را که آزاد شده بود به دست خود ارامنه عثمانی  واگذاشت. »
 
آذربايجانی های آن سوی ارس که يک قرن تحت رژيم خودکامه رومانوف ها به سربرده و انواع بی عدالتی ها و تبعيض ها را تجربه کرده بودند برای استقلال سرزمينشان دست به تلاش و مجاهدت زدند و بالاخره در سال ۱۹۱۸، استقلال ملّی خود را به دست آوردند.
در ۲۸ مه همان سال، جمهوری آذربايجان رسما" اعلام موجوديّت کرد که به « جمهوری اوّل » موسوم گرديده است. جيحون حاجی بيگلی برادر عزير حاجی بيگلی در اين زمينه می نويسد : 
« اعلان استقلال آذربايجان، نتيجه منطقی وقايعی بود که قبلا" موردبحث قرار گرفت. هم حکم زمينه تاريخی بود و هم ناشی از وضعيّتی که دامنگير آذربايجانی ها شد.امپراطوری روسيه که درمحدوده آن آذربايجانی ها از حقوق برابر برخودارنبودند ولی به هرحال ايمان، سنن و زبان خود را حفظ کرده بودند، درهم ريخت. »

همزمان باآذربايجان، درتفليس، جمهوری گرجستان و درايروان جمهوری ارمنستان ايجاد شد. گفتنی است که قلمرو جمهوری ارمنستان، همان ولايت چخورسعد، يکی از ولايات چهارگانه ايالت آذربايجان بود که قبل از انعقاد قرارداد ننگين گلستان ( ۱۸۱۳ ) و ترکمانچای ( ۱۸۲۸ ) بخشی از قلمرو ايران محسوب می شدو قرن های متمادی،  مسکن آذربايجانی های مسلمان بود. ولی در سال ۱۹۱۸پس از تخليه شدن قفقازاز سپاه روس، داشناک هابه ايروان و ۲۱۱روستای پيرامونش يورش برده و با قتل عام سيصد هزار نفراز ساکنان مسلمان اين خطّه، بر روی اجساد آنان ، جمهوری ارمنستان را تأسيس کردند. 

داشناک ها به اين دستاورد خونين و جنايتکارانه اکتفاء نکرده، با استفاده از اوضاع بی ثبات و نسبتا" بحرانی جمهوری آذربايجان که در نتيجه انقلاب روسيه و جنگ داخلی حاصل از آن به وجود آمده بود، به برپاکردن فتنه و ايجاد ناآرامی پرداختند و بالاخره در سقوط جمهوری اوّل آذربايجان در سال ۱۹۲۰ نقش مهمی ايفاء کردند.
هنگامی که مردم آذربايجان ،برای به دست آوردن استقلال مجاهدت می کردند، ارامنه از زدن هر ضربه ای به آنان دريغ نمی کردند. به طوری که در ۳۱ مارس ۱۹۱۸(۱۱فروردين ۱۲۹۷ شمسی ) تقريبا" دو ماه قبل از اعلام استقلال آذربايجان، در اغلب مناطق، با يورش به مردم بی سلاح اين ديار، به قتل عام آنان دست زدند و جنايات هولناکی آفريدند. 

قبل از آن که نوشته محمّد علی منشور گرکانی را دراين زمينه مرور کنيم، لازم است يادآور شويم که ارامنه مهاجم به مردم آذربايجان، يک لشکر ارمنی مرکب از افسران و سربازان ارتش روس بود که از جبهه اتريش و آلمان برگشته بودند و طبق نوشته « هراندپاسدرماجيان » فرماندهشان هم رُستُم ( استپان ) زوريان [ يکی از بنيانگذاران حزب داشناکسيتيون م ] بود. 

اين لشکر مسلّح، به مردم بی سلاح حمله برده و عدّه کثيری از آنان را به خاک و خون کشيدند. چرا که بنا به نوشته جيحون حاجی بيگلی :« آذربايجان در ايّام تزاری،  از خدمت نظام معاف بود و هيچ نيروی مسلّحی نداشت. » 
 
منشور گرگانی می نويسد :« ۱۰فروردين۱۲۹۷ ارامنه وبلشويک ها برای جلوگيری از حرکت يک فوج مسلمانان به لنکران زدو خورد کردند.بلشويک ها به حمايت ارامنه با کشتی های خود از دريا مدّتی قلعه قديم بادکوبه را بمباران کردند. به طوری که مناره‌های مسجد تازه پير و قسمتی از قلعه شهر خراب شد و زد و وخورد ۵۲ ساعت طول کشيد و بالاخره بلشويک ها شهر را گرفتند. ارامنه وحشيگری بسيار زياد و عجيبی کرده و عدّه زيادی از مسلمانان را به قتل رسانيدند. ۵۰۰ نفر از ايرانيان در اين جنگ کشته شدند که يکی از آن ها برادر ژنرال قنسول ايران بود. عاقبت به اين شرط صلح شد که حکومت افراطيون بلشويک شناخته شود و مسلمانان خلع سلاح شوند. پس ازآن بين مسلمانان داغستان و بلشويک ها در « بالاجاری» زدو خورد شد. عاقبت يک حکومت بلشويکی به رياست شائوميان در باکو تشکيل شد. » 

محمّد ساعد مراغه ای که در آن روزها سرکنسول ايران در باکو بود، از آن روزها با وحشت ياد کرده و تعداد کشته شدگان مسلمان را در باکو بيش از پنج هزار نفر ياد می کند. وی می نويسد : « اين کشتار به حدی بود که در خيابان های بادکوبه، عدّه کثيری از مسلمانان وارمنی ها به خاک افتاده و در خون خود غلطيدند و يک هفته تمام زدو خورد و کشتار ادامه داشت تا بالاخره با مشورت سران هر دو قوم، اينجانب واسطه شدم و به اين کشتار هولناک خاتمه دادم. »

محمّد امين رسول زاده درباره چگونگی اتّحاد نيروهای شائوميان و داشناک ها می نويسد : « شگفت اين که شائوميان نماينده حکومت بلشويک که واکنشی تهديدآميز به ايده حزب مساوات مبنی بر خودمختاری آذربايجان نشان می داد، حامل فرمانی  به امضای لنين بود که خودمختاری ارامنه را در اراضی تخليه شده ترکيّه از نيروهای اشغالگر روس اعلان می نمود. طبق اين فرمان، شائوميان موظّف بود نهادها و سازمان های ارمنی را در جهت « عملی ساختن آرمان های ملّی چند ساله ملّت مظلوم ارمني» مساعدت نمايد. احتمالا" تحت تأثير اين سند بود که حزب داشناکسيتيون که يک ماه پيش از اين بلشويک ها را – که مجلس مؤسّسان روسيه را تعطيل کرده بودند ـ آماج بمب ها و آتش ميتراليوزهای خويش قرار می داد، با سوويت باکو رابطه ای صميمانه و اتّحاد نظامی برقرار   نمود. »

اين نسل‌کشی ارامنه در باکو و ديگر نقاط آذربايجان، چنان فاجعه بار است که همه ساله روز ۳۱ مارس ( ۱۱ فروردين )را به عنوان ( سوی قريم = نسل کشی ) ياد کرده و خاطره قربانيان آن روزهای سياه را طی مراسمی در جمهوری آذربايجان زنده نگه می دارند. 
در ۳۱مارس ۲۰۰۱ نيز اين مراسم در مزار شهيدان باکو با حضور حيدر علی اوف و ديگر سران جمهوری آذربايجان بر پا شد. گزارش اين مراسم در تاريخ اوّل آوريل همان سال در روزنامه«رسپوبليکا» چاپ باکو همراه با تصاويری از اين مراسم چاپ گرديد. در اين گزارش آمده است : 
« پس ازاستقلال جمهوری آذربايجان[ درسال ۱۹۹۱ ميلادی ]، مردم اين ديار توانسته است پيشينه تاريخی خود را آن گونه که بود بررسی وتحقيق کند و حقايق پنهان نگهداشته شده را که سال های متمادی بازگوئی آن ها ممنوع بود آشکار ساخته و حوادث تحريف شده را آن گونه که رخ داده اند بيان نمايد. تندروهای ارمنی و هواداران آن ها با سياست های مکّارانه درسده های ۲۰ و ۱۹ بارها نسل کشی و سياست نفی بلد را وحشيانه و غدّارانه بر عليه خلق آذربايجان به مرحله اجرا در آورده اند. از جمله خونبارترين اين رخدادها، کشتارهای جمعی ماه مارس ۱۹۱۸ می باشد که از فاجعه بارترين صفحات ناگشوده تاريخ ماست... در سال ۱۹۱۸ در باکو، شاماخی،  قوبا، قره باغ، زنگه زور، نخجوان، لنکران و ديگر مناطق ميهنمان با بی رحمی خاصّی به اهالی غير نظامی و بی سلاح يورش برده و در نتيجه صدها هزار نفر از آنان به قتل رسيده، روستاها سوخته و آثار تاريخی مان نابود گرديدند. »
« بلشويک های باکو که اعلام استقلال ماورای قفقاز از ناحيه سئيم را خيانت به روسيه شوروی تلقّی می کردند، در ۲۵ آوريل ( با کمک سوسياليست های انقلابی چپگرا ) حکومتی تحت عنوان « سوونارکم» ( شورای کميسرهای خلق ) تشکيل داده بودند. رياست شورا با شائوميان بود و جاپاريدزه ( کشور )، کورگانوف ( دفاع )، نريمانوف (دادگستری ) ،  کارينيان ( آموزش و پرورش)، و سوخارتسف سوسياليست چپگرا ( پست و تلگراف ) را به عهده داشت. سويت باکو دراعلاميه موّرخ يکم مه ۱۹۱۸ خود تاکيد کرده بود که با حکومت مرکزی روسيه همبستگی نزديک داشته و تا آخرين نفس در راه استقرار قدرت شوروی در سراسر قفقاز و داغستان خواهد جنگيد.»

بنا به نوشته محمّد امين رسول زاده : « بلشويک های ياغی باکو که اوايل امر ازترس انتقام مسلمانان و حمايت تفليس حالت دفاعی گرفته بودند ، اين بار جسارت يافته دست به تجاوز زدند. درميان نفرات اين نيروی متجاوز، فدائيان ارمنی همچون آماز اسپ و آوتيسوف و توپچی های رو س همچون پتروف به چشم می خوردند. از حمله اين نيروهای متجاوز که رهسپار گنجه بود، دربادی امر، شماخی متضرّر شد. متجاوزان، پايتخت باستانی شروانشاهان را در يک حمله به آتش کشيده تا محل مسجد جامع تاريخی شهر هر چه توانستند سوزاندند. تنها محلّه ارامنه را دست نخورده باقی گذاشتند. سرانجام در نتيجه ورود و خروج قوای دفاعی گنجه که دست به ضدّ حمله زده بودند، اين محلّه نيز به آتش کشيده شد. تنها دو کليسا از آتش جان سالم به در بردند. شهرها و قصبه هائی همچون لنکران، ساليان، قوبا و گوردمير نيز همانند شماخی مورد تجاوز واقع گشتند. سرگذشت هر کدام از خانمان های ويران شده، نواميس هتک شده، زنان و مردان مقتول و اموال و احشام غارت شده در اثنای اين تجاوز، فاجعه غير قابل تصوّری است.
ديگر خطر به گنجه رسيده بود. از طرفی گنجه در معرض خطر بود و از طرف ديگر، ارامنه قره باغ در حال طرح نقشه ای برای همدستی با بلشويک های باکو بودند. گذراندن آذربايجان از دم تيغ و آتش.
 جای هيچ شکّی نبود. روزنامه شائوميان اظهار داشته بود :«به جای خود مختاری به خرابه زار دست خواهيد يافت.»

گرجی ها، آذری ها و ارمنيان قفقاز که نخست فدراسيون ماورای قفقاز را تشکيل داده بودند در ۲۶ مه ۱۹۱۸ گرجستان اعلام نمود جمهوری مستقلی جدا از روسيه تاسيس کرده است. 
«با خروج گرجی ها از فدراسيون ماورای قفقاز، حکومت فدراتيو عملا" فرو پاشيد. پس از وقوع اين امر اعضای مسلمان سئيم نيز خود را همچون گرجی ها نمايندگان شورای ملّی آذر بايجان خواندند. دو روز بعد در ۲۸ مه شورای ملّی آذربايجان، استقلال آذربايجان را اعلان نموده، اين امر را طی متحد المآل مورّخ ۳۰ مه به اطلاع تمامی دولت ها رسانيد. شورای ملّی ضمن اعلان استقلال، دولت آذربايجان را نيز تشکيل داد. اولّين کابينه به رياست مرحوم فتحعلی خان خوئيسکی تشکيل شد. وی بعد ها توسط دشمنان حرکت ملّی آذربايجان در تفليس به قتل رسيد.

......در ميان جمهوری هائی که بر روی خرابه های امپراطوری روسّيه به وجود آمد، آذربايجان تنها حکومت مسلمان بود که توسّط اروپائيان به رسميّت شناخته شد. اين حکومت نو پای ترک در عين حال، اوّلين جمهوری تشکيل شده در تمام عالم اسلام بود.»
 
طبق نوشته مورّخ ارمنی ريچارد.جی.هوانسيان:« در خلال ماههای نوامبر و دسامبر۱۹۱۸خان خوئيسکی.... يک مجلس ملّی تشکيل داد که تمام گروههای قومی آذربايجان را در بر می گرفت و علاوه بر آن، دولت جديدی  تشکيل داد که از لحاظ قومی و سياسی پايگاه گسترده تری داشت.»

«به علّت وضعيّت فوق العاده حاکم، برگزاری انتخابات جديد برای مجلس موسّسان چنانچه قبلا"وعده داده نشده بود، ميسّر نشد.
به جای انتخابات، علاوه بر ۴۴ نماينده « دی يت ماوراءقفقاز »۴۰ نماينده ديگر نيز از سوی احزاب معين و بر تعداد فوق الذکر افزوده شدند. اين احزاب عبارت بودند از مساوات (ناسيونال ـ دموکرات)، اتّحاد( محافظه کار ملّی )، احرار (نماينده منافع روستائی)، سوسيال دموکرات، سوسيال انقلابی،  و گروههای غير حزبی. ۱۰ ارمنی،  ۵ روس، يک گرجی،  يک لهستانی،  يک يهودی و يک آلمانی نيز نمايندگی اقليّت‌ها را بر عهده داشتند. در هيئت دولت نيز که از ۱۴ وزير تشکيل شده بود ۳ ارمنی و ۳ روس عضويت داشتند.»

نخست شهر گنجه به پايتختی اين جمهوری بر گزيده شد، چرا که باکو در دست حکومت استپان شائوميان بود. در تاسيس جمهوری دموکراتيک آذر بايجان، حزب مساوات وشخص محمّد امين رسول زاده نقش مهمی داشتند. دکتر فريدون آدميّت می نويسد:
«گروهی از روشنفکران از جمله رسول زاده قبلا" «حزب دموکرات مسلمان » را تاسيس کرده بودند. حالا آن را حزب مساوات خواندند و گسترش يافت. موسّسان اين فرقه در مکتب سوسيال دموکراسی قفقاز بار آمده بودند. گرايش مشخصی هم به ناسيوناليسم داشتند. کنگره حزب مساوات در ۱۹۱۷ مقام رياست حزبی را به رسول زاده سپرد. به عقيده صاحب نظران : حزب مساوات چه از حيث شمار اعضای آن که مرکب از طبقات شهر نشين،خاصّه بادکوبه‌ئيان بود و چه از لحاظ نفوذ سياسی اش بر افکار عمومی [ مسلمانان قفقاز]مهم ترين احزاب بود...... دانستنی است که حزب مساوات در ترقّی و اشاعه فکر فدراليسم سهم بسزائی داشت. رسول زاده بود که قبلا" نظريّه «فدراليسم»را در نخستين کنگره مسلمانان روسّيه (که در مسکو که در اوّل مه ۱۹۱۷ تشکيل شد)به کرسی نشاند. اين کار را از او می دانند.و اين خود پيروزی سياسی مهّمی برای مساواتيان و رئيس حزب مساوات بود. »
دکتر آدميّت در باره ايجاد جمهوری های ملل قفقاز از جمله آذربايجان می نويسد:

«جنبش خود مختاری و استقلال طلبی ملل قفقاز اصالت تاريخی داشت. ساخته پيکار ممتد ملل سرزمينی بود که رهايی خويش را از حکمرانی روسيه هميشه آرزو داشتند. اين جنبش عمومی قبل از مداخلات عثمانی  و پيش از آن که امپرياليسم آلمان و انگليس در آن ديار ظاهر گردد، در تاسيس جمهوری فدرال قفقاز تجسّم يافته بود و پس از بيرون شدن سپاه بيگانه از قفقاز نيز آن سه جمهوری برای استقلال خويش در تلاش بودند. اميدشان به کنفرانس صلح بود. اما تدبير گران صلح چه می انديشيدند :
شورای عالی متّفقين که در پاريس تشکيل شد، سه جمهوری قفقاز را به صورت حکومت «بالفعل»شناختند. انگليس از استقلال گرجستان (که لنين هم در پيمان برست ليتوسک آن را وعده داده بود)پشتيبانی جدی می نمود. و استقلال گرجستان مورد شناسائی رسمی و قانونی واقع شد. جمهوری ارمنستان نيز از حمايت کامل فرانسه بر خوردار بود، محافل صاحب نفوذ ارمنی در مغرب برای استقلال ارمنستان سخت می کوشيدند. آن که بی يار و ياور ماند دولت مسلمان قفقاز بود. حتّی فرانسويان از دادن ويزای مسافرت به نمايندگان حکومت مساوات، برای حضور در کنفرانس صلح خودداری کردند. سر انجام فقط به چند نفری اجازه ورود دادند. رئيس نمايندگی دولت مسلمان قفقاز، علی مردان توپچی باشی لايحه مفصّل خود را به کنفرانس صلح عرضه داشت (مارس ۱۹۱۹). و از حقّ ملّت مسلمان قفقاز در تعيين سرنوشت خود عالمانه دفاع کرد. مورّخ ارمنی هوانسيان که تحقيقات وسيعی دارد مي‌نويسد : لايحه توپچی باشی نه تنها جامع‌تر از گزارشی بود که نمايندگان ارمنستان و گرجستان به کنفرانس صلح تسليم نمودند، بلکه اطلاعاتی تفصيلی در تاريخ، فرهنگ، جغرافی،  اقتصاد و نفوس قفقاز در بر داشت. امّا سکوت ممتّدی که سياستمداران صلح را فرا گرفت، پاداش زحمتی بود که در تهيّه اين سند بسيط کشيده شده بود.»

« دوّم مرداد ۱۲۹۷[۲۴جولای ۱۹۱۸]به تحريک انگليس ها يک کودتا بر عليه حکومت بلشويکی واقع شده، شائوميان و پطرف رؤسای بلشويک ها به طرف هشتر خان فرار کردند و يک حکومت به نام هيئت مديره بحر خزر تشکيل شد.
اين حکومت از انگليس ها کمک خواست لذا در ۲۱ مرداد ۱۲۹۷ يک دسته کوچک از قشون انگليسی به فرماندهی ژنرال دنسترويل وارد باکو شد. اين قشون ظاهرا" بنا به تقاضای ارامنه و به کمک آن ها دعوت شده بودند، ولی در باطن مقصود انگليسی ها تحت الحمايه نمودن آذربايجان و ساير جماهير قفقاز و استفاده از منابع نفت و راههای تجارتی قفقاز بود. عثمانی  ها از طرف ديگر بر عليه ارامنه و به کمک مسلمانان و در باطن برای بيرون کردن انگليس‌ها از راه ايران، قفقاز را اشغال و به طرف بادکوبه حرکت کردند. در ۲۱ شهريور ۱۲۹۷ ژنرال انگليسی که مدّتی حکومت دست نشانده آذربايجان را به عنوان اين که کمک خواهد رسيد سرگرم داشته بود در اثر حمله سخت قوای ترک های عثمانی  بدون پايداری به وضع غريبی ازدست مليون  آذربايجانی فرار کرد ( شرح اين واقعه را ژنرال مزبور در کتاب « يادداشت های ژنرال دنسترويل – ۱۹۱۷» اقرار می کند ) حکومت هيئت مديره سقوط کرد. » 

پس از اين حادثه، جمهوری تازه تأسيس آذربايجان، مقرّ حود را از گنجه به باکو انتقال می دهد و « در ۲۲ آذر ۱۲۹۷ پارلمان خود را افتتاح می کند که از ۱۲۰ وکيل تشکيل می شد. در ۱۱فروردين ۱۲۹۸ اسماعيل خان زيادخان اوف به نمايندگی وارد تهران شده و سفارتخانه تأسيس می کند. »

با فروپاشی امپراطوری رومانوف ها در روسيّه و ظهور دولت های مستقل در قفقاز در سال ۱۹۱۸ ميلادی که جنگ جهانی  اوّل رو به پايان بود، مسئله قره باغ کوهستانی به اختلاف مرزی  شديد ميان جمهوری آذربايجان و جمهوری ارمنستان تبديل می شود. داشناک ها که با کشتار سيصدهزار نفر مسلمان ترک در ايروان و ۲۱۱ روستای پيرامون آن، جمهوری ارمنستان را بر روی پيکرهای به خون خفته مسلمانان برپا کرده بودند، خواستار الحاق قره باغ کوهستانی به جمهوری ارمنستان بودند. بنا به نوشته ريچارد.جي.هوانسيان : « قره باغ به همان اندازه که از نقطه نظر منافع استراتژيک برای ارمنی ها مهم بود، برای آذربايجانی ها نيز اهميت داشت. قره باغ مرز طبيعی مسلّطی بود که اگر در اختيار قدرت ديگری قرار می گرفت، آذربايجان را در موقعيّتی آسيب پذير قرار می داد. يکی از دلايلی که در پيوند ايالت گنجه با آذربايجان عنوان می شد آن بود که اکثر راههای اساسی آن خطّه به سوی شرق، يعنی به باکو متّصل می شد و نه به سوی غرب و ايروان. ارمنی های قره باغ برای تأمين مايحتاج خود تا حدود زيادی به باکو متّکی بودند و هزاران نفر از آن ها به صورت فصلی يا دائم در حوزه نفتی و تشکيلات تجاری باکو که سريعا" رو به گسترش بود، اشتغال داشتند. »
 
ارامنه قره باغ با استفاده از بی ثباتی اوضاع که در نتيجه انقلاب روسيّه و جنگ داخلی متعاقب آن به وجود آمده بود، شروع به تحريکاتی نموده و با پشتيبانی انگلستان يک حکومت ارمنی در اين منطقه تأسيس کردند.

داشناک ها با همکاری نيروهای ژنرال «درو» و پالکوونيک نژدين در ۲۳ـ۲۲ مارس ۱۹۱۸ کشتار فجيعی در خان کندی به راه انداختند و نظير آن در ديگر نقاط قره باغ نيز رخ داد. در جريان اقدامات تهاجمی داشناک ها، نيمی از شهر شوشا درآتش سوخت.
ريچارد.جی.هوانسيان مي‌نويسد : « مساواتی های آذربايجان، گنجه را به عنوان پايتخت موقّت خود برگزيدند و برای رهائی قره‌ باغ و به ويژه باکو که در آن زمان تحت کنترل يک حکومت ائتلافی بلشويک و ناسيوناليست های ارمنی قرار داشت، از نيروهای نظامی عثمانی  تقاضای کمک کردند. نوری پاشا برادر انور پاشاکه وزارت جنگ عثمانی  را بر عهده داشت، دعوت مساواتی ها را پذيرفت و با استقرار نيروهايش در گنجه، قوائی را به سوی باکو روانه داشت. تا زمانی که نيروهای عثمانی  درقفقاز مستقرّ بودند، جمهوری ارمنستان که درموقعيّت دشواری قرار داشت، امکان پيگيری جدی و طرح ادعايش را در مورد قره باغ نداشت. ولی ارمنی های قره باغ، خواسته های نوری پاشا را مبنی بر شناسائی رسمی حاکميت آذربايجان بر قره باغ و صدور اجازه ورود نيرو های عثمانی  را به شوشی نپذيرفتند. « حکومت قره باغ » که در اوايل اوت ۱۹۱۸ از سوی نخستين مجمع ارمنی های قره باغ انتخاب شده بود، فرستادگان نوری پاشا را دست خالی روانه ساخت.

در پی سقوط حکومت باکو به دست نيروهای مشترک مساواتی – عثمانی  در اواسط سپتامبر ۱۹۱۸، نوری پاشا بار ديگر از ارمنی ها تقاضا کرد که خواسته های وی را بپذيرند. ولی دوّمين مجمع ارمنی های قره باغ که در ۲۰ تا ۲۴سپتامبر ۱۹۱۸ تشکيل شده بود، در پاسخ او، خواستار حفظ وضعيّت موجود و ابقای خودمختاری قره باغ گشت. با سقوط باکو، بخشی از نيروهای عثمانی  برای اعزام به قره باغ فراغت يافتند. لهذا نوری پاشا به جمال جواد بيگ فرمانده هنگ يازدهم قفقاز دستور داد که به شوشی پيشرفت کند. اندکی پيش از آن که قوای مزبور وارد کار شود بخشی از نيروهای نظامی مساواتی ها همراه با تعدادی واحد های چريک توانستند پس از دو هفته جنگ و جدل بر مقاومت اهالی روستای ارمنی نشين قره قشلاق فائق شده و بدين ترتيب ارتباط قره‌باغ را با منطقه زنگه‌زور قطع کردند.با خاتمه يافتن مقاومت قره قشلاق نوری پاشا ازنو به ارمنی های قر ه باغ اتمام حجّت کرد. »
 
سرانجام کنگره سوّم تسليم شد. در روز هفتم اکتبرجمال جواد بيگ و اسماعيل خان زيادخانوف نماينده دولت آذربايجان و در رأس نيروهای عثمانی  وارد شوشا شدند. هنوز يک هفته نگذشته بود که شصت نفر از رهبران و روشنفکران ارمنی بازداشت شدند و خلع سلاح ارمنی‌ها آغاز گرديد. اگرچه شوشا تسليم شده بود، ولی درمناطق ديگر قره باغ، هنوز نيروهای چريکی در برابر عثمانی  ها مقاومت می‌کردند.
« در پی عهدنامه ترک مخاصمه مودروس، نيروهای عثمانی،  آذربايجان را تخليه کرده و در ۱۷ نوامبر ۱۹۱۸ /۲۶ آبان ۱۲۹۷ نيروهای متّفقين به فرماندهی ژنرال تامسون، افسر انگليسی وارد کشور شدند. ژنرال تامسون پس از ارتباط با دولت حاکم اظهار داشت : « ما به هيچ وجه قصد نداريم که چه حالا و چه درآينده در امور داخلی کشور شما مداخله کنيم. »

بلافاصله پس از پايان جنگ جهانی  اوّل، در اواخر اکتبر ۱۹۱۸ فرماندهان نظامی ارمنيان قره باغ از ژنرال آندرانيک 
(اوزانيان ) تقاضا کردند که جهت اعاده اقتدار ارمنی ها بر منطقه به سوی شوشا پيشروی کند. در آن هنگام، نيروهای ژنرال آندرانيک در کوريندزور، دق و خندزورسک يعنی روستاهای حاشيه زنگه زور مستقر بود. ژنرال آندرانيک در آغاز درخواست کرد تا رهبران لشکری و کشوری زنگه‌زور و قره باغ، ضمانت نامه ای کتبی مبنی بر حمايت و پشتيانی آن ها از عمليّات وی ارائه کنند. ضمانت نامه ها در اواسط نوامبر به او داده شد و در ۱۸ نوامبر آماده حرکت شد.[ ۲۷آبان ۱۲۹۷ ] در اين زمان گراسيم ملک شاه نظريان شهردار شوشا و سوکرات بيگ ملک شاه نطريان يکی از فرماندهان چريکی ارمنی به وی پيغام دادند که عمليّاتش را ده روز به تعويق اندازد تا آن ها بتوانند رؤسای جوامع مسلمان قفقاز را متقاعد سازند که در برابر پيشروی قوای آندرانيک مقاومت نکنند. مهلت ده روز تمام شد و ژنرال آندرانيک در ۲۹ نوامبر [ هشتم آذر ۱۲۹۷ ] از زنگه زور حرکت کرد. 
جادّه زنگه زور به شوشا ازطريق درّه های زابوخ وهاکارو و ارتفاعات مارکيز و حاج شاملو از ميان حدود بيست روستای مسلمان نشين عبور می کرد که تحت رهبری سلطان بيگ سلطانوف ( يکی ازمالکان منطقه ) آماده مقاومت بودند. پس از سه روز درگيری شديد، سرانجام نيروهای ارمنی بر بلندی های پيرامون راه مسلّط شدند و به روستای آوداللار نزديک شدند. افراد ژنرال آندرانيک هنوز وارد آوداللار نشده بود که اتومبيلی با يک پرچم سفيد ازشوشا رسيد. آن اتومبيل حامل دو افسر انگليسی و فرانسوی به نام های سروان جي.اف.اسکتابر از گردان هفتم، هنگ گلاستر شاير، تيپ سی و نهم و سروان نيکلاس گسفيلد از هنگ ششم هوسار بود. آن دو پيام ژنرال تامسون فرمانده نيروهای متّفقين درشرق قفقاز را به ژنرال آندرانيک تسليم کردند. در اين پيام آمده بود که چون جنگ پايان يافته است، از اين رو هرگونه اقدام نظامی ديگر تنها باعث پيچيده تر شدن مسئله ارمنستان است و مسائل منطقه همچون مسئله قره‌باغ در کنفرانس صلح پاريس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آن ها ژنرال ارمنی را متقاعد ساختند که دست از پيشروی برداشته و به گوريس در زنگه زور بازگردد. ژنرال می بايست تا فرا رسيدن دستورالعمل ديگر از ژنرال تامسون، انتظام گوريس را برعهده داشته باشد. آندرانيک اين خواسته را پذيرفت و نيروهای ارمنی در ۴ دسامبر به سوی گوريس باز گشتند. 

نيروهای ژنرال آندرانيک در بازگشت، به غارت و چپاول مسلمانان پرداختند.
دراوايل ژانويه ۱۹۱۹ دولت آذربايجان، دکتر خسروبيگ سلطانوف برادر سلطان بيگ سلطانوف را به فرمانروائی قره باغ و زنگه زورمنصوب کرد. چندی نگذشت که نيروهای منظّم و غير منظّم جمهوری دموکراتيک آذربايجان درامتداد مرزهای قره باغ درعسکران، خان کندی و کارياگين مستقر شدند.دکتر سلطانوف پس از ورودبه شوشا برای تحکيم حاکميّت آذربايجان بر اين منطقه تلاش های خود را آغاز کرد. وی اقداماتی را در اين راستا شروع نمود و مذاکرات متعدّدی را با نمايندگان ارامنه انجام داد که اين رخدادها شرح مبسوطی را می طلبد. تا اين که بنا به نوشته سرژآفاناسيان : « هنگامی که آندرانيک، زنگه زور را درمارس ۱۹۱۹ ترک کرد، اختلاف بين ارمنستان و آذربايجان بر سر تصاحب ناحيه قره باغ که از سال ۱۹۱۸ پنهانی بود، علنی شد. کوه نشينان ارمنی به رغم مقاومت سرسختانه، وقتی انگليسی ها از حمايتشان دست کشيدند مجبور شدند دراوت آن سال موّقتا" تابعيّت آذربايجان را بپذيرند. »

بنا به نوشته ديگر مورّخ ارمنی ريچارد.جي.هوانسيان : « در ۲۲ اوت ۱۹۱۹، بالاخره پس از يک هفته مذاکرات نهائی درشوشی، هيئت انتخابی مجمع هفتم ارمنی های قره باغ طی مراسمی در شوشی که دکتر سلطانوف و اسقف واهان و ديگر چهره های سرشناس مسلمان و ارمنی در آن، پيرامون برادری اقوام و ضرورت خاتمه دادن به وضعيت ناهنجار موجود سخنرانی هائی ايراد کردند. سند تنفيذ حاکميّت موقّت آذربايجان را بر قره باغ امضاء کردند....

دکتر سلطانوف در بيانيّه ای که پيرامون اين توافقنامه منتشر نمود اعلام داشت که عصر جديدی  در زندگانی اهالی قره باغ آغاز شده است. گيگا کلانتريان به عنوان معاونت امور مدنی و سه ارمنی ديگر نيز به عنوان اعضای شورای مورد نظر توافقنامه انتخاب شدند.چنين به نظر می آيد که بحران بر طرف شده است. جادّه ها گشوده شد و تحريم اقتصادی پايان پذيرفت.... »

همزمان با امضای اين قرارداد، در اوت ۱۹۱۹ نيروهای انگليسی مستقرّ در قفقاز، به موجب متارکه نامه مودروس خاک آذربايجان را تخليه نمودند. رئيس حکومت « نصيب بيگ يوسف بيگلی » به مناسبت اين واقعه خطاب به نمايندگان مجلس نمايندگان گفت : آقايان محترم ! به شما تبريک می گويم. از امروزکاملا" مستقل شديم. »
 
پس از اين رويدادهای تاريخی ، دولت نوپای شوروی که پس از غلبه بر مخالفان داخليش، جای پای خود را محکم کرده بود به فکر اشغال قفقاز و از جمله آذربايجان افتاد. ارامنه قره باغ که طبق معاهده ۲۲ اوت ۱۹۱۹ حاکميّت جمهوری آذربجان را پذيرفته بودند، با استفاده از اين وضعيّت به فکر شورش افتادند و خواهيم ديد که خيانت آنان، در تضعيف و سقوط جمهوری دموکراتيک آذربايجان چه نقش مهمی ايفاء کرد.
« در سحرگاه روز۲3 مارس ۱۹۲۰ شورش قره باغ با عمليّات واحدهای ارمنی در خان کندی،  عسکران، ديزاق و ساير نقاط آغاز شد. ولی اين شورش به علّت قطع ارتباط ميان واحدهای مختلف و تأخير حاصله از اعزام قوای کمکی از زنگه زور به شکست انجاميد و نيروهای سلطانوف بر اوضاع مسلّط شدند. در اين ميان کل بخش ارمنی نشين شوشا نابود شد. اگرنيرو های درو در ۱۳ آوريل وارد قره باغ نشده و در نواحی وارندا و ديزاق اعلام بسيج عمومی نکرده بودند، وضع از اين بدتر بود.
در روز ۲۳ آوريل کنگره نهم ارمنيان قره باغ در روستای تقارود تشکيل شد و قره باغ را جزو لاينفکّ جمهوری ارمنستان اعلام کرد. طولی نکشيد بلشويک ها به مرزهای آذربايجان رسيدند. »

محمّد امين رسول زاده می نويسد : « در حالی که اوضاع حکومت بحرانی و متزلزل بود، حادثه قره باغ ظهور نمود. شب عيد نوروز، قصبه نظامی خان کندی در نزديکی شوشا در حال جشن و سرور عيد بود. افسران درمحفل نظامی در حال شب نشينی بودند. سربازان از آنجائی که تمام شب را به جشن عيد گذرانيده بودند در حال خواب و استراحت به سر می بردند. 
در اين اثناء، ياغيان ارمنی که در روستاهای اطراف سکونت داشتند، در حالی که مجهزّ به سلاح هائی بودندکه جهت اين شب تدارک ديده بودند، دست به يک حمله شبانه زدند. اين شبيخون ناگهانی بر اساس نقشه دهشتناکی ترتيب داده شده بود، جای بسی خوشوقتی بود که سربازان هشيار بودند و از بستر برخاسته و با دشمن گلاويز شدند و هيئت فرماندهی فورا" از حادثه خبردار شده، حمله دفع گرديد.
همزمان با حمله به خان کندی،  گذرگاه مشهور عسکران نيز توسّط ياغيان ارمنی اشغال شد. اشغال عسکران موجب قطع ارتباط قره باغ و باکو می گرديد. والی کلّ قره باغ، حادثه را به اطّلاع باکو رسانيده تقاضای کمک نمود. وی با لحنی جدی اعلام نمود، پادگان توسّط ارامنه به محاصره درآمده و در صورتی که نيروهای کمکی اعزام نشوند، قطعا" سقوط خواهد نمود. در صورت سقوط پادگان، قطعا" تمامی قره باغ به چنگ ارمنی ها خواهد افتاد.
ابتدا بخش مهمی از نيروهای موجود نظامی، فورا" به عسکران اعزام شدند. پس از يک مقاومت شديد، در حمله دوّم گذرگاه عسکران از نيروهای دشمن پاک شده، خان کندی آزاد گرديد. ياغيان عقب نشينی نموده و در کوههای مرتفع تر پناه گرفتند و برمقاومت پافشاری نمودند. ياغيان تحت تعقيب قرار گرفتند و ارامنه که در کشيش کندی تحصّن نموده بودند توسّط نظاميان آذربايجانی به محاصره درآمدند.

در حالی که حوادث در جبهه قره باغ اين چنين درحال پيشرفت بود، در مرز ارمنستان تحرّکات نظامی در منظقه قازاخ گشوده شد. در اينجا نيز نيروهای آذربايجان و ارمنستان شروع به زد و خورد نمودند.

چنين حمله ناگهانی و جنايتکارانه ای موجب خشم بی حد و حصر اهالی مسلمان شده، زمينه را برای بروز سلسله حوادثی در گوشه و کنار کشور فراهم آورد و درگيری های خونين ارمنی – مسلمان در مناطق شماخی ، شکی و گنجه فزونی  گرفت. »

شورش ارمنيان قره‌باغ سبب گرديد که اغلب نيروهای مسلّح آذربايجان به اين منطقه گسيل گردد و در نتيجه کشور دربرابر سپاهيان مسکو بی دفاع گردد. سرژآفاناسيان می نويسد : « مساواتی ها به جای اين که ارتش ۳۰ هزارنفری خود را در شمال در برابر ارتش سرخ قرار دهند، سه چهارم آن را در مرزهای قره باغ قرار می دهند که ارامنه مقيم آن در ماه مارس شورش کرده‌اند تا اين منطقه را به هر قيمتی حفظ نمايند. در منطقه باکو جز ۲۰۰۰ سرباز باقی نمانده است. »

از اين فرصت توسّط فرمانده ارتش سرخ، در فرمان حمله ای بی‌دفاع ماندن کشور آذربايجان بر اثر اعزام نيرو به قره‌باغ و استفاده کردن که او به آذربايجان صادر کرده، به وضوح به چشم می خورد. اين فرمان بدين شرح در ۲۳ آوريل ۱۹۲۰ صادر شده است : 

« بخش عمده نيروهای آذربايجان در مرزهای غربی کشور درگير می باشند. بنابراين گزارش های اطّلاعاتی واصله در منطقه يالاماـ باکو فقط تعداد کمی از نيروهای آذربايجانی مستقر هستند. با توجّه به مدارک واصله، فرمان می دهم :

الف _ فرمانده سپاه يازدهم : در ۲۷ آوريل [ ۷ ارديبهشت ] همين سال از مرز آذربايجان عبور کرده و با يک پيشروی سريع قلمرو ناحيه باکو را اشغال نمايد. عمليات يالاما – باکو بايد در عرض ۵ روز کامل شود. واحدهای جناحی سوا ر نيز بايد برای تصرّف خطّ آهن ماورای قفقاز در ناحيه گؤردمير اعزام شوند.
ب ـ فرمانده ناوگان، راسکولنيکُف : هنگامی که سپاه يازدهم به شبه جزيره آبشوران رسيد ، بنا به حکم فرمانده سپاه يازدهم ستون کوچکی درناحيه ايستگاه آيلات پياده گردد. باکو طی يک عمليات سريع توسّط ناوهای موجود تصرّف شده و از خرابکاری در صنعت نفت جلوگيری شود. »

بالاخره در همين روز سرگئی کيروف با ۷۵ هزار سپاهی ازلشکريازدهم ارتش سرخ وارد باکو شده و جمهوری دموکراتيک آذربايجان سقوط کرد.
پس از سقوط باکو، قيام های مردمی دراغلب نقاط آذربايجان بر عليه استيلاگران آغاز می شود. اين خيزش ها نيز که هر يک صفحات زرّينی از تاريخ جمهوری آذربايجان را تشکيل می دهند بيشتر بر اثر خيانت ارامنه سرکوب می شوند. محمّد امين رسول زاده می نويسد :

« خطری که يک ماه پيش مساواتيان و ديگر ملّی گرايان پيش بينی کرده بودند، آشکارا در حال ظهور بود. بلشويک های روس در حال پيشروی به سوی مرزهای سابق روسيه بودند. يک ماه پس از انقلاب، ديگر تمامی آذربايجانی ها به اين واقعيّت تلخ پی برده بودند که کشور دچار استيلای مدهشی شده است. مردم، ارتش روسيه رابه خاطر عزيمت آن به ترکيه، تحمّل می نمودند، امّا شاهد ايجاد فتنه اين ارتش در کشور بودند. ارتش محبوب و سربازان جوان که با هر يورشی، يک دنيا روح و عزّت نفس در مردم می دميدند، به صورت سازمان يافته ای نابود می شدند، روشنفکران از ارتباط با مردم منع می شدند، ثروت و دارائی مردم به تاراج می رفت. آداب و رسوم و فرهنگ ملّی شديدا" در معرض تحقير بود. بالطبع وقتی مردم اين ها را احساس کردند، قادر به تحمّل نبودند و به پا خاستند.
اين قيام ابتدا از گنجه آغاز شد. جواد خان قهرمان گنجه تا سرحدّ تکّه تکّه شدن در برابر سيسيانوف، ژنرال غدّار حکومت تزاری مقاومت کرده بود. گنجه، شهر جوادخان اين بار نيز خود را نشان داد. روح عصيانگر گنجه در برابر تجاوزاتی که برای مردم غير قابل تحمّل بود به خروش آمد. هسته قيام را در گنجه، سربازان آذربايجانی که هنوز سلاح های خود را تحويل نداده بودند تشکيل دادند. قيام حدود يک هفته ادامه يافت. روس ها در گنجه چندين تيپ را از دست دادند. از باکو نيروهای کمکی اعزام شدند. از طرف ديگر زمانی که ارامنه گنجه نيز آغاز به خيانت به قيام کنندگان نمودند، شهر در معرض سقوط قرار گرفت.اهالی که مسير برگشتشان با رودهای خروشان بسته شده بود، در معرض قتل عام مدهشی قرار گرفتند، شهر را آتش زدند. بازار غارت شد، عرض و ناموسی باقی نماند که مورد هتک قرار نگرفته باشد. 
همزمان با قيام گنجه، واحدهای نظامی آذربايجان در شهرها و قصبه های ترتر، آغدام و شوشا نيز هسته و مبداء قيام اهالی را تشکيل می دادند. يک هنگ ارتش سرخ در ترتر نابود شد. ارتش سرخ در آغدام نيز تلفات زيادی داد. مردم قره باغ، شکی،  زاقاتال، لنکران، قوبا و ساير مناطق نيز چندين بار به پا خاستند. قيام های شهرستان لنکران ماهها ادامه يافت. قيام های زاقاتال و شکی به صورت خونباری سرکوب گرديد. ما در اينجا قيام هائی را ذکر کرديم که کمابيش بزرگ بودند والّا جائی نبود که قيامی در آن صورت نگرفته باشد. بعضی ازاين حوادث که در نتيجه ضربات آنی و خائنانه وارده، از قوای متشکّل محروم بوده و به شکل غير منتظمی ظهور نمودند، حقيقتا" يک داستان حماسی است. » 
 

درباره قيام مردم گنجه و شکست اين خيزش بر اثر خيانت ارامنه،  درکتاب « استعمار انگليس در ماوراء قفقاز » که بر پايه اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا تأليف گرديده آمده است:
« شورش گنجه که در نيمه دوّم مه ۱۹۲۰ آغاز شد، مهم ترين شورشی است که بعد از شوروی شدن آذربايجان در اين کشور روی داد. اهالی گنجه غيورانه در برابر ارتش سرخ به مقاومت پرداختند و تلفاتی  سنگين به نيروهای بلشويک وارد ساختند. امّا اين شهر در نتيجه شليک ۸۰۰۰ گلوله توپ از سوی بلشويک ها، به تلّی ازخاک مبدّل شد و سرانجام شورشيان آن مجبور به تسليم شدند. جانشين کميسر عالی بريتانيا در تفليس ( لوک ) در تلگرافی که در نهم ژوئن به لردکرزن مخابره کرد، در اين باره نوشت :

قيام تاتارها [ آذری ها ] در گنجه و ساير نقاط آذربايجان، توسّط بلشويک ها بی رحمانه سرکوب شد. طبق برآورد معتبری که به عمل آمده، تعداد تاتارهائی [ آذری هائی  ] به وسيله بلشويک ها قتل عام شده اند ( به انضمام زنان و کودکان ) به ۱۵ هزار نفر تخمين زده می شود... و بانهايت تأسّف به عرضتان می رسانم که قيام موفقيّت آميز تاتارها [ آذری ها ] بيشتر به واسطه ارامنه بلشويک آذربايجان عقيم ماند. اين افراد با حزب حاکم داشناک در ارمنستان نيز ( که ناسيوناليزم و ضدّيت آن با بلشويزم غير قابل ترديد است ) در تضاد ّ می باشند... »

افسران ارتش [ آذربايجان ] به اتّفاق سران واحدهای چريک سابق که به ويژه از سهولت چيرگی نيروهای شوروی بر کشور خشمگين و ناراحت بودند، تصميم گرفتند نيروهای مهاجم را به ضرب اسلحه اخراج کنند. اهالی گنجه و محال اطرافش برای بيرون راندن مهاجمين حتّی از نظامی ها نيز شور و شوق بيشتری داشتند.
در شب ۲۲ مه / اوّل خرداد [ ۱۲۹۹] کلنل جهانگير بی کاظم بيگ، فرمانده شورشی ها به اتّفاق ژنرال ميرزا محمّد قاجار و جواد بيگ شيخلينسکی و همچنين قاچاق قنبر، ساری علی اکبر وتنی چند از ديگر رؤسای چريک برای برنامه ريزی عمليات و اتّخاذ تدابير لازم ملاقات کردند. 

اين نکته را نيز می توان خاطر نشان ساخت که اگرچه باکو به عنوان مرکز معنوی و مادی آذربايجان تلقّی می شد، ولی گنجه از ديربازدر مقام مرکز تاريخی و سنّتی کشورکه غالبا " در برابر مهاجمين بيگانه مقاومت کرده يا برپا می خاست، اهميّت فراوانی داشت. کما اين که هنگامی که در ۱۹۱۸ کمونيست ها در باکو قدرت را در دست داشته و سعی کردند به سوی گنجه پيشروی کنند، مردم گنجه عليرغم کمبود اسلحه و مهمّات آن ها را به آسانی  دفع کردند. 
در ۲۴ مه / ۳ خرداد نيروهای شورشی پس از خلع سلاح واحدهای سرخ، کلّ شهر را در دست گرفتند. در پی اين واقعه، کمونيست ها نيروی چشمگيری را از مرزهای گرجستان و باکو فرا خوانده و گنجه را تحت آتش توپخانه قرار دادند. عليرغم اين حملات نيروهای شورشی توانستند به مدّت دوازده روز مقاومت نمايند و بعد نيز باقی ماندگان هر يک به سوئی گريخته و در مناطقی چون لنکران و قره باغ به شورشيان محلّی پيوسته و به مبارزات خويش ادامه دادند.

شورش گنجه حدود ۱۵ هزار نفر تلفات بر جای گذاشت که اکثر آن ها را زنان و کودکان و سالخوردگان تشکيل می داد. نيروهای شوروی نيز در سرکوب شورش ۸ هزار نفر تلفات دادند. »

خود مختاری قره باغ در سال ۱۹۲۳

با سقوط شهر باکو در ۲۸ آوريل ۱۹۲۰ / هشتم ارديبهشت ۱۲۹۹ شمسی،  آذربايجان شمالی به تصرّف ارتش سرخ در می آيد و اين سرزمين، تحت عنوان جمهوری آذربايجان شوروی به يکی از جمهوری های اتّحاد جماهير شوروری سوسياليستی تبديل می شود. اين خطّه مسلمان نشين که از سال ۱۸۱۳ ميلادی / ۱۲۲۸ ﻫ. ق طبق معاهده ننگين گلستان از ايران جدا و به قلمرو روسيه تزاری منضّم شده بود، دراين يک قرن ، تبعيض، بی عدالتی و خفقان را آزموده بود، دردوران حاکميّت شوروی نيز تقريبا" اين روال ادامه می يابد. در اين دوران نيز آذربايجانی ها برای مسکونشينان غير قابل اعتماد بوده، ولی ارامنه متّحد سنّتی روس ها به شمار می روند. در اين زمينه مثال‌های متعدّد و مطالب مختلفی را می توان نوشت، ولی اظهارات دکتر نريمان نريمانوف 
نخستين رئيس جمهوری آذربايجان شوروی که يکی از شخصيّت های نزديک به ولاديمير. ايليچ. اوليانوف معروف به لنين رهبر انقلاب اکتبر روسيه می باشد و در سقوط جمهوری دموکراتيک آذربايجان و استقرار حاکميّت شوروی در اين سرزمين نقش بس مهمی بازی کرده بود، از اهميت زيادی برخوردار است. وی چهار سال پس از تأسيس جمهوری آذربايجان شوروی،  در يادداشتی که در ۲۷ مه ۱۹۲۴ به رشته تحرير درآورده، در اين زمينه می‌نويسد : 
« رفقای ارمنی و شوونيست های روس، رهبران سازمان باکو با استفاده از نيروی کارگران مسلمان، سياست جنايتکارانه ای را تعقيب می کنند... اين ها مطابق برنامه معلومی به وسيله افراد شناخته شده ای که برای منظور ناپاکشان به هر قيمتی باشد در صدد هويت زدائی آذربايجان می باشند به عمل می آيد...سياست داشناکی در آذربايجان به طور همه جانبه ادامه دارد. برای من کوچکترين ترديدی نيست که کميته مرکزی حزب کمونيست روسيّه در سيمای سرگو [ اورژو نيکيدزه ] و استالين به ما ترک ها اطمينان نمی کنند و سرنوشت آذربايجان را به ارمنی‌های داشناک می سپارند. تعجّب‌آور است که اين اشخاص خيال می کنند ترک ها يکسره کودن هستند و تمام اين ها را درک نمی‌کنند. » 

اين سياست های ضد آذربايجانی از بدو تأسيس جمهوری آذربايجان شوروی اعمال گرديد. « آدری.ال.الشتاد» می‌نويسد :

« حزب کمونيست آذربايجان ، صرفا" در سطح منطقه ای به عنوان بخشی از حزب کمونيست روسی به حساب می آمد که خود حاکی از عدم استقلال کامل يا خود مختاری حزب کمونيست آذربايجان بود. مرکز بلشويکی که از طريق تشکيلات حزبی، استقلال آذربايجان را تحت الشعاع قرار داده بود ، امور اداری و دولتی را به دست ترک‌های آذربايجان داده بود و بر خلاف اين حالت ، تشکيلات حزبی توسّط بلشويک‌های روس و ارمنی اداره می‌شد. 

ميزان اعضای بومی حزب، نسبت به احزاب کمونيست جمهوری های همسايه بسيار ناچيز بود. در سال ۱۹۲۵، پس از تلاش طولانی برای بومی کردن ارگان های قدرت محلّی ، باز هم شمار اعضای ترک آذربايجانی به نصف هم نمی رسيد.
درتابستان ۱۹۲۱، با انتصاب کيروف روس تبار به عنوان دبير اوّل حزب کمونيست آذربايجان، نفوذ و سيطره استالين، استحکام بيشتری يافت.حزب کمونيست آذربايجان تنها حزب موجود در منطقه قفقاز بود که دبير اوّل آن بومی نبود.

پرفسور پايپزوبلانک، سلطه محض بر آذربايجان را توسّط ارژونيکيدزه و تشکيلاتش ( کميته منطقه ای ماوراء قفقاز که پيشتر تا فوريه ۱۹۲۲ کاوی بورو خوانده می شد ) که به کمک ارتش و حزب کمونيست آذربايجان و شخص کيروف صورت عمل می گرفت با اسناد و مدارک و ادلّه اثبات کرده اندکه در سياست های متّخذه گوناگونی منعکس است. »

انتصاب سرگئی کيروف به دبير اولی حزب کمونيست آذربايجان که تمام قدرت رژيم در دست دبير اوّل حزب متمرکز بود و انتصاب ميرزويان ها و ميرزا بکيان ها به مقامات بالا دراين جمهوری، چنان که خواهيم ديد در سرنوشت آتی اين سرزمين از جمله قره باغ کوهستانی تأثير شومی برجای گذاشت. 

فردای ورود ارتش سرخ به باکو روز ۲۹ آوريل، داود حسين اوف کميسر امور دفاعی جمهوری آذربايجان شوروی به جمهوری ارمنستان که هنوز دردست داشناک ها بود اخطار کرد که در عرض سه روز نيروهايش را از قره باغ و زنگه زور فراخواند. دراين يادداشت که به تأييد ارژونيکيدزه، کيروف و لواندوفسکی رسيد اظهار شده بود که در غير اين صورت، کميته نظامی جمهوری شوروی آذربايجان خود را با جمهوری ارمنستان در حالت جنگی تلّقی خواهد کرد. ژنرال درو خواسته حسين اوف را پذيرفت و با تسليم تسليحات و آذوقه تحت اختيارش به بلشويک های ارمنی که می بايست اداره منطقه را برعهده می گرفتند در ۱۲ مه ۱۹۲۰ قره باغ را تخليه کرد. کنگره دهم ارمنيان قره باغ نيز که در ۲۶ مه ۱۹۲۰ تحت نظارت بلشويک ها تشکيل شد قره باغ را شوروی اعلام کرد.
قره باغ که طیّ سده های متمادی يکی از ولايت های چهارگانه 
ايالت آذربايجان را تشکيل می داد و در دوران حاکميّت جمهوری دموکراتيک آذربايجان نيز در سال های ۲۰ـ ۱۹۱۸ در قلمرو اين جمهوری بود، پس از حاکميّت بلشويک ها نيز بودن قره باغ در ترکيب آذربايجان شوروی از نظر تاريخی و جغرافيائی طبيعی می نمود. به ويژه شرايط اقتصادی، پيوند دهنده قره باغ به آذربايجان می بود. « آدری. ال. الشتاد » دراين زمينه می نويسد : 

« هنگامی که روس ها هر دو جمهوری را مجدّدا" فتح کردند، البتّه به دست ارتش سرخ و نه نيروی تزار، مسئله سرحدّات بايستی توسّط مسکو حلّ و فصل می شد. ظاهرا" در همين باب بود که در مه ۱۹۲۰ آناستاس ميکويان 
، طیّ گزارشی به لنين ، ادعّای ارامنه نسبت به هر گوشه‌ای از قره‌باغ را رد کرد. وی اظهار داشت که هيچ گونه ارتباط و وابستگی تاريخی ميان قره‌باغ و ايروان وجود ندارد و نبايد از باکو جدا شود که آن را «سرچشمه حيات » قره‌باغ می‌خواند. احتمال می‌رود که وی اين مطلب را نيز گفته باشد که نه ايروان 
، بلکه تفليس مرکز مهمّ ارمنستان در قفقاز تا پيش از تأسيس جمهوری‌های جداگانه به شمار می‌آمده است.
قره باغ پس از اشغال آذربايجان ، در آوريل 1920 در محدوده آذربايجان باقی ماند. متعاقبا" اصلاحات و تغييراتی در مرزها صورت گرفت. در پيمان 20 دسامبر 1920 منعقده ميان RSFSR  و ارمنستان ، اين هيئت (RSFSR ) از ادّعای ارمنستان بر زنگه‌زور از منطقه اليزاوت پول [ گنجه ] حمايت به عمل آورد ، امّا در مورد قره‌باغ چنين نکرد.
 از اين رو با عنايت به مطلب فوق ، عبارت مربوط به « وحدت مجدّد» قره‌باغ با ارمنستان که بارها و بارها تکرار شده‌است غريب می نمايد. »

اقرار علی اوف نيز می نويسد : « همچنين در نامه‌های ب.مريوانی ، آناستاس ميکويان و ای.نوريجانيان به عنوان چيچرين کميسر امور خارجه در مسکو به اورژونيکيدزه در ماورای قفقاز آمده است که : « و امّا در مورد قره‌باغ و زنگه‌زور که مورد مباحثه بوده و داخل ترکيب آذربايجان شوروی می باشد به طور قطع به اطلاع می رسانيم که اين نواحی بدون شک در آينده نيز در داخل آذربايجان باقی خواهند ماند. »          
اورژونيکيدزه نيز به کلّی موافق اين نکته نظر می باشد و به آن می پيوندد. او در مکالمه و گزارش تلفنی خود به چيچرين چنين بيان کرده است: « آذربايجان در مورد الحاق فوری و بدون قيد و شرط قره باغ و زنگه زور اصرار می کند. به نظر من اين کار را انجام بايد داد ، زيرا که هر دو ناحيه از لحاظ اقتصادی به باکو متمايل هستند و از ايروان به کلّی جدا افتاده اند ….» 

اورژونيکيدزه دلايل خود را اين چنين خلاصه نموده است : « نظر من اين است که قره‌باغ و زنگه‌زور به آذربايجان ملحق گردد و به اين ولايات خودمختاری داده شود.»

اساس مضمون اين گزارش با متن تلگراف مورّخه 19 ژوئن سال 1920 اورژونيکيدزه  به عنوان ولاديميرايليچ لنين و چيچرين جور در می آيد و هماهنگی کامل دارد. در تلگراف گفته می‌شد: « در زنگه‌زور و قره‌باغ ، حکومت شوروی اعلام گرديده است و هر دو اراضی نامبرده خود را بخشی از جمهوری شوروی آذربايجان حساب می کنند… به طور کلّی به عقيده من صدر آذربايجان را بايد به مسکو احضار نمود و با حضور ايشان، مسائل مربوط به آذربايجان و ارمنستان را بايد حل نمود. و اين کار را تا انعقاد معاهده با ارمنستان بايد انجام داد. » 
مسئله قره باغ کوهستانی به دفعات در حزب کمونيست روسيّه ، شعبه قفقاز و کميته منطقه ای ماوراء قفقاز و همچنين در کميته حزب کمونيست آذربايجان مورد مذاکره قرار گرفته است. کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان در تاريخ ۱۰ جولای سال ۱۹۲۰ وضعيّت قره باغ را مورد مذاکره قرار داده و خاطر نشان ساخت که : « حتّی قبل از حاکميّت شوروی و پيروزی اين نظام در آذربايجان ، کمونيست های قره باغ... به لحاظ وابستگی های محکم اقتصادی اين منطقه به آذربايجان الحاق آن را به آذربايجان ضروری می دانستند.» 
همچنين در اجلاس شعبه حزب قيد گرديد که « روستائيان ارامنه قره باغ از اتّحاد با ارمنستان امتناع می ورزند. »

پس از سقوط حکومت داشناک ها در ايروان در اوّل دسامبر ۱۹۲۰ و جايگزين شدن جمهوری شوروی ارمنستان به جای آن ، مسئله قره باغ وارد مرحله جديدی  می شود.
سرژ آفاناسيان می نويسد : «ارژونيکيدزه با اشاره به نريمانوف رئيس کميته انقلابی آذربايجان با لحنی دو پهلو تاکيد کرد که اراضی زنگه زور ، نخجوان و قره باغ که به اشغال ارتش سرخ درآمده است به ارمنستان مسترد خواهد شد. نطق نريمانوف که روز بعد ايراد کرد صريح تر بود. وی پس از شعارهائی از همين قبيل چنين ادامه داد : « آذربايجان شوروی به ديدار ملّت زحمتکش و برادر ارمنستان می رود و در مبارزه با قدرت داشناک ها که خون بهترين رفقای کمونيست ما را در ارمنستان و زنگه زور ريختند در کنار آنان قرارخواهد داشت. » سپس اعلام می کند که از اين پس هيچ گونه اختلاف ارضی ، دليل خونريزی ميان دو ملّت ارمنی و مسلمان نخواهد بود که قرن هاست در جوار يکديگر به سر می برند. زنگه زور و نخجوان جزء لاينفک ارمنستان شوروی است. به اهالی قره باغ نيز حقّ خودمختاری کامل اعطاء شده است. »

محمّد امين رسول زاده درباره بخشش نخجوان به ارمنستان توسّط نريمانوف می نويسد : « به هنگام اشغال جمهوری ارمنستان توسّط بلشويک ها، نريمان نريمانوف رئيس حکومت بلشويکی آذربايجان ، منطقه نخجوان را به ارمنستان هديه نموده بود. زمانی انگليسی ها و آمريکائی‌ها نيز قصد واگذاری نخجوان به ارمنی ها را نموده و در اين مورد اقدام کردند. امّا نتوانستند موفّق شوند.
نخجوانی ها که متجاوز از دو سال سلاح در دست ، بر ضدّ الحاق به ارمنستان قهرمانانه جنگيده بودند ، اين بار نيز اصرار نمودند. بخشش نريمان تنها در ميدان سخن باقی ماند. جمهوری ارمنستان جهت تحويل گرفتن هديه نخجوان ناگزير از خونريزی بسيار بود. نخجوانی ها نيز با مراجعه به مراجع مختلف اعلام نمودند که حاضر نيستند تبعه ارمنستان باشند. اين مسئله نظر دقّت هيئت نمايندگی ترکيه را نيز جلب نمود. به همين سبب ، طبق معاهده مسکو ، منطقه نخجوان ، به شرط عدم واگذاری به دولت ثالث ، تحت حمايت آذربايجان درآمد.
طبق معاهده مسکو که در سال۱۹۲۱ امضاء شده ، نمايندگان ترکيّه موجب تثبيت موجوديّت جمهوری‌های قفقاز شده و ولايت نخجوان که توسّط کمونيست های آذربايجان به جمهوری شوروی ارمنستان هديه شده بود به شرط عدم واگذاری آن به دولت ثالث و به عنوان يک منطقه ويژه تحت حمايت آذربايجان قرار گيرد. »

«آدری. ال. الشتاد» می نويسد :« امکان به وجود آوردن منطقه ای خودمختار در قره باغ کوهستانی ، اگرچه پيشتر در تابستان سال ۱۹۲۱ مطرح شده بود. دکتر نريمان نريمانوف رئيس SOVnarKom آذربايجان در گزارشی پيرامون مرزهای قفقاز خطاب به اجلاس کميته مرکزی آذربايجان در تاريخ ۱۹ژوئيه ۱۹۲۱ با استدلال اين امرکه مفاد قانون اساسی کافی و گوياست و تأسيس يک واحد اداری جداگانه ضرورت ندارد چنين اظهار داشت « قره باغ کوهستانی همواره يک بخش جدانشدنی از آذربايجان شوروی خواهد ماند و حقوق و اختيارات قانونی آن برای خودمختاری در چارچوب قانون اساسی ز شوروی که در رأس آن کميته منطقه ای فعاليت می کند نيز حفظ خواهد شد. » به هر صورت ، در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۱ در جلسه حزب کمونيست آذربايجان تحت رياست دبير اوّل کيروف چنين مقرّر شد که هيئت ويژه ای مرکّب از کميسرهای مسئول امور اراضی ، ارتش ، نيروی دريائی و امور داخلی « برای تعيين حدود مرزهای يک بخش خود مختار قره باغ » تشکيل شود.
بنابراين چنين به نظر می رسد که مسئله قره باغ به صورت رقابت ميان سازمان های اداری محلّی ( عمدتا" ترک های آذربايجان )و تشکيلات حزبی ( که اعضای آن غير بومی بودند ) درآمد. امّا ، شايان توجّه است که در رخداد اکتبر ۱۹۲۱ حزب کاملا" بر سازمان های محلّی آذربايجان تسلّط داشت. عليرغم ادعاهای رسمی مبنی بر اين که دو نهاد جدا از يکديگر بوده و تشکيلات ايالتی مستقل و حاکم برسازمان حزبی است. به هر صورت ، حلّ اين مشکل يک سال به طول انجاميد ، شايد علّت اين بود که مقامات عالی رتبه حزب در مسکو و قفقاز مشغول به رتق و فتق امور پيرامون منشويک های گرجستان و تأسيس فدراسيون ماوراء قفقاز بودند. (مارس ۱۹۲۲ ). »

سردمداران رژيم تصميم گرفته بودند به قره باغ کوهستانی آن گونه که می خواهند خودمختاری بدهند. ولی اين کار با بودن نريمانوف در باکو چندان آسان نمی‌نمود. هرچند که او نيز خودی بود ، لکن از شخصيت ممتازی برخوردار بود و در خيلی زمينه ها مانع خلافکاری های آن هامی شد. نريمانوف دردنباله يادداشت ۲۷ مه ۱۹۲۴ خود می نويسد :
«.....برای سرگو [اورژو نيکيدزه] دور شدن من از آذربايجان بدين جهت لازم بود که هر گونه موانع را از جلو پيشرفت «سياست قفقاز» خود از ميان بردارد. او با مير زويان به مشورت نشست. مير زويان گفت : « ما فقط منتظر توافق تو می باشيم. اگر موافقت بکنی نريمانوف در اينجا نخواهد ماند.» سر گو هم جواب داد : « شروع کن ! »

ميرزويان اين را به اجرا در آورد : خان بودا قوف را به دبيری کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان انتخاب می کنند و کار شروع می شود. او اقوام خود را به بخش های جمهوری اعزام می دارد و دستور می دهد که در هيچ جا از نريمانوف اسمی به ميان نيايد و او را به هيچ جا انتخاب نکنند و از اين قبيل. همين که اين کار را به آخر رساندند ، خان بوداقوف به ميرزويان اظهار می دارد : « من کار بخش ها را به پايان رساندم » بخش های کارگری که در عهده خود ميرزويان بودند ، خيلی وقت بود که آمادگی داشت. به سرگو گزارش می دهند که حالا نريمانوف را با اطمينان می شود برداشت. مرا به بهانه محول کردن وظيفه بالاتر در مسکو منفصل کردند و هيچ گونه اتّفاقی رخ نداد ، حتّی کسی را جرات نيست که از نريمانوف اسم ببرد.
بدين طريق آذربايجان بد بخت در دست اين شيادان بی وجدان به بازيچه مبدّل شد........نصف ديگر پيشگوئی من در باره فعاليت داشناکی در آذربايجان ، به عقيده من همين امسال به ظهور می پيوندد........

ناگور نو قره باغ در زير فشار قومی مير زويان ، ولايت خود مختار اعلان شده است. در حضور من ، اين کار را نتوانستند بکنند ، نه برای آن که من مخالف اين خود مختاری بودم. برای اين که خود دهقانان ارمنی اين را نمی خواستند. در عرض اين مدّت ميرزويان با دستياری معلّمين ارمنی داشناک ، زمينه را مهيا کرد و مسئله را به کميته حومه های ماوراء قفقاز کشاند. از اين موقع مناسبات دهقانان ارمنی و دهقانان ترک به شدّت به وخامت گرائيد. بعد اين مسئله در باره ناگورنو گنجه مطرح می شود والخ »

در باره چگونگی اعطای خود مختاری به ولايت قره باغ کوهستانی « آدری. ال. الشتاد » می‌نويسد :
« در دسامبر ۱۹2۲ ، هيئت رئيسه کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان ، به پيشنهاد زاکاری کوم اورژو نيکيديزه (که خود يکی از کميته های وابسته به حزب بود ) دوباره موضوع منطقه خود مختار قره باغ را مورد بحث قرار داد. و بالاخره هئيت رئيسه حزب ،کميسيون مرکزی سه نفره‌ای را متشکّل از کيروف ، دبير اوّل حزب (روسی الاصل) ، ميرزا بکيان (ارمنی تبار ) وا. ن. کوراکوزف [قاراگؤزوف ]که با وجود نام آذری ، اهل آنجا نبود مامور بررسی امور قره باغ کرد. هيئت رئيسه همچنين هيئت هفت نفره ای را به رياست کوراکوزوف[قارا گؤزاوف ] پيرامون بررسی امکان تاسيس يک منطقه خود مختار در بخش کوهستانی قره باغ مامور کرد. در نتيجه هر يک از اعضای هيئتی که تصميم گيری پيرامون سر نوشت بخشی از آذربايجان شوروی را بر عهده داشت اهل آذر بايجان نبود. کوراکوزاوف [قاراگوز اوف ] پيرامون بررسی تأسيس يک منطقه خودمختار در بخش کوهستانی قره‌باغ مأمور کرد. در نتيجه هيچ يک از اعضای هيئتی که تصميم گيری پيرامون سرنوشت بخشی از آذربايجان شوروی را بر عهده داشت اهل آذربايجان نبود. کوراکوزوف [ قاراگؤزاوف] در سال ۱۹۲۰ تا ۹۲۱ در سمت «کميسر فوق العاده »در قره باغ و ناحيه همجوار زنگه زور (که خود متولّد آنجا بود ) و در رياست کميته ارامنه در سال های۲۳ـ ۱۹۲۲ انجام وظيفه کرده بود فرخوانده شد تا رياست کميته مسائل قره باغ را بر عهده گيرد. اين کميته شش ماه مسئله را مورد بررسی قرار داد و نتيجه را به هيئت رئيسه حزب کمونيست آذربايجان در ۲۰ ژوئن ۱۹۲۳ گزارش کرد.
نظر اين کميته عبارت بود از « جدا کردن دو قسمت کوهستانی و سفلای قره باغ از ساير قسمت های آذربايجان به لحاظ اداری و کشوری. پس از گذشت ده روز حزب کمونيست آذربايجان به کميته مرکزی جمهوری آذربايجان پيشنهاد تاسيس منطقه خود مختار قره باغ را ارائه داد.
بدين روی منطقه کوهستانی قره باغ با مساعی حزب کمونيست آذر بايجان که در راس آن يک روس قرار داشت و کميسيون مرکزی حتّی بدون يک عضو آذربايجانی ، از حيطه نفوذ حکومت آذربايجان خارج شد. طی حکمی در تاريخ ۲۴ ژوئيه ۱۹۲۳ منطقه خود مختار قره باغ موجوديت يافت و کوراکوزوف [قارا گؤز اوف ] به رياست sovnarkom (شورای کميسر های خلق ) ناگورنو قره باغ از تاريخ تاسيس در ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۸ گمارده شد و رسما" در تاريخ ۱۹۳۷ نام آن به منطقه خود مختار ناگور نو قره باغ تغيير يافت.
طبق مفاد حکم مورّخ ژوئيه ۱۹۲۳ منطقه خود مختار قره باغ قسمت کوهستانی مناطقی از آذربايجان را در بر می گرفت که مشتمل بود بر قره باغ کوهستانی قديمی [ از شمال تا جنوب : جوانشير ، شوشا، جبرئيل ( پيشتر کار يا گينسک kariaginsk ) وبخش کوچکی از کوباتلينسک که پيشتر جزو زنگه زور قرار داشت]. اين چهار ناحيه از چهار سو با جمهوری ارمنستان هم مرز بود و خود منطقه خودمختار قره باغ نيز در نزديکی ارمنستان واقع بود. مرزهای ناگورنو قره باغ طوری ترسيم شد تا ارامنه اکثريت خود را در اين منطقه که قوميت های مختلفی در آن به سر می بردندحفظ کنند. در واقع ، وجود اکثريت جمعيت ارامنه – اگر چه از دهه ۱۸۴۰ به اين سو به اين برتری کمی دست يافته بود – در قسمت های کوهستانی اين مناطق خود مبنائی برای تأسيس يک منطقه جديد قلمداد شد. واژه روسی ناگورنو( به معنای کوهستان ) به نام ترکی اصيل قره باغ الصاق شد. بقيه قره باغ جدا ماند و جزو سه منطقه فوق‌الذّکر به حساب آمد.

منطقه خودمختار قفقازجديد به عنوان يک واحد از تقسيمات کشوری ياد می شد که تماما" در آذربايجان شوروی واقع است ، ليکن اکثريّت ارامنه آن به زعم دولت مرکزی توجيهی بود برای ايجاد آن ، هر دو قوميّت ارمنی و ترک، آن را بخشی از ميراث تاريخی خود می دانند. بدين روی حالتی نظير نخجوان و چه بسا وخيم تر از آن پديد آمد که باعث تداوم کينه جوئی و رقابت ميان اين دو جمهوری شد. و همچنين آن قدر اين دو جمهوری درگير اين مناقشه شدند که ديگربه فکر تعارض با سيادت روس ها نيفتند. از اين رو، منطقه خودمختار ناگورنو قره باغ مايه نفاق هميشگی ميان اين دو جمهوری شد. »

اقرار علی اوف می نويسد : « دبير اوّل حزب کمونيست آذربايجان سرگئی کيروف در ششمين کنگره حزب در سال ۱۹۲۴ويژگی‌های خودمختاری قره باغ کوهستانی را تشريح کرده و اين چنين بيان کرد : 

« يکی از موفقيّت های بزرگ و چشمگير ما در اين زمينه اين است که آنچه به عنوان مسئله قره باغ مطرح بود اگر نه به طور کامل ، حداقلّ در حدّ زيادی حل گرديد ، ما درنهايت اين مسئله را حل نموديم ، بدون شکّ به طور کلّی کار صحيحی انجام داديم و جای هيچ گونه ترديدی نيست که مجددا" اين مسئله نياز به حل نخواهد داشت. »

بدين ترتيب مسئله باصطلاح قره باغ که مصنوعا" ايجاد شده بود به نفع اهالی ارمنی قره باغ به طور مثبت حل و فصل گرديد ، ليکن جای تأسّف فراوان می باشد که حتّی به ذهن کسی نيز خطور نکرد که در جمهوری ارمنستان نيز دهها هزار آذربايجانی ( خيلی بيشتر از تعداد ارامنه ای که در منطقه قره باغ کوهستانی زندگی می کردند ) به سر می بردند که اعطای خودمختاری برای آن هانيز لازم بود. در اين مورد حتّی کسی صدای خود را نيز درنياورد و به رغم آنچه که گفته شده بود « مسئله قره باغ » مجددا" علم شد... » 

دهها هزار نفر آذربايجانی باقی مانده در جمهوری ارمنستان که بقايای کشتارجمعی داشناک ها در سال ۱۹۱۸ بودند نه تنها از هيچ حقّی برخوردار نبودند ، بلکه تحت فشارهای شديد ، در برهه های مختلف از بين رفته و يا مجبور به مهاجرت شدند. سخنان الکساندر مياسنيکيان رهبر کميته انقلاب و شورای کميساريای خلقی جمهوری ارمنستان شوروی در اين زمينه ، گوياتر از آن است که نياز به تفسير داشته باشد. وی درسال های نخست حکومت بلشويکی می نوشت :

« گرجستان در دوره بلشويک ها به طور آزاد و حاکم ، ارامنه را مورد آزار قرار می داد ، ولی ارمنستان در زمان داشناکسيتيون به همان شيوه « حاکم » و بدون مجازات ، مسلمانان را می کشت. چون دستورات دايی‌های اروپائی و آمريکائی چنين بود. دايی‌هائی که بدون اصل « تفرقه بينداز و حکومت کن » قادربه زندگی نيستند. ( مياسنيکيان ۱۹۲۳ )

قره باغ از سال ۱۹۲۳ تا ۱۹۸۸

اعطای خودمختاری به قره باغ کوهستانی در سال ۱۹۲۳که با ترفندکيروف روس تبار و ميرزويان ارمنی انجام گرفت ، تخم نفاقی بود که در واقع به دستور حکومت مرکزی شوروی [ سابق ] به دست اين افراد کاشته شد و اين منطقه را آبستن حوادثی نمود که پس از ۶۵ سال در سال ۱۹۸۸ رخ نمود و سبب آن همه کشتار مردم و اشغال سرزمين آذربايجان به دست داشناک ها گرديد.
دادن خودمختاری  به قره باغ کوهستانی ، درواقع ادامه همان سياست تفرقه بينداز و حکومت کن تزارها دراين خطّه بود که اين بار درشکلی  ديگر پياده گرديد. دولتمردان شوروی [ سابق ] اين تحوّل شوم را در حالی به مرحله اجرا درآوردند که نه تنها از مردم جمهوری آذربايجان نظرخواهی نشده بود ، بلکه برخلاف ميل دهقانان ارمنی قره باغ نيز بود. « آدری.ال.الشتاد» درباره سياست تفرقه افکنی مسکو می نويسد : 
« نخست ، بايد اين احتمال را مطرح کرد که ناآرامی کنونی مانند درگيری های دوره تزار توسّط پايتخت طرح ريزی و يا مجاز دانسته شده است. از نظر مسکو ، درگيری های قومی اين مزيّت را داراست که عليه روس ها صورت نمی گيرد. بنابراين اذهان جهانيان را از اعتراضات بالقوّه ضدّ روسی ساير قوميت ها شامل بالت ها ، تاتارهای کريمه و قزّاق ها به خود جلب می کند. از سوی ديگر ، روس ها در حوزه آذربايجان و ارمنستان می توانند نقش يک ميانجی ، بانی صلح و مجری قانون را ايفاءکنند.
 مهاجرت‌های روس ها به غرب، گواه پی ريزی مشی آگاهانه دولت مبنی بر دامن زدن به تضادّ ميان قوميت های غير روس هستند. يک افسر پيشين روس ، مشی دولت را نسبت به ارتش و در عين حال عموميّت يافتن بيشتر آن درکلّ جامعه اتّحاد شوروی چنين بيان می کند : 
« مقامات مشوّق خصومت های قومی هستند ، زيرا اداره يک جامعه ، مرکّب ازنژادهای گوناگون که هيچ يک نمی تواند ديگری را درک کند ، بس سهل تر است. مثلا" اگر گرجی ها ، ارامنه وآذربايجانی ها در صلح و صفا با يکديگر زندگی می کردند ، آن ها نمی توانستند خواب راحت داشته باشند. بعضی از افسران ، آموزش های سياسی دراين باب فرا می‌گيرند و تنها کافی است که چند افسر در يک هنگ از آن باخبر باشند» .

اين سياست تفرقه افکنی بر اساس تبعيض بود. بدين معنی که در نظرروس ها ، ارمنيان خودی و آذربايجانی‌ها غير خودی محسوب می‌شدند و سياست مسکو، هميشه بر اين اساس تنظيم و اعمال می‌گرديد.
« اين رويّه مسکو تنها احساس تبعيض و دوگانگی را در ترک های آذربايجان تقويت می‌کند. کلسيای ارمنستان و کشيش هايش و املاک آن نه تنها مستقل هستند، بلکه هيچ گونه دخالتی در اداره املاک و يا مناسک مذهبی آن ها صورت نمی گيرد. در حالی که علمای مسلمان و زمين های اندکی که دراختيار دارند تحت نظارت اکيد هيئت مذهبی مسلمانان قرار دارد که جانشين هيئت های دوره تزار هستند و يا عين خود آن  عمل می‌کنند. دبير دوّم حزب در آذربايجان روسی است ، درحالی که دبير دوّم حزب در ارمنستان ارمنی می‌باشد ( همه دبير اوّل های حزب بومی هستند ). به ارامنه اجازه داده شده است تا الفبای سنّتی خود را حفظ کنند، در حالی که آذربايجانی ها مانند ساير ترک‌ها در اتّحاد جماهير شوروی دچار برنامه « تغيير زبان » شده‌اند که عبارت است از تحميل الفبای لاتين و سپس الفبای سيريليک بر آن ها.
شماری از آذربايجانی‌ها از اين شکوه دارند که بسياری از موادّ غذائی ( خاويار ، گوشت ، کره در نظر افراد بومی و مهمان بيشتر مشهود است ) بيشتر از جمهوری آن ها خارج می شود تا از همسايگانشان ( همين مورد را ناظران سياسی متأثّر از آخرين دستور لنين می دانند).آن ها می‌گويند که موادّ اوليه از آذربايجان به کارخانه های اتومبيل سازی گرجستان برده می شود که محصولاتشان سپس به آذربايجانی ها فروخته می شود.
چنين استنباط می‌شود که آذربايجانی ها در مقابل چنين سياست های زيان آوری مقاومت از خود نشان نخواهند داد ، زيرا که به قيمت سرکوب خونين آن ها توسّط نيروی ارتش اشغالگر روس تمام خواهد شد که با خشنودی بسيار به اين عمل دست خواهند زد. » 

عليرغم تبليغات وسيع دولت مرکزی اتّحادجماهير شوروی [ سابق ] مبنی بر حلّ قطعی مسئله قره باغ که با ايجاد ولايت خودمختار در بخش کوهستانی اين خطّه صورت گرفته بود ، نه تنها اين مشکل حل نگرديد، بلکه تبديل به آتش زير خاکستر گرديد. در آن سال ها يک سازمان زيرزمينی به نام « قره باغ برای ارمنی ها » سربرآورد و به تلاش پرداخت ، ولی در فضای خفقان آلود استالينی با فشار پليس شوروی [ سابق ] از هم گسيخت. در سال ۱۹۲۹ نيز تظاهراتی در قره باغ برای الحاق به جمهوری ارمنستان برپا گرديد.
« در پائيز سال ۱۹۴۵ آروتينوف [ هاراتونيان] دبير اوّل کميته مرکزی حزب کمونيست ارمنستان ، پيشنهاد الحاق « ولايت خود مختار قره باغ عليا » را به جمهوری ارمنستان شوروی برای رای گيری به کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی ارائه نمود. آروتينوف در نامه خود دراين باره نوشته بود که ولايت خودمختار قره باغ عليا به اراضی ارمنستان متصل شده است لذا وارد کردن اين سرزمين درترکيب جمهوری ارمنستان در ترقّی و توسعه آنجا تأثير زيادی می بخشد و می تواند در بهبود اداره اقتصادی آنجا مؤثّر واقع شود. ضميمه کردن قره باغ به ارمنستان درادامه تحصيل پرسنل محلّی آن ولايت ، درمدارس عالی و دانشگاههای ارمنستان به زبان مادريشان امکان به وجود می آورد. از طرف ديگر تعدادی ازنيروی انسانی و کادر مورد نياز جمهوری ارمنستان شوروی نيز از ولايت قره باغ تأمين می گردد. آروتينوف در خاتمه نامه اش به « آرزوهای اهالی قره باغ عليا » استناد کرده بود ، ليکن در اين رابطه هيچ گونه سئوال و نظرخواهی از خود اهالی به عمل نيامده بود.
حزيب کمونيست اتّحاد جماهير شوروی به محض دريافت اين نامه از آروتينوف ، نامه ای به عنوان [ ميرجعفر ] باقراوف دبير اوّل وقت کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان فرستاده و نظر ايشان را درمورد پيشنهاد کميته مرکزی حزب کمونيست ارمنستان جويا می شود. باقراوف ضمن پاسخ به سئوال و پيشنهاد آروتينوف با دلايل آورده شده درنامه آروتينوف مخالفت می کند ، ليکن در پايان نامه اش ، موافقت خود را درمورد الحاق قره باغ کوهستانی ( به استثنای ناحيه شوشا که کاملا" آذری نشين بوده است ) به جمهوری ارمنستان با يک شرط اعلام می دارد و آن شرط اين بود که از اراضی چسبيده ارمنستان به آذربايجان مخصوصا" سه ناحيه ای که ترجيحا" محل سکونت و زندگی آذری ها بوده است. نيز به آذربايجان ملحق شود. باقراوف در عين حال از تغييرات سرحدّات و جغرافيای ساير جمهوری های ماورای  قفقاز و قفقاز شوروی نيز سخن به ميان می آورد. 

کاملا" واضح بود که طرح مسئله تغيير سرحدّات جمهوری ها و ولايات خودمختار ماورای قفقاز و قففاز شوروی که متعاقب يک پروسه تاريخی و قراردادهای منعقده تشکّل يافته و به وجود آمده بودند از طرف رهبر وقت تشکيلات حزبی ارمنستان نشانگر اين واقعيت بود که نامبرده دنباله‌روی عناصر ملّی گرای افراطی بوده است که مستقيم و غير مستقيم تحت تأثير چنين روحيه ای قرارداشته و باقراوف را نيز مجبور به اعلام چنين جوابی نموده است. تصادفی نبود که حزب کمونيست اتّحاد جماهير شوروی [ سابق ] و حکومت آن ، نامه های آروتينوف و باقراوف را بلا جواب گذاشته است. »

در اصل ۲۴۰ قانون اساسی اتّحاد جماهير شوروی [ سابق ] که سه سال پس از نوشته شدن اين نامه در ۲۵ فوريه ۱۹۴۸ به تصويب رسيده آمده است : 

«جمهوری خودمختار شوروی سوسياليستی نخجوان و ولايت خودمختار قره باغ کوهستانی جزو جمهوری شوروی سوسياليستی آذربايجان می باشند».
طبق اصل ۱۴۶ همان قانون « تغيير مفاد قانون اساسی اتّحاد جماهير شوروی  سوسياليستی فقط بر طبق تصميم شورای عالی اتّحاد جماهير شوروی سوسياليستی که با اکثرّت اقلا" دو ثلث آرای هر يک از مجالس آن تصويب شده باشد به عمل می آيد. »

بنا به نوشته عاليه ارفعی : « دوران استالين زدائی را می توان دوران « اعاده حيثيت ملّت ها» نيز ناميد ، چرا که از آثار آن تجديد نظر در شيوه عملکرد فدراسيون بود.
افزايش ميزان صلاحيّت جمهوری ها در خصوص مراجع قضائی و قانونگذاری در ۱۹۵۷ و افزايش اختيارات شورای وزيران جمهوری های عضو اتحاديّه ، باعث تشديد احساسات ملّی در پاره‌ای از مناطق به ويژه قره باغ شد. 

با روی کار آمدن نيکيتاخروشچف ، گرچه در بسياری از خطّ مشی های فراملّی وسياست خارجی تجديد نظر شد و تغييراتی به وجود آمد ، ولی بسياری از مسائل داخلی فدراسيون همچنان حل نشده باقی ماند. 

در شکوائيه ای که اهالی ارمنی ساکن قره باغ در ۱۹ مه ۱۹۶۴ تسليم خروشچف کردند، برتداوم اعمال سياست تبعيض و تجاوز آذربايجانی ها عليه ارمنی ها اعتراض شده بود. در اين شکوائيه بر جوانب و معيارهای مختلف تبعيضی اشاره شده بود :
۱ـ توجه صرف به توسعه و پيشرفت مناطق آذربايجان.
۲ـ مشارکت بيش از حدّ قره باغی ها در توسعه اقتصادی آذربايجان با توجّه به محدوديّت منابع و عدم پيشرفت منطقه قره باغ.
۳ـ چگونگی تخصيص آب رودخانه های جاری در قره باغ به مناطق ديگر.
۴ـ مسائل فرهنگی تعليماتی. 
در شکوائيه از خروشچف خواسته شده بود که تصميمی جهت الحاق منطقه قره باغ کوهستانی به جمهوری ارمنستان بگيرد و يا آن را به گونه ای از حاکميّت آذربايجان دور سازد. »

عليرغم اين شکوائيّه ، قره باغ کوهستانی ،درآن سال ها به پيشرفت‌های بزرگی دست يافت. بنا به نوشته بهناز اسدی کيا :

« اقتصاد استان قره باغ کوهستانی ، تحوّلات چشمگيری را به خود پذيرفت. در سال ۱۹۵۳ مخزن مينگه چئوير بر روی رودخانه کُر احداث شد. اين مخزن شامل ۵۶۵ميليون فوت مکعب ( ۱۶ ميليون متر مکعب ) می شود و مساحتی حدود ۲۳۴ مايل مربع ( ۶۰۶ کيلومتر مربع ) دارد. حداکثر عمق اين مخزن ۲۴۶ فوت ( ۷۵ متر ) می باشد. کانال قره باغ کوهستانی با ۱۰۹ مايل (۱۷۵کيلو متر )طول ، ارتباط ميان اين مخزن و رود ارس را فراهم می کند. اين کانال به تنهائی حدود ۲۵۰ هزار جريب ( صد هزار هکتار ) از زمين های حاصلخيز را آبياری می کند و بعلاوه طی دوره های خشک تابستان ، آب رودخانه ارس را تأمين می کند. 
درسال ۱۹۷۶ با تأسيس و راه اندازی نيروگاه آبی ترترچای دراقتصاد اين استان ، دگرگونی های شگرفی روی داد. درکشاورزی قره باغ نيز توليد انگور ، غلّات ، توتون ، دامداری ، باغداری ، زنبورداری و پرورش کرم ابريشم نقش اساسی ايفاء می کند. در سال ۱۹۷۸در اين داستان،۴۸کلخوز و ۲۶ سوخوز مشغول فعاليت بودند. اراضی قابل کشت اين استان 2/20هزار هکتار به نباتات دائمی ( درختان بارده و غيربارده ) و 8/1 هزار هکتار به اراضی آيش اختصاص يافته است. همچنن 7/101 هزار هکتار از اراضی را مراتع تشکيل می دهند.
غلات در تمام نواحی و توتون درناحيه مارداکرت توليد می شوند. تاکستان های انگور اين استان با سيستم های پيشرفته و مکانيزه اداره می شود. درکلخور ها و سوخوزها و ساير مؤسّسات دولتی جمعا" 2/16 هزار هکتار تاکستان و هزار هکتار باغ ميوه های هسته دار و دانه دار وجود دارد.در سال های اخير با وجود کاهش مقدار اراضی زير کشت تاکستان ها ، افزايش چشمگيری در توليد انگور به وجود آمده است.
همچنين در دامداری ، فعاليت اصلاح نژاد ، افزايش عملکرد توليد در اراضی زير کشت علوفه ، استفاده از مراتع ييلاقی و قشلاقی گسترش قابل ملاحظه ای به چشم می خورد. درمراتع کم ارتفاع و دشت ها پرورش دام های گوشتی و شيری و در مراتع مرتفع ، پرورش دام های گوشتی و پشمی گسترش يافته است. زنبورداری نيزاز بخش های قابل توجّه اقتصاد اين استان است. درسال ۱۹۷۸ درکلخورها و سوخوزهای دولتی ۶۸۳۷ کندوی زنبور عسل نگهداری می شد. فعاليت مهمّ ديگر اقتصادی ، پرورش کرم ابريشم است. اين استان همچنين به علّت وجود مراتع حاصلخيز يکی از مرکز پررونق دامداری است. قره باغ کوهستانی از نظر گوشت و لبنيّات تا حدی خودکفاست.

صنعت نيز به موازات کشاورزی در اين استان به فعاليت مشغول بوده و برحسب ميزان توسعه و اهميّت شامل صنايع سبک و نيم سبک می شود. صنايع قره باغ شامل کارخانه های نوشابه سازی ، ابريشم بافی ، الکترونيک و توليد فرآورده های لبنی است. صنايع بيشتر شامل توليد موادّ خام است و بيش از نيمی از محصول آن ها را موادّ غذائی تشکيل می دهند.
صنايع سبک دردرجه دوّم اهميت قرار دارند. صنايع سبک و نيم سبک عمدتا" در خان کندی استقرار يافته و شامل کارخانه های ابريشم‌ بافی ، کفش ،فرش ماشينی ، قالی بافی و توليد پوشاک می شود. کارخانه توليد محصولات الکترونيکی خان کندی نقش مهمی در اقتصاد اين منطقه دارد. خان کندی بيش از نيمی از محصولات صنعتی اين استان را توليد می کند. »

در قانون اساسی اتّحاد جماهير شوروی [ سابق ] که در هفتم اکتبر ۱۹۷۷ به تصويب رسيده‌بود ، اصول ۷۸ و ۸۷ شايان توجه است : در اصل ۷۸ گفته شده بود : « سرزمين يک جمهوری متّحده را بدون موافقت خود آن جمهوری نمی توان تغيير داد. مرزهای ميان جمهوری های متّحده با توافق جمهوری های مربوطه قابل تغييراست و اين توافق بايد به تصويب اتّحاد جماهير شوروی سوسياليستی نيز برسد. » 

در اصل 87 نيز آمده بود که : « جمهوری شوروی سوسياليستی آذربايجان ، استان خود مختار قره باغ کوهستانی را دربردارد.»

با انتخاب ميخائيل سرگوويچ گورباچف به دبير کلّی حزب کمونيست شوروی [ سابق ] در ۱۱ مارس ۱۹۸۵ ، دگرگونی های بزرگی در اتّحاد جماهير شوروی ايجاد شد و بالاخره منجرّ به فروپاشی اين امپراطوری گرديد. در اين راستا ، مسئله قره باغ کوهستانی نيز مطرح گرديد و سبب فجايعی گرديد که هنوز هم ادامه دارد. هلن کارردانکوس می‌نويسد : 

« چه کسی پيش ازفوريه ۱۹۸۸ ، در خارج ا.ج.ش.س ، خارج از محدوده های ارمنی و آذری صحبتی از قره باغ عليا شنيده است ؟ با اين همه ، سرنوشت اين منطقه خودمختار وابسته به آذربايجان است که بر جهانيان دامنه برخوردهای بين قومی در ا.ج.ش.س را آشکار می‌سازد و سرتاسر منطقه قفقاز را در جنگ های داخلی فرو می برد و نشان می دهد که فدراليسم شوروی از نفس افتاده است.
بحران منطقه قفقاز ، دارای ابعاد متعدّد است. مسئله قره باغ عليا ، مسئله محيط زيست ، روابط ميان ارامنه و آذری ها و خصومت روزافزون اين دوملّت حتّی درمسکو ، و تا روابط ا.ج.ش.س با همسايه اش ترکيّه ، داده های اين بحران اند. هر يک از اين مسائل به تنهائی برای تغذيه برخوردهايی کفايت می کند که خشونت آن هنوز تا آن هنگام در اتّحاد شوروی ناشناخته است. »
 

« گورباچف نخستين کنگره دوره دبير کلّی خود را در ۲۵ فوريه ۱۹۸۶ برگزار کرد. اين کنگره را که سراسر به انتقاد از شيوه های برژنف اختصاص يافت ، می توان مشابه کنگره بيستم ( ۲۵ فوريه ۱۹۵۶ ) دردوران زمامداری خروشچف دانست که سعی در استالين زدائی داشت. بعلاوه ، اين کنگره نيز همانند کنگره بيستم نتوانست برای قوميّت های مختلف اين کشور دلگرم کننده باشد ، به ويژه که گورباچف خلق شوروی را مجموعه ای اجتماعی – بين المللی توصيف کرد که درآن دوستی خلق ها ، احترام به فرهنگ های ملّی و... وجود دارد.
مليِّت  های شوروی با اين تفکّر و تلقّی ناآشنا نيستند. آن ها بارها شنوای برداشت سانتراليستی از مسائل ناسيوناليستی بوده اند. تفکّر سياسی مبتنی بر سانتراليسم گورباچف که زير مجموعه انديشه فضای اقتصادی واحد از جمله مبانی آن است ، موجبات جهت گيری‌های بعضا" تند می شود. حمله شديد وی به آنچه « ناسيوناليسم تنگ نظر و محلّی گرا » می خواند و محکوم ساختن سياست و تفکّر مبتنی بر « ترجيح ملّی » به عنوان مانعی در راه حرکت به سوی سوسياليسم يکپارچه و متّحد کننده که می تواند به جامعه انسجام بخشد ، همه در حکم عوامل تقويت کننده موضع گورباچف بود ، زيرا وی می توانست بدين وسيله مبانی قدرت بنا شده توسّط برژنف را به نحوی تحت تسلّط خود درآورد. » 

گورباچف که مبشّر اصلاحات تحت عنوان « گلاسنوست » و « پروستريکا»بود و از سياست‌های زمامداران پيشين اين کشور به شدّت انتقاد می کرد، وی نيز همان سياست‌های گذشته را درمورد مليت های مختلف مبنی بر تفرقه بينداز و حکومت کن و تبعيض بين ارامنه و مسلمانان را ادامه می داد. «آدری.ال.آلشتاد» می نويسد :
«مسئله دوّم نيز که با مشی دولت دوره تزاربی شباهت نيست ، عبارت است از واکنش های متفاوت دولت مرکزی نسبت به بروز ناآرامی در دو جمهوری که خود شايان توجّه است. گورباچف ماهها با ارامنه بر سر ميز مذاکره نشست ، عرض حال های آن ها را پذيرفت و پيش از توسّل به ارتش پيشنهاد حلّ مسئله کرد. امّا در آذربايجان بلافاصله نيروهای نظامی فراخوانده شد و محاکمه آذربايجانی ها به اتّهام « ضدّ ارمنی بودن» صورت گرفته و حتّی خارج از آذربايجان انجام شد ، چرا که ارامنه دادگاههای آن ها را به نقض بيطرفی در قضاوت متّهم کردند. اگرچه گزارش مبنی بر مردن آذربايجانی ها واصل شده است ، امّا هيچ گاه ديده نشده است که ارامنه به خاطر ارتکاب قتل ها محاکمه شوند. رسانه های شوروی همواره از ايروان يا خان کندی ( يا ارامنه مقيم پايتخت) اخباری نقل می کنند ، درحالی که کمتر خبری از باکو به گوش می رسد. »

گورباچف که بيشتر تحت تأثيرمشاور اقتصاد دانش «آگانبگيان » ارمنی بود ، در دوران زمامداريش تنها سرزمينی که به خاک و خون کشيد ، شهر باکو بود که اين خيانت به ژانويه سياه معروف است. وی با اين اقدام جنايتکارانه اش ، سياست تبعيض آميز پيشينيانش را به اوج رساند.

رضا دقّتی ، خبرنگار عکّاس مقيم پاريس که تبريزی الاصل است با تلاش کم نظيری ، حقايق اين فاجعه خونبار را به گوش جهانيان رساند. گزارش او از اين کشتار مانند يک رمان و حتّی نمايشنامه هاليوود است ، ولی با سناريوی حقيقی. « بتی بلير » سردبير مجلّه « آذربايجان اينترناشنال » می نويسد : 

«آذربايجانی ها آن را ژانويه سياه می نامند و آن زمانی بود که تانک ها و نيروهای شوروی ، خيابان های باکو را درنورديدند. هدف عمليّات «ضربه» ای نيروهای شوروی ، سرکوب جنبش استقلال طلبانه در آذربايجان بود. به دنبال اين عمليّات ، قتل عام مردم عادی توسّط نيروهای شوروی در ۲۰ـ۱۹ ژانويه ۱۹۹۰ به وقوع پيوست. آمار حداقلّ ۳۰۰ و حتّی خيلی بيشتر را نشان می داد. امروز با گذشت بيش از ۸ سال هنوز حقايق نامعلوم و در پرده مانده است. زمانی که آشکار شد که اتّحاد شوروی در آستانه فروپاشی  است بيشتر مدارک و اسناد مربوط به اين عمليات – حدود ۲۰۰ جعبه – مهر و موم شده و توسّط ارتش شوروی به مسکو فرستاده شد.
ژانويه سياه ، آغاز پايان حکومت شوروی درآذربايجان بود. اعضای حزب کمونيست که زندگی خود را وقف خدمت به منافع اتّحاد شوروی کرده بودند ، با ديدن دگرگونی اوضاع بيمناک شدند. داستان هائی که اعضای حزب ، کارت های عضويت خود را آتش می زدند فراوان بود. رئيس جمهور پيشين آذربايجان ، حيدرعلی اوف عضو سابق پوليت‌بورو بود و به گورباچف حمله کرده و او را متّهم نمود که معمار اصلی اين جنايت شنيع می باشد. در ميان اين همه آشوب و اغتشاش، مقامات شوروی تمام کوشش‌ های خود را به کار بردند تا ازانتشار اخبار اين جنايت درنزد حامعه بين المللی جلوگيری نمايند.
امّا دو استثنای قابل توجّه دراين ميان وجود داشت : « ميرزا خزر» و گروه کوچک وی در« راديو آزادی» که اخبارروزانه را درباره باکو پخش می کرد. و کوشش های خبرنگار عکّاس معروف دنيا «رضادقّتی» 
.

اسعد طه گزارشگر نشريه « العالم » در اين باره می نويسد : « در يازدهم فوريه ۱۹۸۸ ، ارمنستان ادّعاهای آزمندانه خود را در مورد قره باغ و الحاق آن به ارمنستان از سرگرفت. دراين رابطه تظاهراتی در «خان کندی » مرکز قره باغ به راه افتادکه به برخورد ميان آذری ها و ارمنی ها منجرّ شد و به طرفين نيز تلفاتی  وارد آمد. برخوردها به مدّت دو سال ادامه يافت. درژانويه ۱۹۹۰ همراه با افزايش خشم عمومی عليه شورای عالی و ارتش روس و نيز رهبری گورباچف که همگی از طرف ارمنی حمايت می کردند ، در باکو با ناديده گرفتن حکومت نظامی ، تظاهرات عظيمی به راه افتاد که همه چيز را به تعطيلی کشاند.
به دنبال آن در ۲۰ ژانويه ، جهان شاهد يکی از خونبارترين کشتارهای جمعی ارتش روس گرديد که با حمله به باکو ، مردم مسلمان آن جا را که خواستار آزادی های اساسی و حفظ سرزمين خود يعنی قره باغ بودند ، هدف قرارداد. يک شاهد عينی دراين خصوص می گويد :
« تانک ها با تخريب موانعی که مردم بی گناه در پشت آن پناه گرفته بودند وارد شدند.آن ها به همه سو آتش می گشودند ، هر کس که در سر راهشان بود زير می‌گرفتند و به پنجره ها و منازل مردم ، به هر خانه‌ای که چراغش روشن بود ، حتّی به ماشين های امداد و پزشکان که برای نجات آمده بودند ، آتش می‌گشودند... 

اين بار باز تبليغات غرب جانب ارمنی ها را گرفته بود که به عنوان مهمان به قره باغ آمده و کنگر خورده و لنگر انداخته و اينک با افزايش تعدادشان خواستار جدائی شده بودند. غرب اينان را شهروندان تحت اشغال که خواستار آزادی و استقلال ! است معرفی می کرد و آذربايجان را که صاحب خانه و تاريخ اين سرزمين بودبه عنوان اشغالگر بی رحم! قلمداد می نمود. اين گونه بود که مخالف سياسی مشهور روس ، ساخاروف اشک تمساح ريخته و می گفت : « درحالی که جهان به سوی صلح و آزادی می رود ، بعضی ها در آذربايجان خواستار بازگشت به اسلام شده اند »! همو ناله سرداده بودکه « ای ارمنی های متمدّن و آزاد انديش ! آذربايجانی ها در حقّ شما اعمال ننگينی روا داشته اند » 
!!
قره باغ از سال ۱۹۸۸به بعد 

پس از اعلام سياست های اصلاح طلبانه ميخائيل گورباچف ، تحت عنوان «گلاسنوست » و « پروستريکا » داشناک ها که سال ها در زير پوشش سوسياليسم ، به فعاليت های خود ادامه داده بودند، برای جدائی قره باغ کوهستانی ازجمهوری آذربايجان و الحاق آن به جمهوری ارمنستان ، تلاش های خود را آشکار نمودند. چنان تلاش هائی که سبب کشته شدن عدّه کثيری از مردم آذربايجان ، اشغال بيش از ۲۰درصد اراضی جمهوری آذربايجان و آواره شدن بيش از يک ميليون نفر از اهالی مناطق اشغال شده گرديد. 

اين اقدامات، نخست به صورت نوشتن نامه ها و طومار توسّط کسانی مثل «سورن ايوازيان» (زمين شناس) ، «زوری بالايان» ( نويسنده ) و «سرگئی ميکويان » (مورّخ) آغاز شد. هر چند قبل ازروی کار آمدن گورباچف، اين حرکت بانامه سرگشاده ای که توسّط نويسنده مشهور ارمنی «سروهانزانيان» درسال ۱۹۷۹ به لئونيدبرژنف ارسال نمود شروع شده بود. 

سپس اين حرکت با رشته تظاهراتی در خان کندی و ايروان ادامه  می يابد و کميته قره باغ آغاز به کارمی کند.

ضياءالدين سلطانوف ، خبرنگار روزنامه « کمونيست »
در خان کندی که زاده و بزرگ شده روستای کولانی قره باغ کوهستانی است و در آن روزها در خان کندی بود ، حوادث آن ايام را با قلمی شيوا به تحرير در آورده و در کتابی تحت عنوان «قره باغ گونده
ليگی» در سال ۱۹۹۱ ميلادی در باکو به دست چاپ رسيده است. وی در باره آغاز تظاهرات در خان کندی می نويسد: «۱۳ فوريه ۱۹۹۸. به خاطر دقّت، اين را هم اضافه کنيم : روز شنبه.
مطرح شدن اين پرسش ، طبيعی است : چه نيازی برای تاکيد روی اين تاريخ هست ؟مسئله در اينجاست. آنچه که بيش از سه سال است [ ۱۹۹۱ سال نگارش کتاب ] آوازه اش ، نه تنها در جمهوری ما ، حتّی در اتحاد شوروی [سابق ]ودر جهان منعکس شده و نظر همه را جلب کرده و بر سر همه ملّت ما هر چه مصيبت است آورده و همچو لکه سياهی بر تاريخ آن نوشته شده ، مشکل بد نام قره باغ کوهستانی است که در همين سال و در همين روز آغاز گرديده است......

قبلا" گفتيم که ، مشکل ساختگی قره باغ کوهستانی ، در ۱۳ فوريه ۱۹۹۸ شروع شده است. در معنای تاريخی محض ، اين البتّه درست است. لکن بيائيد ، در اينجا ، قدری عميق تر بينديشيم. آيا به راستی ، حوادث قره باغ کوهستانی ، از ۱۳ فوريه سال ۱۹۹۸ آغاز شد ؟ يادم می آيد که در ماه ژانويه همين سال ، عدّه ای از جوانان آذربايجانی روستای سيرخاوند از توابع بخش « آق‌دره » بدون هيچ علّتی در مرکز آن بخش ، از دست ارامنه کتک خوردند. علّتش را اين گونه توضيح دادند. اين بخش از ، آن ارامنه است. ما به ترک ها خدمت نمی کنيم.
سخنان يک پزشک جوان آذربايجانی که به منطقه خبرنگاران آمده بود از خاطرم محو نمی‌گردد. باحکم مأموريّت به بخش عسکران آمده و شش سال است که در اينجا تلاش می کند. تصميم گرفته بود که به عضويّت حزب درآيد. درخواست نوشته و برای گرفتن موافقت دبير اوّل کميته بخش ، پيش او می رود. دبير اوّل ، پس ازشنيدن سخنان دکتر چه بگويد خوب است ؟ برو درمنطقه خود ، آقدام کار کن و در آنجا هم به عضويّت حزب دربيا. درغير اين صورت ، دير يا زود ، مجبور به کوچيدن هستيد. صلاح بر اين است که آبرومندانه دست از سر ما برداريد....

پس از آغاز رخدادهای قره‌باغ کوهستانی ، دراسناد رسمی، گزارش‌ها ، سخنرانی‌ها و مطبوعات ، زود زود اين سخنان شنيده می شد : «مشکلات اقتصاد سوسياليستی » حتّی بعدها ، آرکادی ولسکی صدر کميته ايجاد شده اداره خصوصی در يکی از سخنرانی ها يش گفته‌بود که من در کشورمان،در هيچ جا اين چنين منطقه ويران نديده‌ام. آيا حقيقتا" چنين بود ؟ متاسّفانه نه. رهبران ارمنی با مکرّر گفتن مشکلات اقتصاد سوسياليستی ، نظرها را از مسئله اساسی که با استادی ، نقشه های نامردانه ای را که دهها سال روی آن کار کرده و نگهداری نموده بودند دور می‌کرد. در اينجا آوردن برخی ارقام مقايسه‌ای بجاست.
در عرض ۱۵ سال آخر ، اقتصاد صنعتی در اين ايالت ، بيش از سه برابر شده بود. صنايع محصولات غذائی ، سبک و ماشين سازی ، بيشتر تقويت شده بود. بيش از ۸۰ درصد توليدات صنايع عمومی ، در آن هنگام ، سهم اين نواحی می گرديد. پيشرفت سريع اقتصاد ايالت ، برابر تأمين ابزار لازم صورت گرفت. درعرض سه پنج ساله آخر ، سرمايه گذاری درزمينه صنايع بنيادين ، نسبت به سه پنج ساله اوّل ، سه برابر افزايش يافته بود.

در اقتصاد روستائی و در زمينه های سوسياليستی هم مثل آن. در سطح جمهوری ، ميانگين آمار سرانه ، نشانگر خدمات بيشتر به قره‌باغ کوهستانی است. سهم هر ده هزار نفر از ساکنان اين ايالت ، درزمينه ارائه تخت بيمارستانی و مؤسسسات اجتماعی وداشنن اختيارات برای تجارت خصوصی بيشتر است.
اين ايالت توسّط مؤسّسات « تربيت کودکان تا مدرسه » احاطه شده و نمودار نشان دهنده آن است که تعداد آن‌ها از مؤسسات مناطق مرکزی جمهوری بيشتر است. در اين جا تعداد سينماها ،کتابخانه‌ها و ديگر نهادهای فرهنگی بازهم بيشتر است.

نيازهای روزمرّه کارکنان ايالت خودمختار نيز با کالاهای فراوان تأمين می گردد. به طوری که در قره‌باغ کوهستانی ، مصرف ارزاق کاملا" عادی است. مثلا" برای هر نفر از ساکنان خان کندی ، سالانه بيش از ۱۲ کيلوگرم روغن می رسد. بجاست که رقم های ديگری از مصرف روغن در ديگر شهر ها را هم ذکر کنيم. در علی بايراملی ۱۰ کيلوگرم ، درمينگه چئوير 5/11 کيلوگرم ، در سومقائيت6/10 کيلوگرم ، درگنجه 5/10 کيلوگرم. درمصرف سرانه شير و گوشت ، خان کندی پس از پايتخت جمهوری قرار دارد. شرايط از اين قرار بود... » 

درخواست های ارمنيان مبنی بر جدائی قره‌باغ کوهستانی از خاک جمهوری آذربايجان و الحاق آن به جمهوری ارمنستان کاملا" غيرقانونی و برخلاف نصّ صريح اصول ۷۸و ۸۷ قانون اساسی اتّحاد جماهير شوروی بود. اصل ۷۸ صراحت داشت که : « سرزمين يک جمهوری متّحده را بدون موافقت خود آن جمهوری نمی توان تغيير داد... »  

ولی « در ۲۰ فوريه ۱۹۸۸ از آنجا که مسکو از قبول درخواست رفراندومی که به آن عرضه شده امتناع می ورزد ، شورای منطقه خودمختار با اکثريت خرد کننده ای ( ۱۱۰ رای موافق،آرای کلّ ارامنه ، زيرا ۳۰ نماينده آذری اين رای گيری را تحريم کرده اند.) به پيوستن اين منطقه به ارمنستان رای می دهد. اين ، واقعه ای کاملا" بی سابقه در ا.ج.ش.س است: نمايندگانی که مطابق با شيوه رأی گيری کاملا" ضدّ دموکراتيک برگزيده شده اند، ناگهان خود را نماينده اراده مردم ، و نه ديگر سخنگوی حاکميت مرکزی ، می يابند. »

سپس اين رشته تظاهرات ادامه می يابد.
در ۲۱ فوريه ۱۹۸۸/ دوّم اسفند ۱۳۶۶ گروهی از جوانان آذربايجانی شهر آقدام برای تماشای تظاهرات ارمنيان ، عازم عسکران می شوند و در طول راه دو تن از آنان به نام های بختيار علی اوف ۱۶ساله و علی حاجی اوف ۲۳ ساله به دست ارامنه به قتل می رسند.
در ۲۶ فوريه ، هفتم اسفند ماه گروهی از آذربايجانی هائی که از قره باغ فرار کرده بودند وارد سومقائيت يکی از شهرهای صنعتی آذربايجان می شوند و همان روز درگيری مابين ارمنيان شهر و آذربايجانی ها آغاز می شود. فردای آن روز ، هزاران نفر در برابر شورای شهر گرد آمده و در پی سخنرانی های برخی از پناهندگان قره باغ ، شعار اخراج ارمنی ها از سومقائيت داده می شود. برخی از چهره های فرهنگی مورد احترام مردم آذربايجان همچون بختيار وهاب زاده شاعر نامدار يا حسين اوف مدير انستيتوی آموزش سياسی سعی کردند ، توده مردم را آرام سازند ، ولی موفّق نشدند. آشوب سومقائيت بيش از سه روز به طول انجاميد و در خلال آن عدّه ای کشته و زخمی شدند.
در نوامبر ۱۹۸۸ آثار تاريخی شوشا از جمله « توپخانه » 
 و « ميدان مسابقه »
مورد تعرّض قرار می گيرد. ضياءالدين سلطانوف می‌نويسد : 

« چند روز است که دست های ناجوانمردانه ، به سوی توپخانه ، به اين زيبائی بی نظير طبيعت دراز شده است. دراين جا شب و روز ، تراکتورها و بولدوزرها ، خاک را زير و رو می کنند و گل‌های کمياب ، شکوفه ها و درخت ها را از بين می برند و مصالح ساختمانی ، بی وقفه حمل می گردند. توپخانه به يک پرنده شکسته بال می ماند. آن ها کيستند ؟ چرا به طبيعت ، آن هم به توپخانه سوء قصد می کنند. رهبران بخش عسکران عقيده دارند : « دراينجا برای يکی از کارخانه های آلومينيوم جمهوری ارمنستان ، کارگاه و استراحتگاه ساخته خواهد شد. »

لحظه ای تصور کنيد که در توپخانه کارگاه آلومينيوم کار می کند. در آن موقع ، وضع توپخانه ، ميدان مسابقه و کلا" طبيعت و آب و هوای شوشا اين شهر زيبای اتّحاد شوروی [ سابق ] به چه وضعی در می آيد. آخر توپخانه ، به تنهائی جنگل نيست ، طبيعت نيست. توپخانه در ارتباط با تاريخ ، ادبيات و فرهنگ ملّتمان ، مکان مقدّسی است. توپخانه از نظر تاريخی ، به عنوان رمز قهرمانی و زيبائی ، هميشه توصيف شده است.
مردم شهر شوشا و روستاهای پيرامون و تمام قره باغ به پا خاسته و خواستشان اين است : دست های خيانتکاری که به سوی توپخانه دراز شده بايد قطع گردد و کسانی که به مادر طبيعت و زيبائی های آن سوء قصد کرده‌اند بايستی شديدا" به مجازات برسند.»
بنا به گزارش « اسعد طهٰ» گزارشگر مجلّه « العالم » : 

« ارمنستان از حادثه زلزله ای 
که در ۱۹۸۹ در خاک آن رخ داده بود به بهترين وجه بهره برده بود. در آن زمان کمک ها از سراسر دنيا به ارمنستان روانه شد. هيچ نظارتی برانتقال کمک ها و کمک رسان ها نمی شد. طبق معمول آن ايام ، هواپيماهای کمک رسان بايستی از مسکو گذشته و پس از بازرسی به مقصد پرواز می کردند. امّا اين بار برخلاف معمول ، هواپيماها مستقيما" در خود پايتخت ارمنستان بر زمين می نشست. از اين طريق تجهيزات نظامی زيادی به ويژ ه تجهيزات اسرائيل [تحت عنوان کمک های انسان دوستانه ] به ارمنستان روانه و ذخيره گرديد. » 

واکنش مسکو به اين حوادث ، يادآور همان سياست های قبلی است و به قول « آدری.ال.الشتاد» :« عليرغم تظاهر کرملين به « تغيير در سياست » و     « بازسازی » و واکنش های جمعی در غرب مبنی براحتمال رخ دادن تغييرات اساسی در نظام دولت شوروی ، گورباچف در مورد قوميت ها چندان با پيشينيان خود تفاوتی ندارد. سياست ها و تعصّب های پوسيده همچنان باقی است. واکنش مقامات دولت نسبت به بلوای اين منطقه خودمختار قره باغ خود گواه اين مدّعی است. رفتار نابرابر دولت با اين دو جمهوری ، يادآور سوء استفاده دولت از ادّعاهای اختلاف برانگيز آذربايجان و ارمنستان است. فرستادن « نماينده ويژه » مسکو در ناگورنو قره باغ ، شايد تلاشی در جهت حلّ مشکل نباشد و بلکه فقط چرخش تازه ای درسياست مسکو خواهد بود. »

شورای عالی اتّحاد جماهير شوروی در ۱۲ ژانويه ۱۹۸۹ / ۲۲ دی ۱۳۶۷ تصميم گرفت با تاکيد بر باقی ماندن قره باغ در جمهوری آذربايجان ، اداره امور آن را تحت مديريت ويژه مسکو قرار دهد. کمسيونی مرکّب از ۹ نفر ( ۵ نفر ازسوی مقامات مرکزی ، ، ۳ نفر ارمنی و يک آذربايجانی ) تحت سرپرستی « آرکادی ولسکی» که فقط دربرابر شورای عالی مسئول بود ، زمام امور منطقه خودمختار قره باغ کوهستانی را در دست گرفت. لکن مسکو از پائيز ۱۹۹۰ با مقامات آذربايجان وارد مذاکره شده و قره باغ را از نو تحت حاکميّت آذربايجان قرار داد. 
بنا به نوشته « اسعد طه » : « وقتی ارمنستان زمان را بر وفق مراد ديد ، بی درنگ آتش جنگ را شعله ور کرد و کوشيد تا با استفاده از زور ، سرزمين کاملا" آذربايجانی قره باغ را تماما" فراچنگ آورد ، علاوه براين تلاش کرد راهی را که از حدود ده شهر آذربايجان گذشته و ارمنستان را به قره باغ در دراخل آذربايجان متّصل می کند ، نيز تحت اشغال درآورد.
ارمنستان دراين تجاوزات خود بر پشتيبانی غرب و آمريکا متّکی بود و از سيل کمک های« انسان دوستانه !» که در زلزله دريافت کرده بود به نحو شايسته ای استفاده می کرد.
مسئله وقتی روشن تر می گردد که بدانيم آمريکا با وجود شناسائی کامل ارمنستان ، هنوز برای شناسائی آذربايجان ، پنج شرط قائل شده است. از آن جمله رعايت حقوق بشر و اقليّت های قومی. از سوی ديگر در سفر اخير وزير خارجه آمريکا به منطقه ، وی يک شب در ارمنستان ماند تا آثار بحران را بر ارمنستان مورد ارزيابی قرار دهد ، حال آن که در باکو تنها چند ساعت توقّف نمود تا تکيه بر اقتصاد بازار آزاد و همکاری با کشورهای مشترک المنافع شوروی سابق را توصيه کند. 

البتّه ارمنستان از کمک های ارتش شوروی سابق نيز بهره مند است. آنان مساعدت های سخاوتمندانه ای به ارمنستان کرده اند. سران ارتش خود بر اين امر اعتراف کرده اند. اين کمک ها در خلال کشتار ۲۶ فوريه به اوج خود رسيد. اين کشتارها برای آذربايجان بيش از هزار قربانی برجای گذاشت.
علاوه بر اين ، ارمنستان از بعضی از مزدوران حرفه ای ارمنی بهره جسته است. از آن جمله برخی از ارمنی هائی که در کشورهای غربی زندگی می کنند. عسکر آقايف مشاور مطبوعاتی رئيس جمهور آذربايجان می گويد که در ميان شنودهای راديوئی جبهه ، گفتگوهائی به عربی از طريق بی سيم دريافت شده است.

همه اين ها در پناه هجوم تبليغاتی غرب صورت می گيرد که هنوز هم از حمله وحشيانه ارتش آذربايجان به قره باغ، دم می زنند که به قول آنان ، هدف اين حمله  « نفوذ به قره باغ می باشد که اکثرّيت مردم آن ارمنی است و همچنين تخريب مرکز هفتاد هزار نفری آن می باشد » !

خبرگزاری ها دراين راستا مدّعی شده اند که حمله آذربايجان نبرد ارمنی –آذری را به جنگ داخلی تبديل خواهد نمود. اين گونه است که وزارت خارجه روسيه ابائی ندارد از اين که دراعلاميه اوّل فوريه خود از آذربايجان انتقاد کند که پيمان های بين المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق اقليّت را زيرپانهاده است ! از همه بدتر آن که مطبوعات عربی [ و جهان اسلام ] اخبار دروغين خبرگزاری های غربی را با همان لحن تکرار می کنند بی آن که خودشان خبرنگار به منطقه اعزام نموده و از نزديک با واقعيت‌ها آشنا گردند. »

در اين راستا خبرگزاری جمهوری اسلامی از باکو گزارش داد که : « ارمنستان قريب۳۰ هزار نفر نيروی مسلّح در منطقه قره باغ دارد. اين عدّه از هشت هزار تن پرسنل ارتش ارمنستان و نيز دسته های کاملا" مجهزّ و تعليم ديده حزب ناسيوناليستی « داشناکسيتيون » ارمنستان تشکيل شده اند.» اين خبرگزاری اضافه می کند اخيرا" مزدوران جديدی  از کشورهای خارجی به ارتش ارمنستان پيوسته‌اند. حقوق روزانه اين افراد ۴۰۰ دلار است. اين مزدوران در عمليات تهاجمی عليهه اراضی جمهوری آذربايجان شرکت دارند. در تهاجم‌های اخير ارتش ارمنستان عليه بخش بيلقان واقع در جنوب غربی جمهوری آذربايجان دو گردان ازمزدوران نظامی سوريّه شرکت دارند. »

علاوه بر مزدوران خارجی ، اين ارتش روسيه بود که در پيشايش متجاوزان ارمنی با آذربايجانی‌ها می‌جنگيدند و در اشغال سرزمين آنان نقش اساسی داشتند. نيروهای مسلّح روسيه همراه با داشناک ها با يورش به سرزمين آذربايجان ، علاوه بر قره باغ کوهستانی ، مناطق ديگری از جمله شهرهای لاچين ، فضولی و.... را نيز اشغال کردند و هنوز هم در تحت تسلّط اشغالگران باقی است. 

در اين ميان ، فاجعه خوجالی چنان وحشتناک و جنايتکارانه است که اين جنايت هولناک وحشيگری های صهيونيست ها دراردوگاه صبرا و شتيلا و روستاهای ديرياسين و کفر قاسم را تداعی می کند. در اين باره نشريه « سِرداش » چاپ باکو در شماره آبان ماه ۱۳۷۱ خود نوشته‌است : « آن شب ( شب ۲۶ـ۲۵ ماه فوريه سال ۱۹۹۲ ) در سرزمين قره باغ ، زمين و آسمان می گريست. آن شب يکی ازبزرگترين فاجعه های قرن بيستم رخ داده بود. آن شب نيروهای ارمنی و هنگ زرهی ۳۶۶ ارتش روس ، شهر مسلمان نشين خوجالی آذربايجان را با خاک يکسان کرده‌بودند. ساکنان شهر زير چرخ تانک ها و نفربر ها مانده بودند.به پيران و اطفال امان نداده ، اهالی غير نظامی را گلوله باران کرده بودند. ناخن های اسيران را می کشيدند. گوش های مردگان را بريده ، کاسه چشمانشان را از حدقه در می‌آوردند.جرم اين آدم ها چه بود ؟ همه آن ها فقط يک جرم داشتند. آنان آذربايجانی و مسلمان بودند.
خوجالی قصبه استراتژيکی سر راه آقدام ، شوشا، خان کندی و عسکران است که از اهميت خاصّی برخوردار است. سال ها قبل ، جمعيّت آن بيشتر از هفت هزار نفر برآورده شده بود. لکن در سال های اخير ، بر تعداد جمعيّت اضافه شده و با ايجاد شعبات مؤسسه های صنعتی وضع شهر ، به خود گرفته بود. فرودگاه قره باغ در اين منطقه قرار داشت.

آن شب يکی از وحشيگری های به ياد ماندنی جهان به دست روس ها و ارامنه انجام گرفته ، هزاران نفر تيرباران و هزاران نفر اسير شده‌بودند. از سرنوشت اسراء تا به حال خبری نرسيده است. »

در تاريخ ۶ مه ۱۹۹۲ /۱۶ ارديبهشت 1371در حالی که توافقنامه ۸ مادّه ای از سوی لئون ترپطروسيان رئيس جمهوری ارمنستان و يعقوب محمّد اوف کفيل رياست جمهوری آذربايجان درتهران امضاء گرديد ، هنوز چند ساعتی از امضای اين توافقنامه نگذشته بود که با حمله نيروهای ارمنی بر شهر شوشا امکان حلّ و فصل مسالمت آميز مسئله منتفی گرديد. داشناک ها با اين عمل ناجوانمردانه خود ثابت کردند که به هيچ اصول انسانی و اخلاقی پای بند نيستند. بدين ترتيب مهم ترين پايگاه نفوذ آذربايجان درکلّ قره باغ کوهستانی سقوط کرد.

اين جنايتکاران نه تنها به هيچ قول و قرارشان پای‌بند نبودند ، بلکه در يورش های متجاوزانه خود نيز از هيچ گونه اعمال غيرانسانی دريغ نکردند. آن ها در تجاوزات خود از سلاح های کشتار جمعی بر عليه مردم آذربايجان استفاده کردند. نشريه «سِرداش» در شماره ياد شده در اين باره می‌نويسد :
« اشرار ارمنی که به يکپارچگی اراضی آذربايجان تجاوز نمودند ،هنگام گلوله باران آقدام ، شوشا و فضولی از سلاح های شيميائی و موادّ سمی که جامعه جهانی  آن ها را ممنوع کرده ، استفاده می کنند.
واحدهای مسلّح ارمنی از ماه آوريل ۱۹۹۲ به اين طرف ۲۸ بار موشک های سمی پرتاب کرده اند.درماه ژوئن رزمندگان خطّ مقدّم جبهه به افسران نيروهای هوابرد توصيه کردند که برای خود و افراد خانواده‌شان ماسک ضدّ گاز پيدا کنند. زيرا که ارتش هفتم روس سلاح های شيميائی را دراختيار ارتش ارمنستان قرار داده است.

بنا به گزارش خبرگزاری « آسا – ايراده» واحدهای مسلّح ارمنی آخر ماه ژوئن ، هنگام حمله به ناحيه جبرائيل آذربايجان ، از سلاح های ممنوع شيميائی استفاده کرده‌اند. خاطرنشان می شود که بخش جبرائيل ، ارتباطی به اراضی کوهستانی قره باغ ندارد.
 کارشناسان سازمان ملل متّحد به باکو آمدند. کارشناسان اعزامی سازمان ملل به آذربايجان ، از نواحی فضولی و کلبجر بازديد و بقايای سلاح های شيميائی به کار رفته توسّط ارامنه را از نزديک بررسی نمودند. به کارشناسان مزبور بريده هائی از اين گلوله ها ارائه شد. آنان نمونه هائی  از خاک گياه و آب گرفته با خود بردند. 
کارشناسان سازمان ملل متّحد در ناحيه کلبجر ، چندين تفر از اهالی محل را که از سلاح شيميائی زخمی شده بودند معاينه و با آنان گفتگو کردند.
کارشناسان مزبور در بيمارستان های نظامی از کسانی که در نتيجه گلوله باران مناطق آذربايجان توسّط ارمنی‌ها زخمی شده و در معرض موادّ شيميائی سمی قرار گرفته اند ديدن نمودند و در اطراف اين مسئله با سرپرستان وزارت بهداری به گفتگو پرداختند.»

اين نشريه همچنين درباره خرابکاری‌های داشناک ها می نويسد:

« نيکولای والکوف رسّام روسی ، سال ها شرافتمندانه در ايروان زندگی کرده است. اينک اداره امنيت ملی ارمنستان او را يافته و برای جاسوسی به آذربايجان فرستاده است. والکوف با قطار مسکو _ باکو به جمهوری ما آمده و سرگذشتش را برای ما بازگو کرده است. معلوم شد که سازمان جاسوسی ارمنستان از سال ۱۹۸۹ سعی در جلب نيکولای والکوف به اين عمل نفرت انگيز داشته است. زيرا رسّام در آذربايجان ، دوستان زيادی دارد. همين که وی به اين کار رضايت نشان نداد مورد تعقيب قرار گرفت. اجازه نمايش به آثارش را ندادند و همسرش عليرغم داشتن تحصيلات عاليه مجبور شد به عنوان مستخدم درمدرسه کار کند. خود والکوف نيز به کرّات مورد ضرب وشتم قرار گرفت تا اين که وظايف محوّله از طريق سازمان جاسوسی ارمنستان را به شرح ذيل پذيرفت :
برای به دست آوردن معلومات نظامی ، سياسی و اقتصادی با مخالفين تماسّ برقرار کند و بين افسران روسی که در ارتش آذربايجان برای خدمت رضايت داده بودند تفرقه بيندازد.»

پس از فروپاشی  اتّحاد جماهير شوروی و استقلال جمهوری فدراتيو روسيّه ، زمامداران اين جمهوری ، رودرواسی را کنارگذاشته و آشکارا از ارمنستان در اين تجاوزات وحشيانه پشتيبانی کردند. کاوه بيات می‌نويسد :

« در پی ديدار ترپطروسيان و يلتسين در مسکو ( ۱۱ ژانويه ۱۹۹۳ /۲۱ دی ۱۳۷۱) مقامات روسيّه که معمولا" هر دو طرف درگير را نکوهش کرده و خواهان آتش بس و مذاکره بودند ، اينک آذربايجان را به خاطر « حمله بر اهداف غير نظامی » در قره‌باغ مورد انتقاد قرار دادند.ويکتورچرنوميردين نخست وزير روسيه اظهارداشت : « امروزه ارمنستان در موقعيت دشواری قرار دارد و روسيه برای انجام تعهّداتش و کمک به ارمنستان برای سپری ساختن اين دوران سخت ، هر آنچه درتوان دارد انجام خواهد داد. »

درباره سياست های نابکارانه روس ها در شماره مرداد – شهريور ۱۳۷۴ مجله « دنيای سخن » آمده‌است :

« ديپلماسی روس ها به گونه ای روشن ، همان خمير مايه سياست های تزاری و بعدا" کمونيستی را در خود دارد ! در اين زمينه يک تحليلگر ايرانی بحق گفته‌است:« اين اصل تاريخی ، چنان واضح است که امروزه دولتمردان و نخبگان سياسی روسيه ، چه ناسيوناليست ، کمونيست و يا دموکرات ، متعلّق به هر گروه و مرام سياسی دراين نقطه نظر – اگر روزی بتوانند مرزهای زمينی خود را حدّاقل تا سرحدّات شوروی سابق توسعه دهند _ توافق دارند. اظهارات صريح آندره کوزيروف وزير خارجه روسيه درمورد دخالت نظامی کشورش درجمهوری های مشترک المنافع به بهانه حفاظت از اقليت های روسی تبار ، اعلام بی پرده اين موضع سياسی است. نمونه های آشکار و ترديد ناپذير از اين سياست ، طی سال‌های بعد از فروپاشی اتّحاد شوروی سابق به حدی است که حتّی اشاره بدان ها سخن را به درازا می کشاند. دخالت بی پرده نظامی در تاجيکستان ، تلاش آشکار و پنهان برای استقرار سپاهان روسی در مرزهای جنوبی جمهوری آذربايجان ، ايجاد وتشديد درگيری ها و بحران های منطقه ای – همچون بحران آبخازستان و قره باغ – به قصد تحميل راه حل های روسی، نمونه هائی  از اين دست است که همان تحليل گر سياسی را به اين نتيجه منطقی رسانده‌است که « زمامداران مسکو، حتّی دموکرات ترين آن ها ، بالقوّه يک استالين مخوف برای ملّت های آسيای ميانه به شمار می روند. » 

روس ها که حتّی در موضع ضعف ناشی از پريشانی های داخلی نمی توانند اميال و اهداف خود را در مرزهای جنوبی پنهان کنند ، بدون ترديد پس از طی بحران و غلبه برمشکلات ، اين هدف ها را با سرسختی بيشتری دنبال خواهند کرد. » 

در اين ميان ، ارامنه متحدان سنتّی روس ها باز هم خرس سفيد را در سياست های متجاوزانه اش ياری می رسانند و آن ها را در ادامه تجاوزاتشان مساعدت می کنند. 
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ، روسيّه و ارمنستان معاهده ای امضاء کرده اند که به موجب آن مسکو کنترل پايگاههای نظامی خود را در ارمنستان تا ۲۵سال آينده در اختيار خواهد داشت.

هفته نامه نظامی « جينزديفنس» در گزارشی در اين باره نوشت : « اين پيمان که بوريس يلتسين رئيس جمهور روسيّه و پطروسيان رئيس جمهور ارمنستان آن را امضاء کرده اند به روسيّه اجازه می دهد در ايروان مرکز ارمنستان و در شهر شمالی گيومری نيرو مستقر کند. » 

مسکو اعلام کرده است اين پيمان باعث پايداری و تقويت منطقه کوهستانی قفقاز خواهد شد. 

در اين ميان ، مردم مسلمان و بی يار و ياور جمهوری آذربايجان است که بيش از ۲۰ درصد از قلمروش توسّط اين دشمنان سنّتی اشغال گرديده و اينک بيشترين فشارها و تهديدها را تحمّل می کند. 
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56- خان شوشنسکی – فريدون شوشنسکی – باکو ۱۹۸۹
57- خواجه تاجدار – ژان گوره ـ ترجمه ذبيح الله منصوری
58- داغليق قره باغ – اقرار علی اوف – باکو – ۱۹۸۹
59- دانشمندان آذربايجان – محمّد علی تربيت
60- دلاوران گمنام ايران در جنگ با روسيه تزاری – ژان يونير – ترجمه ذبيح الله منصوری
61- دولت نادر شاه افشار – ک.ز.اشرفيان – ترجمه مؤمنی
62- دويست سخنور – علی نظمی تبريزی 
63- ديوان خورشيد بانو ناتوان « سئچيلميش اثرلر» ـ به کوشش حسين فيض اللهی وحيد
64- ديوان فارسی سيد ابوالقاسم نباتی – با مقدّمه دکتر حسين محمّد زاده صديق
65- رجال آذربايجان در عصر مشروطيت – دکتر مهدی مجتهدی 
66- رضائيه سرزمين زرتشت – علی دهقان 
67- رقابت روسيّه و انگليس در ايران – منشور گرکانی
68- روايت ايرانی جنگ های ايران و روس – حسين آباديان – از انتشارات وزارت امور خارجه ايران 
69- روضه الصفاـ رضا قلی هدايت
70- رياض العاشقين – ميرزا صدرا مجتهد زاده قره باغی – ترجمه يحيیٰ خان محمّد آذری
71- زندگی و انديشه نظامی – ع.مبارز – ترجمه ح.م.صديق
72- سال های خونين ( قانلی سنه لر ) – محمّد سعيد اردوبادی ـ ترجمه صمد سرداری نيا
73- سبک شناسی – ملک الشعرای بهار
74- سفرنامه کلاويخوـ ترجمه مسعود رجب نيا
75- سلسله های اسلامی – کليفورد ادموند بوسورث – ترجمه فريدن بدره‌ای
76- سلماس در سير تاريخ و فرهنگ آذربايجا ن– توحيد ملک زاده ديلمقانی
77- سياست نظامی روسيه درايران – خانک عشقی
78- سياست و حکومت در شوروی ـ ب،اولام ، آدام – ترجمه علی رضا طيب 
79- سيد شوشنسکی – فريدون شوشنسکی – باکو – ۱۹۹۱
80- شاه سماعيل صفوی –پناهی سمنانی 
81- شاه جنگ ايرانيان در چالدران و يونان – ترجمه و اقتباس ذبيح الله منصوری
82- شبستر – احمد سليمی فرد
83- شرح حال رجال ايران – مهدی بامداد
84- شهر ياران گمنام – احمد کسروی
85- صابر و معاصرين او – عباس زمانوف – ترجمه اسد بهرنگی
86- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی – ارتشبد حسين فردوست
87- عارف ديهيم دارـ جيمزداون – ترجمه ذبيح الله منصوری 
88- عالم آرای نادری – محمّد کاظم مروی 
89- عزير و دوانقلاب – رحيم رئيس نيا
90- عمر مختار – محمود شلبی – ترجمه آراز محمّد سارلی
91- فخر ملّت ها – هلن کارردانکوس – ترجمه دکتر عبّاس آگاهی 
92- فرهنگ آذربايجانی – فارسی – بهزاد بهزادی
93- فرهنگ معين – دکتر محمّد معين
94- فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطيت ايران – دکتر فريدون آدميت
95- قاچاق نبی –آزاد نبی اوف – باکو – ۲۰۰۱
96- قاچاق نبی – ف. قاسم زاده
97- قاراباغين ائلات دونياسی – خ.د.خليلوف – باکو – ۱۹۹۲
98- قاراباغين کئچميشينه سياحت – رشيد گويوشوف – باکو – ۱۹۹۳
99- قره باغ گونده ليگی – ضياءالدين سلطانوف – ترجمه صمد سرداری نيا
100- قره باغ نامه – ميرزا آدی گوزل بيگ
101- قره باغ نامه ـ ميرزا جمال جوانشير
102- قره قويونلوها – پروفسور فاروق سومر – ترجمه دکتر وهاب ولی
103- قفقاز در تاريخ معاصر ( ۲ج ) ترجمه کاوه بيات – بهنام جعفری 
104- قفقاز و سياست امپراطوری عثمانی  – جمال گوگجه – ترجمه دکتر وهاب ولی
105- قوم های کهن در آسيای مرکزی و فلات ايران – رقيه بهزادی
106- قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران – کريم طاهرزاده بهزاد
107- قيام آذربايجان و ستارخان – حاج اسماعيل امير خيزی 
108- کثرت قومی و هويت ملّی ايرانيان – دکتر ضياء صدر
109- کليات اشعارترکی استاد شهريار – به کوشش پروفسور حميد محمّدزاده 
110- کور آت و پنج داستان ديگر – ترجمه فرّخ صادقی
111- کوی سرخاب تبريزـ دکتر ضياءالدين سجّادی
112- گلستان ارم – عباسقلی آقا باکيخانوف
113- گنجه و گنجه لی لر – احمد عيسی اوف – باکو – آذر نشر – ۱۹۹۱
114- لغتنامه دهخدا – علی اکبر دهخدا
115- ماهيت تحوّلات سياسی در آسيای مرکزی و قفقاز – منيژه تراب زاده و...
116- مرآت البلدان – محمّد حسن اعتماد السلطنه – به کوشش دکتر عبدالحسين نوائی
117- مسائل عصر ايلخانان – منوچهر مرتضوی
118- معجم البلدان – ياقوت حموی 
119- نادرشاه – پناهی سمنانی
120- نادر شاه – با ديباچه احمد کسروی 
121- نزهة القلوب – حمدالله مستوفی قزوينی
122- نظامی گنجوی – آذربايجان شوروی امروز ( 5 ـ1981) ـ پروفسور واقف اصلانوف
123- نظری به تاريخ آذربايجان – دکتر محمّد جواد مشکور
124- نقش ترکان آناطولی در تشکيل و توسعه دولت صفوی – پروفسور فاروق سومر – ترجمه دکتر جعفر اشراقی
125- نگارستان دارا – عبدالرزاق دنبلی
126- واقف، شاعر زيبائی و حقيقت – ح.صديق
127- هفت مقاله – ح.صديق
128- يادداشت های قزوينی ( ج ۲ ) علّامه محمّد قزوينی 
نشريّات 
1- آذرـ نشريه دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی تبريز

2- آسيای مرکزی و قفقاز – فصلنامه – از انتشارات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران
3- ادبيات و اينجه صنعت ـ چاپ باکو – شماره 40 – چهارم اکتبر ۱۹۸۵
4- اطلاعات – روزنامه – 18/11/1373
5- اطلاعات – ضميمه – 14/10/1374
6- اطّلاعات سياسی – اقتصادی ، خرداد ـ شهريور۱۳۷۱
7- اميد زنجان – 10/12/1373
8- ايران – روزنامه – چاپ تهران – 12/12/1376
9- بخارا – فروردين – ارديبهشت ۱۳۷۸
10 - بررسی های تاريخی – سال سوّم – شماره ۶
11 - بعثت – هفته نامه – چاپ قم – 20/8/1372
12 - تريبون – چاپ سوئد – شماره ۶ـ زمستان ۲۰۰۱
13 - جهان اسلام – روزنامه 25/10/1372
14 - رسالت – روزنامه – 6/12/1371
15 - سلام – روزنامه – 6/5/1371
16 - کهکشان 
17 - کيهان – روزنامه ـ16/1/1374
18 - گفتگو – فصلنامه ـ شماره ۸ ـ تابستان ۱۳۷۴
19 - ناصری – چاپ تبريز – ۱۳۱۳ ﻫ.ق
20 - نوروز – روزنامه – 26/1/1381
21 - مطالعات تاريخی – فصلنامه ـ شماره ۱۰ و ۹ – ۱۳۷۰
22 - ميثاق ـ26/3/1382
23 - وارليق – فصلنامه – اغلب شماره ها
24 - همشهری – روزنامه – 20/3/1374
تمام
ـ  دکتر حسين محّمدزاده صديق – مقدمه ديوان فارسي سيد ابوالقاسم نباتي _ ص 372� 


� ـ  بهزاذ بهزادي – فرهنگ آذربايجاني – فارسي – ص 305


� ـ بهرام احمدي سرزمين‌هاي آن سوي ارس – اطلاعات سياسي – اقتصادي (مردادـ  شهريور1371 ) ص 78 


� ـ فرهنگ معين (ج 6) – ص1452


� ـ  ميرزا مهدي خان استر آبادي – جهانگشاي نادري – به اهتمام سيد عبدالله انوار – ص516 و 547 و 616


� ـ  قراباغ ناحيتي است از اعمال غزنين ... به حدود زير مي باشد : غرب : کوه گلکو و قسمتي از جاغوري ، شرق : گير، شمال :حکومت اندر ، جنوب : مقر ( به قاموس جغرافيائي افغانستان رجوع شود ) ( جهانگشاي نادري – ص 730 )


� ـ  کرمينه يا کرمينيه شهري است ميان بخارا و سمرقند در کناره جنوبي رود سُغد که دهکده هاي بسيار و زمين هاي حاصلخيز داشت و نهرهاي متعدد آن از رود سُغد جدا مي شدند . ( لسترنج – سرزمين هاي خلافت شرقي –ص 497)


8 – تعليقات مينورسکي بر تذکرةالملوک ص 192


� – تعليقات مينورسکي بر تذکرةالملوک ص 192


�ـ شهر ياران گمنام – ص ۲۵۶  


� ـ از پيدائي انسان تا رسائي فئوداليسم در آذربايجان _اقتباس و ترجمه ح _ صديق ص 35و14


� ـ  دکتر جمال الدين – فقيه – آتورپاتگان – ص76


� ـ مينورسکي – پيشين – ص 194


� ـ قره باغين کئچميشينه سياحت – باکو ـ 1993ـ ص 37


� ـ غفارکندلي هريسچي – خاقاني شرواني – ترجمه مير هدايت حصاري – ص 148


� ـ لغتنامه دهخدا – ماده بردع و بردعي


� ـ  يکي از شاخه هاي رود کُر نهري است که مسافت آن تا بردعه کمتر از يک فرسخ است.


� ـ فقيه – پيشين – ص 78


� ـ اعتماد السلطنه – مرآت البلدان – ( ج1 ) ص 245


� ـ فقيه – پيشين – ص 3ـ 81


� ـ فقيه – پيشين – ص 3ـ81


� ـ  فقيه – پيشين –ص 83


� ـ  دکتر سجّادي – کوي سرخاب تبريز – ص 273


� ـ  علي نظمي – دويست سخنور – ص 367


� ـ  بهرام احمدي – پيشسين 


� ـ  تاريخ آذربايجان – (ج ۱) –اثري از پژوهشگران جمهوري آذربايجان – ترجمه دکتر نصراللّه اسحقي بيات –ص ۷


� ـ ضياءالدين سلطانوف –قره باغ گونده ليگي – ص ۲۲ـ  اين کتاب با ترجمه همين قلم تحت عنوان (جنگ قره باغ )به طور مسلسل در ۵۸ شماره در روزنامه احرار (تبريز) منشر شده است .


� ـ  سيد اسماعيل وکيلي – آذربايجان پيش از تاريخ و پس از آن – ص 10 


� ـ  حسين دوستي – تاريخ و جغرافياي ارسباران –ض 11


� ـ  رحيم رئيس نياـ  آذربايجان در سير تاريخ ايران (ج1) ص ۲۸


� ـ احمد سليمي فرد – شبستر – ص ۳۵ـ ۳۲


� ـ بهرام امير احمدي – پيشين 


� ـ اقرار علي اوف – داغليق قره باغ


� ـ آزيخ در زبان ترکي باستاني به معني خرس بود . (بهزاد بهزادي – فرهنگ آذربايجاني – فارسي –ص۹۵ )


� ـ ن –قليف – از پيدائي انسان تا رسائي فئوداليسم در آذربايجان – ص۶


� ـ قره باغين کئچميشينه سياخت –ص۸


� ـ پرويز زارع شاهمرس – فرهنگ و تعامل فرهنگي – اميد زنجان ـ 10/12/1373


� ـ ضميمه روزنامه اطلاعات ـ 24/2/1374


� ـ ن – قليف – پيشين 


� ـ  اقرار علي اوف ـ  پيشين


� ـ  رنه گروسه – امپراطوري صحرانوردان – ترجمه عبدالحسين ميکده – ص ۳۰


� ـ  يادداشت هاي قزوين – ( ج ۲ ) – ص ۴۰


� ـ  ياقوت حموي – معجم البدان – ص ۲۶۰


� ـ  تاريخ طبري – ص ۵۲۹


� حمدالله مستوفي – نزهة القلوب – ص 61 و 91


� ـ حمدالله مستوفي – نزهة القلوب – ص 61 و 91


� ـ  دکتر فقيه – پيشين – ص 100 و 87


� ـ ـ  دکتر فقيه – پيشين – ص 100 و 87


� ـ  حمداللّه مستوفي – پيشين – ص 106 – 102و 85


� ـ  حمداللّه مستوفي – پيشين – ص 106 – 102و 85


� ـ ميرزا سميعا – تذکرة الملوک – ص 1970


� ـ کريم اودر –آذربايجانـ ص 20


� ـ سياحتنامه اوليا چلبي (ج3) –ص37ـ 227 . جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلاقت شرقي – ص179


� ـ قاموس الاعلام – (ج6) –ص 4589


� ـ رحيم رئيس نيا – پيشين – ص 83


� ـ هدايت اللّه بهبودي – ادبيات در جنگ هاي ايران و روس – ص 27 .


� ـ نسخه خطّي نزد کتابخانه آستان قدس ، شماره 2348ـ ص8 ( بدون شماره گذاري ) به نقل از ادبيات در جنگ هاي ايران و روس – ص 28


� ـ ميرزا بزرگ قائم مقام فراهاني – جهاديه – ص 18و 19 به نقل از ادبيات در جنگ هاي ايران و روس ص 33


� ـ ن –قليفـ پيشين – ص 13


� ـ  تاريخ آذربايجان – پيشين – ص 42و50


� ـ  رئيس نيا – پيشين – ص 70


� ـ  تاريخ آذربايجان – پيشين – ص 42و50


�ـ  رئيس نيا – پيشين – ص70





� ـ  تاريخ آذربايجان – پيشين – ص ۴۲و50


� ـ نـ قليف – پيشين –ص۲۸و۱۴


� ـ ـ رئيس نياـ پيشين ص ۷۲و۷۱


� ـ ـ تاريخ آذربايجان – پيشين – ص۵۳


� ـ رئيس نيا – پيشين – ص 72 و 71


� ـ ن . قليف – پيشين ص 28 و 41


� ـ تاريخ آذربايجان – پيشين –ص 60


� ـ رئيس نيا – پيشين – ص 72


� ـ نـ قليف – پيشين –ص 28و 41


� ـ دکتر فرخزاد ملک زاده – مجلّه بررسي هاي تاريخي – سال سوّم – شماره 6 –ص69و57و56


� ـ توحيد ملک زاده ديلمقاني – سلماس در سير تاريخ و فرهنگ آذربايجان – ص 266


� ـ دکتر محمّد تقي زهتابي – تاريخ ديرين ترک هاي ايران – ص 233


� ـ  رقيه بهزادي قوم ها ي کهن در آسياي مرکزي و فلات ايران – ص 264


� ـ دکتر ضياء صدر – کثرت قومي و هويت ملّي ايرانيان – ص 62	


� ـ  اکثر مورّخين ، مهاجرت آريائي ها به سرزمين کنوني ايران را اوايل نخستين هزاره پيش از ميلاد ذکر کرده اند . (مؤلّف )


� ـ رقيه بهزادي – پيشين – ص . 27 


� ـ ـ  رقيه بهزادي –پيشين – ص 265


� ـ در تورات نام اين قومِ ( ِحتّي) آمده است ، ولي در فرهنگ فارسي به صورت(هيتي) نوشته شده است (مؤلف)


� ـ غفار کندلي – هريسچي – خاقاني شرواني ص 148


� ـ ملک زاده ديلمقاني – پيشين – ص 261


� ـ دکتر حسين فيض اللّهي وحيد – خود آموز و مکالمات روزمره ترکي آذربايجاني – ص 25


� ـ تاريخ ايران – پژوهش دانشگاه کيمبريج (ج4)ـ ص196 


� ـ ـ قوليف – پيشين –ص 45 و 47


� ـ ـ  رئيس نيا – پيشين – ص 73


� ـ قوليف پيشين –ص 45 و 47


� ـ تاريخ ايران ـ  پژوهش دانشگاه کيمبريج – (ج 4)_ گرد آورنده ر.ن.فراي – ترجمه حسن انوشه ص197


� ـ ناصر تکميل همايون – نگاهي به « قراباغ » در مسير تاريخ ايران – مجله مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز –تابستان 1372ـ ص59


� ـ تاريخ آذربايجان – پيشين – ص73و65و63


� _ن.قوليف – پيشين – ص 51


� ـ دکتر جمال الدّين فقيه – پيشين – ص 136


� ـ احمد کسروي – شهرياران گمنام – ص 9و 66


� ـ  احمد کسروي – شهرياران گمنام – ص 9و 66


� ـ شهري بود در ماوراء النهر ميان سمرقند و سيحون ( فرهنگ معين – (ج5)_ص 141)


� ـ تاريخ ايران – پيشين – ص 198


� ـ کسروي ـ پيشين – ص 65


� ـ تاريخ ايران – پيشين – ص 198


� ـ  کسروي ـ  پيشين –ص 66


� ـ  کسروي ـ  پيشين –ص 103ـ 100


� ـ  کسروي ـ  پيشين –ص 103ـ 100


� ـ ـ ن. قوليف – پيشين – ص 29


� ـ  کسرويـ  پيشين –ص 103ـ 100


� ـ دکتر فقيه – پيشين – ص 93


� ـ تاريخ ايران – پيشين –ص211


� ـ  دکتر فقيه – پيشين –ص 93


� ـ ن.قوليف –پيشينـ ص 55


� ـ کسروي – پيشينـ ص78


� ـ  تاريخ ايران – پيشين – ص 202 


� ـ  کسروي – پيشين – ص 83ـ 81


� ـ  طايفه اي ترک زبان که در مغرب قفقاز ، در کرانه درياي سياه در جمهوري خود مختار آبخازستان زندگي مي کنند و چند سال است که براي استقلال با جمهوري گرجستان در حال جنگ هستند.


� ـ خمسه نظاميـ ص1134ـ 1089 به نقل از آذربايجان در سيرتاريخ ايران (ج 1) – ص 879


� ـ مأخوذ از ضرب المثل مشهور آذربايجاني : اصلانين ارکک – ديشي‌سي اولماز 


� ـ  ع . مبارز – زندگي و انديشه نظامي – ترجمه ح.م صديق –ص 115 ـ 112


� ـ  علاقه مندان جهت اطلاع بيشتر از تاريخ حکومت اين خاندان به اين اثر ارزنده مراجعه کنند .


� ـ تاريخ ايران – پژوهش دانشگاه کيمبريج – ( ج۴ ) _ ص ۲۰۸


� ـ  ن. قليف – پيشين – ص ۵۵


� ـ تاريخ آذربايجان – پيشين – ص 80


� ـ  تاريخ ايران – پيشين – ص۲۰۹و ۲۱۰


� ـ کسروي – شهر ياران گمنام – ص ۲۶۹ – لازم به يادآوري است که قطران چند تن ديگر از امراي شدّادي را نيز مدح گفته است . براي اطّلاع بيشتر در اين زمينه به ديوان اشعار وي و يا به کتاب « شهر ياران گمنام » مراجعه شود.


� ـ تاريخ ايران – پيشين – ص ۲۰۹و ۲۱۰


� _ تاريخ ايران _ پژوهش دانشگاه کيمبريج _ ترجمه حسن انوشه (ج ۵) – ص 97 و 41


� _ روزنامه ايران –16/1/1382ـ  ص ۷


� ـ  ج . ج. ساندرز – تاريخ فتوحات مغول – ترجمه ابوالقاسم حالت – ص ۴۵


� ـ فرهنگ معين ( ج ۵ ) ص ۷۸۰


� ـ  تاريخ ايران – پژوهش دانشگاه کمبريج ( ج ۵) – ص ۶۷و۵۰و۴۹


� ـ  تاريخ ايران – پژوهش دانشگاه کمبريج ( ج ۵) – ص ۶۷و۵۰و۴۹


�ـ دکتر محمّد جواد مشکور – نظري به تاريخ آذربايجان – ص ۲۱۳





1ـ تاريخ ايران –پژوهش دانشگاه کيمبريج ( ج ۵ ) ص ۱۰۵و۱۱۰و۹۸و۹۷ 


2ـ ـ تاريخ ايران –پژوهش دانشگاه کيمبريج ( ج ۵ ) ص ۱۰۵و۱۱۰و۹۸و۹۷


� ـ  دکتر فقيه – آتورپاتگان – ص ۱۵۲


� ـ  تاريخ ايران – پژوهش کمبريج – ص ۱۲۴


� ـ  ن . قوليف – پيشين – ص ۵۷و ۵۶


� ـ  دکتر جواد هيئت – تاريخ زبان و لهجه هاي ترکي ـ  ص ۱۶۹ 


� ـ تاريخ زبان ادبي آذربايجان – ص ۲۵ به نقل از آذربايجان در سير تاريخ ايران ( ج 1 ) – ص ۸۷۸


� ـ ن. قوليف – پيشين – ص ۶۶ و ۶۴


� ـ ح . صديق – هفت مقاله – ص ۳


� ـ  پنجه هاي « عاشيق » و نواهاي پرشکوه – روزنامه ايران – سال اوّل – شماره ۱۴/۱۱/۷۳ – ص ۵


� ـ دکتر جواد هيئت ـ  پيشين


� ـ  ن. قوليف – پيشين – ص ۶۷


� ـ حميد آراسلي – خاقاني شرواني – باکو – يازيچي – ۱۹۸۳ – ص ۳


� ـ  تاريخ ايران – آذربايجان – پيشين – ص ۸۱


� ـ پروفسور واقف اصلانوف – نظامي گنجوي – آذربايجان شوروي امروز (۵_۱۹۸۱) _ ص ۱۶


� ـ  دکتر جمال الدين فقيه – آتورپاتگان – ص ۱۵۲


� ـ تاريخ ايران – پژوهش دانشگاه کمبريج ( ج ۵ ) ص ۲۳۳


� ـ ن.قوليف – پيشين – ص ۵۷


� ـ  تاريخ آذربايجان – پيشين – ص ۷۶


� ـ عباس اقبال آشتياني – تاريخ مفصّل ايران – ص ۳۸۲


� ـ اين درياچه به قدري زيباست که محمّد راحيم گفته است :


گؤي گؤلو قوباني گؤرمه ميسنسه  دئمه کي گؤرموشم آذربايجاني ! 


� ـ ن . قوليف – پيشين – ص ۶۱


� ـ  غفار کندلي هريسچي – خاقاني شرواني – ص ۶۴۵


� ـ  عباس اقبال آشتياني – تاريخ مفصّل ايران – ص ۳۸۷


� ـ  تاريخ ايران – پژوهش دانشگاه کمبريج – ( ج ۵ ) – ص ۵۴۶


� ـ دکتر عبدالحسين زرين کوب – پير گنجه در جستجوي ناکجاآباد – ص ۷۷و ۲7


� ـ تاريخ ايران – پژوهش دانشگاه کمبريج ( ج ۵) – ص ۵۴۵


� ـ علي نظمي – دويست سخنور – ص ۲۲۰و ۱۱


� ـ  تاريخ ايران – پژوهش دانشگاه کمبريج ( ج ۵) – ص ۵۴۵


� ـ علي نظمي – دويست سخنور – ص ۲۲۰ و ۱۱


� ـ دکتر ضياء الدين سجّادي – کوي سرخاب تبريز – ص ۱۴۹و ۲۷۳


� ـ دکتر ضياءالدين سجّادي – کوي سرخاب تبريز – ص 


� ـ غفار کندلي هريسچي – خاقاني شرواني – ص ۶۰۵ و ۳۹۴


� ـ ـ غفار کندلي هريسچي – خاقاني شرواني – ص ۶۰۵ و ۳۹۴


� ـ نـ  قليف – پيشين – ص ۷0


� ـ بر تولد اشپولر – تاريخ مغول در ايران – ص ۳۳


� ـ تاريخ آذربايجان – پيشين – ص ۳۳


� ـ  بر تولد اشپولر – تاريخ مغول در ايران – ص ۳۳


� ـ لسترييج – جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلافت شرقي – ص ۱۹۲


� ـ  عباس اقبال – تاريخ مغول – ص ۱۳۸و ۱۱۸ و ۱۴۱


� ـ اشپولر – پيشين – ص ۳۵


� ـ  عباس اقبال – تاريخ مغول – ص ۱۳۸و ۱۱۸ و ۱۴۱


� ـ  تاريخ آذربايجان – پيشين – ص ۸۵


� ـ  دکتر زرّين کوب – پير گنجه در جستجوي ناکجا آباد – ص ۳۰۰


� ـ  اشپولر – پيشين – ص ۳۹


� ـ  عبّاس اقبال – پيشين – ص ۱۴۲


� ـ  تاريخ آذربايجان – پيشين – ص ۸۷


� ـ ن . قليف – پيشين – ص ۷۱


� ـ رنه گروسه – امپراطوري صحرانوردان – ترجمه عبدالحسين ميکده – ص ۵۸۵و ۵۷۵و۵۶۵ 


� ـ عبّاس اقبال – تاريخ مغول – ص ۲۰۲ ـ ۲۰۰ـ  ۱۹۷


� ـ اشپولر – تاريخ مغول در ايران – ص ۲۶۹، ۳۴۰ و ۶۳


� ـ عباس اقبال – پيشين – ص ۲۲۰


� ـ  اشپولر – تاريخ مغول در ايران – ص ۲۶۹ـ ۳۴۰ و۶


� ـ  سجاس در پنج فرسخي مغرب سلطانيه واقع بود و صد و چند قريه در حوالي آن وجود داشت که در همه آن ها مغول ها مسکن گزيده بودند .( لستريج – جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلافت شرقي – ص ۲۴۱ )


� ـ  تاريخ ايران پژوهش دانشگاه کمبريج – ( ج ۵ ) – ص ۳۴۹


� ـ عباس اقبال – پيشين –ص 259


� ـ  تاريخ ايران ـ  پژوهش دانشگاه کمبريج – ( ج۵) – ص ۳۶۶


� ـ شهر گنجه که قبلا" ويران گرديده بود ، به فرمان اوکتاي دوباره سازي گرديده بود. ( اشپولر – ص ۴۴۶)


� ـ  تاريخ آذربايجان – پيشين – ص ۸۸


� ـ  اشپولرـ  پيشين – ص ۱۰۶و۳۵۴و۳۲۰


� ـ  تاريخ ايران – پيشين – ص ۵۱۵


� ـ عباس اقبال – تاريخ مفصّل ايران – ص ۵۲۳


� ـ  منوچهر مرتضوي – مسائل عصر ايلخانان – ص ۵۲۷


� ـ پيشين – ص ۲۵۷


� ـ اقبال – پيشين – ص ۳۲۲


� ـ تاريخ ايران ـ  پيشين – ص ۳۸۶


� ـ پناهي سمنان – تيمور لنگ – ص ۲۵


� ـ  ن . قوليف – پيشين – ص ۷۳


� محمد علي تربيت – دانشمندان آذربايجان – ص ۲۶۹ ض


� ـ عباس اقبال – تاريخ مفصّل ايران – ص ۶۳۸


� ـ تاريخ ايران ، دوره تيموريان – پژوهش از دانشگاه کمبريج – ترجمه دکتر يعقوب آژند – ص ۱۲ و۱۱


� ـ ضميمه روزنامه اطّلاعات – ۱۴/۱۰/۱۳۷۴ –ص ۲


� ـ  اشپولر – تاريخ مغول در ايران – ص ۱۳۴


� ـ تاريخ ايران ، دوره تيموريان – پژوهش از دانشگاه کمبريج – ترجمه دکتر يعقوب آژند – ص ۱۲ و ۱۱


� ـ  تاريخ ايران – دوره تيموريان – پيشين – ص ۱۵


� ـ تاريخ ايران – پژوهش دانشگاه کمبريج –(ج ه) ص ۳۸۷


� ـ  رنه گروسه – امپراطوري صحرانوردان – ص ۶۳۸


� ـ اشپولر – پيشين – ص ۱۴۱


� ـ  اشپولر – پيشين – ص ۱۳۵


� ـ محمّد علي تربيت – دانشمندان آذربايجان – ص ۵۶


� ـ  عباس اقبال – تاريخ مغول – ص ۴۶۴


� ـ  سفرنامه کلاويخو ـ  ترجمه مسعود رجب نيا – ص ۱۶۲


� ـ  عباس اقبال – پيشين


� ـ  تاريخ ايران – دوره تيموريان – پيشين – ص ۱۹


� ـ تاريخ ايران ، دوره تيموريان – پژوهش دانشگاه کمبريج – ترجمه دکتر يعقوب آژند – ص ۱۱و ۹۹


� ـ  تاريخ ايران ، دوره تيموريان – پژوهش دانشگاه کمبريج – ترجمه دکتر يعقوب آژند – ص ۱۱و ۹۹


� ـ رنه گروسه – امپراطوري صحرانوردان – ص ۷۰۷ و ۷۲۲


� رنه گروسه – امپراطوري صحرانوردان – ص ۷۰۷ و ۷۲۲ـ  


� ـ  لسترنج – جغرافياي تاريخي سرزمين خلافت شرقي – ص ۱۹۲


� ـ عباس اقبال – تاريخ مغول – ص ۶۳۲


� ـ ـ  عباس اقبال – پيشين – ص ۶۳۵


� ـ ـ  پناهي سمناني – تيمور لنگ – ص ۲۰۶ و ۱۹۱


� ـ دکتر محمد جواد مشکور – نظري به تاريخ آذربايجان – ص ۹ و ۲۷۳


� ـ گلستان ارم – ص ۸۰


� مير هدايت حصاري – مجله وارلطق – زمستان 1378ـ ص 24


� ـ  لستريج – پيشين – ص ۱۹۰


� ـ  دکتر محمد جواد مشکور – نظري به تاريخ آذربايجان – ص ۹ و ۲۷۳


� ـ فاروق سومر – قراقويونلو ها – ص ۸۳


� ـ  سفرنامه کلاويخو – ترجمه مسعود رجب نيا – ص ۳۰۵


� ـ  تاريخ ايران ، دوره تيموريان – پيشين – ص ۱۰۲


� ـ  روزنامه ايران – سال سوّم – شماره ۵۹۷ – ۲۷/۱۱/۷۵ – ص ۱۶


� ـ  اغلب مورّخين ابن خلدون را اهل تونس نوشته اند . ( مؤلّف )


� ـ  تاريخ ايران ، دوره تيموريان – پيشين – ص ۹۶


� ـ  عباس اقبال – پيشين – ص ۶۳۸


� ـ  تاريخ آذربايجان – ترجمه دکتر اسحقي بيات ( ج ۱ ) – ص ۹۰


� ـ  فاروق سومر – قراقويونوها – ص ۸۴


� ـ  کليفورد ادموند بوسورث – سلسله هاي اسلامي – ترجمه فريدون بدره اي – ص ۲۴۸


� ـ ادوارد براون – از سعدي تاجامي – ص ۱۵۱


� ـ  ملک الشعراي بهار – سبک شناسي ( ج ۳ ) – ص ۱


� ـ  کليفورد ادموند بوسورث – سلسله هاي اسلامي – ص ۲۵۰


� ـ  فاروق سومر – قراقويونلوها – ص ۳۸


� ـ  فاروق سومر – پيشين – ص ۱و ۲۹ و ۶۹


� ـ  فاروق سومر – پيشين – ص ۱و۲۹و۶۹


� ـ  فاروق سومر – پيشين – ص ۱و۲۹و۶۹


� ـ  فاروق سومر – پيشين – ص 139ـ 130


� ـ  تاريخ ايران ، دوره تيموريان – پيشين ـ  ۱۷۱


� ـ  والتر هينتس – تشکيل دولت ملي در ايران – ص ۶۱


� ـ  ن. قوليف – پيشين ـ  ص۸۱


� ـ  دکتر مهدي مجتهدي – رجال آذربايجان در عصر مشروطيت – ص ۶۳ 


� ـ  کليفورد ادموند بوسورث – سلسله هاي اسلامي – ص ۲۵۳


� ـ  عبّاس اقبال – پيشين – ص ۶۵۱و۶۵۶


� ـ  والتر هينتس – تشکيل دولت ملّي در ايران – ص ۶۷


� ـ تاريخ ايران ، دوره تيموريان – پيشين – ص ۱۸۷


� ـ رنه گروسه – امپراطوري صحرانوردان – پ ص ۷۶۷


� ـ  ابراهيم فائقي – آذربايجان در مسير تاريخ ايران – ص ۶۱۶


� ـ احمد کسروي – شهر ياران گمنام – ص ۹ 


� ـ سعيد نفيسي – تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر – (ج ۱) – ص ۷۲


� ـ  پروفسور فاروق سومر – نقش ترکان آناطولي در تشکيل و توسعه دولت صفوي – مقدمه مترجمين – ص بيست و يک 


� ـ پناهي سمناني – شاه اسماعيل صفوي – ص ۶


� ـ ـ والتر هينتس – تشکيل دولت ملي در ايران – ص ۱۳


� ـ  پروفسور فاروق سومر – پيشين – ص ۵ و۱۷


� ـ رياب خوئي – پيشگفتار کتاب تشکيل دولت ملّي در ايران – ص ۸


� ـ ـ  پروفسور فاروق سومر – پيشين – ص ۵ و۱۷


� ـ  دکتر مريم ميراحمديـ  تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عهد صفوي – ص ۳۳


� ـ والتر هينتس – پيشين – ص ۱۰۲


� ـ مجله گفتگو – شماره ۸ – تابستان ۷۴ـ ص ۱۷۷


� ـ ـ والتر هينتس – پيشين – ص ۱۰۲


� ـ دکتر مير احمدي – پيشين – ص ۳۸


� ـ پروفسور فاروق سومرـ  پيشين – ص ۱۹و۶۸ 


� ـ دکتر مريم مير احمدي – پيشين – ص ۴۳


� ـ پروفسور فاروق سومرـ  پيشين – ص ۱۹و۶۸


� ـ دکتر مريم ميراحمدي – پيشين –ص ۴۳


� ـ جيمز داون – عارف ديهيم دار – ( ج ۱) – ص ۱۱۹ به بعد


� ـ دکتر مير احمدي – پيشين – ص ۴۴


� ـ ن.قوليف – پيشين – ص ۸۵


� ـ تاريخ آذربايجان – پيشين – ص ۹۸


� ـ پروفسور فاروق سومر – پيشين – ص ۳۱


� ـ پناهي سمناني – پيشين – ص ۹۰


� ـ ميرزا سميعا – تذکرة الملوک – ص ۷۰و۷۶


� ـ منيژه تراب زاده و ... – ماهيت تحوّلات در آسياي ميانه و قفقاز – ص ۵۱


� ـ ميرزا سميعا – تذکرة الملوک – ص ۷۰و۷۶


� ـ جيمز داون – عارف ديهيم دار ( ج ۲) – ص ۴۸۱


� ـ شاه جنگ ايرانيان در چالدران و يونان – ترجمه و اقتباس ذبيح اللّه منصوري – ص ۴۲۰و۱۷۹و۳۹


� ـ پروفسور فاروق سومر – پيشين – ص ۴۷و ۷۳


� ـ  پروفسور فاروق سومر – پيشين – ص ۴۷و۷۳


� ـ پروفسور فاروق سومز – پيشين – ص ۱۱۹و۱۷۴و۲۲۵


� ـ دکتر ميراحمدي – پيشين – ص ۱۳۶


� ـ پروفسور فاروق سومر – پيشين – ص ۱۱۹و۱۷۴و۲۲۵


� ـ دکتر مير احمدي – پيشين – ص ۱۳۶


� ـ  روزنامه همشهري – 20/3/1374 


� ـ پروفسور فاروق سومر – پيشين – ص ۲۳۷و۱۸۶


� ـ دکتر ميراحمدي – پيشين – ص ۱۳۴


� ـ ـ  فرهادخان قرامانلو حامي ميرعماد ، خوشنويس مشهور عصر شاه عبّاس بود .(م)


� ـ پروفسور فاروق سومر – پيشين – ص ۲۳۰و۲۲۰


� ـ ادبيّات شفاهي آذربايجان – ترجمه و اقتباس ح .روشن – انتشارات دنيا ـ ۱۳۵۸ـ ص۱۶۶ به بعد


� ـ تاريخ آذربايجان – پيشين ـ  ص۱۱۷


� ـ اقبال آشتياني _ تاريخ مفصّل ايران – ص ۷۰۷


� ـ ک.زـ اشرفيان – دولت نادرشاه افشار – ص ۶۶


� ـ سومر – پيشين – ص ۱۰و۱۸۵


� ـ «ختائي» اين لفظ در رسم الخطّ کلاسيک ترکي آذري به شکل «خطائي»ضبط شده است . حرف «ط» نماينده صوت همخوان ويژه ترکي آذري و پسوند اشتقاقي ي « نشانه » انتساب به دشت «ختا» است. ( ن.قوليف – پيشين – ص ۹۶پ)


� ـ تاريخ آذربايجان – پيشين – ص ۱۱۰


� ـ  پروفسور فاروق سومر – پيشين – ص ۱۰


� ـ عباس اقبال – تاريخ مفصل ايران ـ  ص۷۱۰


� ـ نادرشاه – با ديباچه احمد کسروي – ص ۱۷۳


� ـ  تاريخ آذربايجان – پيشين – ص ۱۱۹


� ـ  اقبال – پيشين – ص ۷۱۵


� ـ ميرزا مهدي خان استرآبادي – جهانگشاي نادري – ص ۲۲۹


� ـ پناهي سمناني – نادرشاه ـ  ص۱۳۳


� ـ عباس اقبال – پيشين – ص ۷۲۱


� ـ ـ  در منابع ديگر ، نام فرمانده عثماني ها در گنجه « علي پاشا» يادشده که به اتّفاق فتح گراي سلطان ، از خان هاي کريمه ، از گنجه دفاع مي کردند.( پاورقي صفحه ۳۸۰ عالم آراي نادري )


� ـ محمد کاظم حروي – عالم آراي نادري – ( ج۱) – ص ۳۸۰


� ـ ن.قوليف – پيشين – ص ۱۱۵


� ـ ميرزا مهدي خان استرآبادي – جهانگشاي نادري – ص ۲۲۹


� ـ ميرزا مهدي خان استرآبادي – جهانگشاي نادري – ص ۲۲۹


� ـ ـ  اقبال – پيشين – ص ۷۲۲


� ـ  ن. قوليف – پيشين – ص ۱۱۵


� ـ  محمد کاظم هروي – پيشين – ص ۳۸۱و۴۰و۳۸۹و۴۰۹


� ـ جهانگشاي نادري – ص ۲۶۷


� ـ  در اين منطقه، شهر جواد قراردارد و در سال هاي اخير، به احترام شاعر شهير آذربايجان ميرزا علي اکبرصابر، صابرآباد ناميده مي شود. درباره پل جواد، در تعليقات جهانگشاي نادري (ص۷۰۲) آمده است:


تقريبا" در منتهي اليه حدّ شمالي دشت مغان و مجاور قره قيلوق ، آنجا که دو رود ارس و کُر به هم مي پيوندد ، جسرجواد قرار دارد . جواد نام درّه سفلاي رود ارس است ( از مينورسکي در تعليقه بر تذکرة الملوک) ظاهرا" اين جسر در سال بيست و يکم جلوس شاه عبّاس اوّل بسته شده است. زيرا اسکندر بيگ منشي « در ذکر مراجعت موکب نصرت قرين از شروان  چنين مي گويد : چون خاطر خطير ازانتظام مهمّات شروان و داغستان فراغت يافته ، عزم مراجعت مصمّم گرديد . عليخان بيگ جوانشير را حکم شد که به جواد رفته به ترتيب جسر پردازد و او متوجّه آن خدمت گشته، در اندک روزي ، جسري در کمال استحکام اتمام يافت.(از عالم آراي عباسي – ص ۷۵۳چاپ دوّم)


� ـ پناهي سمناني – پيشين – ص ۱۴۲ 


� ـ  اقبال – پيشين – ص ۷۲۳


� ـ  محمد کاظم مروي = پيشين – ص ۶۵۰ به بعد


� ـ ن.قوليف – پيشين ـ  ص۱۱۶


� ـ منيژه تراب زاده و … ـ  ماهيت تحوّلات در آسياي مرکزي وقفقاز ـ  ۵۱


� ـ مِليک در زبان ارمني، به معني مأمور جمع آوري ماليات و مسئول امور است، برابر عامل و ضابط و پيشکار در فارسي آن دوره . ( پاورقي صفحه ۴۱۰ عالم آراي نادري )


� ـ ميرزا آدي گوزل بيگ – قراباغ نامه


� ـ  محمد کاظم مروي – عالم آراي نادري – ص ۱۰۰۰و۶۸۰و۶۷۵و۶۶۷


� ـ  محمد کاظم مروي – عالم آراي نادري – ص ۱۰۰۰و۶۸۰و۶۷۵و۶۶۷


� ـ  محمد کاظم مروي – عالم آراي نادري – ص ۱۰۰۰و۶۸۰و۶۷۵و۶۶۷


� ـ محمد کاظم مروي – پيشين – ص ۱۰۳۹


� ـ پناهي سمناني ـ پيشين – ص ۲۵۶


� ـ جمال گوگجه – قفقاز و سياست امپراتوري عثماني – ص ۴۲


� ـ عالم آراي نادري_ ص ۸۵۸ به نقل از پناهي – پيشين – ص ۲۶۴


� ـ دکتر رضا شعباني – تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه (ج۱)ـ ص102


� ـ  رونامه ايران27/11/1375 ص ۱۶


� ـ پناهي سمناني –پيشين – ص ۲۸۳


� ـ خان نشين هاي قوبا و تالش در سده ۱۷ ميلادي به وجود آمده بودند.(ن.قوليفـ  پيشين ـ  ص۱۲۷)


� ـ محمد کاظم مروي – پيشين – ص ۸۵۷


� ـ  ح.صديق – واقف شاعر زيبائي و حقيقت – ص ۱۳


� ـ ن.قوليف –پيشين –ص ۱۲۲


� ـ  ن.قوليف –پيشين –ص ۱۲۲


� ـ ح . صديق – پيشين ـ  ص۱۱


� ـ  ح . صديق – پيشين ـ  ص۱۱


� ـ  ميرزا جمال جوانشيرـ  قره باغ نامه 


� ـ سرخس سابق ، جاي بزرگ و آبادي بوده و در زمان ناصرالدين شاه ، روس ها آن را اشغال نمودندو سرخس کنوني در ايّام همين پادشاه،در جنب سرخس روس ايجاد شده و معروف به سرخس ناصري است و ده آبادي است.(بامدادـ شرح حال رجال ايران(ج5)ص۴۱)


� ـ هدايت – روضةالصفاـ (ج۹)ـ ص۲۹۶


� ـ ميرزا جمال جوانشير – قره‌باغ نامه 


� ـ چنان که در صفحات قبل ديديم، اميراصلان خان پس از کشته شدن ابراهيم خان ظهيرالدوله ، از سوي نادرشاه به بيگلربيگي آذربايجان منصوب و وارد تبريز شد. وي پس از قتل نادرشاه، از سوي عادل شاه نيز در همان سمت ابقاء گرديد(م)


� ـ سلطان در قرن ۱۸ لقبي بود که به فئودال ها داده مي شد و از لحاظ رتبه پائين تر از لقب خاني بود.


� ـ ميرزا آدي گوزل بيگ – قره باغ نامه


� ـ ميرزا جمال جوانشير – قره باغ نامه


� ـ بامداد – پيشينـ (ج۵)_ص۴۱


� ـ ن. قوليف –پيشين ـ  ص۱۲۲


� ـ ميرزا جمال جوانشير – قره باغ نامه


� ـ ناصر تکميل همايون – نگاهي به قراباغ در مسير تاريخ ايران – فصلنامه آسياي مرکزي و قفقاز – سال دوّم – شماره 1 – تابستان ۱۳۷۲_ ص۸۴


� ـ هدايت – پيشين – ص ۲۹۷ 


� ـ بامداد پيشين 


� ـ عبدالحد نهراد – مجله وارليق – شماره(ـ ۹۵)ـ  ص ۹۲


� ـ ح.صديق –پيشين – ص ۱۲


� ـ جمال گوگجهـ  قفقاز و سياست امپراطوري عثماني –ص ۱۳۲


� ـ تاريخ آذربايجان – پيشين – ص ۱۲۶


� ـ بامداد – پيشين 


� ـ قره باغ نامه


� ـ ميرزا جمال جوانشير – قره باغ نامه


� ـ  ميرزا جمال جوانشير – قره باغ نامه


� ـ  ميرزا جمال جوانشير – قره باغ نامه


� ـ عبدالرزاق دنبلي – نگارستان دارا – ص ۹۲


� ـ عبدالرزاق دنبلي – نگارستان دارا – ص ۹۲


� ـ  عبدالرزاق دنبلي – نگارستان دارا – ص ۹۲


� ـ ح . صديق –پيشين 


� ـ ن .قوليف – پيشين – ص ۱۲۳


� ـ قره باغ نامه ـ  پيشين


� ـ عبدالاحد بهراد ـ  پيشين


� ـ ح.صديق ـ  پيشين


� ـ دکتر محمد امين رياحي – تاريخ خوي – ص ۱۸۱و۱۶۴


�ـ  دکتر محمد امين رياحي – تاريخ خوي – ص ۱۸۱و۱۶۴


� ـ علي پور صفر – حکومت هاي محلّي قفقاز دررعصر قاجار – ص ۱۴۰


� ـ مهدي بامداد – شرح حال رجال ايران – ( ج ۱) – ص ۱۲


� ـ مجله کهکشان


� ـ  مهدي بامداد – شرح حال رجال ايران – ( ج ۱) – ص ۱۲


� ـ ا.آ . افشار – تاريخ آذربايجان – ص ۱۵۸


� ـ هدايت – پيشين – ص ۴۲۰


� ـ بامداد – پيشين – ( ج ۱) ـ  ص۱۳


� ـ هدايت – پيشين – ص ۲۵و۴۲۰


� ـ هدايت – پيشين – ص ۲۵ـ ۴۲۰


� ـ مهدي بامداد – پيشين –(ج ۱)ـ  ص ۲۴۷و۴۴


� ـ  مهدي بامداد – پيشين –(ج ۱)ـ  ص ۲۴۷و۴۴


� ـ بامداد – پيشين – (ج ۲) ـ  ص۲۲۷


� ـ نادر ميرزا – تاريخ و جغرافي دارالسلطنه تبريز – به کوشش طباطبائي مجد – ص ۲۴۷


� ـ مهدي بامداد – شرح حال رجال ايران (ج ۱ ) – ص ۵۹


� ـ شفق –آبان ۱۳۲۴ – شماره ۳ ـ ص۲۶


� ـ رياض العاشقين – ص ۲۷۹ تا ۳۰۴


� ـ رياض العاشقين ـ ص۳۱۷ـ ۳۱۲


� ـ دکتر جواد هيئت – نگاهي به تاريخ ادبيات آذربايجان (ج۱) – ص ۸۰


� ـ عبد الرزاق دنبلي – نگارستان دارا – ص ۱۰۸


� ـ دکتر هيئت – پيشين – ص ۱۲۱


� ـ رياض العاشقين – ص ۳۶


� ـ ابراهيم خليل خان به تحريک وي به دست افراد سرگرد ليسانوويچ کشته شد. شرح اين حادثه در فصل پيشين گذشت.


� ـ  رياص العاشقين – ص ۷۳


� ـ دکتر هيئت – پيشين – ص ۱۷۶


� ـ ديوان خورشيد بانو ناتوان «سئچيلميش اثرلر» به کوشش حسين فيض اللهي وحيد – ص ۳۴ـ ۹


� ـ دکتر هيئت – پيشين – ص ۱۵۱


� ـ رياض الغاشقين – ص ۲۰۵ 


� ـ رياض العاشقين – ص ۲۳۲


� ـ  ح . صديق پيشين – ص ۱۴


� ـ  ح . صديق پيشين – ص ۱۴


� ـ بامداد – شرح حال رجال ايران ( ج ۱) – ص ۱۰


� ـ سعيد نفيسي – تاريخ اجتماعي و سياسي ايران ( ج ۱) – ص ۶۲


� ـ  ميرزاجمال جوانشير ـ  پيشين


� ـ سعيد نفيسي – پييشين – ص ۶۳


� ـ مهدي بامداد – پيشين – ( ج 1 ) – ص ۱۹


� ـ  مهدي بامداد – پيشين (ج 1)ـ  ص 10


� ـ  چگونگي اين ابتکار جنگي ابراهيم خليل خان در کتاب « خواجه تاجدار » تأليف « ژان گوره » به تفصيل شرح داده شده است. 


� ـ  پناهي سمناني – آقا محمّد خان قاجار – ص ۲۱۷


� ـ  چتور – يک چهارم گيروانکه ، معادل ۱۲۵ گرم ( بهزاد بهزادي – فرهنگ آذربايجاني – فارسي – ص ۴۷۴)


� ـ  ميرزا جمال جوانشير – قره باغ نامه


� ـ  ميرزا آدي گوزل بيگ – قره باغ نامه


� ـ  با تلخيص از : آقا محمّد خان قاجار – امينه پاکروان به نقل از پناهي سمناني – پيشين – ص ۲۲۵


� ـ  بنا به نوشته ميرزا جمال جوانشير : ابراهيم خليل خان ، سر آقا محمّد خان را با احترام ،غسل و کفن نموده و با به جا آوردن مراسم ديني توسّط روحانيون معتبر به جار فرستاد و در قبرستان معروف آن ديار دفن نمود.


� ـ  ميرزا آدي گوزل بيگ ـ  قراباغ نامه 


� ـ  پناهي سمناني – پيشين – ص ۲۲۳


� ـ  مجتهد زاده – قره باغي – رياض العاشقين – ترجمه يحيي خانمحمّدي آذري – ص ۲۸۱و۶۷


� ـ  بامداد – پيشين – ( ج ۱) – ص ۱۲


� ـ  ناصر نجمي – ايران در ميان طوفان – ص ۴۷


� ـ  ژان يونير – دلاوران گمنام ايران در جنگ با روسيه تزاري – ترجمه ذبيح اللّه منصوري – ص ۱


� ـ  پناهي سمناني –آقا محمد خان قاجار – ص ۲۲۴


� ـ طاهرزاده بهزاد –قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران – ص ۱۱۳ 


� ـ ا.آ . افشار – تاريخ آذربايجان ـ  ص۱۶۴ . احمد بيگ جوانشير پدر حميده خانم همسر جليل محمد قلي زاده ، فرزند جعفر قلي خان و نوه محمد بيگ جوانشير ( محمد بيگ برادرزاده ابراهيم خليل خان ) است . ترجمه ترکي ا ثروي به نام« قره باغ نامه»به طور مستقل در نشريه «اسلامي بيرليک »چاپ شده است.


� ـ اسنادي از روابط ايران با منطقه قفقاز – اداره انتشار اسناددفتر مطالعات سياسي و بين الملليـ  ص ۱۴


�ـ  اين کلمه تحريف شده کلمه π Inspectoz يعني بازرس است .


� ـ  عبّاس اقبال ـ  تاريخ مفصّل ايران – ص ۷۷۷


� ـ  آورندگان تزاريسم به آذربايجان – ترجمه امير عقيقي بخشايشيـ  ص ۲۸


� ـ حسين آباديان –روايت ايراني جنگ هاي ايران و روس – از انتشارات وزارت امور خارجه – ص ۱۳۲ ، ۳۸


� ـ ژان يونير – دلاوران گمنام ايران در جنگ با روسيه تزاري – ترجمه ذبيح اللّه منصوري – ص ۴۱۳


� ـ  ح . د . خليلوف – قاراباغين ائلات دونياسي – باکو – ۱۹۹۲ – ص ۱۶


� ـ  ح . د . خليلوف – قاراباغين ائلات دونياسي – باکو – ۱۹۹۲ – ص ۱۶


� ـ حسين آباديان – پيشين – ص ۴۶


� ـ خانک عشقي – سياست نظامي روسيه در ايران (۱۸۱۵ـ ۱۷۹۰) – ص ۹۸ به بعد/ در اين دوره از جنگ ها حوادث مختلفي در قره باغ اتفاق افتاده که نقل همه آن ها در اين سطور نمي گنجد . براي اطلاع بيشتر به اين اثر مراجعه کنيد . 


� ـ  خانک عشقي – پيشين – ص ۱۵۷


� ـ  اسنادي از روابط ايران با منطقه قفقاز – پيشين – ص ۲۸۵ 


� ـ حسين آباديان – پيشين – ص ۹۲ 


� ـ  خانک عشقي – پيشين – ص ۱۶۱


� ـ ژان يونير – پيشين – ص ۴۰۷


� ـ اقبال – تاريخ مفصّل ايران ـ  ـ  ص ۷۸۳


� ـ  نفيسي – پيشين – ( ج ۲ ) – ص ۷۵ و۷۳


� ـ خانک عشقي – پيشين – ص ۱۶۳


� ـ نفيسي – پيشين – ( ج 2) ص ۱۰۷ ( ج ۱ ) – ص ۳۳۵


� ـ  نفيسي – پيشين – ( ج 2) ص ۱۰۷ ( ج ۱ ) – ص ۳۳۵


� ـ دکتر محمد امين رياحي – تاريخ خوي – ص ۳۳۹


� ـ اقبال – پيشين – ص ۷۹۲


� ـ ژان يونير – پيشين – ص ۶۳۵


� ـ  ژان يونير – پيشين – ص ۶۳۵و ۶۲۸


� ـ مهدي بامداد – پيشين (ج۱ ) ص ۱۳


� ـ ميرزا آدي گوزل بيگ – قره باغ نامه 


� ـ  ژان يونير – پيشين – ص ۶۳۵و ۶۲۸


� ـ  ميرزا آدي گوزل بيگ – قره باغ نامه


� ـ تاريخ خوي – پيشين – ص ۳۵۲ و ۳۴۱


� ـ سعيد نفيسي – پيشين (ج 2) – ص 107


� ـ  خانک عشقي – پيشين – ص ۱۷۷


� ـ تعليقات دکتر رياحي بر عالم آراي نادري –( ج 3) – ص ۱۰۳۶


� ـ فريدون اسدوف – سئويل کريمووا – آورندگان تزاريسم به آذربايجان – مترجم امير عقيقي بخشايشي – ص ۳۰


� ـ ميرزا آدي گوزل بيگ – قره باغ نامه


� ـ مهدي بامداد – پيشين – ( ج ۱ ) – ص ۲۸۸ و ۲۸۷


� ـ تعليقات دکتر رياحي – پيشين 


� ـ دکتر مهدي مجتهدي –رجال آذربايجان در عصر مشروطيت – ص ۲۰۶


� ـ  احمد عيسي اوف – گنجه و گنجه لي لر _ آذرنشر – باکو – ۱۹۹۱ – ص ۸۵ 


� ـ اعتمادالسلطنه – مرآت البلدان – ص ۲۰۳۶


� ـ مهدي بامداد – شرح حال رجال ايران( ج ۱ ) – ص ۴۴۶ (ج ۲) – ص ۱۱۲


� ـ آورندگان تزاريسم به آذربايجان – ص ۳۴


� ـ علي پور صفر – حکومت هاي محلّي قفقاز در عصر قاجار – ص ۱۰۱


� ـ مهدي بامداد – شرح حال رجال ايران ( ج ۱ ) – ص ۴۴۶ (ج ۲) – ص ۱۱۲


� ـ  اسنادي از روابط ايران با منطقه قفقاز – ص ۲۳۷


� ـ پاسدرماجيان – تاريخ ارمنستان – ص ۳۶۲


� ـ  پاسدرماجيان – تاريخ ارمنستان – ص ۳۶۲


� ـ  ژان ماري کارزو – ارمنستان ۱۹۱۵ – ترجمه فريبزر برزگر – ص ۳۹


� ـ نفيسي –پيشين – ( ج ۱ ) – ص ۲۴۱


� ـ پاسدر ماجيان – پيشين – ص ۳۶۴


� ـ رونامه اطلاعات – 18/11/73


� ـ اسنادي از روابط ايران با منطقه قفقاز – ص ۱۴۰


� ـ سعيد نفيسي – پيشين – ( ج ۱ ) – ص ۲۶۳ – ( ج ۲ ) ص ۱۵۴


� ـ  سعيد نفيسي – پيشين – ( ج ۱ ) – ص ۲۶۳ – ( ج ۲ ) ص ۱۵۴


� سعيد نفيسي – پيشين – ( ج ۱ ) – ص ۲۶۳ – ( ج ۲ ) ص ۱۵۴ـ  


� ـ پاسدر ماجيان ـ  پيشين – ص ۳۶۵ ، ۳۷۴ ، ۳۷۲ و ۳۷۱


� ـ  پاسدر ماجيان ـ  پيشين – ص ۳۶۵ ، ۳۷۴ ، ۳۷۲ و ۳۷۱


�ـ  پاسدر ماجيان ـ  پيشين – ص ۳۶۵ ، ۳۷۴ ، ۳۷۲ و ۳۷۱


� ـ نفيسي – پيشين – ( ج ۲ ) – ص 175و176


� ـ اسعد طاها – العالم – شماره ۴۲۶ (۱۱ آوريل ۱۹۹۲)ـ  ترجمه هادي – به نقل از روزنامه سلام ـ 6/5/1371


� ـ هماناطق – ازماست که بر ماست – ص ۴۷


� ـ  تاريخ خوي – پيشين – ص 370


� ـ  خ – خليل اوف ـ  قاراباغين ائلات دونياسي – باکو ۱۹۹۲ – ص ۲۰


� ـ  مجله آسياي مرکزي و قفقاز – پائيز ۷۳ – ص ۴


� ـ  روزنامه رسالت – ۶/۱۲/۱۳۷۱ـ  ص ۳


� - هفته نامه بعثت – چاپ قم شماره 30-20/8/1372


� ـ  محله وارليق ـ زمستان 1370 ـ صفحه 93


� ـ م . ع . فرزانه – وارليق – شماره3ـ 94 ـ  پائيز ۱۳۷۳ – ص ۱۳۷


� ـ وارليق – پيشين – هلال ناصري – ص ۱۳۸


� کليات اشعار ترکي شهريار – چاپ اوّل – ۱۳۶۷ـ ص ۶۵


� ـ  استانفورد جي – شاو –تاريخ امپراطوري عثماني و ترکيه جديد – ( ج ۲ ) – ص ۳۴۸


� ـ هراند پاسدرماجيان – تاريخ ارمنستان – ص ۳۷۵


� ـ ژان ماري کارزو – ارمنستان ۱9۱۵ – ص ۸۵


� ـ رحيم رئيس نيا – ايران و عثماني در آستانه قرن بيستم ( ج ۱) – ص ۲۹۳


� ـ نفيسي – پيشين – ( ج۲ ) – ص ۲۱۲


� ـ  محمود شلبي – عمرمختار – ترجمه آراز محمّد سارلي – ص ۱۸و ۱۶


� تاريخ ايران ، دوره تيموريان – پژوهش از دانشگاه کمبريج – ترجمه دکتر يعقوب آژند – ص ۱۸۱


� ـ دکتر ناطق – پي آمدهاي سياسي و اقتصادي تنظيمات عثماني – بخارا – شماره ۵ – فروردين – ارديبهشت ۱۳۷۸ـ ص ۲۸۴


� ـ روزنامه ايران – ۱۲/۱2/۱۳۷۶


� ـ  دکتر علي اکبر ولايتي – ايران و مسئله فلسطين – روزنامه ايران – 5/3/1376 – ص 10


� ـ  ح. م . زاوش – تهران در گذرگاه تاريخ ايران – ص ۲۶۸پ


� ـ ژان ماري کارزو – پيشين – ص ۲۷ و ۲۵


� ـ  استانفورد جي . شاو – پيشين – ص ۳۴۶ و ۳۴۴


� ـ  ژان ماري کارزو – پيشين – ص ۲۷ و ۲۵


� ـ  استانفورد جي . شاو – پيشين – ص ۳۴۶ و ۳۴۴


� ـ استانفورد جي.شاو – پيشين – ص ۳۴۸و ۳۴۵


� ـ  دکتر هماناطق – پي آمد تنظيمات عثماني، سرآغاز بحران سياسي فرهنگي – بخارا – شماره ۶ – خرداد و تير ۱۳۷۸ – ص ۲۳۳


� ـ  استانفورد جي.شاو – پيشين – ص ۳۴۸و ۳۴۵


� ـ  کارزو – پيشين – ص ۸۶


� ـ  صفائي – گزارش تحليلي پيرامون سفر به اتّحاد جماهير شوروي سابق – روزنامه جهان اسلام –۱۰/۲۵/۱۳۷۲ 


� ـ فجايع سامسون ، وان و زيتون ( ۱۸۶۲،۱۸۷۸و۱۸۸۴ ) سامسون ( ۱۸۸۰) وان (۱۸۸۶) نام ولايات در ترکيه مي باشد . در سال هاي ياد شده در اين ولايات ، جنگ هاي مسلّحانه ارامنه رخ داده بود .


� ـ  بيژن نام يکي از پهلوانان فردوسي در اثرش در شاهنامه مي باشد. مؤلّف مي خواهد بگويد از طرف فرزندان جوانمرد ايران رانده شدند.


� ـ خرابه « آني »در قديم اداره مرکزي ارامنه بود . مليکوف مي خواست در اينجا حکومت قديمي را برپاکند .


� ـ محمد سعيد اردوبادي – سا ل هاي خونين ( قاتلي سنه لر) – ترجمه صمد سرداري نيا – مجله وارليق – بهار ۱۳۷۱ – ص 138


� ـ استانفورد جي. شاو – پيشين – ص ۳۴۹و۳۴۸


� ـ  استانفورد جي. شاو – پيشين – ص ۳۴۹و۳۴۸


� ـ رحيم رئيس نيا – ايران و عثماني در آستانه قرن بيستم – ( ج ۳ ) – ص ۳۳۳


� ـ پاسدر ماجيان – پيشين – ص ۴۱۲ و ۴۱۳


� ـ هلن کارر دانکوس – امپراطوري فروپاشيده – ترجمه دکتر عبّاس آکاهي 


� ـ خ.د خليلوفـ  قاراباغين ائلات دونياسيـ  باکوـ ۱۹۹۲ـ ص۱۸


� ـ  عاليه ارفعي – قضيه ناگورنو قره باغ – مجله مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز – پائيز ۱۳۷۱ـ  ص ۱۶۲


� ـ ماهيت تحولّات دررآسياي ميانه و قفقاز – پيشين – ص ۶۸


� ـ عاليه افعي – پيشين – ص ۱۵۶


� ـ مجلّه وارليق – زمستان ۱۳۶۸ – ص ۶۴


� ـ  ا.آ . افشار – تاريخ آذربايجان – ص ۱۷۷


� ـ دکتر نصراللّه اسحقي بيات – تاريخ آذربايجان – ( ج ۲ ) ص ۱۲


� ـ قضا = واحد تقسيمات کشوري در زمان حکومت تزار


� ـ مجله وارليق – زمستان ۷۳ – ص ۹۶


� ـ فريدون شوشنسکي – سيد شوشنسکي – باکو ـ ۱۹۹۱ـ ص ۱۸


� ـ  ا.آ . افشار تاريخ آذربايجان – ص ۱۷۲


� ـ  ميناسيان – قفقاز در تاريخ معاصر – ص ۶


� ا. آ . افشار – تاريخ آذربايجان – ص ۲۰۷


� ـ آزاد نبي اوف – قاچاق نبي – باکو – ۲۰۰۱ – ص ۳


� ـ ف . قاسم زاده – قاچاق نبيـ  ص ۱


� ـ  ا. آ . افشار تاريخ آذبايجان ص ۲۰۸


� رحيم رئيس نيا – ايران و عثماني در آستانه قرن بيستم( ج ۲ ) – ص ۹۵۶


� ـ  رئيس نيا – پيشين – ص ۶۷۳


� ـ  مجله وارليق – پائيز ۱۳۷۱ – ص ۱۳۲


� ـ  بامداد – ج ۳ – ص ۱۶۳ 


� ـ اميرخيزي – قيام آذربايجان و ستارخان – ص ۳


� ـ  اميرخيزي – پيشين 


� ـ  ا. آ . افشار – پيشين – ص ۲۱۱


� ـ قفقاز در تاريخ معاصر – ص ۹


� ـ  طاهرزاده بهزاد – قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران – ص ۱۶۹


� ـ  پاسدر ماجيان – پيشين – ص ۴۴۲


� ـ  ح.م . زاوش – پيشين – ص ۲۸۵


� ـ خليل محمّدي – ميثاق – 26/3/1382  ص ۶


� ـ آذر – نشريه دانشجوئي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز – ويژه نامه نمايشگاه نسل کشي مسلمانان قره باغ – ص ۴۸


� ـ ماهيت تحوّلات در آسياي مرکزي و قفقاز – ص ۷۱


� ـ طاهرزاده بهزاد – پيشين – ص ۱۷۰


� ـ  استانفورد جي.شاو – تاريخ امپراطوري عثماني و ترکيه جديد – ترجمه محمود رمضان زاده ( ج ۲ ) – ص ۳۴۵


� ـ  تاريخ ارمنستان – پيشين 


� ـ  ارتشبد حسين فردوست – ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ( ج ۱) – ص ۴۹۷


� ـ فريدون شوشنسکي – خان شوشنسکي – باکو – ۱۹۸۹ـ  ص ۸


� ـ براي اطلاع بيشتر درباره وي مراجعه کنيد به مقاله دکتر سيد محمّد امين زاده تبريزي تحت عنوان« ۱۷ نجي عصر آذربايجانين پئشه کار فيلسوفو و يوسف محمّد خان اوغلو قره باغي » مجله وارليق – زمستان ۱۳۷۲


� ـ رياض العاشقين – ص۱۴


� ـ فريدن شوشنسکي ـ  سيد شوشنسکي – چاپ باکو – 1991 ـ  ص ۲۸


� ـ ا.آ. افشار – تاريخ آذربايجان – ص ۲۴۴ـ  ۱۹۵ـ  ۱۹۳


� ـ کوارت و پنج داستان ديگر ، ترجمه فرخ صادقي – ص ۱۴


� ـ  ا.آ . افشار – پيشين 


� ـ فريدون شوشنسکي – پيشينـ  ص ۱۲


� ـ خواننده محبوب ، بلبل ، در اين آموزشگاه آموزش ديده بود .


� ـ فريدن شوشنسکي – پيشين – ص ۳۴


� ـ فريدون شوشنسکي – پيشين – ص ۳۱


� ـ الياس افندي اوف – نشريه ادبيات و اينجه صنعت – ۴ اکتبر ۱۹۸۵ – شماره ۴۰


� ـ رحيم رئيس نيا – عزير و دو انقلاب – ص ۱۶۴


� ـ غرير و دو انقلاب – ص ۱۳۴و ۱۳۲و۱۵۲


� ـ  رشيد بهبودوف – نشريه ادبيات و اينجه صنعت – پيشين


� ـ  شمسي بدل بيگلي – نشريه ادبيات و اينجه صنعت – پيشين 


� ـ  دکتر جواد هيئت – نگاهي به تاريخ ادبيات آذربايجان ( ج ۱ ) ص ۸۴


� عزرير و دو انقلاب – پيشين 


� کريم اودر – آذربايجان – ص ۱۵۴


� آناهيد ترميناسيان – انقلاب ۱۹۰۵ در قفقاز – ترجمه کاوه بيات ـ ص ۷ و ۴


� ـ خاطرات سياسي محمّد ساعد مراغه اي – ص ۴۰


� ـ ارمنستان ۱۹۱۵ – ترجمه فريبرز برزگر – ص ۱۳۳


� ـ  رحيم رئيس نيا – عُزير و دو انقلاب – ص ۵۰


� ـ منيژه تراب زاده و... – ماهيت تحوّلات در آسياي مرکزي و قفقاز – ص ۶۹


� ـ ـ  عاليه ارفعي – مجله مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز – پائيز ۱۳۷۱ – ص ۱۵۳


� ـ  عاليه ارفعي – مجله مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز – پائيز ۱۳۷۱ – ص ۱۵۳


� ـ ماهيت تحوّلات در آسياي مرکزي و قفقاز – پيشين – ص ۷۰


� ـ سال هاي خونين 


� ـ  محمد سعيد اردوبادي – سال هاي خونين 


� ـ محمد سعيد اردوبادي – سال هاي خونين 


� صابر و معاصرين او – ترجمه اسدبهرنگي 


� ـ  کسروي – تاريخ مشروطه ايرانـ  ص ۱۴۵


� ـ تاريخ ارمنستان – ترجمه محمّد قاضي – ص ۴۸۹


� ـ قفقاز در تاريخ معاصر –( ۲) – تهران ۱۳۷۷ – به کوشش کاوه بيات – ص ۱۳۰ و ۱۳۶


� ـ  براي اطلاع بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به کتاب « ايروان يک ولايت مسلمان نشين يود » به همين قلم 


� ـ  هراند پاسدر ماجيان – تاريخ ارمنستان – ص ۴۹۳


� ـ  قفقاز در تاريخ معاصر –( ۲) – تهران ۱۳۷۷ – به کوشش کاوه بيات – ص ۱۳۰ و ۱۳۶


� ـ  رقابت روسيه و انگليس در ايرانـ  به اهتمام محمّد رفيعي مهرآباديـ  ص ۷۸


� ـ  خاطرات سياسي محمّد ساعد مراغه اي – به کوشش دکتر باقر عاقلي – ص ۴۹


� ـ محمّد امين رسول زاده – جمهوري آذربايجان – ترجمه تقي سلام اده – ص۴۱


� ـ  حبيب اللّه کمالي –استعمارانگليس در ماواي قفقاز ( ۲۱۱ـ 1918)ـ  ص ۱۴


� جمهوري آذربايجان – پيشين ـ ص۴۸و۵۱و۷۸


� جمهوري آذربايجان – پيشين ـ  ص۴۸و۵۱و ۷۸


� قفقاز در تاريخ معاصر (۱)ـ  تهران ۱۳۷۱ـ  ترجمه کاوه بيات و بهنام جعفريـ ص۵۹


� قفقاز در تاريخ معاصر (۲)ـ  تهران ۱۳۷۷ـ  به کوشش کاوه بيات – ص ۱۴۰


� فکر دموکراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران – ص ۱۵۶و ۱۶۳


� ـ منشور گرکاني – پيشين – ص ۸۰و ۷۹


� ـ  منشور گرکاني – پيشين – ص ۸۰و ۷۹


� ـ قفقاز در تاريخ معاصر ( ۱ ) – پيشين – ص ۵۱ـ ۴۸


� ـ  قفقاز در تاريخ معاصر ( ۱ ) – پيشين – ص ۵۱ـ ۴۸


� ـ جيحون حاجي بيگلي – پيشين – ص ۱۴۰


� ـ آندرانيک سرکرده داشناک هاي تندرو بود که در جنک جهاني اوّل با روس ها بر عليه عثماني ها همکاري نموده بود . او در ضمن همان ژنرالي بودکه همراه ۵۰۰۰ داشناک هم مسلکش ، درتير ماه ۱۲۹۷/ژوئن ۱۹۱۸ از رود ارس گذشته تا شهر خوي پيش رفت. آندرانيک قصد قتل عام مردم خوي را  داشت ، لکن خوئي هاي غيور با دفاع قهرمانانه شان و با کمک سپاه عثماني ، به آندرانيک فرصت اجراي نيت پليدش را ندادند . آندرانيک با برجاي گذاردن شماري کشته و زخمي به سوي مرز جلفا فرار کرد و بدين ترتيب ، شهر خوي ، از چنگ داشناک هاي بي رحم نجات يافت . براي اطلاع بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد : 1ـ  تاريخ هيجده ساله آذربايجان ، تاليف احمد کسرويـ  ص ۶ـ ۷۵۳ ۲ـ  تاريخ خوي ، تأليف دکتر محمّد امين رياحي – ص ۵۰۷ 3ـ  رضائيه سرزمين زردشت ، تأليف علي دهقان – ص 530


� ـ  عليرضا راهور ليقوان – پرويز زارع شاهمرس – تاريخ قره باغ ص ۱۴۵


� ـ  ارمنستان ، آذربايجان ، گرجستان ، از استقلال تا اسقرار رژيم شوروي – ترجمه عبدالرّضا هوشنگ مهدوي – ص ۱۱۲


� ـ  هوانسيان – پيشين – ص ۹۱ – براي اطلاع بيشتر درباره اين قراردادمهمّ به اين منبع مراجعه شود. 


� ـ محمد امين رسول زاده – پيشين – ص ۷۸


� ـ تاريخ قره باغ – پيشين – ص ۱۶۴


� ـ محمّد امين رسول زاده – پيشين ص ۸۷


� ـ آفاناسيان – پيشين – ص ۱۲۲


� ـ جيحون حاجي بيگلي – پيشين – ص ۱۴۶


� ـ  رسول زاده – پيشين – ص ۹۶


� ـ  حبيب اللّه کمالي – پيشين – ص ۱۴۹


� ـ  جيحون حاجي بيگي – پيشين – ص ۱۵۰


� ـ  دکتر نريمان نريمانوف ( پزشک ) در سال ۱۸۷۰ در شهر تقليس به دنيا آمد . پدرش کربلائي نجف ازايرانيان مقيم قفقاز بود . نريمانوف در سال ۱۹۲۵ هنگامي که در مسکو صدارت کميته اجرائي مرکزي شوروي را به عهده داشت غفلتا" به شکل مرموز درگذشت . بنا به نوشته گريگور يقيگيان :« اجداد نريمانوف از اهالي اروميه بودند و بعدا" به قفقاز آمدند . نريمانوف زبان فارسي را در يکي از مساجد تفليس ، نزد ملائي سلماسي آموخته بود . »( شوروي و جنگل – ص ۴۰۸ ) 


� ـ  وارليق – شماره زمستان ۱۳۶۸ـ  ص ۵۸


� ـ فصلنامه مطالعات تاريخي – شماره ۹ و ۱۰ سال ۱۳۷۰ـ  بلواي ناگورنو قره باغ در آذرباجان شوروي – ترجمه عبداللّه ظهيري – ص ۳۲


� ـ  براي اطلاع بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به کتاب« ايروان ، يک ولايت مسلمان نشين بود » ص ۲۶ ، به همين قلم 


� ـ آناستاس ميکويان از ارامنه بلشويک و از ياران لنين بود که بعدها به مقام رياست جمهوري اتحاد جماهير شوروي رسيد.(مؤلّف)


� ـ همچنان که الشتاد از قول ميکويان گفته ايروان نه تنها مرکز ارامنه نبوده ، بلکه طي سده‌هاي متمادي مسکن ترک‌هاي مسلمان بوده‌است . براي اطلاع بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به کتاب « ايروان يک ايالت مسلمان نشين بود.» به همين قلم .


� ـ پيشين 


� ـ  اقرار علي اوف – داغليق قاراباغ – باکو – 1989 ص ۹۰


� ـ سرژ آفاناسيان – ارمنستان ، آذربايجان ، گرجستان – ترجمه عبالرضا هوشنگ مهدوي – ص۱۸۴


� ـ  محمّد امين رسول زاده – جمهوري آذربايجان – ص ۱۱۴


� ـ فصلنامه مطالعات تاريخي – پيشين – ص ۳۳


�  ـ  وارليقـ  پيشين


�ـ فصلنامه مطالعات تاريخي – پيشين – ص ۳۴


� ـ اقرار علي اوف – پيشين 


� ـ فريدون صديقي – نماد همزيستي هويت ها – روزنامه نوروز  26/1/81 ـ  ص ۳


� ـ فصلنامه مطالعات تاريخي – پيشين – ص ۴۱


� ـ پيشين


� ـ  اقرارعلي اوف – داغليق قره باغ – باکو – ۱۹۸۹ – ص ۱۰۰


� ـ  ب.اولام.آدامـ  سياست و حکومت در شوروي – ترجمه عليرضا طيب – ص ۱۰۴


� ـ مجلّه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز – شماره دوّم – پائيز ۱۳۷۱ـ  ص ۱۷۰


� ـ  جمهوري آذربايجان – دفتر مطالعات سياسي و بين المللي . به نقل از تاريخ قره باغ ، تأليف عليرضا راهور ليقوان – پرويز زارع شاهمرس – ص ۱۷۸


� ـ فخر ملّت ها – ترجمه دکتر عباس آگاهي – ص ۶۷


� ـ عاليه ارفعي ـ  پيشين


� فصلنامه مطالعات تاريخي – پيشين 


� ـ تريبون – ص ۱۳۱


� ـ العالم – شماره ۴۲۶(۱۱آوريل ۱۹۹۲) ـ  ترجمه هادي در روزنامه سلام ۶/5/1371


� ـ اين روزنامه پس از تحوّلات اخيردرجمهوري آذربايجان ، به نام « خلق»با  تيراژ ۷۰۰ هزارنسخه درباکو منتشر مي شود . (مؤلّف)


اين کتاب به قلم مولف به فارسي ترجمه و در سال ۱۳۷۲شمسي به طور مسلسل در روزنامه احرار تبريز به چاپ رسيده است. �


� ـ هلن کارر  دآنکوس – فخر ملّت ها – ترجمه دکتر  عبّاس آگاهاي ص ۷۴ 


� ـ توپخانه يک منطقه جنگلي در حومه شهر تاريخي شوشاست و چون اغلب رويدادهاي تازيخي و قهرماني هاي مردم اين خطّه دراين نقطه به منصّه ظهور رسيده ، لذا توپخانه از نظر آذري ها نه يک جنگل ، بلکه يک مکان تاريخي گرانبها به شمار مي رود .


� ـ ميدان مسابقه که درمحل به « جيدير دوزو » معروف است نيز در حومه شهر شوشا قرار دارد و همان مکاني است که ملّا پناه واقف ،شاعر نامدار آذربايجان ، در آنجا به دستور محمّد بيگ جوانشير اعدام شده است . ( مؤلّف ) 


� ـ  اين زمين لرزه در ۳ دسامبر/ 1988  12 آذر ۱۳۶۷ شمسي به وقوع پيوست .


� ـ العالم – شماره ۴۲۶ – ۱۱ آوريل ۱۹۹۲ – ترجمه هادي در روزنامه سلام – 1371/5/6


� ـ فصلنامه مطالعات تاريخي – پيشين 


� ـ العالم ـ  پيشين


� ـ روزنامه رسالت - 28/9/1372


� ـ بحران قره باغ – ص ۱۱۵


� ـ روزنامه کيهان ـ 16/1/1374
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